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اجتماعی فراهم آورده است. او با یکی انگاشتن دهقانی و کتابت، طبقۀ با طبقات 

شأن طبقۀ دبیران دانسته و ستارۀ تیر )عطارد( را ستارۀ ویژۀ دهقانان را هم

نویسندگان و دهقانان برشمرده است. این مقاله بر آن است ضمن بررسی پایگاه 

باستان به دوران اسلامی  طبقۀ دهقانان و نقش آنان در انتقال فرهنگ و ادب ایران

و نسبت ایشان با طبقۀ دبیران و قشر فرهیختۀ جامعۀ ایرانی، به تحلیل نقش 

وئیکرد و جایگاه او پرداخته، تا شاید از این رهگذر بتواند دلایل گمنامی این 

 ای را دریابد.شخصیت اسطوره

 طارد.ستارۀ تیر/ع وئیکرد؛ هوشنگ؛ کشاورزی؛ دهقانی؛ دبیری؛: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

اگر با  دیدگاه میرچا الیاده در تعریف اسطوره همداستان باشیم که باور دارد اسطوره روایت 

کند، به این ها حکایت میشدنها و هستقدسیانۀ سرگذشتی مینوی است که از آفرینش

معنی که چگونه هر چیزی هستی خود را آغاز کرده، به وجود آمده و شکل گرفته و 

از جنس  العادهانگیز و خارقاسطوره، موجودات مینوی با افعالی شگفت هایشخصیت

ایزدانی هستند که به واسطۀ کارهایی که در نخستین لحظۀ آفرینش و در ایزدان و یا شبه

اند و روایت اسطوره اند، شهرت یافته و شناخته شدهسرآغاز پدیداری هر چیزی انجام داده

(؛ 15 – 14: 1362رکنندۀ قداست کردار ایشان است )الیاده، بازتاب کار خلاقۀ آنان و آشکا

توان چنین پنداشت که انسان باورمندِ اسطوره برای هر عنصری در جهان پیرامون، هر می

ر ای است که آن را دکردار انسانی، پیدایش هر نهاد اجتماعی، قائل به فاعلیتِ پدیدآورنده

آفریده و یا بنیان گذاشته است. بر این  ،«زمان شگرف بدایت همه چیز»زمان آغازین، 

اساس، پیدایش کائنات و برآمدن آفتاب، گذر زمان، کشف آتش، رشد گیاهان و تنوع 

ها، الگوی کردارها و رفتارهای گیری اجتماعات انسانی و پیدایش حکومتجانوران، شکل

مه در سایۀ ها و آداب و رسوم، همه و هگیتیانۀ آدمیان، ظهور نهادهای اجتماعی، سنت

وجود چنین باوری قابل درک و تعریف هستند. در این میان، امر کشاورزی و زراعت نیز 
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تواند فارغ از این دیدگاه تعریف و برداشت شود. به عبارت دیگر کشاورزی که نمی

هاست، از این منظر جنبۀ قدسیانه یافته و از یک ترین نیاز زندگی انسانکنندۀ مهمتأمین

ری، بدل به مفهومی انتزاعی شده که باید در ساحتی پر رمز و راز آن را فعل سادۀ بش

تعریف کرد و برای آن ایزدی و قهرمانی با قدرتی مافوق انسانی متصور شد. در پهنۀ اساطیر 

ایرانی، وئیکرد برادر هوشنگ از خاندان شاهان پیشدادی و از نسل کیومرث، بنیانگذار 

. با این وجود، شخصیت او زیر سایۀ سنگین حضور های دهقانی استکشاورزی و آیین

برادرش هوشنگ رنگ باخته و گاه حتی به فراموشی سپرده شده است. هوشنگ که مقام 

اه الشعاع جایگاری را در اختیار داشت، توانست امر دهقانی را تحتذوالای پادشاهی و قانونگ

، به مردانی دیگر داده شد و های بنیانگذار کشاورزیخود قرار دهد و به تدریج خویشکاری

به این ترتیب نام و جایگاه وئیکرد در متون فارسی میانه و جدید بازتابی در خور نیافت. 

توجهی به شخصیت وئیکرد در تحقیقات پژوهشگران معاصر نیز ادامه یافت و این کم

ی و اساطیرهای المعارفۀریمحققان به او چندان عنایتی نداشتند به طوریکه با بررسی دا

سن از برد. کریستینتوان به فقدان آن پیهای مربوط به این حوزه، میتاریخی و پژوهش

به این شخصیت اشاره  قات خودمعدود نویسندگانی است که در چندین کتاب و تحقی

 وی به این های نخستین انسان و نخستین شهریارنمونهکرده که در این میان، کتاب 

های پرداخته است. او با مطالعۀ روایات دینی زرتشتی و نیز تاریختر موضوع قدری مبسوط

های سلطنتی رسمی ساسانی یا عمومی به این نتیجه رسید که نقش وئیکرد در تاریخ

مهری واقع شده و کاتبان این متون از کنار او به سکوت ها مورد بیخداینامگهمان 

اند و اگر امروز نامی از این شخصیت هگذشته و وظایف و نقش وی را به دیگران واگذار کرد

 :1383ن، سباقی مانده است به مدد کتب دینی و اشارات ابوریحان بیرونی است )کریستین

سن در این کتاب مدعی است که وئیکرد برادر هوشنگ در اصل نام یک (. کریستین193

فتمین سرزمینی رود که نام او را با نام هشاخۀ نژادی از مردمان است و تا آنجا پیش می

(. ادعایی که دیگران چندان با آن 139 :داند )همانکه اهورامزدا آفریده، یکی می

همداستان نبودند. چنانکه نیبرگ برای نام این سرزمین پیشنهاد دیگری داشته و آن را 
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(. پژوهشگران دیگر که موضوع 335: 1383خوانده است )نیبرگ، « ویو وای/»سرزمین ایزد 

توجه و بحث آنان بوده، گاه به اشارتی مختصر از وئیکرد نام برده و برخی دهقانان محل 

احمد تفضلی به معرفی طبقۀ  «دهقان»اند. مقالۀ هیچ یادکردی از او درگذشتهنیز بی

ده ای کوتاه کرشناسی و تاریخی پرداخته و به شخصیت وئیکرد اشارهدهقان از منظر زبان

 ابله قئلرفی این طبقه از جامعۀ ساسانی بود، این مساست و از آنجا که هدف نویسنده مع

اثر طاووسی و میرزایی به نقش  «دهقانان در دوران انتقال»فهم است. مقالۀ دیگر با عنوان 

های ایرانی در قرون نخستین اسلامی پرداخته است. این مقاله هم دهقانان در انتقال سنت

توان است. از دیگر مقالات در این باره میبسنده نموده  دبه تذکاری مختصر دربارۀ وئیکر

ۀ نوشت« نبرد دو زبان: نقش دهقانان ایرانی در جدال دیرپای پارسی با عربی»به مقالۀ 

محمود فتوحی رودمعجنی اشاره کرد. هدف این پژوهش بازنمایی تلاش دهقانان و 

نکه چگونه فرهیختگان ایرانی در جهت حفظ و پاسداری از زبان و ادب فارسی بوده و ای

های چهارم تا هشتم هجری این رویارویی میان زبان فارسی و عربی جریان در میانۀ سده

 داشته است. در این مقاله سخنی از وئیکرد به عنوان بانی طبقۀ دهقانان نیامده است.

رو بر آن است تا با تفصیل بیشتری به معرفی شخصیت وئیکرد به عنوان مقالۀ پیش

ا اری و پادشاهی بذهای دهقانی بپردازد. اینکه چرا امر قانونگو آئین بنیانگذار کشاورزی

کردند؟ دلایل گمنامی وئیکرد کشاورزی قرین و توامأن بود و دو برادر آن را نمایندگی می

در متون و تاریخ اساطیری چه بود؟ چگونه خویشکاری وئیکرد به تدریج به هوشنگ واگذار 

ن و جامعۀ دبیران وجود داشت و چرا دهقانان حمایت شد؟ چه نسبتی میان طبقۀ دهقانا

دانستند؟ با توجه به نزدیکی دو قشر دهقان و دبیر، آیا از این قشر را وظیفۀ خود می

 توان وئیکرد را علاوه بر سروری طبقۀ دهقانان، پیشوای طبقۀ دبیران نیز دانست؟ می
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 های اووئیکرد و خویشکاری

در اساطیر ایرانی، کشاورزی امری مقدس و پیدایش آن به شخصیتی فراانسانی به نام 

( منسوب است. از او به عنوان برادر :Waykard/Vaēgered/ Wēkard mp) «وئیکرد»

هوشنگ و بنیانگذار کشاورزی و آئین دهقانی در متون پهلوی و تاریخی یاد شده که در 

(. در کمال شگفتی، متون اوستایی Justi, 1963: 340های آغازین بشری است )زمرۀ  نسل

های تفسیری بر اوستا او را به یاد داشته و نام او را با اندک اند، اما نوشتهنامی از او نبرده

اند. های متنوعی آوردهنسبهای آوایی به صور مختلف ذکر کرده و برایش شجرهتفاوت

فصل  ،کتاب پنجم دینکردامک دانسته )را فرزند فرواگ پسر سی «وئیکرد» دینکرد پنجم

برای  دینکرد هفتم( در حالیکه 38 - 36 :1386، نک: آموزگار و تفضلی، 2و  1، بندهای 4

تر آورده و او را پسر سیامک، پسر مشی، پسر کیومرث و از ای مبسوطنامهنسب «وئیگرد»

، نک: 16و  15، مقدمه، بندهای هفتم دینکردسلسلۀ شاهان پیشدادی خوانده )

 «ویکرد»او را با نام  چهردادنسکبر اساس  دینکرد هشتم( و 200 :1389راشدمحصل، 

، بند 12فصل کتاب هشتم دینکرد، فرزند مشی و مشیانه و با لقب پیشداد آورده است )

(. Madan, 1911: 688؛ 67 :1368سن، ؛ کریستین59 :1397، نک: نظری فارسانی، 5

داستانند. در منابع تاریخی نیز بر اساس اخبار هوشنگ هم همۀ این متون در برادری او با

ر پس «وهکرت»اند. مسعودی او را با نام نسب ساختهها برای وئیکرد سلسلهنامگخدای

( معرفی کرده 1/287: 1390فردال، پسر سیامک پسر نرسی، پسر کیومرث )مسعودی، 

بلخی، حمزۀ اصفهانی و نویسندۀ گمنام کتاب است و نویسندگان دیگری همچون ابن

نسب او و برادرش هوشنگ را به  خوانده و «ویکرت»او را به نام و القصص التواریخ مجمل

فرواک/ فروال پسر سیامک پسر مشی پسر کیومرث رسانیده و آنان را پیامبران زمان خود 

: 1318التواریخ ، ؛ مجمل30،  20: 1346؛ اصفهانی، 27، 10 :1385بلخی، ندانند )ابمی

24.)  
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( و آئین دهقانی warzīdārīhدر متون دینی زرتشتی، وئیکرد را بنیانگذار کشاورزی )

(dehigānīh( دانسته که پرورندۀ جهان )gēhān parwardār است و برادرش هوشنگ را )

 gēhān( و نگاهبانی جهان )gēhān xwadāyīhدنیا )بانی قدرت شاهی و فرمانروایی بر 

pānagīh( و برپا دارندۀ قانون و داد و دهیوبدی )dahibedīh و سرپرست و قیّم آفریدگان )

(rāyēnīdārīh ī dāmمی )( نک: آموزگار و 2، بند 4، فصل کتاب پنجم دینکرددانند ،

 :1389نک: راشد محصل، ، 17و  16، مقدمه، بندهای دینکرد هفتم؛ 38 :1386تفضلی، 

؛ موله،  59 :1397، نک: نظری فارسانی، 5، بند 12، فصل کتاب دینکرد هشتم؛200

 (.Madan, 1911: 688؛ 809 :1395؛ مولایی، 468 :1395

دانیم که میان ادارۀ جامعه و برقراری نظم و قانون در آن و تأمین نیازهای غذایی و می

که پیدایش ای مستقیم وجود دارد. بطوریرابطهامور اقتصادی از طریق کشاورزی، 

شهرها کمی پس از رواج کشاورزی و زراعت بوده است. تجربۀ زیستۀ آدمیان نخستین دولت

تدریج یکجانشینی و سکونت رواج نشان داده که با پیدایش کشاورزی و کاشت زمین، به

ها شکل گرفت و تیافت و به دنبال آن، آغازین اجتماعات انسانی و به اصطلاح مدنی

ها در یک مکان، ضرورت پیدایش نظم سیاسی در قالب ساختار گسترش یافت. تجمع انسان

شهرها پدید آمد. افرادی در مقام برپایی نظم آورد و نظام دولتاداری و حکومتی را پیش 

اجتماعی و اجرای مقررات، قدرت را به دست گرفته و نقش قانونگذاران و مجریان قانون 

یفا کردند و گروهی دیگر وظیفۀ کشاورزی و تأمین معاش و امور وابسته به آن را بر را ا

 ای که هر یکعهده گرفتند و به این ترتیب طبقات اجتماعی بر اساس نوع شغل و حرفه

رسد سامان دادن از اعضای جامعه بدان متعهد بودند، پدید آمد. بر این اساس، به نظر می

گذاری و تشکیل حکومت و نیز آبادانی و کشاورزی جهت انونبه جوامع بشری از طریق ق

ها، دو مقولۀ بهم وابسته و دو وظیفۀ توأمان است. به عبارتی تأمین نیازهای معیشتی انسان

 آباد شود مگر به مدد کشاورزی و زراعت و از سویی، جهانِ سرسبز وبهتر، جهان آباد نمی

ربوط به آن را در اختیار داشته و اداره کنند و نیاز به حاکمان و شاهانی دارد که امور م

 قوانین را به اجرا گذارند.
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های بنیانگذاری جوامع و ساختار آن به این واقعیت تاریخی، الگویی برای پیدایش اسطوره

وجود آورد. در اساطیر ایرانی، کیومرث پیش نمونۀ نخستین انسان است. موجودی کامل 

، فصل های زادسپرموزیدگی؛ 80 :1380، نک: بهار، 9، فصل بندهشبا پیکری درخشان )

های اش، اولین زوج بشری با نام( که از نطفه38 :1385، نک: راشد محصل، 10، بند 2

تا نسل آدمی را گسترش دهند و چنین نیز شد. با پیدایش  مشی و مشیانه زاده شدند

ومت در عرصۀ تاریخ گذار نخستین حکآغازین اجتماعات انسانی، هوشنگ به عنوان پایه

پیشدادی چهره نمود و برادرش وئیکرد موجد کشاورزی و زراعت شناخته شد. در این 

خوانش از اساطیر، به خوبی توأمان بودن دو وظیفۀ پادشاهی و کشاورزی، یا به اصطلاح 

ح به این نکته تصری دینکرد پنجمتوان دید. دهیوبدی و دیهکانی را در وجود دو برادر می

ه برتر، فرمانروای جهان شد و وئیکرد به دلیل که هوشنگ به سبب داشتن فرّ کندمی

داشتن وظیفۀ دهقانی، به مقام کشاورز و پرورندۀ جهان نائل آمد و اعقاب ایشان تخمۀ 

، 2، بند 4، فصل کتاب پنجم دینکردفرمانروایان را در میان نسل دهقانان افزایش دادند )

(. همبستگی و توأمان بودن این دو خویشکاری در وجود 38 :1386نک: آموزگار و تفضلی، 

 هتوان مشاهده کرد. در آنجا ذکر شده که فرّنیز می دینکرد هفتمدو برادر را در عباراتی از 

 dād īبرای آراستن دادِ دهگانی )»پیامبری به سوی وئیکرد و هوشنگ پیشدادی آمد 

dehigānīhندر جهان. ایشان به برادری و دین دادی پایی ا(. برزیگری جهان و دهبدی و جهان

نیرویی دهبدی و برزیگری، جهان را بیاراستند از طریق رواج قانون دینِ اورمزد )قانون دین( و هم

و  16، مقدمه، بندهای دینکرد هفتم) «و آراستن پیوند )خویشاوندی( میان آفریدگان اورمزد

، «دادِ دهگانی»کیب اضافی (. با کمی دقت در تر200 :1389، نک: راشد محصل، 17

به معنای قانون و اجرای آن که وظیفۀ پادشاه و حاکم است و کلمۀ  «داد»توان دو لغت می

شود، را در کنار یکدیگر دید. که مفهوم برزیگری و کشاورزی از آن مستفاد می «دهگانی»

این عبارت ترکیبی، توأمان بودن دو کارکرد و وظیفه را در وجود دو برادر یعنی هوشنگ 

یده انوشیروان نیز آشکارا د کند. این باور در سخنان نقل شده از خسروو وئیکرد تصریح می

چنانکه از کشور از دهگانی پاسداری کنید هم»کرد که صیه میشود. او به شاهان تومی
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کنید که این دو برادرانند. نیای دور ما هوشنگ، با همه پادشاهی، دهگان پاسداری می

(. ابوریحان بیرونی نیز ضمن شرح دو جشن باستانی ایرانی، یعنی 9 :1368)ثعالبی،  «بود

ماه(، توأمان بودن و )نخستین روز از دی روزتیرگان )سیزدهمین روز از ماه تیر( و خرم

ن کند. او در بیاپیوستگی دو امر پادشاهی )دهیوبدی( و کشاورزی )دهقانی( را تأکید می

ضمن شرح داستان تیراندازی آرش، دلیل دیگری را هم  «تیرگان»دلایل برگزاری جشن 

است و  سبب دوم آن است )دهوفذیه( که معنای آن حفظ و حراست»شود: متذکر می

آن و دهقنه که معنای آن عمارت دنیا و زراعت و قسمت آن است، با هم  فرمانروایی در

 «پذیردهاست و فساد عالم با این دو اصلاح میکه عمران دنیا و قوام عالم بدان اندتوأم

در این روز پادشاه با »نویسد: نیز می «روزخرم»دربارۀ جشن همو (. 335 :1363)بیرونی، 

 گفت منخورد و میکرد و در یک سفره با ایشان غذا میو برزیگران مجالست می دهقانان

امروز مانند یکی از شما هستم، با شما برادر هستم، زیرا قوام دنیا به کارهایی است که به 

شود و قوام عمارتِ آن هم، به پادشاه است... پس من که پادشاه هستم با دست شما می

م بود و مانند دو برادر مهربان خواهیم بود بخصوص که دو برادر شما بزریگران برادر خواه

 (. 345 – 344 همان:) «مهربان، هوشنگ و ویکرد چنین بودند

چگونه است که پادشاه خود را با  تواند بود؟ارز پادشاهی سنگ و هماما چطور دهقانی، هم

ۀ کلیدی است، مفهوم داند؟ آنچه در اینجا نکتخواند و هم سفره میدهقانان، برادر می

رسد بر خلاف برداشتی که امروزه از واژۀ دهقان استنباط شده است. به نظر می «دهقانی»

 تر از توسع معنایی وو معنای آن به امر کشاورزی و برزگری محدود گشته، این لغت پیش

، کردیندتری برخوردار بوده است. با توجه به عبارات برگرفته از کتب گسترۀ کارکردی فزون

شاید بتوان دهقانی را ترکیب دو وظیفۀ اداره و اجرای قانون و فرمانروایی )دهیوبدی( 

همراه با نقش کشت و زرع و برزیگری )دهکانیه( دانست. به عبارتی دیگر این دو نقش، دو 

شود. چنانکه اند. زیرا کاملًا همسو و همراه با هم آمده و چنین برداشت میروی یک سکه

انوشیروان نیز آشکارا به تجمیع این دو خویشکاری البته در وجود هوشنگ  در سخن خسرو

اشاره شده است و چه بسا او زیرکانه برای آنکه به زعم خویش جایگاه پادشاهی را تضعیف 
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شاه  -آنکه نامی از وئیکردِ دهقان بیاورد، امر دهقانی را در شخص هوشنگنکرده باشد، بی

یا به گمان برخی به منظور آنکه افتخار تمامی منحصر کرده است. و  -پیشدادی

های تمدنی به هوشنگ، بانی سلسلۀ پیشدادی و پدر خاندان پادشاهی برسد، نام پیشرفت

وئیکردِ دهقان و نقش بنیادین او در پیدایش کشاورزی، در سالیان آخر ساسانی حذف 

ادرش وئیکرد در (. بهر روی  اینکه هوشنگ و بر193 :1383سن، گردیده است )کریستین

اند، متون دینی مزدایی، لقب پیشداد گرفته و در منابع تاریخی اسلامی پیامبر نامیده شده

شاید گواهی باشد به وحدت و یگانگی این دو خویشکاری و وظیفۀ اجتماعی. بر این اساس، 

در تواند هر دو وظیفۀ پادشاهی )ادارۀ جهان( و دهقانی )آبادانی جهان( را اگر هوشنگ می

خود جمع کند، چه بسا بتوان برای شخصیت وئیکرد نیز چنین تجمیع خویشکاری را 

ادشاه تواند همزمان هم پمتصور شد. به عبارت دیگر شاید بتوان ادعا کرد که وئیکرد نیز می

 باشد و جهان را اداره کند و هم دهقان باشد و  در عمارت و آبادانی آن بکوشد. 

فارسی باستان به معنی  dahyuاست که از لغت  dahīgānکلمۀ تحول یافتۀ  «دهقان»واژۀ 

 ,Kentسرزمین، کشور گرفته شده است و دهیگان یعنی متعلق به ده، سرزمین و کشور )

1961: 190; Tafazzoli, 2011:223; Mackenzi, 1971: 24; آشکار است که در این .)

ها اطلاق شده و مفهومی همچون کشور و بر قلمرو وسیعی از سرزمین «ده»دوره لفظ 

میهن را دارد. چنانکه داریوش شاه هخامنشی در کتیبۀ بیستون، خود را شاه دهیوها، یعنی 

(. اما آنچه کلمۀ دهقان را به عنوان یک اصطلاح Kent, 1961: 116خواند )شاه کشورها می

عۀ باستان ایران تا نیمۀ دوم حکومت ساسانی کند، در جامو ترم اجتماعی مشخص می

تجربه نشده بود. تا آن زمان سلسله مراتب اجتماعی طبقۀ بالای جامعه بر اساس کتیبۀ 

آباد شامل شهریاران، واسپوهران، بزرگان و آزادان بود و منظور از شاپور اول در حاجی

؛ 89 :1384پمان، آزادان، همان اشرافِ فرودست و نجبای زمیندار کوچک بودند )شی

 (.26 :1392؛ جم، 31 :1383؛ دریایی،  38 :1382؛ عریان، 161 :1392جانستن، 

های طلبانۀ مزدکیان و شورشهای مساواته دنبال جنبشدر میانۀ دوران ساسانی ب اما

های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی طبقۀ تهیدست جامعه، لزوم اجرای اصلاحاتی در زمینه
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 م.( و جانشینش خسرو531-488ی مطرح شد. قباد پادشاه ساسانی )در جامعه به روشن

م.( برای کاستن از قدرت اشراف بلندپایه که پیوسته در امور سیاسی 579-531انوشیروان )

کردند و نیز برای دادن اندک های پادشاه اخلالگری میدخالت کرده و در برابر سیاست

حاتی در امور سیاسی و اقتصادی زدند و امتیازی به تودۀ فرودست جامعه، دست به اصلا

همزمان تغییراتی در ساختار سلسله مراتب طبقاتی پدید آوردند که نتیجۀ آن زایش طبقۀ 

مالکی که به ( با عنوان دهقانان بود. نجبای خردهāzādānنوظهوری از بطن قشر آزادان )

ی، قدرت یافته ریزی شدۀ حکومت مرکزهای حساب شده و برنامهتدریج در سایۀ حمایت

تری در و به عنوان یک طبقۀ فعال اجتماعی شناخته شدند و توانستند نقش فعال

های حکومت مرکزی ایفا کرده و از منزلت اجتماعی بیشتری برخوردار شوند که سیاست

این امر به زیان جایگاه و موقعیت اشراف تمام شد. دهقانان به مرور از امتیازات طبقۀ نجبا 

سواد و توانایی خواندن و نوشتن، آموزش فنون نظامی، تربیت و آشنایی  همچون داشتن

ها را به شکل مند شدند. آنان ادارۀ امور دهکدهبا آداب زندگانی مردمان فرهیخته بهره

موروثی در اختیار داشته و به عنوان عامل و نمایندۀ حکومت در میان روستانشینان و 

آوری مالیات از روستاییان، بودند. وظیفۀ آنان جمع حلقۀ ارتباطی میان دولت و کشاورزان

ها، ها، امور مربوط به قناتها، راهرسیدگی به امور عمرانی در نواحی خود همچون تعمیر پل

ا ههای آبیاری بود و در صورت لزوم گاه در امور نظامی و یا سرکوبی شورشسدها و کانال

ها را به صورت ولت اختیار روستاها و آبادییافتند. در قبال خدمات آنان، دنیز حضور می

؛ 165 :1383؛ دریایی، 66 – 65 :1386سن، تیول به ایشان واگذار کرد )کریستین

(. شاید بتوان خاطرۀ 84 – 83، 53 :1380پور، ؛ فاضلی52 :1383طاووسی و میرزایی، 

متنی افرادی از این طبقه را در شخصیت ریدک، غلام خوش آرزوی خسرو قبادان در 

پهلوی با همین عنوان باز جست. کسی که در نتیجۀ رویکرد دربار و بازنگری و اصلاحات 

های حکومت، توانسته بود از امتیازات طبقات بالای جامعه برخوردار شود. بر در سیاست

اساس این متن او به دانش زمانه آگاه بود، فرهنگ آموخته و بر علوم دینی اِشراف داشت، 

ایف شغل دبیری بهره برده و به انواع هنرها همچون خوشنویسی، سوارکاری، از دقایق و ظر
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اندازی، شمشیرزنی، چوگان بازی، نواختن آلات موسیقی، سرودن شعر و چکامه و نیزه

آراسته بود و سزاوارِ آنکه ندیم و همنشین خلوت و جَلوَت پادشاه  شناسیدانش ستاره

(. ریدک اگر چه در متن پهلوی Corpus of Pahlavi Texts, 1913: 27-28ساسانی باشد )

از طبقۀ واسپوهران معرفی شده )همان(، اما روایت عربی از همین متن، او را پسر یکی از 

(. این تفاوت در قرائت 34 :1389؛ کارگر، 447 :1368دهقانان خوانده است )ثعالبی، 

 رۀ ارتقای طبقۀ دهقانان وای که او بدان وابسته است، تأییدی است بر آنچه که درباطبقه

دستیابی ایشان به امتیازات گروه نجبا و واسپوهران مطرح شد. وظایف متعدد و زیربنایی 

این طبقه، به تدریج بر نفوذ اجتماعی ایشان در میان روستاییان از یک طرف و وابستگی 

ز اافزود. نتیجۀ این سیاست، رسیدن به نوعی حکومت به این طبقه از سویی دیگر می

تکثرگرایی و دور شدن از سازوکار تمرکزگرایی بود که ساختار حکومت ساسانی بر آن قرار 

داشت. بطوریکه دهقانان به منافع خویش بیش از بقای حکومت بها داده و در آستانۀ حملۀ 

 پوشی کنند.اعراب به ایران، ترجیح دادند از منافع حکومت به نفع زاد و رود خود چشم

به ایران، گروهی از دهقانان سیاست سازش و آشتی با اعراب را در پیش  با ورود تازیان

وارد، موقعیت خویش را حفظ کرده و گرفته و با پرداخت جزیه و همراهی با فاتحان تازه

در مقام و جایگاه اجتماعی قدیم باقی ماندند و به انجام وظایف خود، اینک برای سروران 

های آنجا که دهقانان از معتمدان محلی و آگاه به سرزمینو اربابان جدید ادامه دادند. از 

خود و آشنا به ساختار مالی و اقتصادی و نیز امور سیاسی بودند، به عقل و تدبیر شناخته 

 :1378؛ نولدکه، 31 :1988شده و طرف مشورت و یاری اعراب قرار گرفتند )جهشیاری، 

های ادارۀ کشور به ایشان دادند های دربارۀ شیوهای ارزنده( و راهنمایی468 – 467

(. آنان با پرداخت جزیه برای خود و روستاییان تحت اختیارشان، 145 /2 :1389)یعقوبی، 

آوری های خود را گرفته و با ادامۀ وظیفۀ جمعجلوی کشتار و غارت روستاها و سرزمین

مالیات و پرداخت آن به خزانۀ دولت تازه تأسیس اسلامی، مورد توجه و اقبال حاکمان 

ردند، کنجام وظایف به نیکی و درستی عمل میمسلمان قرار گرفتند و به دلیل آنکه در ا

نام شدند. بطوریکه بسیاری از حاکمان محلی عرب به پاکدستی و صداقت و راستگویی نیک
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تر از وصول همان مال له معترف بودند که گرفتن خراج از ایشان بسیار آسانئبه این مس

اهون »و  «اوفی بالامانه»و « ابصر بالجبایه»از والیان عرب است و دهقانان را با صفات 

(. این شیوه از رفتار و 523 :الخامس، الجزء1967ستودند )الطبری، می «المطالبهفی

بینی و حرمت و احترام فراوان ها با والیان عرب، زمینۀ پیدایش خوشمناسبات دهقان

جامعۀ اسلامی و عربی را برای این طبقه فراهم آورد. چنانکه هم حاکمان عرب و هم 

سندگان و مورخین مسلمان، دهقانان را به عنوان مردمانی با فضل و کمال، فرهیخته و نوی

شناختند. در فرمانی از امام علی)ع( مبنی بر نحوۀ های نژاده و آزاده میبا فرهنگ، انسان

گرفتن خراج از مردم سواد، نشان و علامت دهقانان داشتن انگشتری زرین در دست )که 

الذین یرکبون البراذین و یختمون »و سواری بر اسب ذکر شده است: مُهر آنان نیز بود( 

( و یا وقتی طبری به 379 :1987؛ البلاذری، 368 :1981بن جعفر،  ۀ)قدام «بالذهب

نشاندۀ امپراتوری ساسانی بود، معرفی یکی از فرزندان مَروَزان، حاکم یمن که دست

فرهنگ ایرانی دانسته که با وجود عرب  آمیزی او را تربیت شدۀپردازد با الفاظ ستایشمی

 کندداند و اَسوار است و به سان دیهکانان )یتدهقن( زندگی میبودن، زبان پارسی می

( و یا شاعری در توصیف 215 :الثانی، الجزء1967؛ الطبری، 765 /2: 1362)طبری، 

ن بر او نماز نامیده که شاها «دهقانه»پوراندخت از پادشاهان اواخر دورۀ ساسانی او را 

همچون  «دهقانی»(. در دوران اسلامی 521 :1374دهند )مقدسی، برند و خراجش میمی

بخشیدند. چنانکه سلطان عنوان و امتیازی بود که گاه پادشاهان به زیردستان خود می

عطا کرد و دستور داد  «دهقانی»مسعود غزنوی به سه تن از سران ترکمان سلجوقی شرف 

 (. 489 /1 :1388خطاب کنند )بیهقی،  «دهقان»آنان را 

توان دید که در متون نوشتاری قرون نخستین اسلامی، برای واژۀ با علم بدین موضوع می

دهقان دایرۀ وسیعی از معانی متنوع ذکر شده و همراه با لغاتی همچون مرزبان، ملوک و 

(، 10 – 9 :1387ی، زاده )نرشخزاده و نجیب(، اشراف328 :1318التواریخ، مهتران )مجمل

( و گاه رعیت و زارع )دینوری، 163 :1364اعیان و بزرگان، اسواران و دهسالاران )بلاذری، 

سو نشان از سرگشتگی نویسندگان مسلمان در فهم وظایف ( آمده که از یک142 :1366
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و خویشکاری طبقۀ دهقانان بوده و از سویی دیگر بیانگر تنوع و تکثر کارهایی است که در 

غیبت قدرت متمرکز حکومتی، بر عهدۀ این گروه قرار داشته است. مسعودی یادآوری 

شد که هر مرتبه لباسی خاص داشت که کند که طبقۀ دهقان به پنج مرتبه تقسیم میمی

(. این گفته شاید ناظر بر تنوع وظایف 278 /1 :1390وجه تمایزشان بوده است )مسعودی، 

 باشد.دهقانان در این دوران 

های در قرون نخستین اسلامی که سرزمین ایران مرحلۀ دشوار گذار از سلطۀ پادشاهی

ین کرد، یکی از تأثیرگذارترگذراند و دوران استیلای عرب را تجربه میباستانی را از سر می

هایی که دهقانان بر عهده داشتند، حفظ و پاسداری از فرهنگ، زبان، آداب و رسوم، نقش

ایرانی، میراث روایی و نیز تاریخ حماسی و باستانی و انتقال آن به  هایها و ارزشسنت

(. دهقانان 358 -357 :1379؛ محمدی ملایری، 22 :1393دوران اسلامی بود )کندی، 

لکه های آن بوده، بنه تنها نمایندۀ تمام عیار خصایل پهلوانی و فضایل ایرانی و جامع سنت

دیبان و سخنوران زبان فارسی بودند. بسیاری از حامی و پشتیبان بسیاری از شاعران و ا

های بزرگ دهقانی بودند همچون فردوسی گوی، یا خود از خاندانشاعران بلندآوازۀ فارسی

( و یا همچون فرخی و رودکی خود را مرهون 75 :1372)نظامی عروضی سمرقندی، 

وضی سمرقندی، ؛ نظامی عر80 :1385دانستند )تفضلی، های دهقانان میالطاف و حمایت

دارد که حاکمان عرب، شیفتۀ شنیدن اذعان می تاریخ سیستان(. نویسندۀ 58 :1372

دهاقین را سخنان حکمت »اندرزها و سخنان حکیمانۀ ایرانیان بودند و باور داشتند که 

دار دهقانانی (. بلعمی در نگارش تاریخش، خود را وام132 :1381، تاریخ سیستان) «باشد

 :1392اند )بلعمی، و را از گذشتۀ ایران و تاریخ شاهان باستان ایران آگاه کردهداند که امی

(. این خویشکاری و مسئولیت سبب شد تا در فرهنگ واژگانیِ نویسندگان و شاعران 6 – 5

 ایرانی، واژۀ دهقان بر مفهوم هویت ایرانی و مشخصاً زبان فارسی دلالت کند:

 پدید آید اندر میاننژادی  یانزاز ایران وز ترک وز تا

 ها به کردار بازی بودسخن نه ترک و نه تازی بود ،نه دهقان

 (. 1865 /2: 1382)فردوسی،                                                                        
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در نگارش شاهنامۀ ابومنصوری و به دنبال آن شاهنامۀ فردوسی، نقش دهقانان در بازگویی 

اند. هخواند «خداوندان کتب»تاریخ حماسی و پهلوانی کاملاً آشکار است به طوریکه آنان را 

ری فرمان داد تا خداوندان کتب اعم از ابومنصور عبدالرزاق به وزیر خویش ابومنصور معمّ

دیدگان را برای نگارش تاریخ باستان ایران گرد هم آورد تا دهقانان و فرزانگان و جهان

و جنگ و هاشان و زندگانی هر یکی و روزگار داذ و بیداذ و آشوب های شاهان و کارنامهاین نامه»

آیین از کیِ نخستین که اندر جهان او بود که آیین مردمی پدیذ آورد و مردمان از جانوران پدیذ 

)مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصوری، نک: دهقانی،  «آورد تا یزدگرد شهریار که آخر ملوک عجم بوذ

آوری نموده و به نگارش درآورند. فردوسی در آغاز داستان ( را جمع30 – 29 : 1394

 کند:آور و سخنگوی معرفی میمرث، راوی خود را دهقانی زبانکیو

 که نام بزرگی به گیتی که جست سخنگوی دهقان چه گوید نخست

 گوید که برایشسفیان حاکم بصره از دهقانانی میابی(. زیاد بن 11 /1: 1382)فردوسی، 

(. این 206 :1999کردند )بیهقی، از پادشاهی و تاریخ پرشکوه و جلال ساسانیان نقل می

دلبستگی و علاقۀ دهقانان به حفظ تاریخ گذشته و مفاخره به شاهان ایرانی و تلاش برای 

واگویی و تکرار روایتی از پیشینۀ بشکوه ایران، سبب شد تا به تدریج واژۀ دهقان در قاموس 

د شودان، مورخ و حافظ و ناقل روایات و اساطیر کهن معنا زبان فارسی معادل فردی تاریخ

( و 11317 :1377؛ دهخدا، 2171 :1359؛ انجوشیرازی، 405 :1380)خلف تبریزی، 

( جامعۀ فرهیختۀ 187 :1983دهقانان در ردیف فقیهان و ادیبان و شاعران )الثعالبی، 

 هایایرانی را شکل دهند و زبان دهقان، مترادف زبان فارسی شود آنگونه که در فرهنگ

اند )فتوحی مورد خطاب قرار داده «الکلامدهاقین»بیر عربی، سخنوران بزرگ را با تع

 (.34 :1397رودمعجنی به نقل از ابن رشیق القیروانی، 

اما آنچه جایگاه دهقانان را به عنوان طبقۀ فرهیخته و آشنا با فرهنگ و کتابت تعالی 

 ای واحد دانسته و ازبخشد، سخن ابوریحان بیرونی است که دهقانی و کتابت را مقولهمی

این مرحله گامی فراتر نهاده و میان امری زمینی و اجرام آسمانی همچون سیارات و 

قائل شده و ستارۀ تیر)عطارد( را ستارۀ نویسندگان و دهقانان ستارگان، نسبتی مستقیم 
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شمارد. لازم به ذکر است که پیش از بیرونی، ابومعشر بلخی نیز عطارد را ستارۀ برمی

(. بیرونی در ادامۀ شرح 40 :تامعشر الفلکی، بیدانست )ابینویسندگان و وزرا و حکما می

توأمان بودن دو مقولۀ پادشاهی و کشاورزی، ، بلافاصله پس از تأکید بر «تیرگان»جشن 

ی کتابت در تلو آن و مقترن به این دو )یعن»نویسد: به مسألۀ کتابت و دبیری پرداخته و می

باشد. اما دهوفذیه از هوشنگ صادر شد و دهقنه را برادر دیگر او دهوفذیه و دهقنه( می

رۀ نویسندگان است. در این روز رسم نموده و نام این روز تیر است که عطارد باشد که ستا

بود که هوشنگ نام برادر خود را بزرگ گردانید و دهقنه را به او داد و دهقنه و کتابت یک 

چیز است و این روز را از راه اجلال و اعظام، عید گردانیدند و در این روز هوشنگ مردم 

یرونی، )ب «کار، امر کرددنیا را امر کرد که لباس کاتبان بپوشند و دهقانان را نیز بر همین 

ها و کند که نتیجۀ ظهور حکومت(. این عبارات به روشنی بیان می336 – 335 :1363

گسترش کشاورزی و مدنیت، اختراع خط و پیدایش نوشتار در جوامع است. او تأکید 

ای مستقیم وجود داشته بطوریکه در نظر و دیدگاه کند که میان دهقانی و دبیری، رابطهمی

 است.  «کتابت»همان  «دهقانی»او 

با توجه به این سخنان، ستارۀ تیر)عطارد( که ستارۀ دبیران است، به دهقانان نیز تعلق 

گیرد. شاید به دنبال چنین باوری بود که در سنت ادبی ایرانی، از دیر زمان ستارۀ تیر می

 (:264 :1386نامیدند )یاحقی، می «دبیر فلک»را 

 یک نام او عطارد، یک نام اوست تیر نخوانیش جز دبیرزیرش عطارد آنکه 

 (. 78 :1374)رودکی،                                                                                  

اما آنچه ستارۀ تیر)عطارد( را به طبقۀ دبیران پیوند داده و از آنِ ایشان کرده، مربوط به 

 رودانی آنها وجودتعاملاتی است که میان ایرانیان و به ویژه پارسیان با همسایگان میان

های یکدیگر شده است. تیری و تأثیرپذیری از فرهنگ و اسطوره داشته و منجر به اخذ

(tīrī/tīriya(نام پارسی شدۀ عطارد بوده که امروز به تیر )tīr بدل گردیده است. برای )

( را یکی از ایزدان nabu) مردمان بابل، عطارد ستارۀ منسوب به خدای نبو بود. نبو

اش نماد خرد و اندیشه بود و خویشکاری دانند کهرودانی و فرزند خدای مردوک میمیان
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شناختند نوشتن تقدیر آدمیان. او را به عنوان خدای نویسندگی و دبیری و حامی کاتبان می

کرد. گرچه بعدها به تدریج این گری میت ستارۀ عطارد جلوهئاش در هیو تجسم گیتیانه

( و مردوک مستحیل EAایزد، جایگاهش را از دست داده و در خدایان دیگری همچون اِآ )

؛ 37 :1373کال، ؛ مک298 :1380؛  بویس، 222 – 221 :1383گردید )بلک و گرین، 

Boyce, 1982: II/31 – 32; Russel, 1987: 295; Panaino, 2005; اما ایرانیان غربی به .)

 ها با اقبال زیادی روبرو شد )بویس،این ایزد روی خوش نشان داده و در میان مادها و پارس

کنند که دبیران آرامی دربار هخامنشی، در جذب (. محققان گمان می219 – 218 :1377

اند. زیرا این خدا نماینده و و پذیرش این خدا در انجمن ایزدان ایرانی نقش مؤثری داشته

پشتیبان ایشان بود. این باور باستانی ایرانی که ستارۀ تیر خدای دبیری و نگارش است، به 

ی یافت و در ادب و شعر فارسی بازتاب پیدا کرد و با القابی همچون یز تسرّدورۀ اسلامی ن

کاتب گردون، دبیر انجم، مستوفی دیوان اعلاء، کاتب علوی، مستوفی گردون توصیف شده 

(. در اساطیر ارمنی نیز، تیر، ایزد کتابت و سخنوری و 454 – 452 :1386است )مولایی، 

( و چه بسا این باور از سرزمین 99 – 98 :1391ترزیان،  -علوم و هنر بوده است )آیوازیان 

جایگاه سیارۀ عطارد التفهیم (. کتاب 96 :1374ارمنستان به ایران وارد شده باشد )بویس، 

داند که بر قوت اندیشیدن نظارت داشته و تصویر آن دیوانان میرا طبقۀ دبیران و صاحب

نشسته و مشغول خواندن کتابی است و انگاردکه بر کرسی را به شکل چهرۀ مردی می

(. بر اساس 392 -370 :تاای به رنگ زرد و سبز بر تن دارد )بیرونی، بیتاجی بر سر و جامه

تر این تصویرگرایی، شاید بتوان حدسیاتی دربارۀ رنگ جامۀ دبیران و دهقانان که پیش

ه اس این قشر از جامعمسعودی و بیرونی به آن اشاره کرده بودند، مطرح کرد که چه بسا لب

ها بوده است. آنچه این گمان به رنگ زرد و سبز و یا طیفی از خانوادۀ مربوط به این رنگ

ویس و ای است که در داستان کند، اشارهرا دربارۀ رنگ جامۀ این دو طبقه تقویت می

پسند آمده است. آنجا که دایۀ ویس به مادر او، شهرو، شکایت کرده و از مشکل رامین

هایی رنگارنگ دارد، اما به بودن شاهدخت جوان شکِوه نموده که با وجود آنکه او لباس

 گیرد:هریک از آنها خرده می
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 گونه خز و دیباستو گرچه گونه همی نپسندد اکنون آنچه ما راست

 بگوید هر یکی را چند آهو های سخت نیکوچو بیند جامه

 سزای سوگوارانکبودست این  که زردست این سزای نابکاران

 دو رنگست این سزاوار دبیران سفیدست این سزای گنده پیران

 (. 47-46 :1349)گرگانی،                                                                            

در مصرع پایانی اشاره به دو رنگ بودن لباس دبیران شده همانگونه که بیرونی لباس 

دانیم که جامۀ کشاورزان و دهقانان در عطارد را دو رنگ آورده است. از سویی دیگر می

های سبز تا آبی را شامل سانی کبودرنگ بوده است و رنگ کبود طیفی از رنگدورۀ سا

نیز تأکید شده است که لباس ایزد سپهر  بندهش(. در 28 :1393گرن، شود )ویدنمی

، نک: 4، فصل بندهشهمچون جامۀ واستریوشان )کشاورزان و دهقانان( کبودرنگ است )

 (. 48 :1380بهار، 

می و در دوران اسلار جایگاه دهقانان در طول تاریخ پیش از اسلام تبا توجه به اینکه پیش

ماند که بخش اعظمی از دهاقین مردمانی فرهیخته، مطرح شد، جای تردید باقی نمی

مدار بوده و با طبقۀ دبیران مناسبات نزدیکی داشته و چه بسا خود دوست و فرهنگدانش

 و بیرونی با اشاره به این پیشینه، چنین ادعایی انداز جملۀ دبیران و ادباء و نویسندگان بوده

کرده است. امر به پوشیدن لباس و جامۀ یکسان توسط دبیران و دهقانان در سخن بیرونی، 

وئیکرد را علاوه بر پیشوای شأن بودن این دو طبقه است. بر این مبنا، اگر نشانی از هم

نی به گزاف نباشد. هر چند برخی دهقانان، رَد و سرور طبقۀ دبیران نیز بنامیم شاید سخ

(. بنابراین 65 :1379دهند )خیام، منابع، بنیان نهادن طبقۀ دبیری را به تهمورث نسبت می

ردیف فقیهان و ادیبان و شعرا گفته از ثعالبی که دهقانان را همبا عطف به سخنان پیش

دانست و آورده و با توجه به سخن مسعودی که طبقۀ دهقانان را شامل پنج مرتبه می

 نویسد که هر یک بنا به مرتبه و جایگاه خودآنکه ذکری از نام این پنج مرتبه بیاورد، میبی

تر گرفته و منظور از ای مخصوص داشتند، چنانچه طبقۀ دهقان را در مفهوم وسیعجامه

د، کوشنآن را طیفی از افراد فرهیختۀ جامعه بدانیم که در حوزۀ علوم و دانش و فرهنگ می
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در آن صورت شاید بتوان گفت که طبقۀ دهاقین شامل پنج مرتبۀ فقیهان، شاعران، ادیبان، 

 اران( بوده است.دبیران و عراۀ )عی

توان دید که جایگاه رفیع دهاقین و نقش مؤثر ایشان در حفظ فرهنگ با این تفاصیل می

و آداب ایرانی و تلاش آنان در تداوم سنن پادشاهی ساسانیان سبب شد تا این قشر از 

زادگان دوران جامعه از چنان وجاهت و پایگاهی برخوردار شود که با طبقۀ اشراف و بزرگ

بب سز اسلام پهلو زده و در فقدان آن طبقه، جایگزینی برای آن محسوب گردد. بیپیش ا

مورد خطاب قرار داده  «الاعاجماشراف»نیست که خلیفۀ دوم مسلمانان، آنان را با عنوان 

(. بر این اساس اگر شخصیت اساطیری 525 ،الاولالجزء :1986است )حمید بن زنجویه، 

های جهان، سرور و رَد ی و برادر هوشنگ، بانی پادشاهیوئیکرد از نسل شاهان پیشداد

 این طبقه نامیده شود، امری ناممکن و نسنجیده نخواهد بود. 

ا گذشت رسد باما اگر در پی سرنوشت طبقۀ دهقانان در تاریخ میانۀ ایران باشیم، به نظر می

های لهلسهایی با تشکیلات جدید و برآمدن سنخستین قرون اسلامی و پیدایش حکومت

ترک و غیر ایرانی، جامعۀ ایران با تحولات شگرفی در ساختار طبقات اجتماعی روبرو شد. 

سلسله مراتب پیشین کاملاً تغییر کرد و طبقۀ جدیدی از رجال دینی و علمای اسلامی و 

زبان که هر دو گروه در ساختار قدرت سیاسی دست داشته و نقش  نیز نظامیان ترک

فراوان  دند، ظهور کرد. آنان به مدد موقعیت به دست آمده توانستند ثروتکرمؤثری ایفا می

اندوخته و شکل جدیدی از طبقۀ نجبا و اشراف و اعیان را در جامعه ایجاد کنند. از سوی 

داران و مالکان روستاها، به تدریج دیگر با تغییر نظامات اقطاعی و از میان رفتن طبقۀ زمین

دهقانان فرو کاسته شد و قدرت مالی و وجاهت اجتماعی آنان رو  از اهمیت و اعتبار طبقۀ

به افول گذاشت بطوریکه دیگر در رأس هرم اجتماعی قرار نداشته و در نهایت واژۀ دهقان 

(. کشاورزان و دهقانانی که اینک 52 :1395معنایی جز کشاورز و زارع پیدا نکرد )بولیت، 

 . جدید متمول و متمکن قرار گرفتند های طبقۀدر خدمت تأمین نیازها و خواست

به دنبال افول جایگاه دهقانان و تنزل شأن و مرتبت اجتماعی ایشان، اساطیر و پیوندهای 

ای مربوط به این قشر نیز از اذهان پاک شد. وئیکرد که روزگاری به عنوان پیشوا و افسانه
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ردار بود و روزی و جشنی بنیانگذار کشاورزی و طبقۀ دهقانان از ارج و احترام خاصی برخو

های زمانه و انقلابات ای بدو اختصاص داشت، به تدریج در میانۀ آشوبای و ستارهو جامه

ها و متون ذکر ها محو گردید و دیگر نامی از وی در نوشتهو تحولات اجتماعی، از خاطره

ای دیگری آشنهای نامگذاری امر مهم کشاورزی به شخصیتنشد و امتیاز برپایی و بنیان

( 27 :1385بلخی، ؛ ابن500 :1374؛ مقدسی، 16 /1: 1382همچون هوشنگ )فردوسی، 

تعلق  (37 :1385بلخی، ؛ ابن41: 1363؛ گردیزی، 50 :1368و یا منوچهر ) ثعالبی، 

هر چند خاطرۀ عظمت و بزرگی دهقانان و نقش تأثیرگذارشان در حفظ تاریخ گرفت. 

 ز حافظۀ جمعی ایرانیان پاک نشد.حماسی و باستانی ایران هرگز ا

 

 نتیجه

در باورهای اساطیری ایرانی، هوشنگ و وئیکرد دو برادر از نسل شاهان پیشدادی بودند 

که افتخار بنیانگذاری ساختار قدرت شاهی و برپایی داد و قانون )دهیوبدی( و نیز رواج 

کنند. به تدریج در اواخر دوران ساسانی کشاورزی و آئین دهقانی را به آنان منسوب می

وأمان ورزی به شکلی تشی سپرده شد و افتخار امر کشاورزی و سیاستنام وئیکرد به فرامو

ها محو شد، اما آئین دهقانی بر جای با نام هوشنگ گره خورد. اگر چه نام وئیکرد از خاطره

ماند. به دنبال تحولات سیاسی و اجتماعی که در نیمۀ دوم حکومت ساسانی و به ویژه 

زمینۀ بروز اصلاحاتی هر چند جزئی و به شکل  پس از شورش مزدکیان در جامعه رخ داد،

مالک ای نو از نجبای خردهآمرانه از بالا به پایین ضرورت یافت و این امر سبب ظهور طبقه

به نام دهقانان شد که حلقۀ اتصال حکومت با بدنۀ جامعه بود. این طبقۀ نوظهور، نقش 

ایفا کرده و وظیفۀ مهم  میانداری و وساطت میان جوامع روستایی و حکومت مرکزی را

آوری مالیات و رسیدگی به امور عمرانی و ادارۀ مناطق تحت نفوذ خود بود. این آنان جمع

رنگ شدن قدرت اشراف و قشر تازه به دوران رسیده که وجودش را مدیون تضعیف و کم

کرد با کسب امتیازات مخصوص به طبقۀ اشراف، همچون دید، تلاش میها میخاندان
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ن دانش و علوم و حِرَف مختلف و انواع هنرها، خود را به عنوان طبقۀ فرهیخته آموخت

 جامعه نشان دهد و توانست رقیبی قدرتمند برای طبقۀ اشراف شود. 

با ورود اعراب به ایران و سقوط امپراتوری ساسانی، طبقۀ دهقانان نه تنها نابود نشد بلکه 

بابان جدید قرار داد. آنان علاوه بر انجام تر یافت و خود را در خدمت ارپایگاهی محکم

وظایف پیشین، نقش مهمی در انتقال فرهنگ و تمدن ایران باستان نیز داشتند. اعراب که 

های دور شیفتۀ آداب درباری ایرانیان و دانش و حکمت آنان بودند، از طریق از گذشته

 نان خود دست به قلم بردهدهقانان توانستند با این آداب و سنن آشنا شوند. برخی از دهقا

های ایرانی را بر عهده گرفتند و گروهی دیگر با تشویق و رسالت سنگین احیا و تداوم سنت

ساز پردازان، در این امر خطیر و سرنوشتشاعران و حماسه زندگی هایو پرداخت هزینه

ت و فسهیم شدند. به این سبب، شأن و مقام دهقانان در قرون نخستین اسلامی ارتقا یا

تند ای نیز یافشدند، بلکه وجاهت علمی و ادبی ویژهای مرفه محسوب میآنان نه تنها طبقه

و در ردیف فقیهان و دانشمندان و ادبا و شعرا قرار گرفتند. آنان با قشر فرهیختۀ دبیران 

سنگ گردیده به طوریکه در پوشش و جامه و نیز تعلق ستارۀ تیر به عنوان نماد آسمانی، هم

های دوران اسلامی گسترۀ نامهدر فرهنگ «دهقان»ای یکدیگر شدند. از این رو واژۀ همت

آموخته تعلق گرفت. دوران طلایی دهقانان معنایی یافت و به طیفی از قشر فرهیخته و ادب

های حکومتی ترکان، به تدریج تا قرن پنجم و ششم هجری ادامه یافت. اما با ظهور سلسله

معنایی در حد کشاورز و برزگر  «دهقان»ه افول گذاشت و در نهایت جایگاه دهقانان رو ب

 پیدا کرد.

 

 :کتابنامه

. تهران: پژوهشگاه اشتراکات اساطیری و باورها در منابع ایرانی و ارمنی(. 1391ترزیان، ماریا ) -آیوازیان

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 نیکلسون. تهران: اساطیر.. تصحیح لسترنج و فارسنامه(. 1385بلخی )ابن
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. مصر: . نسخۀ چاپ سنگیفیه طوالع الرجال و النساء بالتمام و الکلماتتا(. معشر الفلکی الکبیر )بیابی

 قاهره.

. ترجمۀ جعفر شعار. تهران: بنیاد سنی الملوک و الارض و الانبیاء(. 1346اصفهانی، حمزه بن حسن )

 فرهنگ ایران.

 . ترجمۀ جلال ستاری. تهران: توس.اندازهای اسطورهچشم(. 1362الیاده، میرچا )

. ویراستۀ رحیم فرهنگ جهانگیری(. 1359الدین حسین بن فخرالدین حسن )انجوشیرازی، میر جمال

 عفیفی. مشهد: دانشگاه مشهد.

 . بیروت: مؤسسه المعارف.البلدانفتوح(. 1987البلاذری، احمد بن یحیی )

 . ترجمۀ آذرتاش آذرنوش. تهران: سروش.البلدانفتوح. (1364البلاذری، احمد بن یحیی )

الشعراء بهار. به کوشش محمد پروین . تصحیح ملکتاریخ بلعمی(. 1392بلعمی، ابوعلی محمد بن محمد )

 گنابادی. تهران: زوار.

. ترجمۀ النهرین باستاننامه خدایان، دیوان و نمادهای بینفرهنگ(. 1383بلک، جرمی؛ گرین، آنتونی )

 پیمان متین. تهران: امیرکبیر.

 (. گزارنده مهرداد بهار. تهران: توس.1380) بندهش

 . ترجمۀ هادی بکائیان و حمیدرضا ثنایی. مشهد: مرندیز.اعیان نیشابور(. 1395بولیت، ریچارد )

 زاده. تهران: توس.. ترجمۀ همایون صنعتیتاریخ کیش زرتشت(. 1374بویس، مری )

، بخش 3، ج تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان«. های ایرانیجشن(. »1377ـــــــــــ )

 .235 – 205. گردآورنده: احسان یارشاطر. ترجمۀ حسن انوشه. تهران: امیرکبیر، صص 2

 37 . شفرهنگترجمۀ شهناز شاهنده. «. بانو و دبیر، تأملی بیشتر بر آناهیت و تیر(. »1380ـــــــــــ )

 .306 – 298 ، صص38 –

 . ترجمۀ اکبر داناسرشت. تهران: امیرکبیر.آثارالباقیه(. 1363بیرونی، ابوریحان )

 الدین همایی. تهران: انجمن آثار ملی.. تصحیح جلالالتفهیم لاوائل صناعه التنجیمتا(. ـــــــــــــــ )بی

 بیروت: دارالکتاب العلمیه. . تصحیح عدنان علی.المحاسن و المساوی(. 1999بیهقی، ابراهیم بن محمد )

. تصحیح محمد جعفر یاحقی و مهدی سیدی. تاریخ بیهقی(. 1388بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین )

 تهران: سخن.

 الشعراء بهار. تهران: معین.(. تصحیح ملک1381) تاریخ سیستان

 نی. . ترجمۀ شیرین مختاریان و احمد باقی. تهران:جامعۀ ساسانی(. 1385تفضلی، احمد )
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. شرح و تتمۀ الیتمۀ الدهر فی محاسن اهل العصر(. 1983الثعالبی النیشابوری، ابی منصور عبدالملک )

 تحقیق مفید محمد قمحیه. بیروت: دارالکتب العلمیه.

. ترجمۀ محمد غررالاخبار ملوک الفرس و سیرهم(. 1368ثعالبی، عبدالملک بن محمد بن اسماعیل )

 فضائلی. تهران: نقره.

. ویراستار وستا ساسانیان«. دولت و جامعه در ایران اواخر عهد باستان(. »1392تن، جیمز هاوارد )جانس

 .167 – 150سرخوش کرتیس و سارا استوارت. ترجمۀ کاظم فیروزمند. تهران: مرکز، صص 

میانه (، منشأ و تحول آن از ایرانی باستان به ایرانی āzādān( و آزادان)āzādآزاد)(. »1392جم، پدرام )

 .54 – 17: صص 5/72. ش تاریخ ایران«. غربی

الزین. بیروت: . تصحیح حسنکتاب الوزراء و الکتاب(. 1988جهشیاری، ابی عبدالله محمد بن عبدوس )

 دارالفکر الحدیث.

. تحقیق شاکر ذیب فیاض. الجزء الاول. الریاض: مرکز الملک کتاب الاموال(. 1986حمید بن زنجویه )

 الدراسات الاسلامیه. فیصل للبحوث و

 . تهران: نیما.برهان قاطع(. 1380خلف تبریزی، محمدحسین )

 . به کوشش علی حصوری. تهران: چشمه.نوروزنامه(. 1379خیام، عمر بن ابراهیم )

لو. تهران: . ترجمۀ منصوره اتحادیه و فرحناز امیرخانی حسینکسقوط ساسانیان(. 1383دریایی، تورج )

 نشر تاریخ ایران.

 . تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت(. 1377اکبر )دهخدا، علی

 . تهران: نی.تاریخ و ادبیات ایران، شاهنامه ابومنصوری(. 1394دهقانی، محمد )

 (. گزارنده محمد تقی راشد محصل. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1389) دینکرد هفتم

 . ترجمه محمود مهدوی دامغانی. تهران: نی.اخبارالطوال(. 1366دینوری، ابوحنیفه احمد بن داود )

 (. شرح و توضیح منوچهر ستوده. تهران: توس.1374رودکی )

 . ترجمۀ کیکاوس جهانداری. تهران: فرزان روز.مبانی تاریخ ساسانیان(. 1384شیپمان، کلاوس )

، 3. س مجله مطالعات ایرانی«. دهقانان در دوره انتقال(. »1383طاووسی، محمود و علی اصغر میرزایی )

 .80 – 47، صص: 6ش 

. تحقیق محمد ابوالفضل تاریخ الطبری، تاریخ الرسل و الملوک(. 1967الطبری، ابی جعفر محمد بن جریر )

 ابراهیم. قاهره: دارالمعارف بمصر.

 . ترجمۀ ابوالقاسم پاینده. تهران: اساطیر.الرسل و الملوکتاریخ(. 1362) طبری، محمد بن جریر

 . تهران: میراث فرهنگی کشور. های ایرانی میانهراهنمای کتیبه(. 1382عریان، سعید )
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 . تهران: پژوهنده.تاریخ کشاورزی در دوران ساسانیان(. 1380پور، طوبی )فاضلی

د دو زبان، نقش دهقانان ایرانی در جدال دیرپای پارسی با نبر(. »1397فتوحی رودمعجنی، محمود )

 .44-23، صص: 4، ش 3. س نامگایران«. عربی

 . تهران: هرمس.شاهنامه(. 1382فردوسی، ابوالقاسم )

. شرح و تعلیق محمد حسین الزبیدی. جمهوریۀ العراقیه: الخراج و صناعۀ الکتابۀ(. 1981قدامۀ بن جعفر )

 دارالرشید للنشر. 

نامه ایران «. حکایت ندیم خوش آرزو، برگردانی کهن از خسرو قبادان و ریدک(. »1389کارگر، داریوش )

 .51 – 17، صص: 2و 1، ش 10. س باستان

 (. ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضلی. تهران: معین.1386) کتاب پنجم دینکرد

 ی. تهران: فروهر.(. آوانویسی و ترجمۀ محسن نظری فارسان1397) کتاب هشتم دینکرد

 الله صفا. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.. ترجمۀ ذبیحکیانیان(. 1368سن، آرتور )کریستین

 .ای ایرانیانهای نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانهنمونه(. 1383ــــــــــــــــــ )

 ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضلی. تهران: چشمه.  

 ـ)ــــ  . ترجمۀ مجتبی مینوی. تهران: اساطیر.وضع ملت و دولت و دربار در دورۀ ساسانی(. 1386ــــــــــ

. ویراستاران وستا سرخوش کرتیس و سارا استوارت. برآمدن اسلام«. بقای ایرانیت(. »1393کندی، هیو )

 .37 – 16ترجمۀ کاظم فیروزمند. تهران: مرکز، صص: 

. تصحیح عبدالحی حبیبی. تهران: الاخبارزین(. 1363بن ضحاک بن محمود )گردیزی، ابوسعید عبدالحی 

 دنیای کتاب.

. تصحیح ماگالی تودوا و الکساندر گواخاریا، تهران: بنیاد ویس و رامین(. 1349اسعد ) گرگانی، فخرالدین

 فرهنگ ایران.

 الشعراء بهار. به کوشش محمد رمضانی. تهران: کلاله خاور.(. تصحیح ملک1318) التواریخ و القصصمجمل

 . تهران: توس.3، ج تاریخ و فرهنگ ایران(. 1379محمدی ملایری، محمد )

. ترجمۀ ابوالقاسم پاینده. تهران: شرکت الجوهرالذهب و معادنمروج(. 1390مسعودی، علی بن حسین )

 انتشارات علمی و فرهنگی.

 . ترجمۀ محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: آگه.آفرینش و تاریخ(. 1374سی، مطهر بن طاهر )مقد

 . ترجمۀ عباس مخبر. تهران: مرکز.النهرینهای بیناسطوره(. 1373کال، هنریتا )مک

. تهران: 2. به سرپرستی اسماعیل سعادت، ج دانشنامۀ زبان و ادب فارسی«. تیر(. »1386مولایی، چنگیز )

 .454 – 452ستان زبان و ادب فارسی. صص: فرهنگ



 1400، پاییز و زمستان شماره دوم، سال دوم، های باستانینامه فرهنگ و زبانپژوهش 24

 

. 6. به سرپرستی اسماعیل سعادت، ج دانشنامۀ زبان و ادب فارسی«. هوشنگ(. »1395ــــــــــــــ )

 .811- 808تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. صص: 

زایی. تهران: نگاه . ترجمۀ محمد میرشناسی در ایران باستانآئین، اسطوره و کیهان(. 1395موله، ماریان )

 معاصر. 

. ترجمۀ ابونصر احمد بن محمد بن نصر القبادی. تاریخ بخارا(. 1387نرشخی، ابوبکر محمد بن جعفر )

 تلخیص محمد بن زفر بن عمر. تصحیح مدرس رضوی. تهران: توس.

: . تصحیح علامه قزوینی. تهرانچهار مقاله(. 1372نظامی عروضی سمرقندی، احمد بن عمر بن علی )

 معین.

. ترجمۀ عباس زریاب خویی. تهران: ها در زمان ساسانیانتاریخ ایرانیان و عرب(. 1378نولدکه، تئودور )

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

آبادی. کرمان: دانشگاه الدین نجم. ترجمۀ سیفهای ایران باستاندین(. 1383نیبرگ، هنریک ساموئل )

 باهنر.

(. گزارنده محمد تقی راشد محصل. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 1385) پرمهای زادسوزیدگی

 فرهنگی.

. ترجمۀ و تحقیق بهار مختاریان. ی درویشان و دلق صوفیانپژوهشی در خرقه(. 1393گرن، گئو )ویدن

 تهران: آگه.

 معاصر. . تهران: فرهنگهاوارهفرهنگ اساطیر و داستان(. 1386یاحقی، محمد جعفر )

. ترجمۀ محمد ابراهیم آیتی. تهران: شرکت انتشارات تاریخ یعقوبی(. 1389یعقوبی، احمد بن اسحاق )

 علمی و فرهنگی.

Boyce, Mary (1982). A History of Zoroastrian. Vol II. Leiden/ Koln: E.J. 

Brill. 

Corpus of Pahlavi Texts (1913). Ed. Jamaspji Dastur Minocherji Jamasp-

Asana. Bombay. 

Justi, Ferdinand (1963). Iranisches Numenbuch. Hildesheim: Georg Olms 

Verlagsbuchhandlung . 

Kent, Ronald (1961). Old Persian, Grammar, Texts, Lexicon. New Haven: 

American Oriental Society. 

Mackenzie, D.N (1971). A Concise Pahlavi Dictionary. London: Oxford 

University Press. 

Madan, Dhanjishah Meherjibha (1911). Pahlavi Dinkard. Bombay: 

Ganpatrao Ramajirao Sindhe. 



 25وئیکرد، بانی گمنام کشاورزی و پیشوای طبقۀ دهقانی  

 

Panano, Antonio (2005). "Tištrya". Encycloaepedia Iranica. 

https://www.iranicaonline.org/articles/search/keywords:tistrya. 

Russel, James R. (1987). Zoroastrian in Armenia. Cambridge. London: 

Harvard University. 

Tafazzoli, Ahmad (2011). "Dehqan". Encycloaepedia Iranica. 

https://www.iranicaonline.org/articles/dehqan. 

 

 

  

https://www.iranicaonline.org/articles/dehqan


 1400، پاییز و زمستان شماره دوم، سال دوم، های باستانینامه فرهنگ و زبانپژوهش 26

 

 

 

 

 

 

Waykard 

Anonymous Founder of Agriculture and Leader of the Deghani 

 ahanpourJ  Fateme 

 

Abstract: 

In Iranian mythology, we rarely find the name of Wekard. In the few 

remaining texts from pre-Islamic Iran, it is briefly mentioned that he was 

Houshang's brother and the founder of agriculture, which was also called 

Pishdadi. In Islamic texts, although he is mentioned as a prophet, there is not 

much news about him. But Abu Rihan al-Biruni is one of the few writers who 

has paid more attention to his life and his character that based on some theories 

suggested about his name, origin, duties and his relationship with social 

classes. Abu Rihan al-Biruni by equating dehghani and writing, has 

considered the dehghani as the dignity of the Dibiris class and has considered 

the star of Mercury to be the special star of writers and dehghani. 

However, in this article it has been tried to introduce Dehghans and to examine 

their role in transmitting the culture and literature of ancient Iran to the Islamic 

era and their relationship with the Debirs, as well as to the educated class of 

Iranian society. In addition, by analyzing the role and position of Wekard in 

ancient times, we try to find out the causes of the anonymity of this mythical 

character. 

Keywords: Wekard, Houshang, Agriculture, Dehghani, Debiri, Tir/Atarod 

star 
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 چکیده

 نگاهی به تاریخ و خاستگاه های تاریخ است.ترین آیینهای سوگواری از کهنآیین 

های سوگواری عمومی، در بیشتر نقاط جهان عصر ها نشان می دهد آییناین آیین

ند. اها ادامه داشتههای زایش و رستخیز مایه  گرفته و قرناسطوره باستان از منشأ

سازد، بقا و تداوم این ها را در ایران قابل توجه میآنچه بررسی تاریخی این آیین

ترین و مستندترین آیین سوگواری در ایران ها در ایران تا به امروز است. مهمآیین

تره وسیعی از مرزهای فرهنگی است که در گس« سوگ سیاوش»پیش از تاریخ، 

  ایهساله برقرار بوده و حتی با تغییر شرایط و از بین رفتن ضرورتایران همه
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اجتماعی، در طول تاریخ ایران پیش از اسلام قابل ردیابی است. با توجه به اهمیت 

ها تا به امروز، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این ملی و تداوم تاریخی این آیین

-ای، فرهنگی و ایدئولوژیک این آیینها و منشأ اسطورهت که زیرساختپرسش اس

-های سوگواری در ایران پیش از اسلام چه بوده است؟ روش تحقیق تاریخی

ای هترین شکل آییندست آمده مبین این است که اصلیتحلیلی و نتیجه به

بسیار کهن  هایسوگواری در ایران پیش از اسلام، به ظن قوی، بازمانده آیین

های جوامع کشاورزی است که به مرور زمان و تحت تأثیر عوامل و ضرورت

تاریخی، در داستان شهادت و رستخیز حماسی سیاوش متجلی شده و به عنوان 

 است. های سیاوشی در ایران باستان به بقای خود ادامه دادهجزئی از آیین

ی سیاوشی؛ اسطوره هاآیین سوگواری؛ سوگ سیاوش؛ آیینکلیدی:  گانواژ

 کشاورزی؛ ازدواج مقدس

 

 مقدمه

، مرگ دارد. گردآمدن ةسوگواری، بنا بر ماهیت آیینی خود، دلالت بر برخورد جمعی با پدید

ها با وقوع فرهنگی، اولین مواجهه انسان اًای از اعمال ذاتتجمع و متوسل شدن به سلسله

که توجیه آنها از توان او خارج  یک مرگ است؛ انسان در شرایط خطر، ترس و رخدادهایی

یابد که ناشی از آیی به توفیق و آرامشی دست میاست، همواره با جمع شدن و گردهم

آیی ترین خاصیت این گردهمحس همذاتی و وحدت است؛ تقسیم ترس از مرگ، مهم

معی ای جترین حالت، به سرعت بدل به پدیدهاست. بنابراین، وقوع مرگ حتی در شخصی

ی هاهای شخصی در فرهنگکند. سوگواریود که شماری از افراد مرتبط را درگیر میشمی

جوامع، تعاریف خاص خود را از تشریفات  های آیینی خالی نیستند؛ معمولاً مختلف از جنبه

های آیینی دارند که همه مستلزم نوعی مرگ، غسل، دعا، کفن و دفن و توزیع خوراک

م، گوییا هنگامی که از آیین، در مفهوم تاریخی سخن میفعالیت جمعی و گروهی است، ام

شناختی، تاریخی ای فرهنگی سروکار داریم که از جنبه های اجتماعی و اسطورهبا پدیده
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از این منظر، آیین فقدان شخصی « آیین سوگواری»و فرهنگی وسیعی قابل اعتنا است؛ 

  د.یابمعنا می «ذات هستی»با در تقابل  «ذات مرگ»نیست، بلکه در چرخه ادواری آیین، 

سیاری یید بأترین آیین سوگواری در ایران پیش از اسلام، به تسوگ سیاوش به عنوان مهم

از پژوهشگران داخلی و خارجی، ریشه در فرهنگ و اسطوره کشاورزی دارد اما متناسب با 

رو بر ه پیشاست. مقال شرایط اجتماعی و تاریخی، انعطاف قابل توجهی از خود نشان داده

سوگواری در ایران پیش از تاریخ، در مسیر  اساس این فرضیه تدوین شده است که آیین

ای، دینی و سیاسی های اسطورهانطباق با شرایط متغیر تاریخی و اجتماعی، از ظرفیت

است. پژوهش حاضر در پی تبیین نقش  برای تداوم و انطباق با شرایط تاریخی بهره برده

های سوگ سیاوش است. این تحقیق، علاوه ن عناصر در تطبیق و بقای آیینو کارکرد ای

ا هوستد این آییندهای سوگواری کهن، به داهای آیینها و خاستگاهبر کنکاشی در ریشه

پردازد که با توجه به استمرار ای، تاریخی و اجتماعی ایران میهای اسطورهبا زیرساخت

ه ها را نیز ارائاندازی تبارشناسانه از این آیینایران، چشمهای سوگواری در تاریخی آیین

 دهد. می

 

 تحقیق ةپیشین

هایی از زوایای های سوگواری در ایران، پیش از این پژوهشآیین هقدمت و پیشین ةدربار

است؛ به ویژه اینکه اشارات مکرر به سوگ و سوگواری در منابع مزدایی مختلف انجام شده

است. از  عطف توجه پژوهشگران به سوگواری در دوران باستان بوده، سبب شاهنامهو 

« های مربوط به آن در ایران باستانمرگ و آیین»توان به مقاله ها میجمله این پژوهش

نوشته نادیا معقولی و محمود طاوسی اشاره کرد. در این مقاله بر اساس منابع کهن به 

 است. به آن در ایران باستان پرداختهبینی زرتشتی به مرگ و مناسک مربوط جهان

مذهبی -های تاریخیو بازمانده شاهنامههای سوگ در بررسی تطبیقی آیین»در مقاله 

ه پرست، با استناد بدخت خالقی چترودی و لیلا حقنوشته مه« سوگواری در ایران باستان
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ا و تطبیق آنها باند های سوگواری که بر اساس منابع تاریخی در ایران وجود داشتهشیوه

فردوسی، به نقش برخی عوامل تاریخی در تحول و تعدیل اشکال  شاهنامههای سوگواری

 است.افراطی سوگواری اشاره شده

نوشته مریم نعمت طاوسی، به لحاظ « های سیاوشیبازجست اجزای آیین»اما پژوهش

 ندی کارویژههمان»روش و رویکرد قرابت بیشتری با تحقیق حاضر دارد و با تاکید بر 

ری های برزگهای سوگ سیاوش را با آیین، آیین«سیاوش و ایزد میرنده و بازآینده گیاهی

 است:گیری کردهو چنین نتیجه مطابقت داده

است که به  های کیش برزگری ساکنان فرارود بودههای سوگ سیاوش در اصل، آیینآیین»..

های سوگواری و اجزای ات آن را بر برخی آیینثیرأشده و هنوز هم ت تدریج در ایران پراکنده

 .(191:1386)نعمت طاوسی، «توان ردیابی کردنمایش سنتی می

 ثیر عناصر فرهنگی وأتاریخی و تکوینی و ت ةکید بر جنبأرو، توجه نوآوری پژوهش پیش

 هاست.   آیین اجتماعی در مسیر تاریخی این

های سوگواری در ایران، پیش از هر چیز، بعد گیری و تحول آییندر بازنگری مسیر شکل

کند؛ چرا که  نفس تحول، وابسته زمان است و تحولات تاریخی موضوع، جلب نظر می

کارگیری روش تحقیق تاریخی؛ وتاریخ چیزی نیست جز تحولات درزمانی، مستلزم به

 است.  اجتماعی که در طول زمان رخ داده

های یینآ سوگ ةن پژوهش این است که در بررسی ریشنکته قابل ذکر در مسیر تاریخی ای

های اسطوره، ایران، آغاز مطالعه از اسطوره امری است گریزناپذیر؛ و از آنجا که زیرساخت

ای این های زمینهدر سرتاسر جهان دارای مقارنت، اشتراک و همپوشانی است، بخش

ای سوگواری کلی محتوای اسطورهشود و به طور مربوط به ایران نمی تاریخی، صرفاً  ةمطالع

هرین بر النثیر فرهنگ بینأگیرد. از سوی دیگر فرضیه تدر نقاط مختلف جهان را در برمی

کید أهای سوگواری ایران، ضرورت محصور نماندن این تحقیق در مرزهای ایران را تآیین

ی از مردمگیرشود و با بهرهشناسی مرگ آغاز میکند. مسیر این پژوهش از اسطورهمی
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رسد؛ در ادامه شناسی، به مفاهیم مشترک مرگ و سوگواری در بین اقوام کهن جهان می

های سوگواری در ایران پیش از اسلام و با تمرکز بر ایران و فرهنگ کشاورزی، به آیین

 های اجتماعی و فرهنگی، خواهیم پرداخت.مسیر طی شده آنها به موازات زمینه

 

 بحث و بررسی

 های آدمی از مرگانگاره نخستین-1

ولین شواهد به دست آمده از مواجهه آیینی با مرگ، به دوران کهن پارینه سنگی باز ا

های جمعی و گردد؛ یعنی زمانی که پیش از بروز هر معنای فردی برای مرگ، میثاقمی

نی یا اای کیهبه مثابه نشانه ای ضامن بقای نوع انسان است و مرگ هر انسان احتمالاً قبیله

شود. انسان شکارگر غارنشین به قبیله محسوب می نوعی مجرای آگاهی برای کل جامعه/

یابد؛ شکار و شکارگری، او را ضرورت، خود را در میدان جدال همواره مرگ و زندگی می

سازد؛ برای انسان شکارگر، های مرتبط با مرگ متصل میبه واقعیت مرگ و خلق آیین

عنای مرگ است؛ اما توفیق در شکار نیز او را با بحران مضاعفی عدم توفیق در شکار به م

-سازد: زنده ماندن او برابر با مرگ دیگری است؛ دیگری/حیوانی که انسان ابتداییروبرو می

ند، کبرتری و مزیتی نسبت به او احساس نمی -ذاتی که با طبیعت دارد پیوستگی ةبه واسط

پندارد. چرا که حیوان، ی ممتاز و از خود برتر میبلکه در مواردی حیوان را دارای قوای

رو انسان خوردن او کشتن و خوردن خداست. از این فرستاده خدا و در مرتبه بعد، کشتن و

شود، با این هدف که او را شکارگر با حیوان شکارشونده خویش، وارد مراوداتی آیینی می

 ةاو به چرخ ةغیب بازآمدن دوبارتسکین دهد، از او عذرخواهی و قدردانی کند و برای تر

ای هاو قربانی کند. به این ترتیب انسان از نخستین تشکل ةزندگی، برای خدای فرستند

شکارگری، مفهوم زندگی را در واکنش و یا پذیرش مرگ به عنوان اصل جاری و قطعی 

هن ذای در مفهوم مرگ در های شکار، ریشهکند و به نوعی همه آیینزندگی، شناسایی می

 انسان شکارگر دارند.
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وحدت و »های آیینی عصر غارنشینی، نشانگر فلسفه مبتنی بر تر، تدفیناما شواهد صریح

بخشی و باور به زمین به عنوان در تقدس است. این اندیشه، عمدتاً «یکپارچگی آغازین

شود. زمین، زادگاه انسان و زهدان حیات مظاهر طبیعت متجلی می ةهم ةو زایند أمنش

-است، مفهوم مادر «زن»است و از آنجا که محل تجلی زایش و پیدایش در این جهان 

کند؛ شواهد این اندیشه زمین از مفاهیمی است که انسان از عصر سنگ با آن زیست می

که در الهه باروری متعلق به اعصار مختلف سنگ، -های کوچک زنتوان در پیکرهرا می

منی است که انسان را زندگی بخشیده أمادر م -اند بازجست. زمینسراسر جهان پراکنده

خواند. پس غارها به نشانه هزارتو، کانال زایمانی و زهدان و پس از مرگ به خود باز می

شوند؛ انسان از های اولیه اجساد دفن شده درحالت جنینی میمادر، تبدیل به گورستان

  1گردد.آمده به خاستگاه خود باز میهمان مسیری که 

حتمال بیگانه نبوده است؛ این ا شک انسان عصر شکارگری با کاشت و برداشت نیز، کاملاًبی

های خوراکی و تداوم تعمدی این فرایند قریب به یقین وجود دارد که رویش اتفاقی دانه

یر شیوه اساسی، از توسط انسان، اساس کشاورزی را به وجود آورده باشد؛ اما دلیل تغی

شکارگری به کشاورزی و به عبارتی تغییر آگاهانه از یک شیوه بالنسبه پایدار زیستی به 

 های قومی وثیر افزایش جمعیت و در پی آن، جابجاییأتحت ت ای دشوارتر، احتمالاًشیوه

ای بوده است. به هر ترتیب، روی آوردن به کشاورزی، باید زاده پیشرفت اندیشه قبیله

                                                           
شناخت خود، توان دور داشت که برخی جوامع نیز به فراخور جهانالبته این نکته را از نظر نمی 1

سپارند و هر یک از آنها نیز تفسیر خود را از مفاهیم و اعمال مرتبط با مرگ ک نمیدرگذشتگان را به خا

گذاری در دین زرتشتی که به دلیل حرمت و قداست عناصر اربعه و دارند. از آن جمله است آیین دخمه

نات پرهیز از آلودگی آب و هوا و آتش و خاک، بدن مردگان را در ارتفاع و در معرض نور خورشید و حیوا

ا هدادند. همچنین سوزاندن اجساد و یا به دریا سپردن پیکر مرده که در برخی فرهنگو پرندگان قرار می

های ظاهری، وجه اشتراک های مرگ، علیرغم تفاوترسد در همه آییناست. اما به نظر میرواج داشته

 طبیعت است و بیانگرضمنی قابل ردیابی است و آن وجود تقیدی نسبت به اعاده کالبد جسمانی به 

 است. بازگشت به مبدأیی که خلقت از آن نشأت گرفته
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در انسان باشد. یکجانشینی به عنوان اولین دستاورد کشاورزی و کنترل کاشت و  انتزاعی

 ساز فرهنگی جهان  را رقم زد.برداشت، چرخش تاریخ

 

 کشاورزی ةاسطور-2

به موازات یکجانشینی و کشاورزی، تحول مهمی در نگرش انسان نسبت به مرگ رخ داد: 

و ضرورت زندگی. در وابستگی انسان به زمین و رویارویی انسان با مرگ به مثابه بدیل 

فصول،  ةکشت و زرع بود که مفهوم مرگ و رستاخیز، ریزش و رویش طبیعت در چرخ

پذیر هستی، در بینش جوامع کشاورز نفوذ کرد. اگر به عنوان اصل تعمیم بیش از  پیش

 اورزی، دفنشکارگری، خدای میرنده و رستخیزکننده، حیوان بود، در تمدن کش ةدر جامع

 کردن غله و انسان، مقدمه رستاخیز طبیعت تلقی شد.

حیات گیاهی در به خاک سپردن و پنهان گشتن دانه به زیر زمین است. دانه تا نیست نشود، »

یابد. این تجربه عینی اقوام کشاورز اعصار باستان که از امر کشاورزی رستاخیزی و تولدی دیگر نمی

-توانست بر دیدگاه و جهانان تولید و مایه زندگی ایشان بود، نمیحاصل شده بود، امری که بنی

ثیر بماند. انسان به یاری نحوه تمثیلی استدلال خود در آن عصر، از سویی أشناخت ایشان بی ت

به این نتیجه رسید که چنین امری نیز ممکن است بر مردگان وی روی دهد؛ و از سویی دیگر 

توانست فارغ از این زادمرد، دگرگونی دائمی دگی نباتی نیز نمینماد جهان گیاهی، خدای مظهر زن

 .(427 )الف(:1386)بهار، «میان زندگی و مرگ باشد

کشاورزی، مشابهت زن و زمین را  ةنیز متحول شد. جامع و به این ترتیب، جهان اسطوره

و در  ددریافت کر در امر باروری و کاشت و برداشت و ماهیت جنسی تکثر و تناسل، عمیقاً

مادر و الهگان مرتبط با او، به  -های خود متجلی ساخت. باور به زمینها و آییناسطوره

 تمام مظاهر باروری و برکت گشت. أس جهان خدایان بدل شد و منشأای در رالهه

های فراوان برجای شد، در پیکرهاعتقاد به این الهه، که مادر خدایان و موجودات تلقی می

ها در اغلب موارد است. این پیکرهمانده از دوران بسیار دور پیش از تاریخ قابل بررسی 

ر کید بر نمادهای باروری دأبدون سر هستند که نشان از کیفیت غیر شخصی این باور و ت
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تی گیری جنسیتر از نوعی سویهاندام اوست؛ اما فلسفه این ادیان برزگری، بینشی ژرف

 رف در ساختار اجتماعی بوده است.ص

بخشد و ها زندگی میهاست. او کسی است که به صورتنث، در مقام واگذارنده صورتؤاین م»

نث است. از چیزی که ورای ؤآیند که ورای مذکر و ماند. آنها از چیزی میداند آنها از کجا آمدهمی

. ورای همه مقولات اندیشه و هستی و نیستی است. هم هست و هم نیست. نه هست و نه نیست

 .(271:1391)کمبل، «ذهن است

ای ههای کیش کشاورزی در سرتاسر جهان با وجود تنوع و گوناگونی اشکال، نشانهاسطوره

ای به غایت مقتدر است در ها، حضور الههمشابه دارند. محور ثابت و مشترک این اسطوره

باروری، این ایزد، همسر یا معشوق یا پسر  به نشان انسانی مذکر. معمولاً-کنار خدا یا خدا

رود اما دوباره شود، به جهان مرگ میالهه است. ایزد توسط الهه تعقیب و قربانی می

و  ای، رویشیابد و مقارن با این رستاخیز اسطورهگردد و با الهه پیوندی دوباره میبازمی

 دهد.زایش طبیعت نیز رخ می

خر اختلاط فرهنگ سومری و سامی، أدن سومری تا دوران متالنهرین، از ابتدای تمدر بین

گیرد و به فراخور جابجایی های مختلفی به خود میاسطوره خدای باروری و الهه، صورت

های کهن دهد. اما آنچه که محوریت خود را در آیینهای اجتماعی، تغییر الگو مینظام

وری( با دموزی)خدای گیاهی )الهه برکت و بار کند، همسری ایناناسومری حفظ می

 میرنده( است.

جا آوردن مانده است، اینانا، دموزی را که از بهای که از عهد تمدن سومری برجایبنا به اسطوره»

احترامات فائقه به وی خودداری کرده بود، به دست دیوان سپارد تا وی را به جهان مردگان برند. 

نیست، اما این نکته دانسته است که سرانجام دموزی  پایان این داستان به روایت سومری در دست

کند. این مرگ و حیات گردد و با الهه عشق و باروری ازدواجی مجدد میاز جهان مردگان باز می

پذیرفت و در مرگ ایزد، عزاداری و در ازدواج مجدد و ازدواج با بانوی آسمانی که هرساله انجام می

شت، نماد مرگ جهان نباتی و سپس رویش مجدد گیاهان و گها برپا میمجددش با الهه، جشن
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توان از توقف این دور رفت با نمایش آیینی آن میباروری درختان و چارپایان بود و گمان می

 .(419 )الف(:1386)بهار، «هرساله جلو گرفت و تکرار حیات گیاهی و حیوانی را تسجیل کرد

و اوزیریس است، اوزیریس  در همدستی  نظیر دوموزی و اینانای سومری در مصر، ایزیس

در  رسد و ایزیسشود. او شناور بر نیل به سوریه میخدایان در تابوتی به نیل افکنده می

 شود.کند و از پیکر مرده همسرش بارور میجستجوی همسرش سفری دراز  آغاز می

کرد را بارور می ساله خاک مصررود نیل که همه ةمرگ اوزیریس با بالا آمدن و طغیان سالان»

ارتباطی نمادین داشت. گمان بر این بود که بر اثر متلاشی شدن جسد اوزیریس، زمین بارور و 

 .(265:1391)کمبل، «شوداحیاء می

د. شورود؛ شوهرش ایزاناجی در پی او روانه میدر اساطیر ژاپن، ایزانامی به جهان زیرین می

رود و گیرد و به آسمان مید تعقیب او قرار میکند و موردر آنجا از همسرش نافرمانی می

 شود.ایزانامی برای همیشه ایزدبانوی مرگ و رویش می

دهد که الهگان باروری وکار روی میبرای ایزدبانوان زیرزمینی و کشت این حالتی است که عموماً»

 .(177:1382)الیاده، «و در عین حال مرگ، تولد و ورود دوباره به سینه مادر هستند

در بین مردم فنیقیه، خدای میرنده آدونیس بود. آدونیس، هدف عشق مادر و از شکار منع 

گردد، دوباره شود. او هر سال به زادگاه خود باز میشود. او در اثر نافرمانی کشته میمی

 شوند.ها سرخ میهای او آبشود و از زخمزخمی می

کند و خدای میرنده آفرودیت و آرتمیس ظهور میدر یونان، ایزد بانو در قالب آتنا، هرا، 

دیونیزوس است. اسطوره پرسفونه و دمتر نیز رنگی از داستان مرگ و رستاخیز خدای 

شود. دمتر، مادر او به تلافی، میرنده را داراست. پرسفونه ربوده و به جهان مرگ روانه می

هد؛ دپرسفونه را باز پس می کند. پلوتو خدای سرزمین مردگاندانه را در زمین زندانی می

 گرداند.اما همراه با طلسمی که هرساله یک سوم سال، او را به جهان زیرین باز می
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 های کشاورزیآیین-3

 هایبایست در قالب آییناین اسطوره، مانند هر نظام اعتقادی دیگر جهان باستان، می

آمد؛ چرا که انسان عصر ساختارمند به خدمت بازدهی عملی در جوامع کشاورز در می

کانی مزمانی و بیآفرینش، خود را در نزدیکی خدایان و در بی ةهای اولیکهن با تکرار نمونه

مدن ، پدید آ«مرگ و رستاخیز»پذیر فلسفی و تعمیم ةکرد؛ در کنار هستآنان احساس می

 انسان ةگیری جهان و اندیشدر اثر زندگی کشاورزی نیز، در شکل «زمان»مفهوم نوین 

آیینی، متناسب با جریان تکرار -های زمانیثر افتاد و معنای چرخهؤاعصار کهن کشاورزی م

گیری طبیعی جوانه و رشد و رویش در جوامع ایجاد شد و از این بابت است که شکل

کشاورزی، مقارن با فهم زبانی جدید و منضبط انسان از حیات، در چارچوب زمان و مکان 

 مقدس است؛

و  جمعیتواند بر مبنای کشاورزی قدرتمند و بسیار متفاوت از زمان، فقط می کاملاً دریافتی»

کارمحور ایجاد شود. در چنین شرایطی برای نخستین بار امکان درک خاصی از زمان به وجود 

آمد که در بطن خود جداسازی و در کنار هم قرار دادن زمان روزمره اجتماعی، زمان تعطیلات و 

ربوط به چرخه کار کشاورزی، مربوط به فصول گوناگون سال، اوقات مختلف روز و زمان مراسم م

ا همایهترین بنجا برای نخستین بار در قدیمیمراحل رشد گیاهان و چهارپایان را داشت. در این

 .(282:1390)باختین، «شودها، بازتاب چنین زمانی در زبان، مستحکم میو پیرنگ

-ظامن ةهم ةاولی ةجوامع شکارگر و شبان به کشاورزی را نطف راه نیست اگر تحولپس بی

های ادراک و معرفت اجتماعی های نمادین دینی و آیینی بشر و سکوی پرش او به قله

 بشماریم.

آیین جوامع کشاورز، بازنمود اسطوره پر فراز و نشیب مرگ و رستاخیز  بود و ضرورتی 

و یگانگی جامعه با طبیعت. این مناسک مین یگانگی فرد با جامعه أاجتماعی برای ت

بازآفرینی آیینی، همواره با اهداف جادویی به منظور به کار انداختن قوای خفته طبیعت 

ت، پذیرفگرفت؛ از آنجا که آیین به واسطه روایت و بازنمایی اسطوره صورت میانجام می
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د. بر مبنای دید آمکشاورزی پ ةحول محور اسطور های جادویی،ای از آیینمجموعه

های گوناگونی از بازآفرینی خلقت و آمیزش و تولد و همین اسطوره بود که آیین بازتولید

-مرگ و رستاخیز، حول محور این ادیان کشاورزی  شکل گرفت و مبنای پایدارترین آیین

هایی که هر یک، جزئی از های نمادین سوگ و سرور/قربانی و ازدواج در جهان شد. آیین

اش تضمین توالی فصول، باروری و ری و سالیانه بزرگتری بودند که هدف اساسیآیین ادوا

 برکت و حفظ نظم کائنات بود.

تولید خوراک به صورت کنترل شده و  ةهای کشاورزی به عنوان شیونخستین نشانه

ترین فرهنگ النهرین خاستگاه قدیمیهدفمند، در خاورمیانه دیده شده است. بین

بخشی از نجد ایران. کل آسیای )فرهنگی آسیای غربی  ةمرکز حوزکشاورزی جهان و 

-صغیر. بین النهرین. سوریه. فلسطین. عربستان( است که به اعتقاد بسیاری از اسطوره

الشعاع قرار داده است. با های فرهنگی و مدنی سایر نقاط جهان را تحتشناسان، بنیان

های مشابه کشاورزی را ناشی از آیین شناسان، رواج جهانگیروجود اینکه برخی اسطوره

ق النهرین به سایر مناطها از بینپندارند اما شواهد صدور این آیینتوارد طبیعی تاریخ می

 فرهنگی جهان نیز بسیار است.

های واقع در شرق مدیترانه تر از سرزمینتر و باشکوهدر هیچ جایی وسیع ها ظاهراًاین آیین»

حیات، به ویژه حیات گیاهی را،  ةر و آسیای غربی، زوال و احیای سالانشد. مردم مصبرگزار نمی

های ازیریس، تموز، آدونیس و شد، با ناممرد و دوباره زنده میبا تجسم خدایی که هر سال می

-یهکرد اما درونماها از جایی به جای دیگر فرق میدادند. اسم وتفصیل این آیینآتیس نمایش می

ای که تموز یا همتایش آدونیس در بین اقوام سامی دارد، جود شهرت دیرندهاش یکی بود...با و

قراینی هست که فکر کنیم پرستش او نخستین بار در بین قومی از نژاد دیگر و با زبانی دیگر 

 .(359و358:1388)فریزر، «یعنی سومریان پدید آمده است

و ماتم برای خدای نبات،  در مناطق وسیعی از آسیای غربی و جزایر یونان، مراسم نوحه

و  هاها و تمثالهای سوگواری، همراه با ساختن پیکرهرواج فراگیر داشته است. این آیین

 شد. پیش یا پس از جشن بازسازی ازدواج مقدس که معمولاً تشییع و تدفین انجام می
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مه مجس گرفت و گاه تنها با ساختنمعبد صورت می ةاله معبد و یا کاهن و ةمیان شاه و اله

ی زنی و نوحه و زارهای سوگواری با نواختن نی، سینهشد، آییننباتی و الهه انجام می ایزد

ها و مراثی، همواره در کنار سوز و گداز نوید و بشارت بازگشت همراه بود. هرچند مویه

 داشتند.خدای شهیدشده را در خود مستتر می

 .کردندآن مصائب دیونیزوس را ذکر می ای وجود داشته که دردر کرت، جشنواره دوسالانه

هایی که برده بود پیش چشم در آخرین لحظات عمرش کرده و رنج ]دیونیزوس[کارهایی که»

کردند و با فریادهای زنده به دندان پاره میشد و آنان گاو نری را زندهپرستندگانش بازی می

بخشی از اسطوره بود، آن را نیز در  نهادند...آنجا که رستاخیز همها میآسا سر به بیشهدیوانه

یک اعتقاد عام رستاخیز یا دست کم جاودانگی به پرستندگان  کردند و حتی ظاهراًمراسم بازی می

 .(445:1388)فریزر، «تلقین می شد

 .خواندنددر مراسم سوگواری آدونیس در فنیقیه، زنان با ناله و فریاد نام آدونیس را می

شد و مردم به س هرسال در هنگام برداشت محصول برپا میمراسم مربوط به آدونی» 

ها به هنگام این مراسم، در ظرف خاستند. معمولاً خصوص زنان، به شیون و زاری برمی

نامیدند و این عمل از مراسم میهای ادونی باغهای سبزه را رویاندند و آن ظرفسبزه می

گذشت، رستاخیز ادونیس فرا میحتمی آیین او بود. پس از چند روز که از سوگواری 

 «افکندندها یا به دریا میها را به چشمهگرفتند و سبزهرسید و مردم آن روز را جشن میمی

 .(60:(ب)1386)بهار،

های به عنوان تمثال -ن های سوگواری تموز با مشارکت بارز زنادر سومر و بابل، آیین

کشت دانه )مرگ خدای نباتی( در جریان ها به هنگام شد. این سوگواریبرگزار می -الهه

 ای بابلی برای مرگ تموز چنین سروده شده:بود. در مرثیه

 ماتمش ماتمی بر گیاهان است که دیگر در باغچه نرویند،»

 ماتمش ماتمی است بر گندم که دیگر جوانه نزند،

 ها در آن زیستن نتوانند،ماتمش بر آبگیری است که ماهی

 درخترارهاست که در آن شراب و انگبین نروید،ماتمش برای اعماق 
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 .(360:1388فریزر،) «ماتمش ماتم سرایی است که حیات از آن رخت بربسته است

 گوید:مانند مصری برای تجدید حیات اوزیریس چنین میافسون مرثیه 

 ببین، تو را در حالی پیدا کردم،»

 جان بزرگ، در کنارت افتاده بود.که آن بی

 گوید:آه خواهر!تیس میایزیس به نف

 این برادر ماست،

 بیا بگذار سرش را بلند کنیم،

 هایش را دوباره به هم اتصال دهیم،بیا بگذار استخوان

 بیا بگذار اعضا و جوارحش را دوباره سر هم کنیم،

 بیا بگذار به این همه غم و بدبختی پایان دهیم،

 نخواهد شد. که تا جایی که از دست ما برآید، او دیگر جان به لب

 باشد که به خاطر این روح، رطوبت افزایش یابد!

 .(133:1387الیاده،) «ها پر شود!باشد که به واسطه تو نهرها و آبراهه

شد، با بازسازی های ازدواج مقدس، از سوگواری برای خدای شهیدشونده آغاز میآیین

در بهار یا تابستان که یافت و همزمان با دگرگونی طبیعت شهادت او )قربانی( ادامه می

ا الیاده گانه رگرفت. این مراحل سههای شادمانی پایان مینتیجه رستاخیز ایزد بود، با آیین

شمارد که با وجود تنوع و های کشاورزی ، عناصر ثابت و مشترک می، در همه آیین

یات و ساز نو شدن حهای سوگواری، زمینهای، ریشه واحد دارند. آیینهای منطقهتفاوت

شد و موجد نوعی وظیفه جمعی آیینی برای بخش فصول، تلقی میتداوم چرخه برکت

افراد بود. این اعتقاد به ویژه در آسیای غربی وجود داشت که افراد باید در شهادت خدا یا 

رد کبخشی خدایان را جلب میروح گیاهی، سوگوار باشند؛ این سوگواری، همراهی و برکت

هایی، مستوجب ول و دام بود و از این رو عدم مشارکت در چنین آیینو باعث پرباری محص
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-خشم و دشمنی خدایان بود. از آنجا که شرایط زیستی و اقلیمی هر سرزمین، در صورت

های خشک و بیابانی، نیروی گریه، اند ، در سرزمینهای آیینی دخیلبخشی نمادها و نشانه

 آورد.باران و سرسبزی بازمی

است. این گانه ادیان کشاورزی یک مرحله از فرایند سه «آیین سوگواری»بنابراین 

ی حت-گ شود که مرای انجام میو یا خود الهه سوگواری، برای ایزد گیاهی قربانی شونده

او حیات و رویش را به زمین بازخواهدگرداند. رستاخیز این خدای  -خودخواسته گاهی

ای همصادف با اعیاد سال نو و برقراری آیین -ختلفمنطبق با تقویم کشاورزی ملل م-نباتی 

مرگ و حیات و الزام مرگ برای رستاخیز و باروری مجدد، همذاتی  ةاست. چرخشادمانی 

کید أت -به عنوان دو روی یک سکه -های سوگ و سور را مرگ و زندگی و همسانی آیین

سوم پیش از  ةبه هزار های آن در سومرکند. اسطوره ازدواج مقدس که برگزاری آیینمی

فراوان، دین اولیه اقوام کشاورز سراسر جهان را تشکیل  رسد، با صور و گوناگونیمیلاد می

ها بود و داده است. صرف نظر از مفهوم معیشتی و اقتصادی که  هدف جادویی این آیین

ن یرفت که نظم فصول و باروری و برکت برای مردمان تضمها انتظار میبا برگزاری آن

دین همواره ارتباطی با تقابل انسان با مرگ داشته  ةشود، باید یادآوری کرد که مفهوم اولی

 .واکنشی نسبت مرگ بوده است گیری ادیان، ضرورتاًاست. به اعتقاد مالینوفسکی، شکل

 تنش عاطفی که حاکم بر مناسک ةترین سرچشمترین و مهمبه نظر مالینوفسکی، جهانی»

کم بیشتر های اولیه، دستت مرگ است. به ادعای او اگر نه همه دینمذهبی است، واقعی

ه ب گیرند....به نظر مالینوفسکی کنش مذهبی اساساًآنها از همین واقعیت سرچشمه می

مراسم مرگ ارتباط دارد. به استدلال او، مناسک مذهبی که در سراسر جهان پیرامون 

 «کنددین را به روشنی نمایان می ةدکننزند، کارکرد تخلیهمرگ و سوگواری دور می

 (90:1390)مالینوفسکی، به نقل از: همیلتون،
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-که تا کمال «قربانی/شهید»و در ورای این آیین جادویی، تولد مفاهیم بنیادین دینی 

 1یابد.ترین ادیان نیز امتداد و نفوذ مییافته

ه شود. مرگ سخت، آفریننده شود زادتواند از زندگی دیگری که قربانی میزندگی تنها می»...

تری از زندگی، در سطح دیگری است. از این لحاظ زندگی قربانی شده، خود را در شکل درخشان

شود؛ زندگی متمرکز شده در شخصیت، سازد. قربانی موجب انتقالی عظیم میاز هستی متجلی می

سازد. موجودی کند و خود را در سطحی کیهانی یا جمعی متجلی میاز آن شخصیت سرریز می

ا هیابد، یا چندین بار در گونه کاملی از گیاهان یا نژادی از انسانواحد به کیهان تغییر شکل می

ها شکل جاندار پراکنده شود و خود را در میلیونزنده، قطعه قطعه می«کل» شود. یکمتولد می

 .(179:1382)الیاده،« سازدمی

ا به عنوان هستی یگانه شده خدا و کیهان، ، پوروشوداریگی «پوروشا سوکتا»در سرود 

 شود:در ازای عمل آفرینش در ابتدا قربانی می

آید، از ای ازلی در میعمل آفرینش او که با قربانی کردن خودش همراه است، به صورت نمونه»

نی اها تکرار و بازسازی موجود قربانی، قربانگاه و حتی پیامد و نتایج آن قربآن به بعد همه قربانی

تر در انطباق با نمونه ازلی اولیه، در ازلی است. به عبارت دیگر، عمل انسان در ابعادی کوچک

 .(127:1387)الیاده، «کندابعادی کیهانی، با هر عمل قربانی جدیدی، جهان را بازآفرینی می

ل اند. قتهای خونین بودههای برزگری در طول تاریخ، صحنه قربانیبر این اساس، آیین

دک، نوجوان، زن یا مردی به نشانه شهادت فجیع خدای نباتی در بسیاری مناطق کو

توسط خودشان، قتل نوجوان  )خدای گیاهی فریجی( جهان، قطع عضو خادمان معابد اتیس

های و زنی در قالب الهه در هنگام نزدیکی آیینی و خوردن آنها در آفریقا، روسپیگری

 های قربانی است.این آیینهایی از مقدس در قبرس همه نمونه

                                                           
آفرینش در اثر نوعی از قربانی  -تقریباً در همه مناطق فرهنگی جهان -های آغازین بر اساس اسطوره .1

های خدایانی که برای دهد. از نمونهشدن خودخواسته و یا ازدواج و پیوندی ازلی در بین خدایان رخ می
لنهرین اتوان به پرجاپتی در هند، اورانوس در یونان، تیامت در بینشوند میپاره و قربانی میفرینش، پارهآ

 و زروان در ایران اشاره کرد. 
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کشی که به مرور زمان تبدیل به کشتن شاهان کشی، خداکشی و شاههای درختانواع آیین

و خدایان موقت و در اعصار بعدتر قربانی کردن حیوانات، و صور نمادین قربانی انسان 

، ها شد، نیزگیری اشکال نمایشی این سنتهمچون ختنه و تراشیدن سر و بعدها شکل

مه به نوعی با اندیشه  باززایی از دل مرگ و نو شدن روح و رستاخیز در ازای مرگ، در ه

 اند.ارتباط بوده

 

 های سوگواری در ایران پیش از تاریخآیین-4

فرهنگ و ادیان کهن آسیای غربی انجام  ةبر اساس تحقیقات وسیع و مستندی که در زمین

زی و عزیمت به سوی شهرنشینی است. این منطقه، اولین خاستگاه توسعه کشاور شده،

یایی جغراف ةالنهرین در این پهناقتصاد دامپروری و کشاورزی دیم، بستر ایجاد تمدن بین

ارتباط و اشتراک فرهنگی محرزی  -یا شاید پیش از آن- پنجم پیش از میلاد بود. از هزاره

ور اقوام پیش سومری النهرین وجود داشته است. شواهدی نیز، دال بر عبمیان ایران و بین

های بعد نیز وجود دولت قدرتمند عیلامی در از ایران به مناطق غربی وجود دارد. در دوره

کرد. پس از ابداع کشاورزی النهرین، تعامل فرهنگی دو سرزمین را ایجاب میمجاورت بین

-عمیق دلاپیش از میالنهرینی به ایران در هزاره سوم النهرین، نفوذ فرهنگ بینآبی در بین

، در تمدن عیلام، الهه با ربه عنوان الهه مادر در سوم «اینانا»تر شد. همزمان با سلطه 

د خدای قدرتمن «هومبن»مورد پرستش بود و «پرتی»و  «کیریریشه»، «نیکرپی»های نام

شد؛ با وجود تقدس الهه مادر به عنوان بنیان دینی ، همسر این الهه شمرده میعیلامی

ای میان این ایزد و الهه در ازدواج مقدس اسطوره هدی دال بر برگزاری آیینمنطقه، شوا

عیلام وجود ندارد. همچنین نام و نشان دیگری از الهه و ایزد گیاهی مرتبط با فرهنگ 

پیشاآریایی ایران در دست نداریم؛ اما در اساطیر هندواروپایی که منبع فرهنگ آریایی 

در  اساطیر هندواروپاییکنیم که با سرشت مردانه د میرخوراست با ایزدبانوان پراهمیتی ب

بومی  هایگیرند؛ بنا به فرضی قریب به یقین، این ایزدبانوان از فرهنگتناقض قرار می
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س جهان اساطیر أاند و معرف حضور الهگانی در رمغلوب، به اساطیر هندواروپایی راه یافته

پیش از ورود آریاییان به ایران نیز هستند. از جمله مهمترین ایزدبانوی ایران، الهه عشق 

است. دوام و بقای این الهه در نظام اجتماعی طبقاتی هندواروپایی که  «آناهیتا»و باروری 

گ فرهنیید قدمت این الهه بازمانده از أدوران از رونق افتادن برتری مطلق الهگان است، ت

کشاورزی در ایران است؛ هرچند برخی، آناهیتا را با فرشتگان عیلامی و آریایی نیز قابل 

دانند. اما بر خلاف دیگر الهگان و ایزدبانوان ادیان کشاورزی، در کنار آناهیتا انطباق می

 ابیم.یبخشی شود، نمیهمسر، فرزند و یا معشوقی که با شهادت و رستخیزش باعث برکت

بخشی و پیروزگری، فرزندی یا همسری نیز در کنار این الهه مقدس باروری، آب، برکت اًظاهر»

های سال نو در وجود داشته است که شهادت هرساله او و زندگی مجدد وی سبب وجودی آیین

سته شناسی هنوز نتوانسفانه باستانأالنهرین، نجد ایران و حتی آسیای میانه بوده است. متبین

آریایی در نجد ایران به دست آورد، ولی این ایزد شهیدشونده در اعصار کهن پیشاست نشانی از 

 )سیبل و اتیس(، سوریه وفلسطین )ایزیس و ازیریس(، یونان وآسیای صغیر های مصرهمه تمدن

یاوش( )سودابه و س )مردوخ و ایشتر یا آشور و ایشتر( و ایران و آسیای میانه النهرین)ادونیس(، بین

در اعصار جدیدتر تاریخ، معرف قدمت  )یوسف و زلیخا( ام و سیتا( و جهان یهود تا اسلامو هند )ر

-های متفاوتوجودی داستان شهادت ایزد شهیدشونده در ارتباط با مادر یا همسر خویش، به گونه

های الهه آب، عشق و جنگ در نجد ایران و عظمت الهه اند. با در نظر داشتن عمومیت پیکرک

توان به وجود خدایی ر ادوار بعد، و وجود داستان سیاوش و سودابه، به احتمال قوی میآناهیتا د

 .(447:)الف( 1386)بهار، «آریایی نیز باور داشتشهیدشونده در کنار الهه مادر در ایران پیش

وان به تمی خوریم که؛ از آن جملهدر اساطیر اوستایی نیز با نام چند ایزدبانوی دیگر برمی

 یشت در ستایش اوست:اشاره کرد که دین «شودکسی که به راه نیک رهنمون می»ا چیست

هایی نیز که از وی خواسته رسد که وی ایزدبانوی راه و سفر بوده است. موهبتچنین به نظر می»

های خوب از میان راه)و  (هاهای خوب در کوهستانراه)، (های خوبگذر از راه)شود مانند می

این  (نیرومندی پا و شنوایی گوش و قوت بازو)و  (های خوب از میان رودخانهگذرگاه)و  (هاجنگل

 .(157:1377،هایشت) «کندنظر را تایید می
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شود و الهه ثروت و برکت است. در یشت  ستایش میایزدبانویی است که در ارد «اشی»

 این الهه طلب یاریشوند که از این یشت پهلوانان و شاهان اساطیری بسیاری معرفی می

اند، از جمله هوشنگ، جمشید، فریدون، ضحاک، کیخسرو و زردشت. احتمالا این کرده

ما اند. اشان، بعدها در آناهیتا مستحیل شدههایایزدبانوان با همه مشخصات و خویشکاری

های سوگ و رستاخیز  است در ای که ضرورت آیینچنان که گفته شد، ایزد شهیدشونده

ساطیری ایران حضور ندارد. از اولین منابعی که حکایت از اسطوره ایرانی با منابع ا

ر د «بیژن و منیژه»مشخصات ایزد میرنده در کنار  الهه مادر یا همسر دارد، یکی داستان 

 است:  شاهنامه

د. روبازد و ناخواسته به سرزمین توران میبیژن پسر گیو در جنگ با گرازان به منیژه دل می

 دارد که بیژنکند؛ اما با وساطتی، گرسیوز را وامیاب، خشمگین او را به مرگ محکوم میافراسی

 .دهدشود و به یاری رستم، بیژن را نجات میرا به چاه افکند. منیژه بر سرچاه غمخوار بیژن می

فرورفتن خدای شهید به زیر زمین و  اگر چه در این داستان به چاه افتادن بیژن نمونه

به دست زن، مقارن ازدواج مقدس است، اما این داستان ظاهرا نمودار آیینی در نجات او 

ای عصر کشاورزی است؛ های اسطورهای متحول شده از داستانایران ندارد و تنها، نسخه

های خر، رواج گسترده اسطوره سیاوش در ایران را، از زمانأدر مقابل، منابع تاریخی مت

 کند.یید میأبسیار دور ت

ه است. بر اساس نظری «سوار اسب نر سیاه»و یا  «اسب نر سیاه»اوش در لغت به معنی سی

به  و «اسب سیاه»شناس روس، دکتر علی حصوری، سیاوش را در اساس راپوپورت باستان

 پندارد:احتمال، نمودار توتمی قبایل بسیار کهن ایرانی می

به معنی  siyaو مرکب است از  syavarsan، نام او اوستاما، یعنی  مکتوبترین مدارک در کهن»

های لهراسپ، گرشاسپ و...است که به معنی اسپ نر. این نام قابل مقایسه با نام varsna سیاه و 

اند و همه از خاندان سیاوش...سیاوش از خاندانی است که در ترکیب اسم عده همه با اسپ مربوط

نخستین نفر از کیانیان است که نام او با اسب شود. سیاوش زیادی از آنها واژه اسپ دیده می

های قرن نوزدهم و پس از آن که تا کنون نیز در میان ساخته شده است. امروزه به حسب ترجمه
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دارنده »ها را شود، این گونه ناماکثر قریب به اتفاق مترجمان به همین شیوه ترجمه و تفسیر می

دارنده اسب )گشتاسب را  Aurvataspa))( ه اسب تنددارند)اند. لهراسب را ترجمه کرده «اسب...

به معنی اسب  ها اساساً. در حالی که این واژه(دارنده اسب نر)و سیاوش را   (vistaspa)( رمنده

ها را به کار دار آنتند، اسب رمنده و اسب نر هستند، درست به همان ترتیب که جوامع توتم

 .(41و42:1387)حصوری، «برندمی

رضیه، سیاوش با به جای گذاشتن اسب و نیزه و زره و سپردن پسرش کیخسرو در این ف

-خواهد که محافظ یکی از فرزندان خود باشد. اگر چه توضیح قانعبه اسب، از توتم می

ها در برخی مناطق ایران و های آریایی قربانی کردن اسبای درباره اجرای آیینکننده

ر آریایی و قربانی کردن او داسب در ایران پیش تناقض فرهنگی میان توتم بودن سیاوش/

ق سغد و خوارزم، طشناسی کشف شده در منااین نظریه وجود ندارد، اما مستندات باستان

 هایی از تلفیق اسپ و سیاوش دارند:همه نشانه

هایی است که آنها ، است که دارای استودان]واقع در خوارزم[قلعهقیریلقانترین مرکز، قویمهم»

رین تها و در اصیلها با توتم اسپ آشکار است. این استوداندهم، زیرا ارتباط آنسیاوشانی نام می را

اند و از جنس سفال هستند. استودان به شکل پیکر انسانی نشسته شکل از همین قلعه کشف شده

های اصلی هم به شکل گوش اسب نزدیک ساخته شده که کلاهی با گوش اسب دارد؛ حتی گوش

 «ای است از بازگشت شخص به اصل خویش که اسپ بوده است. در واقع استودان نشانهاست

 .(33)همان:

ن النهریقریب به اتفاق پژوهشگران اسطوره، سیاوش را صورت متحول شده دوموزی بین

دانند، حال آنکه طبق این نظریه، توتم اسب/سیاوش بعدها با اسطوره ایزدنباتی می

النهری، منسوب داشتن  این است و با وجود داشتن اصل ماوراءشدهدرآمیخته و با آن یکی 

بق ط-النهرین، اشتباه است؛ چراکه قدمت و عظمت دین سیاوشی در ایراناسطوره به بین

 النهرین نیست؛های دوموزی در بینقابل قیاس با دامنه محدود آیین -این نظر
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ین دموزی به مراتب محدودتر از آن بوده روشن کرده است آی]آفاناسیوا[یکی از پژوهشگران روس»

النهرین به دست آمده رود. شواهد مستقیم آیین در محدوده کوچکی از بیناست که تصور می

 .(16)همان: «است

به هر روی، خاستگاه اولیه سیاوش هرکجا که باشد، اجزاء این اسطوره، انطباق کاملی با 

ین منابعی که به شرح اسطوره سیاوش تردهد. مهمالگوی شهادت خدای نباتی نشان می

به معنی دارنده اسب سیاه  اوستافردوسی است؛ از سیاوش در  شاهنامهو  اوستااند، پرداخته

یاد شده و به قتل او و خونخواهی پسرش اشاره شده است و نام سیاوش و فرزندش 

 شاهنامهه ایزدی به نیکی آمده است. اما کیخسرو، در زامیادیشت در شمار صاحبان فرّ

 پردازد:ترین منبع مکتوبی است که به شرح داستان سیاوش میفردوسی مفصل

شود. سیاوش عشق او را اش سودابه واقع میسیاوش فرزند کاوس، هدف عشق نامادری

ا شود تهایی متوسل میکند و سودابه که از گمان شاه به خود بیم دارد، به حیلهرد می

د؛ دهند. کاوس به گفته موبدان آزمونی ترتیب میخشم کاوس را به سیاوش بیدار ک

ی یابد. وقتگناه است از آتش گزند نمیسیاوش و سودابه از آتش گذر کنند، او که بی

 کند؛ سیاوشکند، شاه، سودابه را به مرگ محکوم میسیاوش از آتش به سلامت گذر می

-شاه را از سیاوش می خواهد که سودابه را ببخشاید. باز هم سودابه دلاما از پدر می

کشد و سیاوش به خواست خود برای دوری از گرداند. افراسیاب به ایران لشکر می

یاب کند. افراسشود و بر سپاه افراسیاب غلبه میگفتگوی سودابه و پدر، عازم نبرد می

شاه از تصمیم پذیرد. کاوسکند. سیاوش میبیند و طلب صلح میخواب بدی می

خواهد تا همه های افراسیاب را میشود و از او گروگانشمگین میسیاوش برای صلح خ

گرداند و به توران پناهنده ها را به افراسیاب بازمیها و خواستهرا بکشد. سیاوش گروگان

شود. پس از چندی که سیاوش مقرب درگاه افراسیاب است، با فرنگیس دختر وی می

به سیاوش دارد، افراسیاب را به جنگ با  ای کهکند. گرسیوز از حسد و کینهازدواج می

ود شکند.  به دستور افراسیاب، سر سیاوش از تن جدا میسیاوش و کشتن او ترغیب می

 روید.و از خونش گیاهی سرسبز می
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ها و مرگ خدا و رویش خشم زن و گریز قربانی از سرنوشت محتوم خود، گذر از دشواری

 این داستان است. گیاه در ازای این شهادت، چارچوب اصلی

ها مرگ، شهادت، به آتش فرورفتن و به جایی تبعیدشدن، یا به زندان تاریک در این داستان»

افتادن، همه جانشین و نماد پنهان شدن و از هستی رهیدن دانه گشته است و بازگشت از جهان 

ت رسیدن نیز مردگان، از آتش بیرون آمدن، از تبعید یا زندان رهاشدن و به فرمانروایی و قدر

 .(428)الف(: 1386)بهار،  «جانشین بازروییدن و باروری مجدد گردیده است

 ها وجود دارد:اما دو تفاوت چشمگیر میان این اسطوره نباتی ایرانی با  دیگر نمونه

در حالی که ایزد نباتی در جوامع کهن، مقام خدایی دارد، داستان سیاوش ایرانی  .1

 انسانی دارد. صورتی تماماً 

 ست.انقش زن، در قسمت دوم داستان و در پیوند با ایزد شهیدشونده، بسیار کمرنگ  .2

در توضیح اولین تفاوت، اشاره به دو اصل تاریخی ضروری است؛ اول اینکه اسطوره خدای 

اسطوره به حماسه بوده است. این  شمول جبر تاریخی و تغییرشکلمیرنده در ایران نیز م

جمعی  دستاورد تحولات اعتقادیدهد و فرایند بنا به ضرورت اجتماعی جوامع رخ می

کند، عوامل های اجتماعی از قواعد واحدی تبعیت نمیاست؛ از آنجا که روند دگرگونی

یخ، اند؛ از جمله اینکه در گذار تارها به جهان حماسه دخیلبسیاری در هبوط اسطوره

ویژه خود را به فراخور تحولات نظام اجتماعی از دست  های فرازمینی، کارزمانی، اسطوره

کنند و یا اینکه جوامع های نو و با کارکردهای دیگرگون ظهور میدهند و در قالبمی

ر تهای پیشرفتهانسانی به تبع پیشرفت در فنون کشاورزی و جنگاوری و ابداع نظام

آورند، تا شناخت نوین از خود و محور میسازی انسانعی اسطورهاقتصادی، روی به نو

های پیشین جهان را، که در جریان تحولات زیستی به آن نیاز دارند، برپایه اسطوره

شدن، سازماندهی کنند. به هر روی، حماسه شدن اسطوره، همواره مصادف است با زمینی

 انسانی. اخلاقی و هایاز دست دادن جنبه قدسی و مذهبی و جذب ویژگی

النهرین و ایران دوم اینکه طرحواره مرگ خدایان، خیلی زودتر از ملل دیگر جهان در بین

اول پیش از میلاد،  ةگذارد؛ هزاردهد و رو به سوی پرستش خدای یگانه میتغییر جهت می
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بدیل ت النهرینالنهرین و ایران وجود داشته است؛ تموز بینهای یکتاپرستی در بینبارقه

شد اما مردوک های تموز برای او هم برگزار میشود، و در حالی که آیینبه مردوک می

این نگرش با  گشت.ومیر میشد و خدای میرنده تبدیل به خدایی فارغ از مرگشهید نمی

های هندوایرانی نیز با وجود ورود فرهنگ هندوایرانی، در ایران، تقویت شد؛ چرا که اسطوره

ایش و خصوصیات ظاهری انسانی، نامیرا هستند. شاید به این دلیل است که پید أمنش

های بسیار دور در ایران قالب انسانی گرفته و نام و نشانی از اسطوره ایزد میرنده از زمان

 ای آن به دست نیامده است.اسطوره تصور

همین علت هم میرند و چیزی راجع به مرگ خدایان نداریم. به در اساطیر ما خدایان نمی»

تواند جای گیرد؛ باید به حماسه برود، النهرینی در اساطیر ما نمیاسطوره خدای شهیدشونده بین

 «تواند جا بگیرد چون باید کشته شود و بمیردانسانی شود، در جهان خدایان ما نمی

 .(168 )ب(:1386)بهار،

ستان سیاوش، حتی در اما تفاوت دوم، معطوف به تغییر جایگاه زن و الهه است که در دا

است.  قرار گرفته أثیر نگرشی مردانهت تحتنیمه اول که بخش کنشگری اوست به شدت 

انعکاس چرخش اساسی جوامع از مادرسالاری به پدرسالاری است؛  این تحول، مشخصاً

م سالاری به مفهوشناسان، وجود عصر زنشناسان و اسطورهاگرچه از دید بسیاری از دیرینه

 رد تردیدهای جدی است:قاطع، مو

فرهنگی مستقلی وجود داشته است یا نه. به  ةدانیم آیا مادرسالاری هرگز به صورت دورما نمی»

 اً کلامی دیگر آیا هرگز مرحله معینی در تاریخ انسان بوده که با استیلای مطلق زن و دینی منحصر

الارانه در برخی از آداب و ها یا تمایلات مادرسگفتن این که گرایش شده است؟زنانه مشخص می

 .(172:1382)الیاده، «تر استرسوم دینی و اجتماعی آشکار است، به احتیاط نزدیک

و ارث نسب و دارایی از خاندان مادری هرگز  «مادر تباری»همچنین در توضیح این امر که 

 نویسد:معادل برتری و حاکمیت زنان بر جامعه نبوده است، فریزر می

ه یاد داشت که مادرتباری به معنی مادرشاهی یا حکومت مادر نیست. در واقع این همواره باید ب»

نظام از هرگونه برتری اجتماعی زنان چنان دور و بی خبر است که شاید بتوان گفت حاصل خفت 
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ریخته همای است که مناسبات زن و مرد در آن چنان بههاست، حاصل جامعهحد زنو خواری بی

 .(440:1388)فریزر، «شد برای کودکان پدر مشخصی تعیین کردبود که نمیو بی قید و مبهم 

که شرح آن رفت، مفهوم جنسی زنانه و تجلی نمادهای زنانگی در امر باروری و اما چنان

ای اقوام کهن کشاورز را تشکیل داده و از زایش انسان و حیوان وگیاه، بنیاد جهان اسطوره

اگر دوران غلبه این نمادها در اساطیر و ادیان ملل را به  اهمیت محرز برخوردار بوده است؛

-زن های فکریسالاری تعبیر کنیم، مستندات تاریخی دال بر فروپاشی این نظامعصر زن

یر ثأمحور نیز به وفور وجود دارند. گذار جامعه ایرانی از مادرسالاری به پدرسالاری تحت ت

ام بود. دستیابی به نظاقوام هندوایرانی آغاز شدهالنهرین، پیش از ورود نظام طبقاتی بین

زیع بود که تو النهرین، منجر به نظام حکومت متمرکزی شدهکنترل شده آبیاری در بین

رو تقسیم کار و به عبارتی تقسیم قدرت، کرد و از اینآب را با اختیارات سیاسی ادغام می

. همین نظام طبقاتی به ایران نیز النهرین را تشکیل داده بودمبنای جامعه طبقاتی بین

خود  ةپدرسالار بود. اما فرهنگ هندواروپایی نیز، به نوب منتقل شد و نظام طبقاتی، تماماً

ین ا شناخت مردسالارانه داشت وبا توجه به زیربنای فرهنگی و اقتصادی شکارگری، جهان

 تاثیر نبود.ی بیسالاری در اسطوره و فرهنگ جامعه ایرانامر در تثبیت ماهیت نرینه

دشوار،  هایگرانی بدانیم که در راهطبیعی است که این ویژگی را به تمامی برآمده از زندگی کوچ»

 .(63:1387)ثمینی، «نهادندهای زایشی زنان ارج مینیروی مردانه را بیش از قابلیت

ه ای سرهاز سوی دیگر، فرهنگ هندواروپایی، به اعتقاد دومزیل، خود بر مبنای نظام اسطو

 شامل:« کنشسه»بخشی موسوم به 

 ای که دربرگیرنده بعد جادویی و بعد پیمانی یا قضایی بود؛فرمانروایی دوجنبه .1

 آوری؛رزم .2

( استوار بود، که منجر به ایجاد جوامع طبقاتی به ویژه 22:1388)بهار، تولید اقتصادی .3

مادرسالاری، پیش از اختراع ادوات های هندوایرانی گشت. اگر در دوران کهن در سرزمین

ترین نقش را در کاشت و برداشت داشتند و از سویی، مقارنت اولیه کشاورزی، زنان مهم

داد، در نظام نمادهای زنده باروری و زایش زنان با زمین و محصول، به آنان منزلتی می
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ت و این معادل یافای از مشاغل به زنان اختصاص نمیطبقاتی جامعه ابزارمند، هیچ طبقه

حذف تدریجی زنان از مناسبات قدرت اجتماعی و حاکمیت روزافزون اقتدار مردانه بر 

رو درمسیر تحولات اسطوره، سودابه در داستان سیاوش، نه تنها از قداست جوامع بود. از این

و خویشکاری الهگان اعصار پیشین بری است، بلکه نماینده جایگاه نوین زنان در جوامع 

ها مفاهیمی همچون اخلاق و پاکدامنی زنانه، ی و پدرسالاری است که در آنطبقات

 مردانه یافته است. معیارهایی مطلقاً

 

 های سیاوشی در ایرانآیین-4-1

های بسیار انجام شده های سوگ سیاوش در ایران، سخن بسیار رفته و پژوهشدرباره آیین

ها را حداقل به سه هزارسال پیش از میلاد ترین منابعی که تاریخ این آییناست. از قدیمی

های واریاست از سوگ تاریخ بخارادارند، گزارش معروف نرشخی در مسیح منسوب می

 تالیف شده است.هجری قمری 332مردم بخارا، که در سال

سیاوش خواست که از وی اثری ماند در این ولایت. از بهر آنکه این ولایت او را عاریتی بود. »...

بود و میان وی و افراسیاب بدگویی کردند و جا میآناین حصار بخارا بنا کرد و بیشتر پس وی 

افراسیاب او را بکشت، و هم در این حصار به آن موضع که از در شرقی اندرآیی اندرون در کاه

او را آنجا دفن کردند. و مغان بخارا بدین سبب آنجا را  -و آن را دروازه غوریان خوانند -فروشان

عزیز دارند. و هر سالی هر مردی آنجا یکی خروس برد و بکشد پیش از برآمدن آفتاب روز نوروز. 

ها معروف است. و مطربان هاست. چنانکه در همه ولایتو مردمان بخارا را در کشتن سیاوش نوحه

 گویند و قوالان آن را گریستن مغان خوانند و این سخن زیادت ازاند و میآن را سرود ساخته

 .(32و31:تا(نرشخی، )بی)« هزار سال استسه

وگ های سهایی دال بر برگزاری آیینهمچنین ابوریحان بیرونی و محمود کاشغری نوشته

ید آشناسی در آسیای مرکزی، چنین برمیهای باستاناند. از یافتهسیاوش بر جای گذاشته

م  برقرار بوده که از که آیین سوگواری بسیار کهنی در حوالی سمرقند و سغد و خوارز

بعدها در خراسان بیشترین رواج را داشته و در دیگر نقاط  ماوراءالنهر آغاز شده، ظاهراً
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 از میلاد پیشاست. یکی از این آثار، متعلق به سه قرن  ایران نیز بقایایی به جای گذاشته

وگ س شناسان مراسمدیوارنگاره پنجیکند است  نزدیک سمرقند، که به تشخیص باستان

 دهد:سیاوش را نشان می

زنند. یک عماری اند و به سر و سینه خود میچنانکه معلوم است مردان و زنان، گریبان دریده»

کنند. اطراف عماری باز است و سیاوش یا شبیه سیاوش بر دوش چند نفر است که آن را حمل می

 .(32:1387)بیضایی، «در آن خفته است

اوایل قرن هفتم میلادی از نواحی بخارا گزارشی ارائه جهانگرد چینی، در  «وی تسه»

 مرتبط با سیاوش است: دهد که احتمالاًمی

ند گویکنند. آنان میآنها مراسم پرستش خدای آسمانی دارند و او را در مقام بالاتری احترام می»...

کنند، جرا میهای او گم شد، مردمی که آیین خدا را افرزند خدایی در ماه هفتم مرد و استخوان

نان کروند و گریهها پابرهنه راه میپوشند، آندار میهای سیاه چینهرگاه که این ماه برسد، لباس

ن روند تا بدها میآمیزند. سیصد تا پانصد زن و مرد به مزرعهها و... به هم میزنند. اشکسینه می

 .(92:1387)حصوری، «درسفرزند خدا را پیدا کنند. روز هفتم این مراسم به پایان می

لی های فصزمینه ساز جشن این آیین سوگ که با چرخه کشاورزی مقارنت داشته، احتمالاً 

 بوده است.

-سرشت کشاورزی داشته است. جستجوی اجزای پراکنده پیکر یک ایزد جوان این جشن ظاهراً»

فتن آورد. قرار گراد میمرگ که شاید از سر بیداد کشته شده، خاطره آیینی افتخار روان غله را فرای

زمان جشن در ماه هفتم چینی، همزمان با تیرماه، موقعیت درو و برداشت محصول مردم آسیای 

که خرمن غله کوفته، همان پیکر ایزد های دروگران همچنین با باور راسخ به اینمیانه و زاری

 نقل از نعمت کراسنوولسکا، به) «هاست، شانه به شانه قرار گرفته باشدنگهبان رستنی

 .(185:1386طاووسی،

توان چنین ها را میهای انجام شده، برخی اجزاء و عناصر محرز این آیینبراساس پژوهش

 برشمرد:

 روی، تمثال سازی و حمل کجاوه و تابوتدسته .1
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 آسیب رساندن به جسم و سر و سینه .2

 همراهی موسیقی و آوازهای غمناک .3

 اهداء قربانی .4

در برخی مناطق ایران هنوز نام و نشانی از سیاوش بر خود  های سوگ کههمچنین آیین

ت( هاسیلویه که موسیقی، جزء لاینفک آنگهای کهدارند )از جمله چمر در لرستان و سوگ

در الحان  «کین سیاوش»یا « باغ سیاوشان»و شواهد تاریخی دال بر وجود موسیقی 

 سوگ سیاوش است: هایگانه باربد، نشان ارتباط قدیمی موسیقی با آیینسی

شد، در ساختن موسیقیدانان ایرانی، از آواهای مردمانه که پیرامون سوگ سیاوش خوانده می»

 (189:1386)نعمت طاووسی، «ها بهره جسته بودندآن

اوش، سیهای فصلی کشاورزی در سوگ قربانی نیز به عنوان یکی از اجزاء سوگواری آیین

های جمله تاریخ بخارا، به قربانی خروس در آیین نمود بارز دارد. در منابع مختلف، از

 نویسد:سیاوشی اشاره شده است. جلال ستاری در این باره می

خواند و برآمدن خورشید ای خورشیدی است زیرا با طلوع خورشید میخروس پرنده»

سان خورشید، نامیراست دهد و چون به اعتباری، پیک خورشید است، پس بهرا نوید می

رو بر کند... از اینآید و رستاخیز میه که خورشید پس از هر فروشدن، برمیهمانگون

کنند که اشارتی رمزی به رستاخیز تارک کلیساها، همیشه پیکره خروس نصب می

مسیح است. این سربریدن خروس بر مزار سیاوش هرسال روز نوروز پیش از برآمدن 

که رستاخیزی به دنبال دارد  آفتاب نیز رمزی از شهادت سیاوش است، اما شهادتی

-)نوروز(یعنی نوشدن سال، همزمان است و بنابراین خون سیاوش نمی چون با روز نو

دمد، از خون رود و همانگونه که از خون جوانان وطن لاله میخسبد و به هدر نمی

 .(52:1386)ستاری، «زداروید یا گیاه رنجسیاوش نیز، سبزی و گیاه، پرسیاوشان می

النهر پیش از نوروز و مقارن با ابتدای تیرماه کنونی و ها در ماوراءرگزاری این آیینزمان ب

انقلاب صیفی بوده است. براساس تقویم سغدی و خوارزمی، حلول سال نو، ماه اول تابستان 

 تقویم ایران نیز چنین بوده است: و محتملاً 
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ا هگذاری ماهشده است و نامیدر تقویم قدیم ایران سال با آغاز تابستان شروع م ظاهراً»

دهد. اگر فروردین را در آغاز تابستان بیانگاریم، تیرماه به آغاز نیز این امر را نشان می

افتد که با اساطیر مربوط به تیشتر یا تیر مناسبت دارد، زیرا تیر پاییز و فصل باران می

و آسیای میانه شروع  یا تیشتر ایزد باران است و با آغاز پاییز، فصل باران در ایران

افتد که آغاز برآمدن و باززادن شود. با این حساب، مهرماه به اول زمستان میمی

افتد و اگر ماه نیز به آغاز بهار میخورشید است و شب یلدا شب تولد مهر است. دی

توجه کنیم که دی یا بنا به تلفظ قدیم آن دذو به معنای آفریننده است، با رویش 

 .(61)ب(: 1386بهار،) «دن یا بارداری جانوران مناسبت داردگیاهان و زا

روزه دارد؛ پنج روز مازاد بر این دوازده ماه، یعنی پنج هرسال خورشیدی، دوازده ماه سی

-می «پنجه دزدیده شده»یا  «خمسه مسترقه»النهرین و ایران روز آخر سال را در بین

ردند گها به زمین بازمیروز، روان مردگان و فروشینامیدند. اعتقاد براین بود که در این پنج 

 هراًها بود. ظاهای سوگواری و بردن شمع و چراغ به گورستانو این بازگشت، مستلزم آیین

های خدای های سوگواری برای مردگان در شب عید، ملهم از سوگواریاین آیین

اوشی های سیدغام این آیینبا ا شهیدشونده بوده که به آیین زرتشت نفوذ کرده و احتمالاً

ها در آستانه بهار، پنجه ربوده و سال نو از ابتدای با اعتقاد زرتشتی فرود آمدن فروشی

 تابستان به ابتدای بهار انتقال یافته است.

های فصلی و باروری نشان های سوگ سیاوش چنین انطباق کاملی با آییناما اگر آیین

ها، سوگواری و قربانی را به تمامی جزء ثابت این آییندهد، و چنان که گفته شد از سه می

های شادمانی مرتبط با آن نیز داراست، باید شواهدی دال بر رستاخیز سیاوش و آیین

 وجود داشته باشد.

اند، باور دارند که عده زیادی از دانشمندانی که درباره فرهنگ آسیای مرکزی مطالعه کرده»

اندیشند که سیاوشان عامل منحصر به فرد است. برخی حتی میسیاوشان مراسم آغاز سال نو 

 .(78:1387)حصوری، «پدید آمدن جشن آغاز سال است
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ها، ششمین روز فروردین، ماه اول سال، روز با توجه به اینکه پس از اتمام سوگواری

ای هشد، عموم آیینرستاخیز سیاوش یا ستاندن کین او توسط کیخسرو،  محسوب می

 ها قلمداد کرد؛توان جزء سوم یا شادخواری دسته جمعی این آییننوروزی را می شادمانی

 اند ظهور مردان سیاه و رقصان که نوید رویش و بهاراند:از آن جمله

حاجی فیروز نوروزی ما هم بازمانده سنتی این خدای شهیدشونده و بازگردنده است که »

قرمزش خون و زندگی مجدد  صورت سیاهش بازگشت از جهان مردگان است و لباس

 .(246:1387)بهار، «است

های محلی شادمانی ایام نوروز و پیش از آن، که برخی از آنها تا به امروز برقرارند، انواع آیین

های سال نو ایرانی، که اند. در این آیینهمه بازنمود زایش و رستاخیز روح نبات و گیاهان

برقرار بوده  جشن -هرروز  نشانه یک ماه سال -وزمقارن با رستاخیز سیاوش بود، دوازده ر

ای است که نماد بی و روز سیزدهم، جایگزین پنج روز پایانی یا همان خمسه مسترقه

شد؛ پس خارج از نظم مقدس زمین تلقی نظمی و آشوب ازلی پیش از خلقت محسوب می

دور از مکان  و معمولاً های روزانه گشت؛ از این رو، روز سیزده نوروز به دور از فعالیتمی

نج پ-برخی مقررات و الزامات اخلاقی نیز در چنین روزهایی احتمالاً شد.زندگی سپری می

 ت:شده اسنادیده گرفته می -روز پایانی سال و روز سیزده سال نو به نشانه همان پنج روز

ز، دزدی در ایران مراسم خمسه مسترقه را به صورت میر نوروزی داریم که پنج رو مثلاً»

نظمی محسوب زند. این به نحوی آشوب و بیشود و در گوش فرمانروا میحاکم می

 ]همبستری گروهی[ شده. یکی از کیفیات عمومی این روزهای آشوبی، آیین ارجیمی

در دوره  دانیم که مثلاً باره نیست. تنها میمتنی در این دقیقاً ]در ایران[ است، ولی

کردند، در روز سیزده نوروز بی روبند و چادر به ه سر میصفویه که زنان همه چادر ب

 .(342)همان: «آمدندخیابان می

های سوروسوگ ادواری را که تا به امروز در این به این ترتیب، ارتباط بسیاری از آیین

ای ههای سیاوشی تبیین کرد. بقایای سوگواریتوان حول آییناند، میسرزمین دوام یافته

های سیاوشی همراه است و مراسم چمر لرستان که با اشعاری مشابه نوحهسیاوشی در 
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 ( بر خود81:1386)مسکوب، «سوسیوش»یلویه و بویراحمد که هنوز نام هگعزاداری ک

ها که در ماوراءالنهر و خراسان تداوم یافت و در دارد؛ فراگیری وسیع جغرافیایی این آیین

ماندن نام مسجد سیاوشان در شیراز، روستای سیاوشان سراسر ایران نیز آثاری دارد و باقی 

ساری، گواه  قلا در تفرش و مغان و الیگودرز و شهرکرد و خمین وآباد و سیاوشو سیاوش

باره شناختی آنچه در ایندر میان مردم است. از منظر جامعه های عمیق این آیینریشه

اه که با وجود تغییر ساختار اجتماعی هاست؛ آنگکند، تداوم مصرانه این آیینجلب توجه می

از نظام کشاورزی اولیه مادرسالار به نظام طبقاتی پدرسالار، با امتداد و حتی رواج بیش از 

 خوریم.های آریایی و مزدایی برمیهای سوگواری در دورهپیش آیین

 های شدیدهای سوگواری در ایران آریایی، ممانعتمهمترین شواهد دال بر شیوع آیین

از کشندگان  است. زرتشت در اهنودگات، مکرراً  «قربانی»و  «سوگ»زرتشت با دو سنت 

 کند:گاو به زشتی یاد می

و  سازندنفرین تو ای مزدا به کسانی باد که از تعلیمات خود مردم را از کردار نیک منحرف می»

 .(145:1385،اوستا) «کنندبه کسانی که گاو را با فریاد شادمانی قربان می

های نیافته گاوکشی در آییآریایی و رسوم قوام أهای با منشکید زرتشت بر قربانیأاگر چه ت

آید و پیش از این اشاره شد، مهری است، اما چنان که از فرهنگ کهن پیش آریایی برمی

ته توانسنمی در ایران مفهوم قربانی در ارتباط نزدیک با سوگواری قرار داشته و احتمالاً 

شود، که از ن قلمداد شود. در وندیداد، هرات به عنوان سرزمینی معرفی میمستقل از آ

 هایاست. توجه کنیم که هرات در نزدیکی منطقه آیین اهریمن، سوگواری را سهم برده

رود که در عذابی سخت ، از زنانی سخن مینامهارداویراف سیاوشی قرار داشته است. در

ن نیز اند. ایگری بسیار و شیون و زاری کرده بودهههستند به این سبب که در زندگی، نوح

های سوگواری آسیای غربی است که پیش از این ذکر یادآور نقش محوری زنان در آیین

نه تنها در ابعاد آیینی، بلکه در سوگ عزیزان و  شد. سوگواری در مکتوبات زرتشتی،

 شود:درگذشتگان نیز نهی می
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شیون و مویه نکردن است از برای درگذشتگان و نیفزودن  فرگرد یازدهم سوتکرنسک درباره»

مرد پاک دینی  ]نگاهبان نیکی[پریشانی مرد پاک در جهان دیگر از شیون و مویه و درباره فرورد

ز ، به نقل ادینکرد) «است که پس از مرگ خواستار یزشنه و آفرینگان است نه شیون و مویه

 (.74:1389، پرستو حق پورخالقی

اعتقاد داشتند که هر اشکی مسیر عبور روان از پل چینوت را با سیلابی  زرتشتیان

های مختلف های مرگ و سوگواری در دورهکند؛ اما برگزاری آیینگذرناپذیر روبرو می

های توان به تطور و گوناگونی آیینزرتشتی در ایران، شواهد فراوان دارد؛ از جمله می

ولات آیینی مرگ در ایران باستان، همواره در کانون دهد مقتدفین اشاره کرد که نشان می

های دقیق تشییع و توجه و درحال پویایی متناسب با زمان بوده است، همچنین آیین

تابوهای مربوط به مرگ و مرده که از بحث حاضر خارج است؛ و این همه دلالت بر گرایشی 

تشت و از قرار معلوم در های مرگ و سوگواری در ایران معاصر زرعمومی  نسبت به آیین

 های پس از آن دارد؛دوره

نفس وجود چنین قوانین سنگین و سختی درباره لزوم پرهیز از سوگواری در متون مذهبی پیش »

 های گوناگون برپایی آیینکید بر اجرای آن، خود دال بر سابقه حضور پررنگ شیوهأاز اسلام، و ت

ر حذف و ممنوعیت امری، نتیجه طبیعی وجود و کید بأت سوگ در میان مردم است. چون طبعاً

 (80:1389پرست، )پورخالقی و حق «.پیگیری آن است

های سوگواری، در غیاب ضرورت اجتماعی اما چه علت یا علل اجتماعی ، باعث بقای آیین

ال دو دلیل احتمالی ؤاند؟ در پاسخ به این سوجود منع مکرر دین زرتشتی، بوده و با

 د:توان ذکر کرمی

 ها را به طور کلیها گرایش ذاتی به استمرار و انتقال مکانی و زمانی دارند. آیینالف. آیین

که دانست؛ به عبارتی، زمانی« گذاریرسوب» شناختیتوان مشمول قانون جامعهمی
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-در اینجا از بین رفتن ضرورت-شوندهای تجربیات جمعی از حیز اعتبار ساقط میخاستگاه

عاملی وجود دارد که دستاوردهای گروهی پیشین را از  -رزی مادرسالارهای جامعه کشاو

 قابل ردیابی است؛ «گذاری مشترکرسوب»دهد و در اصل معبرهای دیگری انتقال می

توان به راستی اجتماعی نامید که در آن نوع گذاری مشترک را تنها زمانی میرسوب»

 سازیکه امکان عینییعنی هنگامی، عینیت یافته باشد ،[Sign System]نظام علامتی

رود این های مشترک به وجود آید. تنها در آن صورت است که احتمال میمکرر تجربه

ها از یک نسل به نسل بعد و از جمعی به جمع دیگر انتقال یابند...هر نظام علامتی تجربه

شده  ننشیهای تهکه به طور عینی وجود داشته باشد، از طریق گسستن رابطه تجربه

های مشخص فردی آنها و قرار دادنشان به طور کلی در دسترس از زمینه اصلی، تاریخچه

همه کسانی که در نظام علامتی مورد بحث شرکت دارند، یا ممکن است در آینده 

ن بخشد. به ایها میای به آن تجربهنام و نشان اولیهشرکت داشته باشند، موقعیت بی

 (.99:1387،برگر و لوکمان« )شوندقابل انتقال میآسانی ها بهترتیب تجربه

با توجه به اینکه همه اشکال آیینی جمعی، واجد نظام علامتی شده نمادین، ویژگی 

 گذاری اجتماعی دارند.قابلیت رسوب اند؛ پس ذاتاً تکرارپذیری؛ و عینیت بیرونی

ب از دلایلی که سب رسد یکیجوامع، نیاز به حفظ کارکردهای آیینی دارند. به نظر می ب.

های خاستگاهی خود و به تبع این امر، بدون داشتن ها بدون وجود ضرورتشود، آیینمی

کاردکردهای پیشین، همچنان در جوامع باقی بمانند، جابجایی کارکردهاست. در نظریه 

همه کنش های اجتماعی دارای انگیزه و کارکرد تلقی  1تحلیل کارکردی رابرت کی مرتون

-های اجتماعی متمایز می. مرتون دو نوع نتیجه عینی و ذهنی را در پی فعالیتشوندمی

 کند:

که تحت عنوان نتایج عینی مورد انتظار برای مطابقت سیستم با  2راول کارکردهای آشکا»

. این نوع کارکرد ناشی از است 3مشارکت کننده شناخته شده است. نوع دوم کارکردهای پنهان

                                                           
1 . Robert Merton 
2 . Manifest Function 
3 . Laten Function 
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به وسیله مشارکت کننده در سیستم ایجاد شده است، ولی آگاهی اولیه و نتایج عینی است که 

 .(70:1389)آزاد ارمکی، «استانتظار دستیابی بدان وجود نداشته

 أهای سوگ سیاوش با منشطبق این نظریه، اگر بپذیریم که کارکردهای آشکار آیین

از بین رفته و جای خود کشاورزی، در اثر جابجایی اجتماعی از مادرسالاری به پدرسالاری، 

 را به کارکردهای پنهانی داده که اگرچه نتایجش از حوزه آگاهی پیشینی مردم جامعه

کنندگان( خارج بوده، اما در درازمدت دستاوردها و حقوقی را برای آنان فراهم )مشارکت

های سوگواری را در ویژگی کرده است، شاید بتوان بخشی از کارکردهای پنهان آیینمی

 .اریخی ظهور زرتشت و آیین او جستجو کردت

های آریایی با سنت های کشاورزی ودین ایرانی پیش از ظهور زرتشت، تلفیقی از آیین

محوریت مهرپرستی بوده است. با پذیرش این فرض که فرهنگ سوگواری و قربانی، چنان 

توان دلایلی های دینی محرز در میان مردم ایران بوده است؛ میکه گفته شد، از آیین

 .شمردهای پیشین برتاریخی برای عدم تبعیت مردم از تعالیم زرتشت و پافشاری بر آیین

دین شاهی و منسوب به در ایران،  گیری تاریخ حکومتدین زرتشت، از ابتدای شکل

ند ک، زرتشت دین خود را به شاه عرضه مییادگار زریرانکه در شد. چنانبزرگان تلقی  می

ه که ریش-ه را ئلمجرای حکومت به جریان زندگی اجتماعی نفوذ کند. این مس تا دین از

 حتی در -النهرین داشتدر الوهیت مقام شاه در سرتاسر منطقه فرهنگی، به ویژه بین

توان ردیابی کرد. تصور فرشگرد یا فلسفه خلقت و پایان جهان در اندیشه زرتشتی می

 مواره با سلطنت پادشاه آرمانی همراه است:بازسازی جهان پس از غلبه خیر بر شر، ه

به گمان ایرانیان، نیروهای خیر در ستیز خود با شر، دو ابزار در اختیار دارند: همدینان و سلطنت. »

 دو عاملی (دین بهی)شوند. فرمانبرداری از شاه و شناخت دو همزیستی دارند اما منطبق نمیاین

در دوران آرمانی، دین، شهریاری است و شهریاری،  هستند که برای شکست دادن شر لازم است.

 .(153:1388)هینلز،« دین است
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های مهری ها و گرایشها همچنان دلبسته آییناین در حالی است که طبقات مردم تا قرن

بودند، تا جایی که ایزد مهر که در دین زرتشت گاهانی، منزلتی نیافته بود، در تحول دین 

 ترین یاران اهورا مزدا ارتقاء یافت.کزرتشتی، به یکی از نزدی

 تابد، به عنوان واکنشیتوان پذیرفت که عامه مردم در برابر دینی که از بالا به پایین میمی»

 «ای پیشین را همچنان زنده نگاه دارندطبیعی در برابر قدرت، تلاش کنند تا باورهای اسطوره

 .(77:1387)ثمینی،

سوگ و قربانی در ایران باستان نیز به عنوان نوعی ابزار های به این ترتیب، شاید آیین

 اند؛ چنان که عوام،رفته و به این دلیل باقی مانده کارها، بهنافرمانی تلویحی از حکومت

در برابر  جشن نوروز شاهی  -که مردم به مهر منسوب داشته بودند-آیین مهرگان را نیز 

به  -ودب های دین زرتشت نسبت دادهکه اندیشه دینی نظام حاکم به بازگشت فروشی –

داشتند و از این طریق، فرصتی برای ابراز  تقابل ایدئولوژیک با مراتب بیشتر پاس می

 یافتند.حکومت می

ن توان به نوعی با نظریه باختیاز سوی دیگر، نظریه کارکردهای پنهان و آشکار مرتون را می

یافته های مشروعیتهای واجد کارناوال و جنبشنطباق داد که شامل همه انواع آیینا

 هاست.گروهی در آیین

شود که صدایی، چنان اجبار و گاه خشونتی بر مردم حاکم میهای توتالیتر و تکدر حکومت»

قدرت کارناوال به مثابه دموکراسی در وضعیت مقاومت است، کارناوال مقاومتی است در برابر 

برند و به آن نیاز دارند. به گاه، لذت می غالب و حاکم و مردم از این مجال آزادی محدود و گاه

 .(172:1389)مسعودی، «کارناوال در شرایط استبدادی نیروی غیررسمی مقاومت است

در شعاع این نظریه، زاویه دیگری از کارکرد پنهان آیین و تمایل درونی جوامع به حفظ و 

-های حاکم در این سرزمین همواره نظامشود؛ به ویژه آنکه نظامها روشن میتتداوم سن

اند و جامعه مدام در سیطره فشارهای استبدادی که محصول های متمرکز قدرت بوده

 النهرین در ایران بود.تقلید روش حکمرانی بین
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 هع و تخلیهای ممتازی برای اقناها، موقعیتپذیرفتنی است که در چنین جوامعی، آیین

 های نوظهور را در خود مستحیل سازند.روانی محسوب شوند ، امتداد تاریخی یابند و آیین

 

 گیرینتیجه

ها در پی تحولات آیین سوگواری، عمری به قدمت زندگی کشاورزی انسان دارد. این آیین

اند و محصول دگرگونی معنای مرگ نزد جوامع ای جوامع کشاورز پدید آمدهاسطوره

های سوگواری تعبیری فراتر از مفاهیم شخصی و مقطعی دارد؛ اند. مرگ در آییننسانیا

چرا که زندگی کشاورزی با مفهوم رستاخیز و چرخه مداوم مرگ و زندگی، نسبتی مداوم 

ها ما به ازای مرگ طبیعت است که در قالب اسطوره خدای دارد؛ مرگ در این آیین

اشت رود. شهادتی که به پاسدگر و رستخیزی دیگر میشهیدشونده، به استقبال رویشی دی

شد تا بازگشت خدای میرنده و برکت و رویش را تضمین های سوگواری برگزار میآن، آیین

 کند.

ن، از النهریهای سوگواری در ایران نیز، به تبع همجواری فیزیکی و فرهنگی با بینآیین

اسطوره ایرانی ایزد نباتی، به قطع و یقین کند. اگرچه ای مشابهی پیروی میالگوی اسطوره

ترین آیین سوگواری ایرانی است یافتهترین و دوامشناخته نیست، اما سوگ سیاوش، مهم

که از اعصار دور پیش از تاریخ وجود داشته و همه خصوصیات اسطوره ازدواج مقدس و 

 یاوش، بقاء مصرانهخدای میرنده را در خود دارد. یکی از نکات قابل توجه درباره سوگ س

این آیین است که  با پایان یافتن عصر اساطیر کشاورزی، و ممانعت صریح دین زرتشت با 

-یابد. علت این امر، نیاز ذاتی جوامع به حیات آیینی و واکنشسوگواری، همچنان تداوم می

ین ارسد دلیل ها به فعل و انفعالات اجتماعی است. همچنین به نظر میهای تاریخی توده

هاست. در ایران ای و قدسی آیینوابستگی عمیق جامعه به مناسک، در ماهیت اسطوره

های سالیانه سوگواری جامعه کشاورز، در مسیر تداوم و بقاء تاریخی، پیش از اسلام، آیین

ور شده و به موازات تغییرات زیستی و فرهنگی، شکل فراانسانی ای مایهاز منابع اسطوره
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به قهرمان حماسه سیاوش بدل ساخته، و این سوگواری سالیانه، حتی در  خدا یا ایزد را

های ایدئولوژی زرتشتی، با اتکاء به روحیات ملی و ماهیت کارکردی مواجهه با ممانعت

 است. آیین، تداوم یافته
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Recognizing the Roots of Mourning Rites in Pre-Islamic Iran 

 
Marzieh Borzoueian 
Mohammad Reza Khaki 

 

Abstract: 

 Mourning rituals are one of the oldest rituals in history. Ritual plays a large 

part in the continuation of community traditions. A look at the history and 

origins of these rituals suggests that public and formalized mourning rituals 

originated throughout the ancient world from the regeneration and resurrection 

myths and lasted for centuries. What makes the historical and genealogical 

study of these rituals remarkable in Iran, is their amazing survival and 

durability. The most important pre-Islamic ritual in Iran is “Mourning Rite for 

Siavash”.  

The present study seeks to find out the mythical, historical, and ideological 

infrastructures of these pre-Islamic mourning rituals. The results of this 

historical-analytical study indicate that mourning rites in pre-Islamic Iran, is 

strongly suspected to be a remnant of the very old rites of agricultural 

societies, which over time and under the influence of historical factors and 

necessities, manifested in the story of the epic martyrdom and resurrection of 

Siavash and has survived as part of the Siavashi rituals in ancient Iran. 

Keywords: mourning rituals; mourning rite for Siavash; farming Myth; 

Siavash ritual; holy marriage.   
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 چکیده

، در ارتباط با میانه و نو های شاهی ایلامیدر کتیبه« نفرین»این پژوهش به بررسی 

ها شرطی طور کلی نفرینپردازد. بهو یک موقعیت سیاسی ویژه، می« نام»حفاظت از 

کنند که در صورت نادیده گرفته شدن، به فعلیت درآمده و از عاملی را مطرح می

                                                           
 ایرانری پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهراندانشجوی دکت ،. jahangirfar_milad@ymail.com. 
  ( نویسنده مسئول) .، ایرانپژوهش هنر، دانشگاه هنر تهراناستادیار گروه dadashi@art.ac.ir. 
  ایرانهنر تهراندانشیار گروه پژوهش هنر، دانشگاه ،. szavieh@art.ac.ir. 

 1401/ 5/ 18، تاریخ پذیرش: 1401/ 1/ 31افت: تاریخ دری

mailto:szavieh@art.ac.ir


 1400، پاییز و زمستان ، سال دوم، شماره دومهای باستانینامه فرهنگ و زبانپژوهش 66

 

خواهند تا فرد خطاکار را مجازات کند. هدف از این غیرانسانی می انسانی یا عمدتاً

های شاهی ایلامی است. پژوهش مشخص کردن دلیل استفاده از نفرین در کتیبه

، «نفرین»کند که ها این مسئله را روشن میهای موجود در کتیبهبررسی نمونه

و شهبانو به کار می پادشاه« نام»ابزاری با کارکردی دوگانه، نخست به منظور حفظ 

را نیز شامل می« ادامۀ نسل»و « فرزند»در حوزۀ معنایی وسیع خود « نام»رفت. 

از « نفرین»دهد که پادشاه چگونه در قالب شد. در واقع، این پژوهش نشان می

خواهد تا افزون بر نام خود، نسل شاهی را نیز از گزند حفظ کنند. کاربرد خدایان می

ای از نفرین مورد استفاده قرار ر شرایط بغرنج سیاسی، نمونۀ ویژهدیگر آن است که د

گرفته است تا موقعیت شاه را همچنان پابرجا نشان دهد. از آنجا که تا کنون کمتر به 

های ایلامی پرداخته شده، این مطالعه گامی است به سوی پر مسئلۀ نفرین در کتیبه

ناسی. این پژوهش، با رویکرد شکردن جای خالی چنین پژوهشی در حوزۀ ایران

های شاهی ای و بر اساس مجموعه کتیبهتاریخی، به صورت کتابخانه-زبانی

 منتشرشده، انجام شده است.

 های شاهی؛ ایلامی میانه؛ ایلامی نو.نفرین؛ تحذیر؛ کتیبه:کلیدواژه

 

 مقدمه

بیشتر متعلق به دوره از ایلام باستان شمار نسبتاً زیادی کتیبۀ میخی به دست آمده است که 

بخشی از آنها  2، هستند.521-1000، و ایلامی نو، حدود 10001-1500ایلامی میانه، حدود 

های شاهی ایلامی متعلق به چهار پادشاه دوره ایلامی های شاهی هستند. بیشتر کتیبهکتیبه

-1190ناهونته )حدود -(، شوتروک1300-1340نپیریشه )حدود -میانه یعنی اونتاش

                                                           
 شوند.میلاد مسیح مربوط میهای مذکور در این نوشتار به دوره پیش از تمام تاریخ 1
بسیاری از آثار به دست آمده ایلامی الواح اداری هستند که بیشتر از شوش و تل ملیان )انشان باستانی( به دست آمده 2

 (.Tavernier, 2018: 417-422. از جمله ر.ک) اند
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اینشوشینک )حدود -(، و هوتلودوش1120-1150اینشوشینک )حدود -(، شیلهک1155

مانده است، از جمله سنگهای چندی برجای( هستند. از دوره ایلامی نو کتیبه1120-1110

 های شخصی به نام هانی در کول فرح و اشکفت سلمان در نزدیکی ایذه.نوشته

مسائل سیاسی، دینی و معماری مطرح های شاهی موضوعات گوناگونی از قبیل در کتیبه

است. « نفرین»خورد، ها به چشم میشده است. یکی از موضوعاتی که در برخی از این نوشته

ابزاری است برای بر حذر داشتن فردی که قصد آسیب رساندن به اثری را دارد. این « نفرین»

ها کارکردی دوگانه «نفرین»های مورد نظر، پژوهش بر آن است تا نشان دهد که در نوشته

برای حفظ یک اثر، و به طور ویژه برای حفظ نام پادشاه و « نفرین»اند. نخست آن که داشته

رفت. این موضوع نگر برای حفظ نسل شاهی، به کار میتر و آیندهشهبانو و در سطحی وسیع

ی وسیع در حوزۀ معنای« نام»شود که در شرق نزدیک باستان، بر اساس این نکته بررسی می

این موقعیت را برای « نفرین»شد. کارکرد دوم را نیز شامل می« ادامۀ نسل»و « فرزند»خود 

کرد تا جایگاه خود را همچنان پابرجا نشان دهد؛ موضوعی که در تضاد با پادشاه ایجاد می

-های تاریخی است )ر.ک. ادامۀ مطلب، ذیل بحث دربارۀ هوتلودوشسایر دانسته

 اینشوشینک(.

 

 پیشینه پژوهش

رودانی و هخامنشی و بررسی تأثیرپذیری شاهان های شاهی میاندر کتیبه« نفرین»

رودانی، موضوع مقالۀ نسبتاً مفصلی به قلم حسین های مرتبط میانهخامنشی از نوشته

آفرین و نفرین در آثار »( بوده است. مقالۀ دیگر با عنوان 1393بادامچی و احسان افکنده )

( است که به 1396پور )به قلم مهدی دهرامی و مجتبی فهیمی« تان و میانهایرانی باس

های های اوستایی، فارسی میانه و نیز کتیبهتر به مسئله نفرین در نوشتهشکلی کلی

های شاهی اورارتویی به قلم مریم دارا نوشتهپردازد. نفرین و انواع آن در سنگهخامنشی می

توان از آن یاد کرد. افزون بر این، و در گسترۀ ر اینجا می( مقالۀ دیگری است که د1397)
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در شرق نزدیک باستان « نفرین»تری، پژوهش دیگری دربارۀ تاریخی و جغرافیایی وسیع

های ایلامی و هخامنشی( به آنه ماری کیتز تعلق دارد. او در سال )البته بدون بررسی کتیبه

به کارکرد چنین « کردن در شرق نزدیک باستان نفرین و نفرین»ای با عنوان در مقاله 2007

 2013رودانی پرداخته است. او در سال های میانهای عبری و کتیبههایی در نوشتهعبارت

 های میخی و عبرینفرین بر تو! پدیدارشناسی نفرین کردن در نوشتهنیز در کتابی با عنوان 

آید، ها نیز برمیوین این پژوهشطور که از عنابه بسط بیشتر نظریات خود پرداخت. همان

. از آنجا که موضوع مورد اندههای شاهی ایلامی نپرداختدر کتیبه« نفرین»هیچ یک به 

رودانی و هخامنشی پیشتر بررسی شده است، های شاهی میانبررسی، و انواع آن، در کتیبه

و موقعیت « نام»با های شاهی ایلامی و تنها در ارتباط این پژوهش تمرکز خود را بر کتیبه

 دهد.اینشوشینک، قرار می-شاهی ایلامی، به نام هوتلودوشپادسیاسی 

 

 نفرین

های شاهی ایلامی، نگرانی از آسیب دیدن کتیبه یا ها در کتیبهدلیل اصلی جای دادن نفرین

اثری است که معمولاً توسط شاه یا شهبانو ایجاد شده است. این نگرانی عمدتاً به حفظ نام و 

توان مشاهده می نزد اقوام گوناگون. چنین موضوعی را 1شوداد سازندۀ اصلی اثر مربوط میی

                                                           
سین -توان به معاهدۀ نرامنامه میپیمانهای ایلامی هاست. از نمونهنامهدر پیمان« نفرین»یکی از کاربردهای ویژه  1 

 :1936)به گمان کامرون. (EKI 2) ترین سند مکتوب شناخته شده به زبان ایلامی است( اشاره کرد)که همچنین کهن

است؛ هرچند نام طرف ایلامی این پیمان و مرکز حکومت وی از خود کتیبه « هیتا»شاه ایلامی طرف معاهده  (33-34

مطرح  زمانی احتمالی او با هیتاو هم سین-های حکومت نراممشخص نیست و ظاهراً کامرون این گمان را بر اساس سال

فهرست ». هیتا نام یازدهمین فردی است که در فهرست دوازده شاه آوان آمده )برای این سند، موسوم به کرده است

-نامۀ نرامای به دست نیامده است. در پیمانوی کتیبههرچند تا کنون از خود  (Scheil, 1931. ، ر.ک«شاهی شوش

 -یا دعای خیر  -الگوی نفرین رسد نوعی های متعددی همراه است، به نظر میسین، که خوانش و فهم آن با دشواری

 قابل تشخیص باشد.
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اوصور -رِشَه-توان به کتیبۀ شَمَشرودانی میهای متعدد میانکرد. برای نمونه، از میان نمونه

(Šamas-rēša-uṣur)  اشاره نمود که در آن پادشاه هر کسی را که در آینده نام او را از

کند: ( میerretuکتیبه پاک کند و به جای آن نام خود را بنگارد، چنین نفرین )اکدی: 

ن و دنیای زیرین نام، تخمه، فرزندان و سلاله او را از دهان باشد که خدایان بزرگ آسما»

؛ Frame, 1995: S.0.1001.1 iii 5-12« )وش شود(مردم را محو کنند )= باشد که فرام

های اوستایی ر.ک. بادامچی و افکنده های هخامنشی و نگاهی به برخی نوشتهبرای کتیبه

1393 :9-18.)1 

به عبارت دیگر، چنانچه کسی  2کنند؛های ایلامی عموماً شرطی ضمنی را مطرح مینفرین

طور کلی این شرط حفظ اثر و نام گرفت. به شرطی را رعایت نکند، مورد نفرین قرار خواهد

سازندۀ آن است. چنانچه کسی در صدد برآید خلاف متن نوشته و خواستۀ پادشاه عمل کند، 

گیرد. اینکه نه تنها زندگی شخص خاطی، بلکه وجود ادامۀ حیاتش مورد تهدید قرار می

معنای آن است که شود، به فرزندان و آیندگانش نیز تهدید به نابودی و فراموشی می

گیرند. افزون بر پادشاه در پیش می« نام»ها در گرو رفتاری است که در قبال سرنوشت انسان

« دیگر»این، باید توجه داشت که در خواست از خدا)یان( برای آسیب رساندن به شخصی 

م است. در واقع، گوینده به دنبال آن است که نا« خود»زمان به معنای طلب موهبت برای هم

 ,Kitz)شود، حفظ نماید و حضور خود را از راه آسیبی که بدین طریق به دیگری وارد می

توان تشخیص داد که عبارتند ها سه شخصیت انسانی و ایزدی را می. در نفرین(616 :2007

                                                           
های روزآمدشدۀ کتیبههای سپاسگزارند که بسیاری از خوانش (Jamie Novotny) نویسندگان از دکتر جیمی نووتُنی 1

 شاهی آشوری و بابلی را در اختیارشان نهاد.
محور بودن آنها اشاره کرد. توان به مجهول بودن، و آیندهمی «شرطی»های اصطلاحاً های نفریناز جمله ویزگی 2

)انسان، دیو، روح یا شده پردازند و بر نیروهای متخاصم شناختههای غیرشرطی معمولاً به زمان حال میجملات نفرین

 ،«شرطی»ع کلی انوابرای ) تواند شرطی یا غیرشرطی باشدمی« قیاسی»کنند. نوع موسوم به بیماری( تمرکز می

 (..Kitz, 2007: 621-625 ر.ک. های قیاسیو نفرین «غیرشرطی»
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کننده است. عامل، نیرو یا موجودی از گوینده، عامل و هدف. منظور از گوینده همان نفرین

شود و توان آن را دارد تا شخص خطاکار را مجازات نماید. عامل عمدتاً نده میاست که فراخوا

نفرین»به اثر یا همان فرد « رسانندهآسیب»هدف نیز شخص  1است. غیرانسانی )ایزدی(

 است.« شده

طور که معمولًا توان موارد متعددی از نفرین را یافت. همانهای شاهی ایلامی میدر نوشته

شاه یا شهبانو است. در شرق نزدیک « نام»ها نیز بیان شده، این نگرانی متوجه در خود کتیبه

و « شخصیت»، «فردیت»سه وجه بازنمایی هستند که « نام»و « روح»، «بدن»باستان، 

از طریق « صیانت نفس». (Radner, 2005: 19)دهند کسی را تشکیل می« هویت»

« صویرت»توان در کنار پذیرد. مورد آخر را میصورت می« نام مکتوب»و « شهرت»، «فرزند»

خدایان را تضمین  شخص و نیز ادامۀ حضورتوانند که نام و تصویر هر دو می چراقرار داد، 

به او مرتبط « نام»نمایانگر فردی است که « نام مکتوب» .(Radner, 2005: 74-178)کنند 

عنوان بستر برای ای با دوام بهامکان انتخاب ماده« تصویر»نیز مانند « نام مکتوب»است. 

سازد. بدین نگارش، و نیز امکان انتخاب مکانی مناسب برای قرار دادن آن را فراهم می

ها پس از آن که شخص حیات فرد را تا مدت تواندنمایاند میو آنچه بازمی« نام»ترتیب، 

نام نه تنها به تعیین هویت  .(Radner, 2005: 130)جسماً درگذشته است، ضمانت کند 

زمان یابد و هم( نیز ارتباط میpar)ایلامی: « تخمه، فرزند»رساند، بلکه با پیشینیان یاری می

، «نام»قابل ذکر است که کند. حفظ نام، ارتباط درگذشتگان با دنیای زندگان را تضمین می

. دربارۀ (CAD, s.v. šumu)هستند  šumuی واژۀ اکدی نبرخی از معا« فرزند»و « شهرت»

                                                           
به ( «نفرین کردن»، (ārar’) אָרַרاز ریشه ) ārûr’ های حاوینفرینتوان به از جمله موارد استثنا می 1

 شوند. همین نکته باعث شده تا برخیه نمیخواندهیچ خدایی فراعبری اشاره کرد که در آن در ادبیات « شدهنفرین»معنی

 ؛ برایKitz, 2007: 617) ندبدان عبرانیانرا مرتبط با خاستگاه عشایری  و این موضوع« سکولار» آن را عبارتی

arāru اکدی ر.ک. در ادبیات CAD, s.v. arāru). 
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اِنوما ی موسوم به روایت آفرینش بابلتوان به آغاز می«/نامیده شدننامیدن»و « نام»اهمیت 

 :اشاره کرد که بنا بر آن (I 1-2) الِیش
enūma eliš lā nabû šamāmū šapliš ammatum šuma lā zakrat 

 «.ها در بالا وجود نداشت و زمین در پایین وجود نداشتهنگامی که آسمان»

هستند. بدین « نامیدن»و « صدا کردن»به معنی  šuma zakāru و nabûدر این متن، 

و نامیده شدن راه دیگری برای گفتن آن است که چیزی وجود دارد  نام ترتیب، داشتن

 (.Lambert, 2013: 50, 51; Radner, 2005: 15)ر.ک. 

گیرد های مورد نظر در این پژوهش مورد نفرین قرار میطور مشخص، آنچه در کتیبهبه

رسد کلی. گاه چنین به نظر می، و دچار شدن به نفرین به صورتی «فرزند»، «نام»عبارتند از 

در یک نفرین از تأکید « فرزند»وهم « نام»که این سه مترادف یکدیگراند و لذا ذکر هم 

های بررسی شده در این پژوهش، عباراتی که دهد. در کتیبهکننده خبر میبیشتر نفرین

توان در چند الگوی اصلی مشاهده کرد. از جمله، هستند را می« نفرین»شامل معنای 

کنیم. مورد دیگر ترجمه می« نفرین، ترس»است که آن را  hatعباراتی که شامل واژۀ 

)به صورت تمنایی و مجهول:  «حذف کردن، از میان بردن»به معنی  sukuاستفاده از فعل 

sukukna ( است )برایsuku-  .ر.کTavernier, 2016 افزون بر این، دست کم در یک .)

رسد توان نوعی نیروی قهریه دانست. به نظر میاستفاده شده که آن را می hihمورد از واژۀ 

ب(. مورد دیگر، نشانی از تأکید باشد )ر.ک. ادامۀ مطل hatکه استفاده از واژۀ اخیر در کنار 

 است.«( مند نباشد/نداشته باشدبهره» ani kutunاستفاده از فعل منفی )از جمله 

هر کس که نام من و آنچه را »گونه است: های مورد بررسی بدینالگوی کلی نفرین در کتیبه

ام آسیب رساند، باشد که نفرین خدا)یان( بر وی قرار گیرد. باشد که نام و فرزندی ساخته

 شود.های شاهی ایلامی پرداخته میدر ادامه به بررسی برخی کتیبه«. شته باشدندا
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 های شاهی ایلامینفرین در کتیبه

های شاهی ایلامی چند مورد وجود دارد که به کسانی که قصد آسیب رساندن به در کتیبه

شود که در صورت اقدام به چنین عملی مورد اثر مشخصی را داشته باشند اخطار داده می

های شاهی ایلامی تأکید خدا)یان( قرار خواهند گرفت. همچنین، در نوشته (hat)نفرین 

ها شاه نیت خود از وجود دارد. در بسیاری از کتیبه« م نسل شاهیتداو»مداوم و مشخصی بر 

بازسازی پرستشگاه و پیشکش کردن آن به خدا)یان( را داشتن زندگی نیک برای خود، 

برای نمونه، آغاز کتیبۀ  1کند.همسر، فرزندان و آنهایی که در آینده خواهند آمد، بیان می

IRS 49 2کیروش است.-تری از کوکاز کتیبۀ کهناینشوشینک اول رونوشتی -شیلهک از 

کیروش پرستشگاه کهن را بازسازی نکرد، بلکه -اکدی، کوک-بنا بر این کتیبۀ سومری

-او )= کوک»را با دیواری نو از خشت خام مرمت کرد.  (é.ki.kù.an.na) اِ.کی.کو.ان.نا

از آن متن  . پس(nam.ti.la.ni.šè in.na.dím)« اش بازساختکیروش( آن را برای زندگی

کیروش -آید که بنا بر آن چون پرستشگاهی که کوکاینشوشینک می-ایلامی شیلهک

کیروش و -ساخته بود در حال ویرانی بود، وی آن را بازسازی کرد و پس از یافتن نام کوک

اوتو، و زندگی -حفظ آن و افزودن نام خودش، پرستشگاه را برای زندگی خود، زندگی ناهونته

کیروش را با عبارتی دعاگونه خطاب -ازسازی نمود. در پایان کتیبه، شاه کوکشان بآیندگان

                                                           
های لابا آنها را با عنوان کتیبه-اینشوشینک است که مالبران-چهار کتیبه از شیلهک ،های ایلامی میانهبهترین نمونه 1

در این چهار کتیبه، شاه بسیاری از افراد خانواده درباری . (IRS 47-50) بررسی کرده است (takki.me) «زندگی»

محدود به این چهار کتیبه نیست. در واقع، در « زندگی»کند. البته موضوع ایشان نیایش میرد و برای زندگی برانام می

اش اقدام به عمل مشخصی های متعددی این موضوع مطرح شده که شاه برای زندگی خود، همسر، و خانوادهکتیبه

 )عموماً )باز(ساختن پرستشگاه( و پیشکش کردن آن به یک یا چند خدا نموده است.

 .(IRS 18) مانده استنیز برجای کیروش-کوکخود کتیبۀ تنی است که گف 2
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توان تصور کرد که چنانچه شخصی نام و آثار این دو حاکم را از میان میمی 1دهد.قرار می

 2رفت.آوردند، از میان میبُرد، چگونه یاد آنها و دانشی که آیندگان از ایشان به دست می

حضور وی را در اندیشه دینی و سیاسی ایلامیان تداوم کیروش، -خطاب قرار گرفتن کوک

-دهد. این همان موضوعی است که شاهان دیگر، در اینجا به طور خاص شیلهکنشان می

 اینشوشینک، خواستار آن هستند.

شوند تا از اثر مورد نظر محافظت نمایند. در ها بیش از یک ایزد فراخوانده میدر بیشتر نفرین

یابیم که نه تنها شخص خاطی بلکه فرزندان او را نیز ای از چغازنبیل، نفرینی را میآجرنوشته

نپیریشه تعلق دارد، شاه از ایزدان نپیریشه، -شود. در این نوشته که به اونتاششامل می

                                                           
ترجمۀ این بخش از کتیبه به دلیل مشخص نبودن معنای برخی از واژگان با حدس و گمان همراه است. هینتس و کخ  1

 را اینگونه  na x x-el sat-ak i ri-na-uš-su-inANia -te-ku me-el-áš me-ma-kirAN-uk-kuDIŠeعبارت

 .EW, s.v) «ش، شاهزاده پیروز، باشد که در این پرستشگاه به اینشوشینک برسیمکیر-ای کوک»اند: ترجمه کرده

me-te-ya, ri-el). لابا-مالبران (IRS, pp. 112, 114) کیروش، -ای کوک»دهد: ترجمۀ زیر را پیشنهاد می

هد که اهمیت این نیایش دتوضیح می وی«. باشیینک، به عنوان میانجی، شاهزاده درگذشته، باشد که منتظر اینشوش

اینشوشینک بر جایگاه تمام حاکمان شوش -دهندۀ تأکیدی است که شیلهککیروش در واقع نشان-پایانی برای کوک

کیرمش، شاهزادۀ بزرگ، بدین منظور، -ای کوک»این عبارت را با تردید،  (105 :2014) سوزینی-قرار داده است. گریو

 در راه )؟(قدم اللفظی: تو به سوی اینشوشینک گشایی )؟( )تحتاین پیشکش(، تو راه را می اری ازبرای این )نگهد

تاورنیه، فعل  چندان مطمئن نیست. rielبرای « راه، مسیر»افزاید که ترجمۀ کند؛ و این نکته را میترجمه می« هی(نمی

satna  را از ریشۀsa  باشد که به پرستشگاه )جدید( »متن را داند. او این می« د شدنوار»به معنی

 .(Tavernier, 2011: 343) ، ترجمه می کند«اینشوشینک وارد شوی

 سازندگان پیشین وجود دارد. بدین ترتیب، شاهان ایلامی-های شاهی ایلامی تأکید مشخصی بر حفظ نام شاهدر کتیبه 2

-از شیلهک EKI 48 §2-3، ها در این رابطهنمونهدانستند. یکی از بهترین نام بسیاری از پیشینیان خود را می

)احتمالاً  هشدونفر ایشان از سازندگان پیشین  18برد که فرد پیش از خود نام می 25اینشوشینک است. این پادشاه از 

-است که باید میان او و شیلهک« تپِتی-ایدادو، پسرِ خواهر هوتران»اینشوشینک بودند. نخستینِ ایشان «( گور»

 اینشوشینک یک بازۀ زمانی حدود هزار ساله را در نظر گرفت.
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خواهد تا نفرین خود را بر کسی قرار دهند که قصد از میان اینشوشینک و کیریریشه می

 :(EKI 9 III b §7-9)گاهی را که او ساخته دارد بردن نام او و پرستش
su-un-ki-ir pi-ti-ir a-ak ta-ri-ir ak-ka me-el-ka-an-ra ha-at-ta-an-ra a-ak la-an-

si-ti-e du-un-ra-ra a-ak hi-iš DIŠun-taš-ANGAL-me su-ku-ša-ak i-me-ni a-ha-ar 

ta-an-ra ha-at ANGALANin-šu-uš-na-ak a-ak ANki-ri-ri-ša si-ia-an ku-uk-pa ri uk-

ku-ri-ir ta-ak-ni ANna-ah-hu-un-te ir-ša-ra-ra pa-ar a-ni-i ku-tu4-un 
پادشاه دشمن و متخاصمی که ]این پرستشگاه را[ ویران و تخریب کند، و طلاهای آن را بردارد و »

قرار دهد، باشد که نفرین نپیریشه ]نامِ[ خود را اینجا -کسی که پس از نابود کردن نام اونتاش

کوک بر وی قرار گیرد. باشد که زیر خورشید )= نپیریشه، اینشوشینک و کیریریشه ]خدایانِ[ سیان

 2«.فرزندی نداشته باشد 1در جهان(

این آسو، تعلق دارد. -نپیریشه، یعنی شهبانو نپیر-متن دیگری از همان دوره به همسر اونتاش

هورسگ در آکروپول از پرستشگاه نینم 1903و که در سال آس-کتیبه بر مجسمۀ برنزی نپیر

(. بنا بر این کتیبه Koch, 1998: 163ر.ک.  )برای نمونه شوش به دست آمد، نقر شده است

(EKI 16 §3-6): 

ak-ka sa-al-mu-um-ú-me hu-ma-an-ra ak-ka hu-tu4-un-ra ak-ka tu4-up-pi-me 

me-el-ka-an-ra ak-ka hi-iš-ú-me su-ku-un-ra ha-at ANGAL ANki-ri-ri-ša ANin-šu-

uš-na-ak-ri uk-ku-ri ir ta-ak-ni na-ah-hu-un-te ir-ša-ra-ra hi-iš a-ni pi-li-in pa-

ar a-ni ku-tu4-un hi-ih ANpi-el-ti-ia na-pír ri-ša-ar-ra pi-uk-ku-pi-ip me-it-ki-ni 

                                                           
 به nahhunte iršarara کند که شاید عبارتبا تردید این پیشنهاد را مطرح می (fn. 8 ,272 :1965) هلوک 1 

در  šara کند که شاید بایدمیانباشد. هلوک در نهایت این احتمال را مطرح می« یکی از مریدان ناهونته بزرگ»معنای 

؛ بدین ترتیب که احتمالاً در تر ایلامی از نظر معنایی تفاوتی قائل شدهای کهنایلامی هخامنشی و همین واژه در نوشته

در  ، و«)مثلاً جیره( تقسیم کردن»ای ثانوی و دارای معن« بریدن، قطع کردن» ایلامی هخامنشی این واژه به معنای

 .باشد «زیر، پایین»تر به معنی های کهننوشته

نفرین پایانی آن به زبان  ،متن این آجرنوشته جود ایلامی بودنواز همین پادشاه. با  MDP 41 32. همچنین ر.ک 2

 است.اکدی 
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، هر کس ]آن را[ بشکند، هر کس این نوشته را پاک کند، هر تصاحب کندهر کس مجسمۀ مرا »

کس نام مرا آسیب رساند، باشد که نفرین نَپیریشه، کیریریشه ]و[ اینشوشینک بر او فرود آید. باشد 

بِلتیه،  ؟که او نامی زیر خورشید نداشته باشد. باشد که او را فرزندی در جهان نباشد. باشد که نیروی

 1«.ایزد بزرگ بر آنان فرو آورده شود

به  در اینجا نیز، همانند آجرنوشته چغازنبیل، سه ایزد نپیریشه، کیریریشه و اینشوشینک

، کتیبه (salmu)خود جلوی تخریب مجسمه  (hat)شوند تا با نفرین یاری فراخوانده می

(tuppi)  و نام(hiš)  این سه ایزد، شهبانو از نیروی «  نفرینِ»شهبانو را بگیرند. افزون بر

کند که متعلق به ایزدبانو بِلتیه است. این عذاب نیز بر کسانی )به یاد می (hih)دیگری 

 آسو نکوشند.-آید که در نگهداری از اثر نپیرصورت جمع( فرومی

است. ناهونته  (nahhunte) ناهونتهترجمه شده، « خورشید»ای که در هر دو کتیبۀ بالا، واژه

رودان، ، خدای خورشید در میانهمانند شَمَشهمچنین نام یکی از ایزدان ایلامی است. 

یابی دقیق پرستشگاه گرچه امکانِ مکان 2نیز با مفهوم عدالت و قانون مرتبط بود. ناهونته

های به دست آمده چندان میسر نیست، اما در شوش به دلیل پراکندگی آجرنوشتهناهونته 

( بر یکی از آجرهایی که از ورودی موسوم abul mišari)اکدی: « دروازۀ قانون/عدالت»ذکر 

 ,Steve)به شاهی به دست آمده، احتمالاً به نقش ناهونته به عنوان خدای دادگر اشاره دارد 

تواند به این معنا باشد که اجرای نفرین خود بخشی از تحقق می. این موضوع (54 :1967

عدالت )به ویژه آن بخشی که اجرای آن خارج از حیطۀ قدرت شاه قرار دارد( است )ر.ک. 

Kitz, 2007: 618-619.) 

                                                           
 ترجمه شده،« کننده()ی مجازاتنیرو»با تردید کتیبه در جایگاه اسم قرار گرفته و  که در این hih واژۀمشخصاً  1

 پیش از فعل ip نشانۀ (46 :1998) خاچیکجان .است« نیایش کردم»به معنی  hi-ih فعل اول شخص متفاوت از

 گردد.برمی hihجمع گرفته که به  (resumptive pronoun)ضمیر تکراری  پایانی را

، تنها خدایان ی که به پرستشگاه اینشوشینک پیشکش شدهای آیینی از ایدادو اول بر حوضچهنفرینگفتنی است که در  2

 .(Vallat, 1998: 336) اندرودانی شمش، ایشتار و سین فراخوانده شدهمیان
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طور که است. همان« تخمه، فرزند»و « نام»نکتۀ مهم دیگر در کتیبۀ شهبانو ارتباط میان 

نیز باشد و در « فرزند»تواند به معنای در ظرفیت معنایی خود می« نام»پیشتر اشاره شد، 

. (Radner, 2005: 2)را نیز از آن برداشت کرد « شهرت»توان مفهوم کاربردی استعاری، می

آسو تأکیدی بر از میان رفتن نسل کسی که مجسمه و کتیبۀ آن را تصاحب -در کتیبۀ نپیر

اهمیت حفظ نام در چندین کتیبۀ ایلامی مورد  1ورد.خکند یا از بین ببرد، به چشم می

از ایزدبانو مَنزَت  (MDP 53 9 8-10)ناهونته -شوتروکتأکید قرار گرفته است. برای نمونه، 

، )ra-ur-ru-me 4ka-gìr ak-un-su(« شاهی که پس از من ]خواهد آمد[»خواند تا می

حاوی نام او و نیاکانش است را حفظ کند و آن را درون  وی را که (du-up-pi)کتیبۀ 

 پرستشگاه نگه دارد.

-ای از شیلهک( که نوشتهEKI 45)و شماری کتیبۀ دیگر از جمله  EKI 44aدر 

ناهونته، است، نوعی نفرین به چشم -اینشوشینک اول، فرزند و یکی از جانشین دوم شوتروک

شود. از میان عناوین و صفاتی که خورد. در آغاز این کتیبه، اینشوشینک فراخوانده میمی

 EKI 44a)به اند. بنابراین کتیویژه جالب توجهشمرد دو مورد بهشاه برای این ایزد برمی

-ba-ha-ri a-pu-un ma-an lu-uh-ha-an-ri ba-hi-ir hi-iš hu-li، اینشوشینک (1§

ra pá-hi-ir su-un-ki-ip-ri خدای اعطاکنندۀ قدرت به »توان است. این عبارت را می

 ترجمه کرد.« دارِ پادشاهانایشان! سرور بخشندۀ نام، نگاه

 apun manترجمه شده، عبارت « اعطاکنندۀ قدرت به ایشان»آنچه در این نوشته 

luhhunra توان در ترجمۀ ارائه شده برای این عبارت تردید کرد، ولی با است.گرچه می

رسد که این ترجمه تجزیۀ عوامل سازندۀ آن و بررسی نظرات پژوهشگران دیگر، به نظر می

، ضمیر سوم شخص جمع apunهای قابل قبول باشد. واژۀ هترین، یکی از گزیناگر نه دقیق

                                                           
taš-unDIŠ-) «نپیریشه-آسو، همسر اونتاش-من، نپیر»در آغاز این کتیبه نیز عبارت  1

4tu-rusu -a-pír-naSALú

ki-GALAN )دهندۀ نوعی تأکید باشد.تواند نشاندو بار پشت سر هم آمده است که می 
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 manعبارت  (IRS, pp. 110-111)لابا -و مالبران (25 :1977)سوزینی -است. گریو

luhhunra  را ترکیبی از دو فعلma.n  وluhhu.n.ra دانند. میra  پایانی درluhhunra 

را نشانۀ صرف نوع سوم فعل دانست و بدین ترتیب  n-توان نشانۀ اسم عامل، و را می

luhhu.n.ra  آن که »راluhhu با  این عبارت را سوزینی-دانست. گریو« کندمیmanra 

hillanra  درEKI 50 §3 و ترکیب  داندقابل قیاس میman luhhunra  که تصمیم آن»را

فعل دوم  پیشنهادی برایمعنای کند که ترجمه، و قید می« ریزدکه طرح میگیرد، آنمی

های دیگر در کتیبه man luhhunra. ترکیب (Grillot-Susini, 1977: 25)فرضی است 

چنانچه نشانه  EKI 74 §14و احتمالًا در  EKI 47 §1نیز به کار رفته است؛ برای نمونه در 

-IRS, pp. 110)لابا -بازسازی کنیم. مالبران ra–آخر را که آسیب دیده است به صورت 

پذیرد و هر دو را می (MDP 53, p. 40)سوزینی و استو -در این مورد نظریات گریو (111

« خواستن، قصد کردن»به معنی  -maرا از  manداند. استو فعل واژۀ مورد بحث را فعل می

داند. افزون می« آفرینش، شکل دادن»به معنی  -luhhaرا، به نقل از کونیگ، از  luhhanو 

و  appukiدر این متن با  appunکند که شاید ، این موضوع را مطرح می1استوبر این، 

uppuku  و « آغاز»ریشه باشد و در نتیجه بتوان معنای اصلی هم« پیشین، کهن»به معنای

توسط برخی  apun man luhhunraیب، عبارت نرا برای آن در نظر گرفت. بدین تر« اصل»

کند و گیرد و( اراده میآنکه تصمیم )می»، (EKI, p. 98)« خالق تمام اینها»پژوهشگران 

و  (Grillot-Susini 1977: 19; MDP 53, p. 40)« بخشدباشندگان را شکل می

طور که . اما همانترجمه شده است (IRS, p. 110)« آفرینندۀ نیاکان شاهزادگان تبار من»

های ارائه شده تردید کرد. نخست به این دلیل که شاید، توان در ترجمهدر بالا گفته شد، می

                                                           
توان، را می apppukaهمه، موضوع سوزینی به دست آورده است. با این-وگویی با گریواستو این اطلاعات را در گفت 1

، Grillot-Susini, 2008: 61روزشدۀ همین کتاب،و در نسخۀ به Grillot-Susini 1987: 67-69 برای نمونه، در

 یافت.



 1400، پاییز و زمستان ، سال دوم، شماره دومهای باستانینامه فرهنگ و زبانپژوهش 78

 

نه یک فعل بلکه اسم باشد. کسانی که این واژه را فعل در نظر  manدست کم در این متن، 

را شناسۀ  n شاید بتوان دانند. در حالی کهپایانی را شناسۀ صرف نوع سوم می nاند، گرفته

 .EW, s.v)، معادلی که هینتس و کخ «قدرت»رسد در نتیجه به نظر می 1دانست.اسمی 

ma-a-an, ma-an)  با شک و تردید برایman تر از سایر دهند، پذیرفتنیپیشنهاد می

 ؟کسی که آنها را با قدرت»را  apun man luhhunraها باشد؛ هرچند ایشان عبارت ترجمه

 اند.ترجمه کرده« ؟دبخشبرکت می

شود. همانند پیشنهاد می hiš huliraنیز معادلی است که برای « بخشندۀ نام» 

luhhu.n.r.a واژۀ ،hulira ها توان اسم عامل دانست؛ هرچند، دربارۀ تقطیع نشانهرا نیز می

، به hi-iš-(h)u-li-raو واژگان تردیدهایی وجود دارد. برخی عبارت مورد نظر را به صورت 

پسوند فعلی  hu، «نام» hišاند. لمَبرت، این عبارت راشامل دانسته« ام دهنده بهنام»معنی 

-EW, s.v. hi-iš.hu.li)ر.ک.  داندمی« سرور، حاکم»را به معنی  li-riاول شخص جمع، و 

ra اگر .)hu توان گفت ریشۀ را، به پیروی از لمبرت، نشانۀ اول شخص جمع بدانیم، آنگاه می

« نام»های اینشوشینک مرتبط با است. به هر روی، یکی از نقش« دادن» liفعلی این عبارت 

بخشد، در واقع زندگی و شهرت توان گفت، ایزدی که نام میاست. بدین ترتیب می

 بخشد.می

ra hi-ti-ru[n] a-ik mu-ri ki-un-lu-pu 4ka-ak-گوید: در پایان همین کتیبه، شاه می

iš a-ni ku-tu-un ،«زمین )= جهان( -ام[ نابود کند در آسمانا من ساختههر کس ]آنچه ر

برخوردار بودن، محافظت » -kutuاین نفرین، با منفی کردن فعل «. نامی نداشته باشد

                                                           
1 -n ها و بناهاست. از سوی دیگر، شناسۀ اسم غیر جاندار برای اشیاء، آثار ملموس، مکان-me  برای ساخت اسم

را بازماندۀ پسوندی کهن با  n-تری دارد، اما شاید بتوان رود. گرچه این موضوع نیاز به بررسی دقیقانتزاعی به کار می

 (.Grilliot-Susini, 1987: 14; EW, s.v. ma-a-an )همچنین ر.ک.کارکردی کمی متفاوت دانست 
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عنوان ایزد بخشندۀ نام و ، ارجاعی است به آغاز کتیبه که در آن اینشوشینک به«کردن

 شود.به شاه/شاهان فراخوانده می ؟قدرت

فرزند »ای از هاست، شاه در کتیبههای نفرینفرزند یکی از کلیدواژه در حالی که نداشتن

توان چنین برداشت کرد که ذکر این مورد تأکید بر گوید. میخدایان سخن می« محبوب

دارندگان اثر از شود؛ و یا بر عکس، نگاهرسانندگان به اثر وارد میمصیبتی است که بر آسیب

-مند خواهند بود. برای نمونه، شیلهکخدایان، بهرهموهبت داشتن فرزند، همچون 

دربارۀ ایزد هوتران ، (EKI 45)اینشوشینک اول در بخشی از کتیبۀ نسبتاً طولانی خود 

هوتران، پسر »،  ri-GALANša -iš-ri-kiANik -ni-hu ha-an ru-ra-ut-huANگوید: می

در همین نوشته، او در رابطه با بازسازی  EKI 45 .1)17§( «محبوب کیریریشه ]و[ نپیریشه

شده در آفتاب گوید که شاهان پیش از وی آن را با خشت خشکپرستشگاه اینشوشینک می

)halat( ؟ساخته و کتیبه )pissi(  خود را در آن قرار داده بودند. چون این پرستشگاه در

بازسازی نمود. در  (erentum)شده اینشوشینک آن را با آجر پخته-حال ویرانی بود، شیلهک

دهد که هر کس نام او و دیگر درپی وی هشدار میهای پیادامه و در یک سری نفرین

پادشاهان را از میان ببرد و به جای آن نام خود را بنگارد، و هر کس آنچه را وی ساخته  

ک را از دست دهد، و ایزدان هوتران، نپیریشه و ننابود کند، باشد که حمایت اینشوشی

 یریریشه او را هلاک کنند و او را فرزندی نباشد.ک

توان ادعایی سیاسی از جانب پادشاه به ها را میطور که پیشتر گفته شد، یکی از نفرینهمان

دهد. حساب آورد که موقعیت او را در امور سیاسی و نظامی همچنان پا بر جا نشان می

                                                           
ضبط شده در حالی که در جاهای  kirišša قابل توجه است که در این کتیبه نام ایزدبانو کیریریشه به صورت 1

هوتران، پسر محبوب کیریشه )= کیریشه(، بانوی » EKI 49 §7 آمده است. در kiririša دیگرمعمولاً به صورت

 در ادامۀ مطلب(. EKI 76 §36 همچنین ر.ک. kirišša شود )برای صورتفراخوانده می« در لیان شدهپنهان
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اینشوشینک، در پایان سدۀ دوازدهم، است. -ای از هوتلودوشچنین نفرینی متعلق به کتیبه

 :(’IRS 53 §26’-30)بنا بر این نوشته 
ANin-su-uš-na-ak ba-ti-ip du-ub-ba-áš-naha-at-ti DIŠhu-te-lu-du-uš-ANin-su-uš-

na-ak-ni a-kí DIŠsi-il-ha-ha ri uk-ku-ri ir ta-ak-na 
اینشوشینک -کند. باشد که نفرین هوتلودوش ؟اینشوشینک ]او را[ زیر پاهای ]خود[ نابودباشد که »

های موجود در ام تباه کند و نوشته/نامو شیلهاها بر او فرود آید ]کسی که آنچه را من ساخته

 «.پرستشگاه را از بین ببرد[

زنندگان باید از بر اینشوشینک، دو شخصیت تاریخی هستند که آسیب افزوندر این کتیبه، 

اینشوشینک و نفر دوم شیلهاها -شان بترسند. نفر اول خود هوتلودوشنفرین و مجازات

شود، به خوبی فراخوانده می  2ها که در آن تثلیثی از خدایانای با سایر نوشتهمقایسه 1است.

 ک خود را در چه جایگاه رفیعی قرار داده است.اینشوشین-دهد که هوتلودوشنشان می

ای شاهی به دست نیامده است، اما وی را از شمار گرچه از خود شیلهاها تا کنون کتیبه

شناسیم. شیلهاها که احتمالاً در حدود دیگری مدارک تاریخی، از جمله اسناد حقوقی، می

(،  GraefDe, 541 ,527 :2012) ، فعالیت داشت3، یعنی در اوایل دوره سوکلمه1880سال 

)به « پسرِ خواهرِ شیلهاها»در تاریخ ایلام از جایگاهی ویژه برخوردار است. نام وی در الگوی 

رسد رفت. به نظر می( تا حدود یک هزاره پس از وی به کار میruhu šak šilhahaایلامی: 

بعدی مورد  یانروافرمانبخش بود که توسط برخی از که این الگو نوعی عنوان مشروعیت

                                                           
 .Hinz, 1972: 105 برای مروری بر چنین توانی در شاهان در گذشته در رابطه با موارد حقوقی، از جمله ر.ک. 1

تپِتی در -کیریریشه-آسو، یا نپیریشه-نپیریشه و نپیر-کیریریشه در آجرنوشتۀ اونتاش-اینشوشینک-برای نمونه نپیریشه 2

 .کتیبۀ هانی. برای کتیبۀ هانی ر.ک. ادامۀ مطلب

ریخ قدرت را در اختیار داشت؛ هرچند، آغاز و پایان این تا 1500تا  2000های سلسله سوکلمه یا اپارتی در حدود سال 3

وایان سلسله سیماشکی حکومت نرزمان با آخرین فرماها همتقریبی است. همچنین باید توجه داشت که نخستین سوکلمه

ترجمه « وزیر بزرگ»توان را می (sukkal.mah) واژه سومری سوکلمه(. De Graef, 2012 ر.ک.از جمله کردند )می

 کرد.
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 ,De Graef, 2012: 536در حالی که برخی پژوهشگران )از جمله گرفت. استفاده قرار می

fn. 35; 541)  عبارتruhu šak šilhaha  و بدین « فرزند مشروع شیلهاها»را به معنی(

( دانستهگیرندمیبه جای شیلهاها قرار  الگوترتیب فرزند مشروع شاهان دیگری که در این 

کند که این عبارت کارکردهایی این موضوع را مطرح می( 546-542 :2018) پاتساند، 

می گیرد که گرچه احتمالًا  هنتیجهای موجود از بررسی نمونهو ا است. بیش از این داشته

به منظور نشان دادن مشروعیت سلطنت، به ویژه برای شاهانی که فاصله  ruhu šakلقب 

برای رسد که به نظر میمحتمل رفت، ولی د، به کار مینزمانی بیشتری با شیلهاها داشت

تپِتی و شیروکدوه( -)برای نمونه هوترانشاهانی که فاصلۀ زمانی کمی با شیلهاها داشتند، 

هوشو -دانیم، اتاتا جایی که میباشد. اشاره داشته این عبارت به نوعی رابطه خونی واقعی 

 De)همچنین  خوانده است« شیلهاهافرزند مشروع »نخستین کسی است که خود را 

Graef, 2012: 541; Potts, 2018: 541, fn. 131)احتمال دارد که وی واقعاً  ،. بنابراین

تبدیل  آمیزهوشو این عبارت به عنوانی افتخار-و پس از حکومت اتا ،خواهرزاده شیلهاها بوده

م یا نوآوری بوده؛ با این مشکل بتوان دانست که اعتبار شیلهاها به دلیل چه اقدا .ه باشدشد

های بعدی مورد توان پنداشت که او آغازگر دوره جدیدی بوده که بر اساس آن دورهوجود می

؛ van Seters, 1983: 2شده است )ر.ک. ارزیابی می« کنونی»قضاوت قرار گرفته و شرایط 

نیست که (. البته باید افزود که شیلهاها تنها شخصیتی De Graef,2012: 541 همچنین

شد، ولی شخصی است که نامش بیش از دیگران وی منتقل می« خواهرِ»مشروعیت از طریق 

 1در این ساختار تکرار شده است.

                                                           
، اما اگر نسخه بدل«شودشش بار ظاهر می»شیلهاها در این فرمول کند که نام بیان می (541 :2018) گرچه پاتس 1

خواهیم  دست کم هاو نیز مجموعۀ مهرهای مکتوب را نیز به حساب آوریم، این عدد افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب

 IRS 17, 49) ناشور-کوک، (IRS 15, 16) هالکی-تمِتی، (IRS 10-13; Sollberger 1968) هوشو-داشت: اتا

var. 1) ،اهار-تمِتی (IRS 49 var. 2)، ناهونته-کوتیر (IRS 49 var. 3) ،نومنا-هومبان(IRS 38 var. 8b)  و

اند. دست کم دو نامیده شده« پسرِ خواهرِ شیلهاها»به عنوان کسانی که  (Vallat, 1978) اینشوشینک-هوتلودوش
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اینشوشینک در پایان سدۀ دوازدهم خود را در کنار شیلهاها و در چنان -اینکه هوتلودوش

این  متزلزل موقعیت دهد، نکتۀ در خور تأملی است که احتمالًا بهجایگاه والایی قرار می

اینشوشینک، -پادشاه اشاره دارد. در واقع، چند دهه پیش از به قدرت رسیدن هوتلودوش

ای نسبت به بابل در پیش گرفت. این شاه ایلامی در ناهونته سیاست خصمانه-شوتروک

شیحو -، ملی(EKI 22)سین -شاهانی چون نرام (suhmutu)های خود آثارِ یادمانی یورش

(EKI 23) و احتمالاً هموراپی (MDP 7, p. 28; Potts, 2016: 226, table 7.9)  را پس از

 )salmu( هایبه دست آورد. افزون بر این، او تندیس 1شکست و تسخیر سیپار و کارینتاش

این آثار به شوش منتقل  تمام 2.(EKI 24 a,b)مانیشتوسو را در اکد و اِشنونا ضبط کرد 

ناهونته، رسید تا همین سیاست را -شین او، یعنی کوتیرپسر و جاندند. پس از آن نوبت به ش

ناهونته، سقوط سلسله کاسی و -در پیش گیرد. یکی از رویدادهای بزرگ در زمان کوتیر

-(. پس از کوتیرLiverani, 2014: 366ضبط و ارسال مجسمۀ مردوک به شوش بود )ر.ک. 

نشست و پس از او نوبت به  اینشوشینک اول بر تخت شاهی-ناهونته برادرش شیلهک

(، پادشاه بابل، بود.  1104-1125عصر نبوکدنضر اول )هماینشوشینک رسید که -هوتلودوش

های سیاسی به شاهی رسید. از جمله کارهای او نبرد با ای از بحراننبوکدنضر پس از دوره

مشخص نیست، ایلام بود. گرچه جزئیات برخی از این نبردها از خلال اسناد و مدارک چندان 

اما دست کم در یک نبرد ایلامیان متحمل شکست سختی شدند و نبوکدنضر موفق شد 

                                                                                                                                               
پسرِ » (MDP 28 8) ناشور-و کوک (IRS 38 var. 8a) اومنا-آنها، هومباندر مورد منحصر به فرد وجود دارد که 

پسر »اند. افزون بر اینها، دست کم سه مهر وجود دارد که حاوی عبارت نامیده شده «پسرِ خواهرِ شیلهاها»و نه « شیلهاها

و  (MDP 43 2330)اولی -، تن(MDP 43 2016) ؟مادا-تیپاند به تِتند. این مهرها متعلقهس« خواهر شیلهاها

 .(Amiet 1973, no. 49) ناشور-کوک

 اینشوشینک حاوی مطالبی دربارۀ به اسارت گرفته شدن و تبعید شاه-از شیلهک EKI 51 رسد کهبه نظر می 1

 کارینتاش و خانوادۀ او باشد.
 .(EKI 24 c) نام پادشاه و مکانی که یک تصویر دیگر از آن ضبط شده آسیب دیده است 2
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در . (Frame, 1995: 11; Liverani, 2014: 461, 462)مجسمۀ مردوک را باز پس گیرد 

که رونوشتی از  (Frame, 1995, B.2.4.5 8)آشوری نو دیدۀ نسبتاً آسیبیک متن 

 a-di ma-ti EN TIN.TIR.KI inaپرسد: مردوک می ازتر است، نبوکدنضر کهن ایکتیبه

KUR na-ki-ri áš-ba-a-ti ،«در ادامۀ « چه مدت در سرزمین بیگانه اقامت خواهی کرد؟

گوید که وی را پشتیبانی خواهد کرد تا او را از همین متن، مردوک در پاسخ به نبوکدنضر می

که بر یک  (Frame, 1995, B.2.4.11 i 40-43)ای دیگر هدر کتیب ایلام به بابل برد.

کَرزیابکو از پرداخت مالیات به -نگاشته شده و شرح معافیت ساکنان بیت کودورو سنگی

 مردوک در طول نبرد با ایلام است، چنین آمده:-های شیتیپاداش دلاوری

i-na INIM diš-tar ù dIŠKUR DINGIR.MEŠ EN.MEŠ MÈ ul-te-es-ḫi-irḫul-te-lu-

diš LUGAL KUR ELAM.MA.KI i-te-mid KUR-šú ù LUGAL dAG-ku-dúr-ri-

ÙRU it-ta-ši-iz i-na li-ti iṣ-ṣa-bat KUR ELAM.MA.KI i-iš-ta-lal NÍG.GA-ša1 

مردوک(، -به فرمان ایزدبانو ایشتار و اَدَد، خدایانی )که( سروران نبرد )هستند(، او )= شیتی»

اینشوشینک(، شاه ایلام را به هزیمت فرستاد )و( او )= شاه ایلام( ناپدید -هولتِلودیش )= هوتلودوش

و سرزمین ایلام را تسخیر کرد )و( اموال آن را غارت شد. آنگاه، شاه نبوکدنضر پیروزمندانه ایستاد؛ ا

 (.Frame, 1995: 35)ترجمه برگرفته از « نمود

توان گفت که با در نظر گرفتن این مدارک و با توجه به ضعف سیاسی و نظامی ایلام، می

اینشوشینک با قرار دادن نام خود در کنار شیلهاها، آن هم در جایگاهی که در -هوتلودوش

روی « زنیلاف»های شناخته شده معمولاً به خدایان اختصاص دارد، به نوعی تیبهسایر ک

آورده است تا جایگاه خود را همچنان والا و مستحکم نشان دهد، در حالی که در عمل 

ای دیگر بوده است. این پادشاه از سویی با قرار دادن نام خود در کنار شیلهاها شرایط به گونه

                                                           
)حرف نخست  dهای غیرایلامی عمداً به صورت کنندۀ نام خدایان در کتیبهمشخص (determinative)های نشانه  1

deus/dea )اند.به کار رفته 

javascript:pop1sig('ribo','','@ribo/babylon2%25akk:u₃=u%5band//and%5dCNJ´CNJ$u')


 1400، پاییز و زمستان ، سال دوم، شماره دومهای باستانینامه فرهنگ و زبانپژوهش 84

 

کند و از سوی دیگر، با قرار دادن و تداوم پادشاهی در ایلام اشاره میهای تاریخی به ریشه

 طلبد.خود در موقعیتی خداگونه، هر کس که تهدیدی برای جایگاه او باشد را به چالش می

 

 های ایلامی نونفرین در کتیبه

شوترورو، ای از توان یافت. برای نمونه، در کتیبهایلامی نو نیز می ۀدور درمتون نفرینی را 

، ni-áš-ha-te la-un-hu-nahANše -hiگیرد: زننده قرار میشخص آسیب« نام»نفرین بر 

از دوره  هاترین نمونه. یکی از مهم(EKI 74 §43) «باشد که ناهونته نام او را نابود کند»

 شناختی انجامهای باستانبررسیایلامی نو را باید کتیبۀ هانی در نزدیکی شهر ایذه دانست. 

ها و آثار متعددی شده که قدمت آنها تا هزارۀ سوم شده در دشت ایذه منجر به کشف سایت

برجسته مورد نظر در اشکفت سلمان رسد. تاریخ ایجاد مجموعه نقوشپیش از میلاد می

، و 11-12های )چهار تصویر در دو طرف یک غار طبیعی و یک آبشار فصلی( حدود سده

برجسته بر دیوارۀ کوه و سه تای دیگر بر ۀ کول فرح )سه نقشتاریخ پیشنهادی برای مجموع

است )باید توجه داشت که تمام نقوش در یک زمان  6-9های سنگ( حدود سدهسه تخته

-Álvarezبرجستۀ آنها از جمله ر.ک. ها و نقوشاند. برای بررسی این سایتایجاد نشده

Mon, 2019.) 

بود که از نقوش پیشین استفاده کرد و کتیبه خود را  (kutur)هانی، احتمالاً حاکمی محلی 

ها چند سده اختلاف تاریخ ایجاد نقوش برجسته با کتیبه»کنار آنها نگاشت. به گفتۀ زایدل، 

تر توسط هانی باشد. با این تواند استفادۀ مجدد از تصاویر کهندارد که تنها دلیل آن می

)زایدل،  «ای به اهمیت این مکان دانستاشاره توانهای متأخر را میوجود، ]ایجاد[ کتیبه

عنوان معرفی افراد به نقوش اضافه کرد. افزون بر های کوتاهی را بههانی نوشته .(11: 1397

کند این مطلب را بیان می 3برجستۀ اشکفت سلمان این، نوشتۀ نسبتاً طولانی در کنار نقش

در مکانی به نام « مَشتی»به نام  که هانی تصویر خود، همسر و پسرش را به ایزبانویی

: 1397)زایدل،  ، که احتمالاً نام باستانی اشکفت سلمان باشد، پیشکش کرده است«تَریشَه»
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 ;EKI 75 §32) . در کتیبۀ کول فرح(Álvarez-Mon, 2019: 44-46; EKI 76؛ 11

Hinz, 1962: 110-111)شود: برجسته صدمه زند اخطار داده می، به کسی که به نقش

 ,EKI 76 §36; Hinz)در کتیبۀ اشکفت سلمان نیز «. (sukukna)باشد که نابود شود »

، هانی از دچار شدن کسانی که به آثار آسیب زنند به نفرین نپیریشه، (116 :1962

 گوید:کیریریشه و تِپتی می
HA ANGAL-na ki-ri-iš-šá-naANte-ip-ti AMEŠ KIMEŠku-tu-iš-da-na […] da-ak-ni 

 «.]...[ قرار داده شود ؟پایدباشد که نفرین نپیریشه، کیریریشه ]و[ تِپتی، که آب و زمین را می»

های هانی کمی عجیب به نظر میهای پیشنهادی را بپذیریم، آنگاه نفرینگذاریاگر تاریخ

رسد از آنجا که هیچ (. به نظر میÁlvarez-Mon, 2019: 45-46رسد )همچنین ر.ک. 

هایی کرده، هانی این اجازه را به خود داده تا نوشتهاز نقوش موجود محافظت نمی« نفرینی»

را به آنها بیافزاید که به نوعی به دگرگونی هویت صاحبان و آفرینندگان اصلی آثار نیز منجر 

 1شده است.

های ایلامی از واژۀ در نوشتهارتباطی یافت.  (kitin) تنکیاکنون شاید بتوان میان نفرین و 

شود. این واژه که از دورۀ ایلامی کهن تا هخامنشی در طیفی از معانی برداشت میکیتن 

 کیتن نیروییر کول فرح نیز به کار رفته است. نبشتۀ هانی ددر سنگها وجود دارد، کتیبه

رسد در حالی که به نظر میشد. جادویی بود که از طرف خدایان به حاکمان داده می

ه باشد، در موارد حقوقی، به ویژه در شوش، بود آنِ هومبن کیتن ازترین نیرومندترین و مهم

 ,EKI 75 §6; Hinz, 1962: 106, 112; Hinz)دستِ بالا را داشت  کیتن اینشوشینک

 گوید:می EKI 75 §6هانی در  .(50-51 :1972

                                                           
 :Álvarez-Mon, 2019)آگاه بوده است قدیمی مدرکی وجود ندارد که هانی از هویت صاحبان اصلی این نقوش 1

 دیده که به نظر)یک متن آسیب EKI 73 B )نفرین پینیگیر(؛  EKI 71توان بههای ایلامی نو میاز دیگر نفرین .(46

 EKI 89و ؛«(... نفرین اینشوشینک و ... بر او قرار گیرد، زیر ناهونتۀ بزرگ نامی نداشته باشد»رسد چنین باشد: می

 «(.بر او قرار گیرد ؟)باشد که نفرین هومبن و خدایان محافظ
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ANhu-ban ri-šá-ir ANna-ap-pír-ra ki-tin-ir šà-ra-ir-ra ki-tin šil-ha-na 

 «.؟کیتن بزرگ هوبن خدای بزرگ، کیتن نیرومند/نیروبخش»

ضبط شده و به معنی  kidinnu(m)/kidennu(m)/kidīnuبه صورت  کیتن در اکدی

 لیبرای شخص بود، و« مراقبت ایزدی»در شوش، ابتدا به معنی  است.« مراقبت و حفاظت»

. در اسناد در ارتباط با امور شهرها و شهروندان آنها به کار رفت امتیازی ویژهعنوان هبعدها ب

 اینشوشینک کیتنیمان به آن معنی بود که به حقوقی شوش، نادیده گرفتن مفاد قرارداد یا پ

 .CAD, s.v) توانست مرگ فرد را در پی داشته باشداهانت شده است؛ اهانتی که می

1995: 22,Frame; kidinnu).1  را « قدرت ایزدی»و« منع جادویی»هینتس و کُخ معادل

اند. ایشان همچنین آن را ابزاری در معاملات و قراردادها برای این واژه در نظر گرفته

شد. به باور میاند که علیه شخصی که مفاد قرارداد را نادیده انگارد، به کار گرفته دانسته

محوطۀ پرستشگاهی که در آن نماد خدایان  به کیتن همچنینایشان و در مفهوم یک تابو، 

. در نسخۀ ایلامی کتیبۀ دیوان (EW, s.v. ki-di-en; ki-ti-en)نصب بود، اشاره داشت 

آمده است. بنا بر این کتیبه، « منع کردن، ممنوعیت»معنای  کیتن به، (XPh)خشایارشا 

 (.Cameron, 1959: 476ر.ک.بر ستایش دیوان قرار داد ) را کیتنخشایارشا 

ها و دانست، حافظ پادشاهان، پیمانهم ۀ ایزدی که احتمالًا بتوان آن را نوعی فرّ کیتن،

طرفین پیمان بود و لذا نادیده گرفتن مفاد پیمان باعث از دست دادن این نیروی نگهدارنده 

توانست مجازات، و در مورد پادشاه از دست رفتن مید که در موارد حقوقی و قراردادها شمی

توان گفت در برابر نفرین قرار دهیم، می کیتن راتاج و تخت را در پی داشته باشد. چنانچه 

 که از دست دادن این نیروی ایزدی خود به معنی گرفتار شدن به عذاب خدایان بود.

 

 

                                                           
های شاهی همراه با مجازات و تنبیه فیزیکی توسط دربار بوده است، وجود ها در کتیبهاطلاعاتی مبنی بر اینکه نفرین 1

 ندارد.



 87های شاهی ایلامی در کتیبه« نفرینی»های بررسی نوشته 

 

 گیرینتیجه

د که نام و ادامۀ نسل کسی که به ساختۀ دست دههای شاهی ایلامی نشان میبررسی کتیبه

پادشاه و نام او آسیب رساند، مورد نفرین خواهد بود. کارکرد دوم نفرین از آن ابزاری برای 

 سازد.واکنش به شرایط بغرنج سیاسی و نظامی می

نهند مبنی بر اینکه ها شرطی را پیش میدر توضیح کارکرد نخست باید گفت که نفرین

شود که ی نیک و تداوم نسل افراد )و به تعبیری جاودانگی( به شرطی محقق میداشتن زندگ

دهد که نفرین تنها بر ها نشان مینام و یاد شاهان از میان برده نشود. در واقع، بررسی کتیبه

گیرد، بلکه فرزندان و ادامۀ نسل وی نیز تهدید به عذاب، نابودی و خود فرد خطاکار قرار نمی

توان نوعی درخواست د. از آنجا که نفرین برای شخصی دیگر را مینوشفراموشی می

غیرمستقیم موهبت برای خود دانست، لذا برخورداری از موهبت یا آسیب دیدن برای هر دو 

 افتد.طرف به موازات هم اتفاق می

دهد، در حالی کارکرد دوم که کارکردی سیاسی است، پادشاه را در موقعیتی استوار نشان می

کنند. در یک مورد منحصر به فرد سایر اسناد تاریخی خلاف این موضوع را بیان می که

ایلامی که در دوره افول قدرت نظامی و سیاسی در اواخر سدۀ دوازدهم نگاشته شده، به 

جای تثلیثی از خدایان، از یک خدا و دو پادشاه، یعنی ایزد اینشوشینک، شیلهاها و 

ها در نهایت قطع ه شده است. از آنجا که حکم نهایی نفریناینشوشینک، نام برد-هوتلودوش

زندگی است، فراخواندن دو حاکم یا شخصیت تاریخی به جای خدایان در این کتیبه بدان 

رسانندگان به اثر مورد نظر در اختیار شاهان قرار دارد. هرچند، معناست که سرنوشت آسیب

ین ادعا نوعی واکنش روانی به شرایطی کند که اتر شرایط تاریخی مشخص میبررسی دقیق

رودانی خود شکست خورده و اوضاع سیاسی است که در آن پادشاه ایلام از همتای میان

برد که حدود روایی به نام شیلهاها نام میچندان بر وفق مرادش نیست. او در اینجا از فرمان

ی تبدیل شده بود که در زیست و در تاریخ ایلام به شخصیتی کانونیک هزاره پیش از وی می

 بخشید.، به فرمانروایان پس از خود مشروعیت می«پسر خواهر شیلهاها»قالب الگوی 
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 نامهکتاب

از اِآناتوم سومری تا اردشیر پارسی: نفرین در (. »1393بادامچی، حسین و احسان افکنده )
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 “Curse” in Royal Elamite Inscriptions 
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Abstract: 
This paper studies “curse” and “cursing” in Middle and Neo-Elamite royal 

inscriptions. In general, curses put forth a condition ignoring which would 

invoke an outside power, usually of a deity, to mete out punishment to any 

malefactor. Thus, this research has two main objectives: first, to study the 

elamite curses concerning the preservation of royal “names”; second, to show 

how a specific curse was formulated to uplift the position of Huteluduš-

Inšušinak, a middle elamite king in the late twelfth century BC. 

It makes clear that “curse” was mainly used to preserve the “name” of kings and 

queens. The “name” not only identifies a person, but in a more general sense it 

also conveys “offspring” and “continuity”. This study shows how the king asks 

the gods to preserve his name as well as his descendants. Indeed, a “curse” 

would assure the sovereign that his name, memory and the royal line would 

survive all possible damages and threats, and thrive in the future. 

Huteluduš-Inšušinak suffered a series of devastating attacks commanded by 

Nebuchadnezzar. Other historical documents point out that the elamite power 

was on the wane during the reign of this elamite king. Nonetheless, he issued a 

curse that invoked one god and two historical figures, instead of invoking a 

group of deities. 

Keywords: curse, determent, royal inscriptions, middle elamite, neo-elam
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 چکیده

 یو ارتباطات اجتماع امیدر انتقال پ یاگسترده اریامروز رسانه نقش بس یایدر دن

 انسان، قیاز طر هاامیپانتقال  هد کهددر ایران باستان نشان می هایبررس دارد.

است.  شدهیم( انجام ...و یحجار ،نقاره ،مناره آتش،ها )نشانهو  نمادها ،پرندگان

یریدرگ ژهیوبه گانگانیمداوم با ب یریباستان به علت درگ رانیا یهاحکومتدر 

 یرنقش مؤثرت یو اطلاعات یدستگاه جاسوس انیبا روم انیو ساسان انیاشکان یها

حکومت  لیدر اوا یخبررسانو  یریخبرگدستگاه  درمجموع یداشته است. ول

 و ترگسترده یو ساسان یاشکان یهاسلسلهنسبت به  انیهخامنش

                                                           
 .)استادیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران )نویسنده مسئول  h.mohammadi@khu.ac.ir  
  .استادیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان، لرستان، ایران khazaei.s@lu.ac.ir  

 1400/ 12/ 15،   تاریخ پذیرش: 1400/ 7/ 21تاریخ دریافت: 
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ه بپژوهش  نیا .ه استشد یبعد یهاسلسله یبرا یاهیپابوده و  ترافتهیسامان

اصلی است که رسانه از چه اهمیتی برخوردار بوده و  سؤالپاسخ به این  دنبال

فاده است ییهاروشدر ایران باستان برای انتقال و دریافت پیام از چه روش یا  اصولاً

مهم  بسیار یریخبرگو  یخبررسان دهدیمپژوهش نشان  یهاافتهی .کردندیم

بر  نظارت ،هاشورشاز  یریجلوگ اعمال قدرت پادشاه، به از این طریق بوده و

 ،است شدهیم شایانی یهاکمک تابعه و مقابله با هجوم دشمنان یهاالتیارفتار 

نقاره، ، آتش، هاکیپفی شاه، چاپارخانه، مخ مأمورانجاسوسی یا  یهاروش از و

 .افتندییمبه این مهم دست  هابرجستهو نقش مناره، پرندگان

 یشناسروشو  است شده استفاده هااز منابع موجود در کتابخانه انجام کار یبرا

 دارد. ینقل -یتیروا تیپژوهش ماه

 انیساسان ؛انیاشکان ؛انیهخامنش ؛باستان رانیا ؛رسانه ها:واژهکلید 

 

 مقدمه. ۱

دهد از زمانی که انسان زندگی غارنشینی و سپس تاریخ زندگی انسان نشان مینگاهی به 

روز نیاز به هیکجانشینی و شهرنشینی را پشت سر گذاشته است در تمام مراحل و روزب

تر گشته است. انسان از آغاز کوشش اش افزونایجاد ارتباط و کمک دیگران در زندگی

ارتباط با دیگران به دست آورد و بدین منظور از  هایی برای ایجادکرده که ابزار و روش

ایران باستان  ةدر اختیار داشته بهره برده است. در دوردر هر زمان علوم و فنونی که  ۀهم

هایی که برای خبررسانی و که موضوع بررسی است، نام رسانه در میان نیست، امّا روش

م. کنیها یاد میرسانه از آن نام باگرفته است را امروزه ما قرار می مورداستفادهخبرگیری 

 ات،اطلاع وانتقالنقلبرای  یالهیوسرسانه در لغت به معنی رساندن است و در اصطلاح »

 «و واسطه عینی و عملی در فرایند برقراری ارتباط است و افکار افراد یا جامعه هادهیا

ها و اطلاعات وسیله یا روشی است که از طریق آن خواستهرسانه  (.22: 1369،کمپاز)

طور غیرمستقیم خواهیم به(. وقتی می29 :13۸9)باکینگهام، شوندیافته یا حمل میانتقال
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چهره یا تماس مستقیم با فرد یا مردم، ارتباط برقرار کنیم از رسانه بهارتباط چهره یجابهو 

اشد. آتش ب یرکلامیغپیام ممکن است به شکل کلامی یا  یا دریافت انتقال بریم.بهره می

از نوع انتقال  شدروشن کردن که از طریق آن خبری مانند نزدیک شدن دشمن داده می

. اندمصداق پیام کلامی کردندیم که اخبار را ردوبدل هاکیپاست و  یرکلامیغپیام 

ذخیره، پردازش  یهاواژها در در محدودترین معن یارسانهاطلاعاتی و  یهادستگاه جهیدرنت

ارتباطی علاوه بر  یهادستگاهآنجایی که  ازدیگر  یاز سو. شوندیمو انتقال پیام خلاصه 

 یهاگاهدستاز  کنند رسانه مفهوم وسیعیکنترل میپیام، عبور و مرور انسان و کالاها را نیز 

مخفی  مأمورانجاسوس یا پژوهش،  نیدر ا .ردیگیبرمگرفته تا زبان را نیز در  یاجاده

رسانه یاد  عنوان به هابرجستهو نقش ، آتش، نقاره، مناره، پرندگانهاکیپشاه، چاپارخانه، 

 .دنشویم

 باستان ایران رد ای و وضعیت جغرافیاییو قبیله با توجه به گستردگی قلمرو، تنوع قومی

همراه بود. از طرفی حکومت نیاز  یبا سختی و دشواری خاص و خبرگیری یخبردهامر 

 اقدام کند: موقعبهداشت که در موارد زیر 

 ابلاغ کند. سرعتبههای خود را فرمان -1

 ها مقابله کند.های احتمالی خبردار شود و با آناز شورش -2

 ممکن بود تهدید شود حفظ کند. هرلحظهمرزهای کشور را از تجاوز بیگانگان که  -3

 قت اعمال نماید.و حاکمیت خود را در همه -4

به این دلایل، نقش اصلی خبررسانی و خبرگیری به عهده دولت بوده است، این شاه بوده 

های خود را از مرکز به نقاط مختلف کشور تحت قلمرو خود ها، دستورات و پیامکه فرمان

و از این طریق بر امور کشور  نمودهای تابعه کسب خبر میاز ایالت نیزکرد و ارسال می

های در دوره نقش رسانه اینجا کرد.یافت و حضور و قدرت خود را اِعمال میحاطه میا

 .میدهیمقرار  یبررس موردرا مختلف تاریخ ایران باستان 
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 تحقیق ةبیان هدف و مسئل. ۱-۱

اجتماع توان زندگی مطلوب را ندارد. اجتماعی  از دوربهانسان موجودی اجتماعی است که 

ها بودن انسان ناشی از نیازهای زیستی، اجتماعی و یا طبیعت انسان است. هرکدام از این

دهند. از آن زمان که انسان پا به یا همه، شالوده زندگی اجتماعی انسان را تشکیل می

ها در زندگی اولیۀ خود نعرصۀ وجود گذاشت پدیدة ارتباط با دیگران شکل گرفت. انسا

یکدیگر داشتند و لذا ارتباط با زیستی بود نیاز به همکاری که دوران غارنشینی و بعد کوچ

گیرد. افراد از طریق کلام، نیازها و شود شکل میکلامی که از آن به زبان تعبیر می

د و وع شکه زندگی یکجانشینی شر ازآنپسکردند. های خود را اعلام و تأمین میخواسته

ها اهمیت بیشتری در ادامه شهرها به وجود آمدند پدیدة انتقال خبر و ردوبدل کردن پیام

یافت. اگرچه زبان اولین وسیلۀ ارتباط بود ولی چون پایدار نبود و در گسترة شهرها 

کارآمدی نداشت، بنابراین انسان به کمک عقل، تجربه و نیاز، سعی کرد ارتباطات اجتماعی 

ق دیگری دنبال کند که پایدار باشد، بدین لحاظ خط را به وجود آورد. خط عامل را از طری

مهمی در تحوّل تمدّن بشری بود. باید گفت ارتباط، سنگِ بنای اولیه تمدّن بشری است، 

سوی پیچیدگی رفته است، ارتباطات انسانی نیز اشکال هرچه جامعۀ بشری از سادگی به

 اند.کرده تری پیداپیچیده

 ها را داشته است. علائم ممکنها سیر تدریجی از زبان، علائم، خط و دیگر نشانهدلۀ پیاممبا

« اعداد قراردادی باشندهای طبل، نقطه، خط، یا حروف، کلمات یا کپّه های دود، ضربه»بود 

و یا شیء یا حیوان باشد. جایگاه و اهمیت خبر باعث شده است که ( 3۵: 13۸3)دادگران،

شوند و پیک و  پرداخته و ساختههای متعددی نیز در این رهگذر اسطورهها و افسانه

 ی به سویی فرستاده شوند و حاملیقاصدهایی در هیئت فرشته، انسان، ابر یا طوفان از سو

ت امشاسپند در باور ایرانیان باستان هف (.4۸: 1369ها و آرزوهای بشر باشند )لبّاف،الهام

پاسبانی  هاآناو بر روی زمین بودند، هریک از  یهاکیپو هریک مظهر و  اهورامزدادستیار 

هر بار با  رستم ،شاهنامهبر اساس  نیهمچن و حفظ بخشی از عالم را به عهده داشتند.
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ای در متن اسطوره .رساندیمسوزاندن پر سیمرغ خبر مسائل و مشکلات خود را به او 

 فهیوظانجامشود پیک در نقش فرستادة )فرشته( الهه، سومری که بخشی از آن بیان می

را که دارای شکوه و  3گیرد شهر ارَتَّتصمیم می 2فرمانروای شهر اوروک 1کند: انمرکرمی

الهۀ نیرومند و حامی  4جلال و ثروت است به تصرّف درآورد، لذا به خواهر خویش اینَنَ

کند که مردم ارَتَّ را وادار سازد تا برای او طلا، نقره، سنگ لاجورد هر اوروک التماس میش

کند و پیکی به دربار فرمانروای ارَتَّ بها بیاورند. اینَنَ قبول میهای گرانو دیگر سنگ

 فرستد:می

 ای پیک در طول شب... همچون یک...

 در طول روز ... همچون یک... برخیز

 پادشاه خویش گوش فرا دادپیک به سخن 

 ها سفر کردهنگام به کمک ستارهشب

 (.2/2۸4ج: 13۷9ام با اوتوی آسمان سفر کرد )مجیدزاده،روز هنگ

اصلی است که رسانه از چه اهمیتی برخوردار  سؤالپاسخ به این  به دنبالپژوهش  نیا

تفاده اس ییهاروشدر ایران باستان برای انتقال و دریافت پیام از چه روشی یا  اصولاًبوده و 

مهم بوده و از این  بسیار یریخبرگو  یخبررسان دهدیمپژوهش نشان  ۀجینت ؟کردندیم

تابعه و  یهاالتیابر رفتار  نظارت ،هاشورشاز  یریجلوگ اعمال قدرت پادشاه، طریق به

جاسوسی یا  یهاروش از و .است شدهیم شایانی یهاکمکمقابله با هجوم دشمنان 

به  هابرجستهو نقش ، آتش، نقاره، مناره، پرندگانهاکیپمخفی شاه، چاپارخانه،  مأموران

 .افتندییماین مهم دست 

 شود نقش مهمدهد برقراری ارتباط که امروزه از آن به رسانه تعبیر میاین موارد نشان می

ارتباطی است که اخبار و  لهیوسرسانه  چراکهها داشته و دارد. و اساسی در زندگی انسان

                                                           
1. Enmerker 
2. Uruk )در بینالنهرین(  
3 . Aratta 
4 . Innana 
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کند و اطلاعات و مسائل مختلف جامعه را میان افراد آن جامعه یا جوامع دیگر پخش می

های زمان حکومت هریک از سلسله دهد. نگاهی به مدتجریان امور قرار میآنان را در 

 ها در این دوران را بیانتردید نقش و اهمیت رسانهها، بیایران باستان و قلمرو گستردة آن

 دارد.می

 

 . پیشینة پژوهش۱-۲

ختصاص ا شدهنوشتهکه  یمطالب این موضوع تحقیق مستقلی صورت نگرفته است؛ ةدربار

چلیکی و  یمؤمن ۀمستان ازجمله دناه دارش گوش و سازمان چشم مثلاً ه یک موضوع ب

ه شا و گوشو کارکردهای سازمان چشم  یریگشکل» با عنوان یامقاله شهرام جلیلیان،

اصلی این سازمان، آگاه کردن شاه  ۀاین مقاله وظیف در .اندنوشتهرا « در دوره هخامنشیان

 .است شدهانیب اهشهربانو نیز زیر نظر گرفتن  گذشتهیمدر شاهنشاهی پهناور  آنچه از

 چون از ابهام است، یاهاله: موضوع در اندنوشتهوجود این دستگاه  در خصوص نیهمچن

ایران در »کتاب در منابع ایرانی موجود نیست. مرتضی احتشام در  هاآنی از وجود ردّ

اطلاعاتی »: سدینویمشاه پرداخته و  و گوشسازمان چشم  به اختصاربه «زمان هخامنشیان

ی ی. یح«ما رسیده است به دستاز چگونگی این دستگاه در عهد هخامنشیان از مورخان یونانی 

به  شانیا نوشته است.« آن ۀکوبی در ایران و پیشینآیین نقاره»عنوان با  یامقاله ذکاء

در  ژهیوبهاستفاده این وسیله  ةنحو و کرده اشارهنوبت نوازی( در ایران ) یزننقاره  ۀپیشین

 پرداخته است. میرا بیان کرده است و سپس به نقش نقاره در ایران عهد اسلا هاجنگ

 «ها در ایرانمروری بر تاریخ رسانه» ۀپرداخته، مقال همه مصادیق رسانهای که به مقاله

ریخی هریک از موضوعات رسانه (. ایشان سیر تا۵۵-4۸ :1369است )رجبعلی لبّاف  نوشته

اختصار بررسی کرده است و مطالب خوبی مربوط به رسانه را از را از گذشته تاکنون به

باستان  ایرانی یهاسلسلههرگونه اقدام منابع گردآوری کرده است. ما در این پژوهش 

 عاتاطلا .ایمکرده بیان و سلسلهبه تفکیک موضوع  را یخبررسانو  یریخبرگ ۀنیدرزم
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شته تدوین گ یآمده با جامعیت بیشتردستتناسب آنچه از منابع بههریک از موضوعات به

را  هالهسلسخبری بین  تیهر فعال. تنظیم مطالب به صورتی است که امکان مقایسه است

 .کندیمفراهم 

 

 . بحث و بررسی ۲

 (چشم و گوش شاه)مخفی شاه  مأمورانیا  جاسوسی. ۲-۱

روشی بوده که از دیرباز در میان جوامع رواج داشته،  مخفی مأمورانبا استفاده از  جاسوسی

برای نظارت و کنترل  او نخستین بار دیااکو این روش را بکار برد، ظاهراًدر حکومت مادها 

در سراسر »گونه بیان کرده است: ایالات تابعه دستگاهی را طرّاحی کرد که هرودت این

 (.1۰۰کتاب یکم، بند  ت،هرود) «گماشته بود ییهانیخبرچ قلمرو خود ناظران و

های ترین قلمرو را در میان حکومتم( ایران گستردهپ. 331-۵۵۰در دوره هخامنشی )

و مرزهای حکومت از ماوراءالنهر در شرق تا دریای مدیترانه در غرب  داشتایران باستان 

این قلمرو گسترده مستلزم نظام اداری، اقتصادی و نظامی خاص بود.  ادارهامتداد داشت. 

نامه کتابی تخیلی ش نامه آورده است هرچند کتاب کوروشوبر اساس آنچه گزنفون در کور

بوده که در  مؤلفزمانه  یهاتیواقعبرخی  دهندهانعکاسو ساخته ذهن گزنفون است ولی 

-۵۵۰ش بزرگ )واست، کور ستهیزیمم( پ. 3۵9-4۰۵) یهخامنشزمان اردشیر دوم 

کرد گرفت و بر امور نظارت میمی .م( از چند طریق در جریان امور کشور قرارق ۵3۰

 :ازجمله

شدند. مردم از طریق نماینده و جمعی از سپاه همراه او که هرسال به ایالات فرستاده می

الاخره یا برادر پادشاه یا برسید او را پسر پادشاه، پادشاه به سرزمین آنان می ةوقتی برگزید

ش از ورا کور« چشم پادشاه»سازمان (. 264: 13۸۰خواندند )گزنفون،چشم پادشاه می

ش در هنگام بازی با کودکان وبه گفتۀ هرودت وقتی کور د وکرزمان کودکی دنبال می
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برگزید و دیگری را « چشم پادشاه»دیگر به رهبری انتخاب شد، وی یکی را به سمت 

 (.114بند  یکم، کتاب هرودت،های شاهی کرد )رساندن پیغاممأمور 

شدند، مأموران بسیار دیگری ش افزون بر اشخاصی که چشم و گوش شاه خوانده میوکور

ز چیتواند همهندرت میکشور داشت، چون عقیده داشت یک نفر واحد به واکنافاطرافدر 

 درک کند. را خوب ببیند و رموز همۀ کار را به نیکی و بافراست

 توان برشمرد:ش برای کسب خبر از سپاه دشمن موارد زیر را میواز اقدامات کور

 فرستادن افرادی در لباس بردگان به اردوی دشمن. -

 گرفتند.کسب اطلاعات از اسیرانی که از دشمن می -

 ،همانعنوان جاسوس به منطقۀ دشمن )فرستادن افرادی از نزدیکان و معتمدان شاه به -

 (.1۸2-1۸3 و 1۷6بندهای 

وبیش، شاهان دیگر هخامنشی سیستم خبرگیری و خبررسانی که کوروش اِعمال کرد کم

ش، ثبات و استحکام خود را تا حد زیادی ووسیلۀ کوراجرا کردند. نظام سیاسی مستقر به

مرهون همین دستگاه بازرسی و جاسوسی بود، ادارة روان و ملایم با ارتباطاتی سریع و 

ات را بوسیلۀ خود قدرت مرکزی این ثق و رسیدگی مستقیم به امور ویژه بهمقرراتی دقی

 (.9۵: 1394جلیلیان، کرد )مؤمنی چلکی وتضمین می

.م( نیز در امتداد و تکمیل کارهای خبرگیری و ق پ.م 4۸6 -۵21داریوش یکم )

ش عمل کرد. وی قلمرو را به بیست ایالت تقسیم کرد و هر ایالت را به وخبررسانی کور

( و در کنار او یک فرمانده نظامی و یک ۸9 بند سوم، کتاب ،ترودهسپرد )یک شهربان 

دبیر نیز منصوب کرد. اینان در برابر شاه مسئول بودند و مستقیماً با مرکز ارتباط داشتند. 

نی به نام چشم و گوش شاه برای بررسی اوضاع و گزارش بار بازرساافزون بر آن، سالی یک

کاملاً مستقل بودند و رسیدگی به امور مسئولان  هاآنشدند؛ ها اعزام میبه شاه به ایالت

 .(1۵3: 13۸۵یونگ،کردند )را دنبال می

 -2مأموران مخفی شاه  - 1نظام خبررسانی و خبرگیری داریوش بر دو محور استوار بود: 

 هاراهها و پیک
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هایی که در اختیار پادشاهان هخامنشی قرار وسعت شاهنشاهی هخامنشی افزون بر فرصت

توانست حیات آن را به خطر بیندازد. بزرگداد، با تهدیدهایی نیز مواجه بود که میمی

ها و جدایی از حکومت مرکزی ترین خطری که در این زمینه وجود داشت، شورش شهرب

ها بر قلمروی حکم های مناسبی داشت؛ از سویی هر یک از شهرببود. این خطر زمینه

راندند که پیش از هخامنشیان مملکتی مستقل بود و از سوی دیگر، این ایالات معمولاً می

قومی، زبانی و فرهنگی با یکدیگر بسیار متفاوت بودند. داریوش برای جلوگیری از  ازنظر

بر ای جداگانه ۀأسیس کرد که هر یک وظیفاین تهدید، چند سازمان موازی در ایالات ت

چشم و »مأموران مخفی بود که از آنان به دستگاه  ،هاازجملۀ این سازمان داشتند. عهده

ش بزرگ وکه در زمان کور( 92: 1394شود )مؤمنی چلکی و جلیلیان،یاد می« گوش شاه

ها از مرکز اعزام لتواحوال ایاصورت مخفی برای بررسی اوضاعگذاری شد، مأموران بهبنیان

بوده که در  2«سپدک»یا  1«سپسک»دادند شدند. نامی که به متصدیان این امور میمی

)چشم پادشاه( مشهور بوده است. ازجمله وظایف  «افد الموس بازیلئوس»ها به نزد یونانی

کارمندان این دستگاه نظارت و مراقبت در کارهای مأموران کشوری و لشکری در سرتاسر 

وفتق امور جاری و حسن یا سوء جریان کارها برای شاهنشاهی و تهیه گزارش در مورد رتق

بایست این بازرسان اختیار تام داشته و می (.4۷: 13۵۵شاهنشاه ایران بوده است )احتشام،

جهت ایشان را چشم و یا گوش شاه همچون شخص شاهنشاه بشنوند و ببینند. ازاین

کند بازرس سالانه را شاه غالباً از میان نگ ادعا مییو(. 1۰3 :13۵۰خواندند )شهبازی،می

نظارت  (. در این سیستم1۵2: 13۸۵یونگ،نموده است )برادران و پسران خود انتخاب می

های احتمالی مهم بود. روش مؤثری که ها با شورشو کنترل، نقش سپاهیان و مقابله آن

شد. ان درجایی غیر از زادگاهشان استفاده میترتیب بود که از سپاهیاینبردند بهبکار می

جایگزینی سپاهیان درجاهای دور از زادگاهشان نموداری از شیوة کشورداری هخامنشیان 

                                                           
1. Spasak 
2 .Spadak 
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: 13۸۰امه درازمدت شاهنشاهی بود )فرای،ها و نیز خود عاملی برای اددر برابر شورش

196.) 

تدریج توانستند .( علیه سلوکیان قیام کرده و بهم 224-پ.م 2۵۰ )حکومتاشکانیان 

اشکانیان تجربیات دستگاه اداری و دیپلماسی جهان »سلوکیان را از قلمرو ایران بیرون کنند. 

به ارث برده بودند یکی دستگاه اداری ایلامی و هخامنشی و دیگری دستگاه  دو راهباستان را از 

با استفاده از این  انیاشکان .(۷2۸: 139۸،گرانید)معتمد و «و بابلی یسلوک اداری یونانی،

 :کردیمکردندکه سه هدف مهم را دنبال  یاندازراهتجارب سازمان اطلاعاتی و جاسوسی 

 ةجاد ابریشم، نظارت بر جادة -2قابله با رومیان. ابتدا در مبارزه علیه سلوکیان و سپس م -1

یمغرب از ایران  طرفبهو پس از طی هزاران کیلومتر  شدیمابریشم از جنوب چین آغاز 

. این جاده کردیم؛ قلمرو اشکانیان همچون پلی بود که این جاده از آن عبور گذشت

هم با نظارت بر این جاده  انیاشکان مهم بود. هایرومنظامی و اقتصادی برای  ازلحاظ

و رومیان را  کردندیمرازیر درآمدهای هنگفتی از طریق مالیات و عوارض به خزانه خود س

 .نظارت بر امور کشور -3 .داشتندیبازمنیز از تجارت راحت از این طریق 

اقدامات اشکانیان  ازجملهانحراف در مسیر حرکت  جادیو انفوذ در سپاه دشمن  

 سردار عربی»گرفت روش صورت  نیا جنگ سورنا با کراسوس رومی، در است. شدهگزارش

اسباب اضمحلال  نیترشومو  نیتربزرگوی مردی زیرک و خائن یکی از « آریام»به نام 

کوشید تا منظور خود را به کراسوس  قدرآنو شکست کراسوس بود...باری مرد وحشی 

 وعلفآبو فاقد  انتهایب یهاابانیب یسوبهقبولاند و او را از سواحل رودخانه دور کرد و 

با رومیان  یهاجنگجاسوسی پارتیان در  سازمان (.۷3و  3/۷1ج: 1346)پلوتارک، «براند

م که آنتونیوس علیه پارتیان ترتیب داد، پ. 36خوب عمل کرد چنانکه در جنگ سال 

فرهاد چهارم پادشاه اشکانی به مدد کارکرد خوب سازمان جاسوسی خود توانست تلفات 

 دینماو قبول شکست  ینینشعقبوادار به  سنگینی بر سپاه روم وارد کند و آنان را

بین روم و پارت بر سر  در جنگ م 63در سال  نیهمچن .(162-161 :13۸4ولسکی،)

از جاسوسان زبده که در خدمت داشت استفاده کرد و رومیان را  بلاش ،مسئله ارمنستان
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 یصدهزارنفر احتمالاًکه ترایانوس امپراتور روم با سپاهی  م114در سال  ای شکست داد.

 کنندهنییتعکه نقش  یعامل به پارت حمله کرد. پارتیان رومیان را قاطعانه تار ومار کردند،

 و 1۸۸ :13۸4ولسکی،بود )جاسوسی کارآمد پارتیان  سازمان در این عملیات داشت،

2۰2.) 

 انجام هاشهرب طریق از یا مأمور فرستادن با را خبرگیری روش کشور امور اداره در هاآن

 به :کرد دنبال شوش شهر موضوع از توانیم را شهرها در شاه جاسوسان وجود .دادندمی

 پارتی اهش زراندود پیکر همهنیباا. بود« پارتیان یپابرجا دشمن»شهر  این پلوتارک گفته

 .ببوسد ادب زمین آن برابر در ستیبایم آمدیدرم شهر به که هرکسی و بود برپا آنجا در

 نورسیدگان یاهیسا چون و بردندیم سربه شهر ( درپادشاه یهاگوش) یشاه جاسوسان

 .(11۵: 13۷۷یارشاطر،) «دندییپایم را آنان رفتار و کردندیم دنبال را

از طریق شوراهای مختلف ازجمله شورای واسپوهران،  بر کشور اشکانیان روش دیگر نظارت

ها که نمایندگان دولت داران و خوانین بزرگ مالک و والیان و حکّام ولایتشهرداران، زمین

هایی ارائه کرده و بر گرفت. مأموران نامبرده گزارشآمدند صورت میمرکزی به شمار می

شد. گاهی شاه شخصاً دیشیده میتدابیر لازم برای حفظ امنیت کشور ان هاآناساس 

کرد تا از اوضاع شهرب شهربان را از محل مأموریت برای شنیدن گزارش وی احضار می

 دو خبرگزار نصب کرد، رشکا(. 42۰-41۸: 13۸۰،ان)خدادادیزیر فرمان او آگاهی یابد 

 و داز کارهای نیکی که باید انجام دهد، آگاه ساز کتباًمأموریت داشت که شاه را  یکی

نیز شخص نخستین  داشته باشد و به خاطررا  گرفتن کند که انتقام یادآوریدیگری 

 دینماموظف بود که مواظبت کند مبادا پادشاه در حال غضب فرمانی خارج از عدالت صادر 

و  یمآبیونانیروش دیگر اشکانیان برای ارتباط با مخاطبان (. 3۷: 136۷سن،کریستن)

تبلیغاتی در دسترس  ۀتنها رسان عملاًهای ایرانی ضرب سکه بود. سکه احیاء سنت

 (.1۵6: 139۵،یگرشاسب و زادهصراللهنپادشاهان اشکانی برای رسیدن به اهدافشان بود )

از تلاش تبلیغاتی  یاگوشهمهرداد دوم  یهاسکهدر  بخشنجات، به معنی Sotiro مثلاً

م .پ 119-121 یهاسالنشینان طی ورش استپمردم در برابر ید که خود را ناجی وی بو
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ز اسناد مکشوفه در دورااروپوس چنین (. ا3۸: 139۵زاده،اللهنصر شکوری ودانست )یم

شود که در بعضی از شهرها علاوه بر افرادی که برای اداره امور مالی انتخاب مستفاد می

شده تا ضمن  نییتع 1م ناظر )اپیستات(شدند، از میان بزرگان محل نیز اشخاصی به نامی

 (.2۸: 1394نظارت حافظ منافع شاه باشند )بیانی،

کردند. بر از شیوه جاسوسی در امر خبرگیری استفاده می نیز( م6۵1– 224ساسانیان )

، از اداره 1۵6: 136۷سن،)کریستن« و اخبار هاآن»اساس توقیعات کسری، شغلی به نام 

اند موجب امر به نهی و نفی وجود داشته است: از انوشیروان پرسیده( کندیماطلاعات یاد 

 باعث آن است که اسماع ما»و اخبار و قرب دربار چیست؟ جواب:  هاآنفلان منهی از شغل 

 کهچندان...ما را بر مردم فاسد ساخت یهاتینآمیز در تعب استماع انداخت و را به حرف سعایت

حد ، بدان کار و ترهات باطل در حق دور و نزدیک و بد و نیک، اصلحیباز تواتر استماع خرافات 

« آوردبازبلاد و عباد از صلاح به فساد  ةت خیر بنیاد ما را دربارنیّ نخواسته خدابود که  دهیکش

 نامه(. دربند دوازدهم 696 /1ج : 134۷ نقل از راوندی،، به39)توقیعات کسری مرفوع 

ان و های جاسوساست. تنسر ویژگی شدهانیبنیز گماشتن خبرچینان و جاسوسان تنسر 

جاسوسان و خبرچینان اردشیر »کند: را چنین بیان میم( 24۰-224خبرچینان اردشیر )

های دروغ و باشند پس آگاهیمی« مصلح و مطیع و تقی و امین و عالم دین و زاهد در دنیا»

جهالت »گوید تنسر با اشاره به وصیت اردشیر از زبان او مینادرست به پادشاه نخواهند داد. 

رو پادشاه باید آگاه و ، ازاین«خبر بودن از احوال مردم همچون دری است از فسادپادشاه و بی

بیدار باشد تا آسیبی به شاهنشاهی وارد نشود. اردشیر به سود جسُتن از جاسوسان و خبرچینان 

جاحظ در همه جهان هیچ  گفتهبه . (۷2-۷1 :13۵4،نامۀتنسر« )مند بودسخت علاقه

شهریاری همتای اردشیر بابکان نخواهد بود، چراکه او از همه رخدادهای شاهنشاهی 

اند. او از کارهای کوچک و بزرگ مردم آگاهی بود که آن روز مردمان چه کرده خودآگاه

رو، مردم عقیده ازایناند. گفت که شب و روز خود را چگونه گذراندهها میداشت و به آن

اند، برای پادشاه آید و آنچه مردم انجام دادهای از آسمان فرود میها فرشتهداشتند که شب

                                                           
1. Epistat 
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حفظ دولت و  منظوربهنظام جاسوسی را  عهد اردشیر(. 1۷۷: 1343گوید )جاحظ،بازمی

نیروی دولت و گستردن داد را برای  یدارنگه: چون اردشیر کندیمگسترش عدالت بیان 

آوردن این آرمان بیشتر به جاسوسان  به دستخود والاترین آرمان گرفته بود، همواره در 

: 134۸،ریاردشعهد تکیه داشت که آنان را نهانی به همه جای کشور گسیل کرده بود )

24.) 

 جاسوسی را نیز بهشد، ای نزد پادشاهی فرستاده میهرگاه فرستاده عهد اردشیربر اساس 

شاه است که چون  کردند که حرکات سفیر را زیر نظر داشته باشد بردنبال او روانه می

به دنبال او فرستد و اگر دو فرستاده گسیل  یگرید نزد پادشاه دیگر فرستاد، یافرستاده

بتواند کاری کند که دو فرستاده در میان راه  اگر تن دنبال ایشان گسیل دارد. دو داشت،

: 134۸،ریاردشعهد شوند ) داستانهمهم نیایند و یکدیگر را نشناسند تا در سخنی افر باهم

 نویسد:کردند، جاحظ می(. در انتخاب سفرا نیز دقت زیادی می24

 را به دربار بعضیکرد از میان رعایای خود سفیری اختیار کند و او پادشاه ایران هرگاه قصد می»

دادند که برای یکی از خواص آموخت، نخست پیامی به او میاز پادشاهان جهان بفرستد او را می

 فرستادند تا حاضر باشدپادشاهان و کسانی که در سرای شاهی هستند ببرد و با او جاسوسی می

نچه جاسوس نیز آگشت و پیام او را بشنود و سخنانش را بنویسد و چون فرستاده با پاسخ برمی

وقت گفته فرستاده را با آنچه جاسوس نوشته بود مقابله رساند و آنرا نوشته بود به نظر پادشاه می

ها موافق بود شاه به خردمندی و راستی گفتار کرد و چون موافق هم بودند و یا معانی آنمی

 فرستاد و باز جاسوسیسوی دشمنی از دشمنان میبرد، سپس او را از طرف خود بهفرستاده پی می

گمارد که سخنانش را از برکند و بنویسد و بعد به نظر شاه برساند و اگر سخن او با تقریر بر او می

شد که فرستاده با دشمن شاه به سود شاه و گزارش جاسوس مطابقت داشت شاه ملتفت می

ن ها بیفزاید و چونکاربرده و طوری ننموده که بر دشمنی میان آصحبت کرده و خلوص نیت را به

 پس آنچه اوفرستد و ازآننماید و به سفارت به دربار پادشاهان میاو را چنان دید به او اعتماد می

 (.1۷۸-1۷۷ :1343)جاحظ،« گوید برای شاه مورد اعتماد و حجت خواهد بود
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 مراقب بودند سفرا و فرستادگان بیگانگان موقع ورود به کشور، همچنین پادشاهان ساسانی

مخصوصی که برای  یهاراه از ستیبایم شدیمنکنند. وقتی سفیری وارد کشور  یجاسوس

گاهی هیئتی از مرکز برای استقبال و مراقبت و  کردندیمبود عبور  شده نییتعتوقف 

حفاظت و پذیرایی و ادای  ظاهربهاین اشخاص  کار .شدیممهمانداری سفیر روانه سرحد 

در باطن مراقب بودند که سفیر از اوضاع عمومی کشور باخبر نشود و  یول احترامات بود،

 .(2/2۷ج: 13۸۸سامی،نکنند )اطلاعاتی که به ضرر کشور باشد کسب 

؛ بردندیمبود که ساسانیان بکار  ییهاروشفرستادن جاسوس به داخل سپاه دشمن از 

 لهیوسبه محصورشدگانکردند برای اطلاع یافتن از وضع ای را محاصره میوقتی قلعه هاآن

مذاکرات ماهرانه روحیه  لهیوسبهجاسوسان و متوحش نمودن آنان با نشر اخبار مدهش 

 (.243: 136۷سن،)کریستن کردندیمو اهداف خود را عملی  کردندیمدشمن را ضعیف 

 

 هاچاپارخانهو  هاپیک .۲-۲

ایی هها مکانهخامنشیان نخستین قومی بودند که در ایران چاپارخانه ساختند. چاپارخانه 

پرداختند. در هر چهار های شاهی در آن به استراحت و تعویض اسب میبودند که پیک

بود و امروزه قریب شش کیلومتر است(  گز 4432فرسنگ )هر فرسنگ در ایران باستان 

و در هریک از این منازل اسبان تندرو وجود داشت که  ها دایر بوداین چاپارخانه

ترین چاپارخانه برده و به چاپاری که های دولتی را از مرکز تا نزدیکسواران نامهچابک

برد. بدین کرد و نامه را به چاپارخانه بعدی میرساند و او در دم حرکت میآماده بود می

رساندند. هرودت مرکز را به ایالات میبودند و اوامر  درحرکتروش چاپارها شب و روز 

ه ای نیست کخشایارشا در ضمن پیامی به شوش یادآور شده که اکنون هیچ جنبنده»گوید: می

ها راه بپیماید. به شمار روزهایی که برای بریدن هر راهی لازم است مردان و تندی پیکبتواند به

هر پیک تا دیگری یک روز راه است. این کسان را نه برف  فاصلهوجود دارد که  راه دراسبان آماده 

گزنفون نیز (. 9۸کتاب نهم، بند  ت،هرود« )داردکی از کارشان بازنمیو نه باران و گرما و تاری

 ترعیسرچاپارها در سرزمین پارس از بازهای شکاری »گوید: درباره سرعت چاپارها می
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است این گفته اغراق باشد ولی مسلّم (. ممکن 264: 13۸۰)گزنفون،« کنندیمحرکت 

 هرودت(. 122۰: 1391چاپارها حرکت کند )پیرنیا، سرعتبهتواند است که کسی نمی

(؛ برخی 9۸است )کتاب هشتم، بند  دهینام 1«انگاریون»های دولتی را چاپارخانه

است شده  2«آن گاریه»نویسندگان عقیده دارند که این لفظ سامی است که به روم رفته و 

 (.۵۵: 134۷)مشکور،

ها و ها در اختیار پیکها اهمیت حیاتی در حفظ نظام شاهنشاهی داشت. جادهجاده

ها امکان مهار کردن شاهنشاهی چاپارهای شاهی و خدمات دولتی بودند، بدون این جاده

 یها و نگهباننیز داشت اما راهبانی تنها منحصر به حفظ راه یرهبانانها وجود نداشت. جاده

ها نبود، بلکه شاید در درجه نخست مربوط کنندگان از آناز امنیت مالی و جانی استفاده

های نامطلوب به حراست از منافع سیاسی و نظامی شاهنشاهی و جلوگیری از تحرک

 (.2۷2-2۷۰ :1391شد )رجبی،می

های منازل راه مانند اشکانیان نیز نقش ارتباطی مهمی داشتند. در ایستگاه ةها در دورراه

وانتقال سریع وجود داشت و برای دایر عهد هخامنشیان، اسبان یدکی مجهّز برای نقل

( برای عزل م4۷-4۰شد. چنانکه واردان اشک نوزدهم )ها مراقبت کامل میآن داشتننگاه

میل را در عرض دو روز پیمود  3۵۰مین وسایل برادر خود گودرز با استفاده از ه

را ایجاد کرده بودند که کالاهای  ییهاخانه گمرکسرحدات،  در(. ۸2: 1344)پیرنیا،

هایی که مخصوص این کار بود ثبت شد و در کتابچهورودی و صادراتی به آنجا وارد می

کردند و ها را ثبت میشد. در شهرهای بزرگ مواظب اشخاص خارجی بودند و اسم آنمی

 .(14۰ :13۷۷یارشاطر،؛ 269۷: 1344پیرنیا،)دادند ها در این باب خبر میباندروازه

ها به کارهای ها از ابزارهای مهم ارتباط در عصر ساسانی نیز بودند. چاپارخانهچاپارخانه

ها شد که میان مرکز و ولایتدولتی اختصاص داشت و عمومی نبود. این امر موجب می

                                                           
1. (Angareion). واژه angaras را از واژه اکدی egirtu و ایرانی hangar*،(.425: 1373دانسته اند)فرای 

2. Angariae 
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اداره چاپار مختص کارهای دولت بود و با مردم » 1ارتباط سریع و منظّم برقرار شود.

های معمور و مهیا نداشت. اداره چاپار اشیاء و اشخاص و مراسلات را از شاهراه یسروکار

ای ملازم و عده هاآنداد و به همین جهت در منازل بین راه به نسبت اهمیت حرکت می

« داشت. گویا در آن زمان قاصد سوار و شاطر پیاده وجود داشته استاسب نگاه می

 (.1۵۰: 136۷سن،)کریستن

 زمرهود یک رسانه بوده و نقش خبررسانی یا خبرگیری داشته است. در انسان خ 

ها و شاطرها را نام برد و در شمار ، ایلچی3قاصدها، اسکدرها 2هاتوان پیکخبررسانان می

چینان و مشرفان بودند، صاحبان بَرید و چاپار هر دو، خبردهان، جاسوسان، منهیان، سخن

 (.۵2: 1369اند )لباف،نقش دوگانه را داشته

هایی مثل پیک خورشید خبر از هاست، زیرا واژهپیک بیش از دیگر رسانه سابقهظاهراً  

فرستادن  واسطهها های فراوانی است که پیکافسانه ،دهد. در قلمرو اساطیردیرینه می

ها هستند و یا خبری و موهبتی های نویدبخش و هشداردهنده بین بازیگران آن افسانهپیام

برای آدمیان آتش را  پدر جمشید 4برند ازجمله: ویونگهانهانی به جهان دیگر میرا از ج

را از جهان دیگر برای آنان فرستاد تا  6آتش ۵پیک خود ماتَریشوَن لهیوسبهتهیّه کرد؛ وی 

میان آدمیان و خدایان برقرار کند. ماتَریشوَن پیک ویوَسوَنت، از دور  یترکینزد رابطه

اگنی ویشواتَره را همراه آورد. مردمان ]اَگنی[ پیک تیزرو ویوسونت را که بر همه آدمیان 

                                                           
شد )متون یا اسب چاپار گفته می( Bayaspānig) اسبی که متعلق به چاپار سوار پادشاهی بود بَیسَپانیگ 1

 (.102، بند 35: 1371پهلوی،

(. قاصد،آنکه نامه از جایی به جایی 123: 1373به معنی پیک،پیاده نظام )مکنزی،  payg ساسانیدر پهلوی پیک  2
 برد.

3 Kodar-As پیک سوار پیک پیاده،Gozar-As  برید و پیکی که منزل به منزل فرود آید واسب خود را عوض
 )فرهنگ معین(. کند

4 . vivasvant )ویوَسوَنت(  
5.  Mātarišvan 
6.  Agni )آگنی(  
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درخشد پذیرفتند روشنی میای بهفرمانروایی دارد همچون فانوسی که در هر خانه

 (.2۸6: 136۸سن،)کریستن

ها و ای بودند که از چگونگی جادههی هخامنشی سوارکاران ماهر و آزمودههای شاپیک

های تدارکاتی اطلاع داشتند. آنان مسیر جادّة شاهی را انبارها و ایستگاهکاروانسراها، آب

 9۰که مسافران عادی پیمودند، درحالیکیلومتر بود، طی یک هفته می 26۰۰که به طول 

در سرعت  نیهمچن (.۵3-۵2 هایبند پنجم، کتاب ،هرودتپیمودند )روز آن را می

: در میان موجودات زنده جهان هیچ موجودی تندروتر از این سدینویمشاهی  یهاکیپ

 (.9۸ بند هشتم، کتاب ،هرودت) ستینشاهی  یهاکیپ

ها دهند. در لوحهها میمانده از دورة هخامنشیان اطلاعات خوبی دربارة پیکجایالواح به

ست: ا شدهانیباند نامیده شده« پیک»چگونگی بازرسی این نمایندگان شاه که در لوحه 

بازرس )پیک(  ماه هرنویسد: می 2به نبوموکین زِر 1بِل زِرابنییکی از گماشتگان به نام 

خود نیست. مأموران  سرکارکس هرگز کند. هیچها را بازرسی میآید و مقامشاهی می

اند که علت را بدانند و چون پیک هنوز به شاه گزارش نداده مردی را که پرستشگاه آمده

خود نبود به زنجیر کرده و آنجا بفرستند  سرکاربود و  شده سپردهگاو و گوسفند به او 

 (.4۸: 13۵۵،)احتشام

( پ.م ۵22-۵3۰که کمبوجیه )های خبرگیری فرستادن سفیر بود. چناناز دیگر روش

پس از تسخیر مصر قصد تصرف حبشه را کرد و چون از اوضاع حبشه اطلاعاتی در دست 

عنوان اینکه هدایایی برای پادشاه سفیری بدان مملکت فرستاد، به هرودتنداشت به قول 

و واحوال مردم حبشه و نیروها تور داد تحقیقاتی دربارة اوضاعبرند و در نهان دسمی

 (.1۸بند  سوم، کتاب ت،هرودهای آنجا بنمایند )سازمان

                                                           
1 . Bel-zera-bni 
2 . Nabu-mukin-zer 
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کردند. پیادگان صورت پیاده یا سواره امور محوله را اجرا میها بهدر دوره ساسانیان پیک

دادند و چاپارها را انتقال می نینشرانیاهای ولایات نامیده شدند پیام 1که بعدها شاطر

دادند. در مناطق کوهستانی، چاپار پیاده و و بیابانی را انجام می نینشعربهای امور ایالت

 (.۵9: 134۷، مشکور،1۵۰: 136۷سن،چاپار شترسوار معمول بود )کریستندر کویرها 

 

 آتش. ۲-3

های خاکی بلندی مشاهده اند تپهگذشتهها میهای کهنی که از کنار دشتامروزه برکنار راه

اند های تلگرافی معروفبه تپّه اندجادشدهیاها که عمداً با انباشتن خاک کنیم. این تپّهمی

 جادشدهیاو صرفاً جهت برافروختن آتش و رساندن اخبار مهم از شهری به شهر دیگر 

عله ای شها همیشه قراولانی بودند که چون در دوردست بر روی تپّهروی این تپّهبودند. بر 

ها نیز مشعل فروزان آمد، آنصورت علامت خاصی به حرکت درمیدیدند که بهآتش می

دادند. به این طریق علائمی که خود را با همان علامت برای قراولان بعدی حرکت می

: 1369شد )لبّاف،از شهری به شهر دیگر مخابره میمفهوم خاص داشتند در مدت کوتاهی 

ساختند که هم نقش راهنمای های بلندی میها، برججای تپّهدر برخی از مسیرها به(. 49

ز گرفتند. از برخی اقرار می مورداستفادهمسافران را داشتند و هم برای خبررسانی با آتش 

برافروختن آتش و (. ۵۰ :1369لبّاف،) اندهای خبررسانی یادکردهها به نام برجاین برج

های اضطراری مانند بلاهای طبیعی، ها( در وضعیتها )برجبرآوردن دود بر بلندی

 :1391شد )رجبی،های ناگهانی بیگانگان استفاده میها و یا حملهسوزی و شورشآتش

2۷۵.) 

                                                           
تند. در بر داشدار فرمانداران یا وظیفة پیک پیغامشاطر به عربی به معنی چسُت و چالاک است. اینان رکاب 1

  گفتند.دورة صفویان به آنان شاطر می
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ا هشده است. آریاییمیها به ایران از آتش برای خبررسانی استفاده از زمان ورود آریایی

کردند. درون قلعه را به دو ای بنا میها قلعهشدند، پس از جنگ با بومیبه هر جا وارد می

را  دادند و قسمت دیگرها تخصیص میقسمت تقسیم کرده، قسمتی را به سکونت خانواده

ه نککردند: نخست برای ایها آتشی با دو مقصود روشن میبه حَشمَ. در این محوطه شب

ها شبیخون زدند پاسبانان، آتش جهت اگر بومیها از آن سهمی برند و دیگر ازاینخانواده

 یرنیاپرا تیزتر کنند تا مردان قلعه برای جنگ بیرون آمده دشمن را از اطراف قلعه برانند )

ه قلع یشناسباستان یهاکاوشاز  آمدهدستبهنتایج  شکیب (.26: 13۸9،و اقبال آشتیانی

اریخی اسناد ت نیترمهمو آتشگاه نوشیجان واقع در بیست کیلومتری غرب ملایر، یکی از 

است  هاماداهمیت سنت تقدیس آتش در دوره  انگریب ،یشناسباستانو 

(Stronach,1969:15-17)  نیترمهمبه اعتقاد مهرداد بهار، یکی از  انیهخامنشو در عصر 

 یهاآتشدانو بویس از  (49: 13۸۰بهار،)س آتش بود ی، تقدتشدلایل پیوند با دین زرد

نیز  شمنیرگو  (۷۸: 13۸1بویس،) دهدیمسنگی در کنار پادشاهان هخامنشی گزارش 

 (23۰: 13۷1،شمنگیر) دهدیمارائه  نقش برجسته کاخ خزانه گزارشی از تقدس آتش در

مشهود است  هخامنشیان نیز احترام و تقدس آتش یهاگور دخمهو  هابرجستهدر نقش

از عصر  ماندهیباق آثار نیترسینفدر فرش پازیریک که یکی از  (۸6: 13۸1بویس،)

بیانگر جایگاه ویژه و مقدس آتش در فرهنگ ایران عصر  یخوببههخامنشیان است 

 در نزد هخامنشیان گذشته از کارکردهای ( آتش362: 13۸1بویس،)هخامنشی است 

ردن ک با روشن بود. یرسانامیپآن  یکارکردها نیترمهممذهبی، نظامی، خانوادگی، یکی از 

شعله  لهیوسبهخبرهای مهم را » هاآن فرستادندیمخود را  یهاامیپها روی بلندی بر آتش

 با از بازتاب آئینه های کوچک،با استفاده  دود آن، ای و ،افروختندیم هاکوهآتشی که بر فراز 

نویسد: می هرودت بارهنیدرا (.1۰4: 13۵۰شهبازی،«)فرستادندیمبسیار به مرکز  سرعت

تسخیر مجدد آتن بود تا بتواند خبر پیروزی خود و فتح آتن را با علامت  درصددمردونیوس »

 برآتش(. روشن کردن 3 بند نهم، کتاب هرودت،) «آتش از جزیره به شاه در سارد اطلاع دهد

 هایی راهای کهن تپهراه برکنارها یک روش مرسوم خبررسانی بوده است. امروزه روی تپه
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. شده استبرای روشن کردن آتش و رساندن خبر استفاده می هاآنکنیم که از مشاهده می

روش  (.2۷۵: 1391معروف است )رجبی،« تلگرافی»های این طریق خبررسانی به تپه

ها و ارتفاعات ها و گماردن اشخاص در بالای کوهتفاده از انسانرسانی اسدیگر برای اطلاع

های نزدیک بود. این اشخاص مأموریت داشتند خبرهای مهم و فوری را با صدای به فاصله

 (.24: 134۵بلند به یکدیگر برسانند )احمدی،

 

 نقاره. ۲-4

آن را به  نهیشیپبرخی  دیرینه دارد. سابقه نیز معروف است، ینوازنوبت که به زنینقاره

چون نواختن طبل و تبیره و کوس  اند.دوران اساطیری و زمان جمشید پیشدادی رسانده

از سده  رونیازا گرفتیمو دمیده کرنای و بوق و کوبیدن دهل روزانه در چند نوبت انجام 

یم نواختننوبت و نوازینوبت و زدننوبت و نوبت ن رائی، این آسونیبه ا هجری قمری دوم

 نواز رئیس آنان رانوبت نوبتیان، نوبتی، زن،نوبت آن را، اجراکنندگانو نوازندگان و  گفتند

و آلات  آنان را اسباب نوبت یو سازها گاهنوبتو  خانهنوبتدار و جای نواختن آنان را نوبتی

 تنوب را نیز خود طبل یا دهل یا دنبلک اطلاق کل به جزء و گاه از راه انددهینام زدننوبت

گفته .شتر نوبت اسب نوبت، ،دندیکشیمو اسب و شترانی که افزارهای نوبتیان را با خود 

 بالای هاجنگکه مردم ایران در  سدینویمسن نیز کریستن (2۸: 13۷1بخشی،اند )

 136۷سن،کریستن. )کنندیمبوق و شیپور محصوران را از حمله دشمن آگاه  لهیوسبه

 گنجوی در همین ارتباط گفته است:نظامی   (3۰3:

 :13۸1،)نظامی گنجویبر خورشید پنج نوبت رسانده        چون جمشید هچار بالش نهاد          

 (.1/6۷۰ج

عبارت بودند از کرنا، کوس، دهل، سُرنا، نفیر، سنج، گورگه، دمامه، نی،  ینوازنوبتاسباب 

تنهایی را به ینوازنوبتهایی گاه اسباب ناقوس، شیپور. در ایران باستان به مناسبت

داد باش سپاهیان مینواختند. ازجمله: کوس و کرنا و دهل خبر از وقوع جنگ و آمادهمی
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برای  کورش»گوید: آمد. گزنفون میو شیپور به نشانۀ حرکت و عزیمت لشکر به صدا درمی

د صدای شیپور بلن کهنیهمحرکت سپاه دستور داد که صدای شیپور نشانۀ عزیمت خواهد بود و 

 یهاکاوشدر  (.14۵: 13۸۰)گزنفون، «شد باید همه سربازان آماده باشند و حرکت کنند

 آمدهدستبهی آرامگاه اردشیر سوم پادشاه هخامنشی کرنای بلندی تخت جمشید، در بالا

تاریخ نویسان کهن را  یهانوشتهو  شودیمکه اکنون در موزه تخت جمشید نگاهداری 

 .(13۵: 13۸4،ی)شهباز داردیماستوار 

شد جارچی بود. جارچی زیر نظر شهربان روش دیگری که برای آگاهی دادن بکار برده می

 (.11 :1366)داندامایف، کردیم فهیوظ انجام

فاده کردند. استاز ابزار و آلات موسیقی برای فرستادن خبر استفاده می انیاشکان دورهدر 

های خبررسانی در این ها از دیگر روشروی تپّه برآتشهای دریایی، روشن کردن از فانوس

 هاپارتکه  ییهاروشاز  یکی جنگ سورنا با کراسوس، در (.۵۰: 1369دوره بود )لباف،

وضوع این م تارکپلو بزرگ بود. یهاطبلبرای ایجاد ترس در دشمن بکار بردند استفاده از 

دند بسته بو ییهازنگولهعظیم داشتند که در گرد آن  یهاطبل هاپارت» را چنین نوشته است:

، بسیار رعدوبرقتا از چند محل صدا کند مجموعه این صداها مانند غرش حیوانات سبع یا 

و مرد سپاهی  نمودیم جییتهو روح را  کردیممسافات بعید گوش را ناراحت  و ازبود  آوروحشت

 (.3/۷۵ج :1346،تارکپلو«)ساختیمرا از حالت عادی خارج 

برای خبررسانی استفاده  پوریش)نقاره( و زدن کوس و کرنا و  ینوبت نوازساسانیان از 

 که درآمدهساسانی، دژی به تصویر  دورهای متعلق به کردند. بر روی یک جام نقرهمی

: 1369لباف،دهند )نوازند و خبر از فتح دژ میهفت تن در درون آن ایستاده کرنای می

روی یک جام سیمین ساسانی  یکارکنده» :استدر این مورد یحی ذکاء چنین نوشته  .(۵۰

این جام  یدررو -دهدیمباشد نشان ‹‹ آمد››دژ  بساچهکه  –دژ استواری را  فروگرفتنکه گرد 

شده، هفت کرنازن، بر دژ ایستاده، یک دست خود را به کمر زده، با  فروگرفتهدر درون دژ گرد 

در  بستانطاق یهانگارهسنگنوازند. در ، میبالاگرفتهدست دیگر لوله کرنای بلندی را رو به 

 از شکارگاه در یاکارهمهین گوشهکیدهد، در کرمانشاهان که یک مجلس شکار جرگه را نشان می
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را از گردن آویخته با دست  یاهیدورواند که دهل ایستاده زندهل تنکیرده یکم دو تن کرنازن و 

به یمین ساسانی، دست چپ خود را های جام سها نیز همچون کرنازننوازد و کرنازنمی آن را

ه ، در رداندنواختنکشیده، کرناهای بلندی را گرفته مشغول  به حالتزده با دست راست،  کمر

 اند که کار آنان در این میان روشن نیست و شایدایستاده نهیسبهدستپشت سر آنان سه تن دیگر 

 به حالترده سوم، سه تن دیگر  در ند.اآوردهآوازهایی متناسب با دهل و کرنا از دهان بیرون می

 (.33: 13۵6)ذکاء،« نوازندیمکه طبل و بوق و نقاره  اندشده دادهنشسته نشان 

 

 مناره. ۲-5

ان اشکانی دورهها در ایران میل نورآباد معروف به میل اژدها متعلق به ترین منارهاز قدیمی 

است که در غرب نورآباد ممسنی قرار دارد. این میل دارای حدود هفت متر بلندی بوده و 

 کیآناست. بر بالای  شده دادههای سفید تراش منظم آن با سنگ بدنهقاعده و تمام 

 ةدر خصوص مناره، عوفی از منار(. 2۷: 133۷آتشدان سنگی جای داشته است )واندنبرگ،

 منارههای جهان باستان از عجایب ساختمان»کند: می ین وصفزمان اسکندر چن

ین چنین نهاده و طلسمی در آن ئ، بر روی آن آبناکردهبوده که ذوالقرنین آن را  هیاسکندر

 «وبیش جمله در آیینه پیدا باشدراه کم ماههکیساخته که هرچه روی دریا ظاهر شود از 

 منارهرسانی بوده است. ه نیز وسیله اطلاعدر دورة ساسانیان منار(. 1۰1: 13۵۰)عوفی،

ل بر دا شدهساخته یچهارضلعصورت مانده در مرکز شهر باستانی فیروزآباد که به یجابه

 (.1۰1: 1343این مدعا است )مصطفوی،

 ییهابرجها و جلوگیری از راهزنان و دزدان دریایی، برای راهنمایی کشتی فارسجیخلدر 

 :13۷۰،مسعودیاست ) ادکردهی 1«خشبات»به  هاآنساختند که مسعودی از می

ها روی آن مشعل ای احداث کرده شبهای تزئین شدهستون فارسجیخل(. در 1/1۰۷ج

                                                           
 های بحری/دریاییمناره 1
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نمایند، راه خود را گم نکنند افروزند تا کسانی که بر عرشه کشتی سفر میمی

 (.1۷۰: 13۷1حسن،)

 

 پرندگان. ۲-6

هل گردد. چمعروف طوفان نوح برمی ۀاز کبوتران برای خبرگیری به واقع سابقه استفاده

ی نوح پنجره کشتی را گشود و کلاغ»کشتی نوح بر قله کوه آرارات قرار گرفت  ازآنکهپسروز 

کبوتری رها کرد تا ببیند آیا کبوتر  آن از پس. بازنگشترها کرد، ولی کلاغ به داخل کشتی 

تواند زمین خشکی برای نشستن پیدا کند اما کبوتر جایی را نیافت. نوح هفت روز دیگر صبر می

برگ زیتون  کهیدرحالکرد و بار دیگر همان کبوتر را رها نمود. این بار هنگام غروب آفتاب، کبوتر 

« است هفرونشستفهمید که در بیشتر نقاط آب ای به منقار داشت نزد نوح بازگشت. پس نوح تازه

مقدسی آوردن برگی توسط کبوتر را چنین نوشته  (.۷: 13۷4پیدایش، سفر )کتاب مقدس،

ها را دریافتند برای کبوتر ولای بر آن بود و چون آن نشانهای بریده آورد که گلشاخه»است: 

 (.426: 13۷4)مقدسی، «گردنبند گونهطوقی ساختند به 

بوتران قاصد ک لهیوسبهایرانی قلعه پترا، با ارتش ایران  شدگانمحاصرهپروکوبیوس  گفتهبه 

رساندند اند و اخبار پیروزی یونانیان قدیم را کبوتران به شهرهای مختلف میارتباط داشته

 (.219: 1392)پروکوبیوس،

وانند تشوند، این کبوتران میهای دریا پیمای ایرانیان کبوتران زیادی نگهداری میدر کشتی»

 انسنیبدچند هزار لی پرواز کنند و اگر رها شوند، با یک پرواز مستقیم به موطن خود رفته و 

 (.169: 13۷1حسن،«)کنندعمل می خبرخوشچون پیکی 

 

 هابرجسته نقش .۲-7

در یک حجم بسته و محدود اجرا  کهیک اثر هنری هستند  هاکندهیا نگار هابرجستهنقش

. نقششوندیمنمایش داده  یکارکنده ایو  از سطحبرآمده  صورتبهآن اشیا  و در شوندیم
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 یهاوارهید ،هاصخرهمانده بر روی دیواره  یجابهکه از دوران ایران باستان  ییهابرجسته

که  ییهابهیکتو  شدیمحجاری  هاصخرهکه روی  یریتصاو .انداجراشده هاسنگبزرگ و 

در چند مورد  توانیمرا  هایکاربرجستهاین  یهاامیپخود بیانگر پیام بود.  شدیمنگاشته 

ابدی و جاودانه -4 ماهر سوارکار-3 برگزیده خدا-2 خودنمایی سلطنتی-1 بیان کرد:

این  نیترمعروفو  نیترمهمیکی از  (.2۰4-2۰2 :13۸6ویسهوفر، :رکها )یروزیپساختن 

ایجاد  هخامنشی وشیدستور دارمربوط بیستون است که به  هابرجستهو نقش هابهیکت

رای و ب ود و به ایالات مختلف فرستادهچند کپی نوشته ش آندستور داد از روی  گردید و

 .همگان خوانده شود که همه مردم از آن مطلع باشند

 

 گیری نتیجه. 3

 صولاً ارسانه از چه اهمیتی برخوردار بوده و  نکهیبر ااصلی پژوهش مبنی  سؤال توجه بهبا 

 ،کردندیماستفاده  ییهاروشدر ایران باستان برای انتقال و دریافت پیام از چه روشی یا 

 مهم بوده و از این طریق بسیار یریخبرگو  یخبررسان نتیجه گرفت که طورنیا توانیم

ا تابعه و مقابله ب یهاالتیابر رفتار  نظارت ،هاشورشاز  یریجلوگ پادشاه،اعمال قدرت  به

مخفی  مأمورانجاسوسی یا  یهاروش از و .است شدهیم شایانی یهاکمکهجوم دشمنان 

به این مهم دست  هابرجستهو نقش ، آتش، نقاره، مناره، پرندگانهاکیپشاه، چاپارخانه، 

 .افتندییم

زمینی اهورامزدا است، مرکزیت دارد و  ندهینمادر نظام پادشاهی ایران باستان، شاه که 

شد. مردم در این میان های تابعه و بالعکس منتقل میاخبار و اطلاعات از طرف او به ایالت

ی دارد دولت ۀجنبیعنی رسانه ؛ نقشی ندارند و تابعی از نظام شاهی و تصمیمات او هستند

 یشود. محتوای اخبارکشور ردوبدل می چرخو این خواسته و اوامر پادشاه است که در 

 از و سیاسی، نظامی و قضایی داشت و مربوط به حکومت بود ۀجنبشد هم که ردوبدل می

پیام ممکن بود نوشتاری و یا غیر. برخوردار بود هاحکومتاهمیت بسیار بالایی برای 
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ل برخی از این عوامها بودند. پیام فرمانروایان و مسئولان ایالت ةگیرند نوشتاری باشد و

شتند که در حفظ مرزها و خبری مانند آتش و صوت جنبۀ راهنمایی مسیر یا امنیتی دا

 رفت.شدن دشمن به مرزها به کار مییا نزدیک 

ا ی رها و قاصدان کار خبررسانتری داشت. پیکدر این سیستم خبری انسان نقش مهم 

ان و چینبودند. جاسوسان، سخنو توانا می تیّپاک نگو، بایست راستدادند و میانجام می

 ازلحاظ ،یریخبرگو  یخبررسانکردند. را دنبال می یخبردهمنهیان کار خبرگیری و 

 و نظارت کرد و روشی برایکارکردی، بقای پادشاه و حفظ اقتدار حکومتی را دنبال می

و جلوگیری از  یالهیقب و قومی تنوع و گستردگی همهآن با شاهنشاهی قلمرو کنترل

 هب و همچنین مقابله با تهدیدهای کشورهای بیگانه بود. هاهرگونه تهدید و یا شورش آن

 یهابرجستهو نقش هابهیکتو  با توجه به وسعت قلمرو حکومت هخامنشیان رسدیمنظر 

ی بیشتر یگستردگنظام خبرگیری و خبررسانی از نظم و بیستون  ازجملهاین دوره 

 بود. برخوردار

 

 کتابنامه

 ی جیبی.هاکتاب، ج دوم. تهران: ایران در زمان هخامنشیان(. 13۵۵) یمرتضاحتشام، 

 تهران: اشراقی. قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان،(. 134۵احمدی، اشرف )

ترجمه فرهاد ماهر، مشهد: آستان  ی اجتماعی کاربردی،شناسروان(. 1369استوارت )ازکمپ، 

 قدس رضوی.

ترجمه  ای و فرهنگ معاصر،ای، یادگیری، سواد رسانهآموزش رسانه(. 13۸9باکینگهام، دیوید )

 حسین سرافراز، تهران: دانشگاه امام صادق )ع(.

 .3۰-2۸صص ، نامه قدسویژهماهنامه زائر، ، «نوازینقاره و نقاره» (.13۷1) بخشی، محمدرضا

 . ترجمه عسگر بهرامی. تهران: ققنوسهاآندینی  و آداب ، باورهاانیزردشت (13۸1)بویس، مری 

 . تهران: چشمهادیان آسیایی. (13۸۰)بهار، مهرداد 

 : دانشگاه تهران.تهران ج دوم. سکه. خیتار (.1394) زادهی، ملکانیب
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: علمی تهرانمحمد سعیدی.  ترجمه وروم. رانیا پارسیان،ی هاجنگ کتاب (.1392) وسیپروکوب

 و فرهنگی.

 : بنگاه ترجمه و نشر کتاب.تهران . ترجمه رضا مشایخی.3 ج حیات مردان نامی.(. 1346پلوتارک )

 سینا.کتاب دوّم و نهم. تهران: کتابخانۀ ابن ایران باستان.(. 1344پیرنیا )مشیرالدوله(، حسن )

 . تهران: نگاه.2. ج ایران باستان(. 1391)پیرنیا )مشیرالدوله(، حسن 

: تهرانتاریخ ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام. (. 13۸9عباس ) پیرنیا، حسن؛ اقبال آشتیانی،

 پارسی.

تهران: کتابخانۀ  تاج، آیین کشورداری در ایران و اسلام.(. 1343عمروبن بحر ) ابوعثمان جاحظ،

 .سیناابن

 ترجمه ی ایرانیان از دیرباز تا قرن شانزدهم میلادی.رانیکشتسرگذشت (. 13۷1) ، هادیحسن

 نشر.: بهتهران امید اقتداری.

 دید.اشکانیان، تهران: انتشارات به تاریخ ایران باستان،(. 13۸۰خدادادیان، اردشیر )

 تهران: فیروزه. جمعی.مبانی ارتباط(. 13۸3دادگران، سیدّ محمد )

پور. تهران: ترجمۀ میرکمال نبی تاریخ سیاسی و اقتصادی هخامنشیان.(. 1366) .اندامایف، م.اد

 گستره.

 ش ،1۵ دوره ،هنر ومردم مجله «نقاره کوبی در ایران و پیشینه آن نییآ ( »13۵6) ییحی ذکاء،

 .29-49صص  ،1۸۰

 .ریرکبیام: تهران ،1ج  اجتماعی ایران. خیتار (.134۷) یمرتض راوندی،

 تهران: پیام نور. ها تا پایان دوره هخامنشی.ها و آریاییتاریخ ایران: ایلامی(. 1391رجبی، پرویز )

 ، ج دوم، تهران: سمت.تمدن ساسانی(. 13۸۸سامی، علی )

 «.ی اشکانیهاسکهی ایرانی در هاسنتی ریگیپ» (.139۵) ، سیروسزاده نصرالله؛ حهیمل شکوری،

 .21-4۵صص  اول، شماره هفتم، سال ،ی تاریخیجستارها

 تهران: دانشگاه پهلوی. جهانداری داریوش بزرگ.(. 13۵۰شهبازی، ع. شاپور )

 –. به کوشش بنیاد پژوهشی پارسه جمشیدراهنمای مستند تخت. (13۸4)شهبازی، ع. شاپور، 

 پاسارگاد. تهران: انتشارات سفیران و فرهنگسرای میردشتی
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کوشش جعفر شعار. تهران: دانشسرای به جوامع الحکایات.(. 13۵۰عوفی، سدیدالدّین محمد )

 عالی.

 ی امام شوشتری.محمدعل به فارسی برگرداننده احسان عباسی. پژوهنده (.134۸) ریاردشعهد 

 آثار ملی. انجمن :تهران

: علمی و تهران نیا.مسعود رجب ترجمه باستانی ایران. راثیم (.13۷3) نلسون چاردیر فرای،

 فرهنگی.

ترجمه مسعود رجب نیا. تهران: علمی و  تاریخ باستانی ایران.(. 13۸۰فرای، ریچارد نلسون )

 فرهنگی.

 .فرهنگ معین

 .تایب .عتیق و عهد جدید عهد (.13۷4مقدس )کتاب 

 .ریرکبیام :تهران رشید یاسمی. ترجمه در زمان ساسانیان. رانیا (.136۷آرتور ) سن،کریستن

ترجمه و تحقیق احمد تفضّلی و  نخستین انسان و نخستین شهریار.(. 136۸سن، آرتور )کریستن

 ژاله آموزگار. تهران: نشر نو.

 ترجمۀرضا مشایخی. تهران: علمی و فرهنگی. سیروپدی )کوروش نامه(.(. 13۸۰گزنفون )

عیسی بهنام. تهران: علمی . ترجمه هنر ایران در دوره ماد و هخامنشیان. (13۷1)، رومن گیرشمن،

 و فرهنگی

 .۵۵-4۸، صص 3، شماره رسانه، «ها در ایرانمروری بر تاریخ رسانه(. »1369لباف، رجبعلی )

جی دستور منوچهرجی جاماسب آسانا، گزارش سعید (. گردآورنده جاماسب13۷1) متون پهلوی

 عریان، تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.2ج النهرین. تاریخ و تمدّن بین(. 13۷9ف )مجیدزاده، یوس

 :تهران ج اول، ابوالقاسم پاینده، ترجمه الذهب. مروج (.13۷۰) نیحسعلی بن  ابوالحسن مسعودی،

 ی و فرهنگی.علم

 تهران: دانشسرای عالی. تاریخ اجتماعی ایران در عهد باستان.(. 134۷مشکور، محمدجواد )

 . تهران: انجمن آثار ملی.اقلیم پارس(. 1343مصطفوی، محمدتقی )
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دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی ایران در گسترة جغرافیای (. »139۸) گرانیدو  افسانه معتمد،

 دهم،دواز سال ،پژوهشی نگرشی نو در جغرافیای انسانی –فصلنامۀ علمی  «سیاسی اشکانیان

 .۷2۵-۷3۸صص  ،زمستان ة اول،شمار

مجلد اول تا سوم. ترجمه، تعلیقات محمدرضا  آفرینش و تاریخ.(. 13۷4مقدسی، مطهر بن طاهر )

 شفیعی کدکنی. تهران: آگه.

، ترجمه مهشید میرفخرایی، تهران: فرهنگ کوچک زبان پهلوی(. 13۷3مکنزی، دیوید نیل )

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

گیری و کارکردهای سازمان چشم و شکل(. »1394هرام )ش ،مؤمنی چلکی، مستانه؛ جلیلیان

، دانشگاه شهید چمران 1سال یکم، شمارة  شاپور،فصلنامۀ جندی «گوش شاه در دورة هخامنشیان

 .1۰۷-91صص  اهواز،

 (. تصحیح مجتبی مینوی، تهران: خوارزمی.13۵4) نامۀ تنسر به گشنسب

و عناوین پادشاهان اشکانی بر روی  القاب( »139۵) ، اشکانیگرشاسب؛ روسیس زاده،نصرالله

 سال بیست وششم، دوره جدید، ی.نگارخیتاردوفصلنامه علمی پژوهشی تاریخ نگری و ، «هاسکه

 .13۷ -16۰صص  ،1۰3ی اپیپ ،1۸ شماره

 ، تصحیح وحید دستگردی، تهران: نگاه.1ج  کلیات نظامی،(. 13۸1نظامی گنجوی )

. ترجمه عیسی بهنام. تهران: بنگاه ترجمه شناسی ایران باستانباستان(. 133۷واندنبرگ، لوئی )

 و نشر کتاب.

 .ققنوس :تهران فر.ۀ مرتضی ثاقبترجمشاهنشاهی اشکانیان. (. 13۸4) وزفی ولسکی،

 یمرتض ۀترجم .لادیپس از م 6۵۰تا  لادیاز م شیپ ۵۵۰باستان از  رانیا(. 13۸6) وزفی سهوفر،یو

 تهران: ققنوس. .فرثاقب

 .ریاساط فر. ج اول و دوم. تهران:ترجمه مرتضی ثاقب هرودت. خیتار (.139۵هرودت )

 –)جلد سوم  تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان.(. 13۷۷احسان ) یارشاطر،

 قسمت دوم(، ترجمه حسن انوشه. تهران: امیرکبیر.

 : ثالث.تهران .زادهیمنشداود  ترجمه ی داریوش یکم.پادشاه پارس(. 13۸۵) یولیوس تریپ یونگ،

Stronach, David (1969). “Excavation at Tepe Nosh-i-jan 1967”, Iran, Vol. 7, 

pp. 1-20. 
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The role of media in ancient Iran 

 
Hosein Mohammadi 

Sahmeddin Khazaei 
 

Abstract: 

In today's world, the media has a very wide role in conveying messages and 

social communication. Studies in ancient Iran show that the transmission of 

messages through humans, birds, symbols and signs (Fire, Minaret, Naqara, 

sculpture and etc.) It has been. in the governments of ancient Iran, due to the 

constant conflict with foreigners, especially the Parthian and Sasanian 

conflicts with the Romans, the spy and intelligence apparatus played a more 

effective role. But in general, the news and information system in the early 

days of the Achaemenid rule was wider and more organized than the Parthian 

and Sasanian dynasties and became the basis for subsequent dynasties. Now 

the question is whether the media was important in ancient Iran. What media 

were used in transmitting and receiving the message, was there a change in 

the transmission of the message, in which dynasties of ancient Iran was news 

and information more diverse? The results of the research show that informing 

and receiving news was important because it helped to exercise the king's 

power, prevent riots, monitor the behavior of the dependent states and counter 

the invasion of enemies. The resources available in the libraries have been 

used to do the work, and the research methodology is narrative in nature. 

Keywords: Media, Ancient Iran, Achaemenid, Parthian, Sasanian. 
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 های باستانینامۀ فرهنگ و زبانپژوهش نامۀ علمیدو فصل
 146-125صص  ، 1400 پاییز و زمستان، سال دوم، شماره دوم

 پژوهشی-مقاله علمی

 

 انجمن  یرانیمطالعات ا یدر فرانسه؛ بررس یشناسرانیا

 م(1922-1822) سیپار ییایآس

 *سمیه حمیدی
 

 چکیده          

تا  1822از سال  ی انجمن آسیایی پاریسکارنامه مطالعات ایرانحاضر به  پژوهش

ای هسیس انجمن و فعالیتأپردازد. بدین منظور، ابتدا تاریخچه تم می1922سال 

عات مطالبه و سپس  بررسی قرار گرفتهمورد سیس أآن در طول صد سال نخست ت

از ت. اس پرداخته شدهانجمن با تکیه بر ارگان رسمی آن، نشریه آسیایی، ایرانی 

نتشر ممقالات متعددی مرتبط با ایران  ی شروع به کار این نشریهآنجا که از ابتدا

ز اتوان جایگاه ایران را میسی این مقالات ی و کیفی و برر، با تحلیل کمّاستشده

و رویکردهای ادوار شناسی انجمن مشخص کرد همان ابتدا در مطالعات شرق

 شناسی و جایگاه مختلف مکاتب علمیمختلف در نسبت با موضوعات مختلف ایران

میارتباطات عل ثرات و أتثیر و أو تملاحظه را  های باستانیفیلولوژی و زبان همچون

                                                           
 somayeh.hamidi@ut.ac.ir ایران /تهران، شناسی، دانشگاه تهران، آموختة کارشناسی ارشد ایراندانش * 

 1401/ 6/ 4: ،   تاریخ پذیرش1401/ 3/ 26دریافت: خ تارب
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 در ذیلشناسان مطرح فرانسوی را مشاهده کرد. و فرهنگی میان ایرانیان و ایران

ها و اهداف حامیان و  ها،  دغدغههای دیگری همچون انگیزهاین مطالعات، آگاهی

که در  آمدههای تعریف شده انجمن نیز بدست موریتأهای پژوهشی و ماولویت

ر سان انجمن بیشتشناایران شود کهنهایت با بررسی تمامی این موارد ملاحظه می

 ضمن تعهد نسبت به داده وبه مسائل ادبی، تاریخی و فرهنگی ایران توجه نشان 

شان با تو ارتباطا بو و جهت علمی داشته ،عملکردشان رنگهمواره  کشور خود

ا هحاضر، فارغ از برداشت ةاست. نتیجم با احترام بودهأه دوستانه و توارایرانیان همو

 مرتبط با انجمن بوده و صرفا   اناروپایی به ویژه فرانسوی شناسانو نظرات شرق

 شناسان انجمن است.  آسیایی و ایران

ه نشری ؛انجمن آسیایی پاریس ؛شناسیایران ؛شناسیشرق کلیدی: هایهواژ

 های باستانیزبان ؛فیلولوژی ؛آسیایی

 

 مقدمه و بیان مسئله

ة فلسف و ها، ادبیات، مذاهببه زبانقرن نوزدهم در اروپا، مصادف با شروع نگاه علمی 

-، مدرسه زبان1فرانسپیشتر، کلژدوکشورهای مختلف آسیایی بود. در فرانسه، مربوط به 

های متعدد در دل خود دارای حوزه 3ها و علوم ادبیو فرهنگستان کتیبه 2های زنده شرقی

ها رسیدن به شناخت بیشتر در این حوزه ، اما نیازِ(Filliozat, 2003:1) شناسی بودندشرق

بر آن را و همزمان استفاده از منابع و امکانات موجود در شرق، گروهی از دانشمندان 

شناسی ایجاد کنند. این که برای مطالعه کشورهای آسیایی، انجمنی با هدف شرق داشت

لطنت شارل دهم ای مابین انقلاب اول و انقلاب دوم، در زمان سم، در دوره1822امر در 

 اییانجمن آسی آغاز به کار تاریخچهسیس شد، أانجمن آسیایی در پاریس تتحقق یافت و 

                                                           
Collège de France 1 
École des Langues orientales vivantes 2 

lettres-Académie des inscriptions et belles 3 
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 : Filliozat et Fenet, 2011) توان یکی دانستمیفرانسه  در شناسیشرقآغاز با تاریخچه  را

Deux siècles d’orientalisme). 

شناسی در میان کشورهای اروپایی و رصه شرقاز پیشگامان عیکی  انجمن آسیایی فرانسه

 Royalهمچون انگلستان ) یهای دیگرسیس، کشورأکه بلافاصله بعد از ت چرا، استامریکا 

Asiatic Society م(، امریکا )1824، تاسیسOriental Society American ، م( 1824تاسیس

و سیاق  نیز با همان سبکم( 1824، تاسیس Morgenländische Gesellschaft)و آلمان 

 .(Filliozat, 2003:1) سیس شدندأت

 این انجمن، از ابتدای کار تا اکنون از طریق اقدامات متعددی، همچون جلسات منظم

-وریتمأبه رسالت و م تلاش کرده ، چاپ و نشر آثار مرتبط با شرق و ایجاد کتابخانه،ماهانه

وجود اینکه در طول ای تحقق بخشد. با های اصلی خود با رویکردی علمی و چند رشته

است، های متعددی عبور کردهها و جنگهای قریب به دویست سال، از انقلابفعالیت

در طول جنگ جهانی اول به طور  وم برگزار نشد، 1870در  انجمن حداکثر چند جلسه

شدند و در جنگ جهانی دوم با وجود اینکه دولت ها و جلسات انجام میمرتب نشست

شود، رئیس انجمن آن دوره، پل رای برگزاری هر جلسه مجوز گرفتهویشی اصرار داشت ب

در ؛ کردمی برگزارجلسات را  مخفیانه، همواره از درخواست مجوز خودداری کرده و 1پلیو

های خود صحبت کرده و مطالعات و شناسان در مورد فعالیتشرقجلسات، این 

که  (Exposés scientifiques:  Fenet, 2011 et Filliozat) دادنددستاوردهای خود را ارائه می

 این امر تا به امروز همچنان ادامه دارد.

مجموعه »یا  Journal Asiatiqueسیس انجمن آسیایی، ارگان رسمی آن با نام أهمزمان با ت

-شناسان مربوط به تاریخ، فلسفه، علوم ادبیات و زبانهای شرقها و یادداشتنتایج، عصاره

یی، در ایانجمن آس یعلم یتحت نظارت شورام، 1822در ژوئیه ، 2«شرقیهای مردمان 

                                                           
1 Paul Pelliot 
2  « Recueil de mémoires, d’extraits et de notices relatifs à l’histoire, à la 

philosophie, aux sciences, à la littérature et aux langues des peuples orientaux » 
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پای انجمن، در جهت تحقق بخشیدن به پاریس شروع به فعالیت کرد و تا کنون پابه

شناسی های مختلف شرق، به نشر مطالعات در زمینهانجمن تعریف شده هایموریتأم

مللی الای در مطالعات بینکنندهتعیینهای منتشر شده در آن نقش پژوهش کهپردازد می

ر مین سال  نشر قرااُ، از آغاز به کار تا به امروز که در دویستاین نشریهشناسی دارد. شرق

ه شروع ب از است و الب، تغییرات جزئی و اندکی داشتهدارد، همانند انجمن در ساختار و ق

. است شدهمنتشر این نشریه  ، مقالات متعددی مرتبط با تاریخ و فرهنگ ایران درکار

ه اصلی پژوهش حاضر این است که ایران در مطالعات دانشمندان انجمن چه ئلمس

است، همچنین در بازه زمانی  شدههایی انجام جایگاهی داشته و این مطالعات با چه انگیزه

 مدتا  عشناسان انجمن ها و تمرکز مطالعاتی ایرانصد ساله نخست فعالیت انجمن، اولویت

فرانسوی، در برهه زمانی ذکر شده،  و چه افرادی اعم از ایرانیبر روی چه مطالبی بوده و 

 اند.با انجمن ارتباط داشته
 

 پیشینه پژوهش

 صدمین سال انجمن آسیایی بکتا»  استمهمترین اثری که در این زمینه انجام شده

است. فصل اول این کتاب، که توسط لوئی  1«آسیاییانجمن  چه، تاریخ(1922-1822)

 آن تو تشکیلا گیری انجمن و ساختارچگونگی شکلبه طور مفصل به ، شدهنوشته 2فینو

 انجمن در صد سال نخست داشته یمطالعات هایحوزهاست. فصل دوم نگاهی به  پرداخته

. اندنوشته شدهها مرتبط با آن حوزهو توسط نویسندگان متخصص  آنهاکه هر کدام از 

شناسان این حوزه، در طول های باستانی ایرانی و همچنین ایرانمطالعات مرتبط با زبان

  است.نوشته شده 3آنتوان میهصد سال فعالیت انجمن آسیایی توسط 

                                                           
1 Le livre du centenaire (1822-1922) de la Société Asiatique. Historique de la 

Société Asiatique 
2 Louis Finot 
3 Antoine Meillet 
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«  شناسی در فرانسهتاریخ ایران»کتاب  166و  152طهمورث ساجدی صبا در صفحه 

م مطرح 1823انجمن داشته و تاریخ انتشار ژورنال را سیس این أای مختصر به تاشاره

 م درج شده1822مجله که در روی آن ژوئیه  ةکند که با توجه به وجود اولین شمارمی

همین کتاب از  166باشد و در صفحه  رود اشتباهی در چاپ صورت گرفتهاست گمان می

-تصر در مورد گرایشقول ژول مول یکی از نویسندگان و سردبیر وقت مجله توضیحی مخ

به دلیل معتبر بودن مقالات منتشر شده در  آورد.حاکم بر مطالعات این نشریه می های

ند ابه مقالات این نشریه ارجاع داده برخی از پژوهشگران در آثار خود صرفا  آسیایی،  ةنشری

 ت. اس نشریه و انجمن آسیایی انجام نشدهانیِ پژوهشی در زمینه مطالعات ایر تا کنون و
 

  انجمن آسیاییسیس أت

انجمن آسیایی همزمان با اکتشافات و نگاه جدید به علوم مختلف در اوائل قرن نوزدهم 

گذاران آن، حامیان و پشتیبانان اصلی این شروع به کار کرد. صرفنظر از دیدگاه علمی پایه

، 2ریشلیو، 1مناصب سیاسی و حکومتی نیز داشتند، همچون دوک اورلئان انجمن که بعضا  

زاده و متمول آن روزگار بودند و جالب اینکه در آن زمان ... اغلب از قشر فرهیخته، اشراف

همین امر  را برای کشور خود دریافته بودند کهبه درستی ارزش و منفعت این انجمن 

توان در رویکرد گذاری اولیه در برپا شدن انجمن شده بود. این اهمیت را میموجب سرمایه

ن همچناشود و ، پادشاه فرانسه میانجمنسیس أکه هشت سال بعد از تدید رلئان دوک او

انجمن،  فعالیتدهد. در طول صد سال نخست به حمایت معنوی و مادی خود ادامه می

خللی در  هاتنشاین اند، اما های پرتنش سیاسی بسیاری به خود دیدهاعضای آن، دوره

ای هبلکه تمام پادشاهان و حکومت لوئی فیلیپکار علمی انجمن وارد نکرده و نه تنها 

های مادی و معنوی اند و از پشتیبانیبعدی این انجمن را در کنف حمایت خود قرار داده

ثیرپذیری از أاند. اما انجمن نیز صرفنظر از نوع حکومت، بدون هیچ گونه تدریغ نکرده

                                                           
1 Duc d'Orléans 
2 Armand Jean du Plessis de Richelieu 
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های ، فعالیتو دوم تماعی و سیاسی و حتی جهانی، همچون جنگ جهانی اولهای اجتنش

-مُهر چاپخانه توان تغییراتدهد و یگانه اثر تغییرات سیاسی را میعلمی خود را ادامه می

که بر دانست  های مختلف سیاسی از جمله جمهوری، سلطنتی و امپراطوریهای دوره

   .دهدمیها از عملکرد انجمن نشان از حمایت حکومت، که آن نیز شدزده میروی جلد مجله 

های قدرتمند سیاسی، از عمده دلایلی که موجب پایداری انجمن غیر از پشتیبانی جریان

بندی اعضا و هیئت توان دانست، پایهای آن در طی نزدیک به دویست سال میو فعالیت

ط سیس توسأهمان ابتدای ت هایی بود که درموریتأمدیره انجمن در تحقق بخشیدن به م

ها موجب گردش اطلاعات علمی موریتأگذاران انجمن تعریف شده بودند. اجرای این مپایه

است. به طور مثال شده دویست سالو این امر نیز سبب پویایی و حیات انجمن در طی 

ان شناسشناسی و شرقسسات علمی شرقؤهای مختلف، مارتباط مستمر علمی با انجمن

-شناسی سنشرق ةسسؤسساتی همچون مؤورهای مختلف؛ همچنین معرفی مدر کش

های آسیایی کشورهای مختلف از جمله همکاری در تبادل علمی با انجمن، پترزبورگ

... و یا معرفی و یا نقد و بررسی آثار ، آلمان، هند )انجمن آسیایی کلکته(لندن، امریکا، 

توان از جمله مصر، عثمانی و هند را می ،انگلستان، چاپ شده مرتبط با شرق در آلمان

 JA, 1822, t.1) دلایل حضور پررنگ و مثمرثمر انجمن در طی نزدیک به دو قرن دانست

: 63-64, 187-191, 124-128, 377-380; 1823, t.2 : 62-64, 127-128; 1823, t.3 : 62-64; 

1826, t.9 : 317; Klaproth,1828, t.2 : 306-308; 1830, t.5 : 151-160; Finot, 1922 : 47-48, …) . 

ای و یا آثار باستانی خود های کتابخانهاز طرفی دیگر انجمن همواره در پی غنای مجموعه

های خود را صرف خرید کتاب درآمدو بدین منظور همواره از همان ابتدا بخشی از  بوده

ف های مختلحروف زبانو یا در ابتدای کار؛ خرید بدنه  نسخ خطی، سکهتازه منتشر شده، 

آنها در دفاتر  هایاست که گزارشها کردهشرقی برای چاپ و نشر آثار مربوط به این زبان

 : JA, 1824, t.4 : 52; 1831, t.8 : 80, 250; 1886, t.8) دارند وجود مختلف نشریه انجمن

538; Finot,1922 : 19,40,42,47 …) . 
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های شرقی، انجمن سرزمین ةبه شناخت پیشینهای علمی مربوط اما در کنار فعالیت

است. در واقع  ها داشتهای نیز به شناخت جامعه معاصر این سرزمینهمواره توجه ویژه

های سیاسی و حکومتی مناطق شرقی از جمله ایران برای توان گفت بررسی موقعیتمی

موریت انجمن ذکر نشده بود اما أمستشرقین اهمیت فراوانی داشته و علیرغم آنکه در م

دوم  ة. به طور مثال در مجموعاست داشتهوجود انعکاس این مهم در ارگان رسمی انجمن 

 و ییفهرستی از حکام آسیا ،دفاتر ماه ژانویه ةنشریه، به مدت ده سال در اولین مقال

 . شدآفریقایی منتشر 

موران سیاسی فرستاده أعلمی از سفرهای مباشران نظامی و یا م هایگزارش این،علاوه بر 

دهنده اهمیت نشان ،های تازه منتشر شدهشده به آن مناطق و توجه ویژه به سفرنامه

های شرقی در نزد مستشرقین فرانسوی بود که آگاهی و اطلاع از وضعیت فعلی سرزمین

ایط زیستی، فرهنگ و آداب و در کنار شناخت موقعیت سیاسی و یا اجتماعی همچون شر

، نسخ هاای نیز در مورد آثار باستانی، کتیبهرسوم و موقعیت اقتصادی، اطلاعات گسترده

 مقاله مجزا، که در دو 2ایدر نامه 1زتشولادوارد آوردند. به طور مثال، خطی و ... بدست می

خود در مناطق آسیایی ، از وضعیت اقامت (Schulz,1828, t.1 : 68-84 , 125-138) منتشر شد

 3های هخامنشی شهر واندر مورد کتیبه ،در دفتری دیگر گزارش داد و از جمله ایران

، وابسته سفارت 4باربیه دومنارنامه  و یا( t.9 1840,Schulz ,: 257-323) بیان کردمطالبی را 

ن و همچنیرا معرفی کرد مختصر اوضاع فرهنگی ایران  به طورکه در آن،  ،فرانسه در ایران

 ,Barbier de Meynard, 1856) منتشر کردرا فهرستی از نسخ خطی که بدست آورده بود 

t.7 : 267-271) ک تاریخ سیاسی و اجتماعی آن دوره قابل بررسی استربرای د هانوشته؛ که این. 
 

 

 

                                                           
1 Friedrich Eduard Schulz 
2 Extraits des lettres de M. Schulz pendant son séjour à Constantinople et à Arzroum 
3 Mémoire sur le lac de Van et ses environs 
4 Barbier de Meynard 
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 ؛ ارگان رسمی انجمن آسیایینشریة آسیایی

 ، تا به امروزآسیایی که از همان ابتدا انعکاس دهنده اهداف و تفکرات انجمن بوده ةنشری

شود. این مجله، در صد سال نخست انتشار در همچنان در کنار انجمن بوده و منتشر می

ساله بودند، ارائه شد  10در بازه  م1922تا  1833ها از سیزده مجموعه، که این مجموعه

ند اشناسان مختلفی به عنوان سردبیر در نشریه فعالیت کردهشرق ،صد ساله دورهو در این 

فعالیت داشتند و هر  (سال 26سال و حداکثر  10حداقل )ها که هر کدام با تعهد، سال

کدام در ساختار و محتوای آن تغییرات عمده و ثمربخشی را ایجاد کردند. بیشتر سردبیران 

ینکه اغلب ا رجسته فرانسوی بودند و نکته قابل توجهشناسان باز ایرانصد ساله در این بازه 

و مدت زمان سردبیران  نام زیرجدول در پایان عمر در سمت خود باقی ماندند. تا 

 : استآمده صد سال نخست نشریهحضورشان در 

 نام سردبیر مدت زمان حضور به عنوان سردبیر

 (1832-1791) 1سن مارتنآنتوان ژان  سال 10( به مدت 1832-1822)

 (1790-1859) 2باتیست آندره گرانژه دولاگرانژ ژان سال 26( به مدت 1858-1832)

 (1800-1876) 3مول ژول سال 18( به مدت 1876-1858)

 (1826-1908شارل باربیه دومنار ) سال 16( به مدت 1892-1876)

 (1836-1911) 4روبان دووال سال 16( به مدت 1908-1892)

 (1864-1935لوئی فینو ) سال 12( به مدت 1920-1908)

 (1864-1935) 5گابریل فراند سال 15( به مدت 1935-1920)

 ریسردب عنوان به آنان حضور زمان مدت و رانیسردب نام

                                                           
1 Antoine-Jean Saint-Martin 
2 Jean-Baptiste-André Grangeret de Lagrange 
3 Jules Mohl 
4 Rubens Duval 
5 Gabriel Ferrand 

https://www.aibl.fr/societe-asiatique/histoire/membres-illustres-de-la-societe/article/remusat
https://www.aibl.fr/societe-asiatique/histoire/membres-illustres-de-la-societe/article/silvestre-de-sacy
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ست ا های تازه منتشر شدههای اصلی نشریه، نقد ادبی کتاب، یکی از سیاستاز ابتدای کار

کتاب»، 1«نقد ادبی»های مختلفی همچون نامبا های مختلف در دوره این بخشکه 

 های مرتبط با مطالعات شرقمنتشر شد. در این قسمت، کتاب 3«گزارش»و یا  2«شناسی

های ای از فصلشد، و گاهی خلاصههای مختلف کتاب بررسی میمعرفی شده و بخش

 نظر خود را در مورد ،نقد ادبی شد و در انتها نویسندةمورد بررسی، ارائه می مختلف کتابِ 

کرد و اشتباهات مفهومی و یا حتی اشتباهات درست یا نادرست بودن اطلاعات بیان می

 شد. تایپی را متذکر می

های شرقی از قرن هفدهم در فرانسه به سسات آموزش زبانؤبا وجود اینکه مدارس و م

ژه ده بودند و آثار شرقی بویمنظور پرورش مترجمان و فرستادگان سیاسی شروع به کار کر

، اما در آغاز قرن (582:  1394)ساجدی،  در زمینه ادبیات کم و بیش ترجمه شده بودند

 ،نگاه اروپاییان نسبت به جوامع شرقیتر شدن علمی وزدهم، همزمان با شروع کار انجمن ون

-رقش هایترین فعالیت، عمدههای شرقینسبت به سرزمین برای دانش و آگاهی بیشتر

های شرقی بود، اما به مرور زمان و با شناخت بیشتر ترجمه آثار و نوشته انجمن، شناسان

 ها سیر نزولی یافت. کم میزان ترجمههای مطالعاتی، کمو درگیر شدن با دیگر حوزه

های نخست نشریه، بخش مقالات همواره جایگاه اصلی در نشریه داشته است. در دوره

های قبل به به اعضای انجمن و یا نویسندگان مقالات شمارههای خطاب به سردبیر، نامه

 نخستاما در اواخر صد سال شدند، در بخش مقالات منتشر میقدری دارای اهمیت بود که 

  شدند.های دیگر از جمله اخبار منتشر میدر بخش ها عموما این امر به مراتب کمتر شد و نامه

ای به بعد تعداد های نشریه بود، اما از دورهمقالات از مهمترین بخش علیرغم اینکه بخش

مقالات نیز سیر نزولی پیدا کرد و در سیزده سال آخر آنچه که نمود بیشتری در مجله 

تواند در بررسی بود. اما آنچه که می «گزارش»داشت میزان معرفی کتاب تحت عنوان 

                                                           
1 Critique littéraire 
2 Bibliographie 
3 Comptes rendus 
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های منتشره در نشریه، بلکه مقالات و یادداشتشناسی کمک کند، نه تنها روند ایران

 .ودبشناسی در زمینه شرقهای جدید کتابشده به انجمن و یا معرفی  اهداانتشار نام آثار 

اسان شنی بلکه ایرانشناسان فرانسوهای نه تنها ایرانفعالیت آشنایی بااین امر موجب 

  . شدمی کشورهای دیگر

 با ایرانمرتبط  مقدار کل  نوع مطلب 

Mémoires (مقالات) 238 1320 

Mémoires: Lettre (مقالات در قالب نامه) 5 33 

Mémoires: Traduit (مقالات در قالب ترجمه) 18 67 

Mémoires (دیگر) 215 1220 

 (م1872 -1822مجموع مقالات نشریه آسیایی پنجاه سال اول )
 

 مرتبط با ایران مقدار کل  نوع مطلب 

Mémoires (مقالات) 100 938 

Mémoires: Lettre (مقالات در قالب نامه) 0 0 

Mémoires: Traduit (مقالات در قالب ترجمه) 0 0 

 (م1922 -1873مجموع مقالات نشریه آسیایی پنجاه سال دوم )
 

از اواسط  تقریبا  که شود،مشخص میهای پارسیان هند ها، فعالیتدر خلال همین معرفی

 ن اروپاییاقرن نوزدهم، شروع به مطالعه و نشر آثار مرتبط با دین خود کرده و به محقق

یکه اند، به طورشناسی و تاریخ کمک شایانی کردههای مختلف علمی از جمله زباندر زمینه

 هک است یخرسند باعث»گوید: ژول مول در معرفی یکی از آثار پارسیان هند چنین می

 محققان با ارتباط یبرا و کرد مشاهده انیپارس انیم در توانیم را مطالعه یبو و عطر

و یا آنتوان ( ,t.1 1863Mohl ,: 92)« .سندیبنو یسیانگل به که کرد بیترغ را آنها ییاروپا
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 تدانسهای مذهبی خود میین تلاش را ناشی از تعصب و غیرت آنها در مطالعه کتابا  میه

(Meillet, 1910, t.15 : 377).  
 

 شناسی انجمن آسیاییمطالعات و مکاتب ایران

است و در حدود هفتاد از همان ابتدای کار همواره مورد توجه انجمن بوده ایرانی مطالعات

-سال نخست فعالیت انجمن، ایران همواره در رتبه نخست و یا رتبه دوم مطالعات شرق

رقابت فرانسه با انگلستان در استعمار شناسی قرار داشت، اما اواخر قرن نوزدهم، به دنبال 

شناسی این کشور به سمت و سوی دیگری سوق کشورهای شرقی، رویکرد مطالعاتی شرق

 . های آخر کمتر شدایران در سالو مطالعات مرتبط با پیدا کرد 

های ایرانی و ادبیات با وجود اینکه آغاز شناخت ایران در فرانسه از قرن هفدهم با زبان

، فیلولوژی نیز 1دوپرونآنکتیل اوستا توسط -فارسی بود، اما در قرن هجدهم با ترجمه زند

تر و در آغاز قرن نوزدهم، با علمی (59: 1395، میراحمدی) شناسی راه یافتبه حوزه ایران

-انباستهای مطالعاتی دیگری همچون تاریخ و حوزه شناسان فرانسویشدن دیدگاه ایران

 هایانجمن آسیایی پیوست و در اواخر سده اول، بخش یشناسی نیز به مطالعات ایران

 بدانها افزوده شد.فلسفه و عرفان نیز 

-نمکتب فیلولوژی که سنگ بنای آن در قرن هجدهم گذاشته شده بود، در میان ایرا

ای هایرانی، زبان های باستانیای داشت. توجه به خط و زبانشناسان فرانسوی جایگاه ویژه

های ها از شاخهها و گویشهای آغازین قرن بیستم توجه به لهجهایرانی میانه و در دوره

عالیت ها فشناسان در یکی از این زمینهاصلی فیلولوژی بود و در هر دوره متخصصان و ایران

ل اصدمین سکتاب مطالعات ایرانیِ بخش در همانطور که پیشتر گفته شد، اند. داشته

ان و و دانشمند های باستانی ایرانزبان مطالعاتبه در فصلی آنتوان میه، ، تاسیس انجمن

ولوژیِ فیلکه است که این امر به نوعی نشاندهنده آن است شناسان این حوزه پرداخته نایرا

                                                           
1 Anquetil Duperron 
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ر است. از سویی دیگدر انجمن آسیایی بوده مطالعات ایرانی اصلی رکنهای باستانی زبان

ای در ر عمدهثیأها، تنوشتهها و سنگشناسی نیز، به دلیل سروکار داشتن با کتیبهباستان

 است.  پویایی این حوزه مطالعاتی داشته

شناسی در دیدگاه اعضای انجمن سیس انجمن آسیایی، در حوزه دانش ایرانأدر یک قرن ت

ته زبان عربی نوش بهایرانیان که  هاییکتاببدین صورت که تمام ای مغفول مانده، نکته

زئی ج، صرفنظر از اینکه نویسنده کتاب متعلق به کدام ناحیه جغرافیایی است، ندشده بود

 2از سدیو 1«مسلمانان نزد در جبر علم»مقاله  همچوناست. مطالعات عرب پنداشته شده از

کلمان و یا  (,t.2 1853Sédillot ,: 323-356) عرب معرفی کرده یکه خوارزمی را ریاضیدان

به ی که به متونی از ابوریحان بیرون، 4مسلمانانشناسی ای در مورد کانیرسالهدر ، 3موله

 .((Clément-Mullet,1868, t.11 : 5-81, 109-253, 502-522 استاشاره داشته زبان عربی نوشته بود،
 

 توجه به ایران معاصر

-دریافت که شرق توانبا بررسی محتوای نشریه در طول صد سال نخست انجمن، می

اند. از جمله این های مختلف در ایران توجه داشتهشناسان فرانسوی به اتفاقات و جنبش

 بابیت ،(Huart,1913, t.2 : 384-385, 699-700) جنبش مذهبی شیخیه به توانموارد می

(Mirza Kazem-Beg, 1866, t.7 : 329-384, 457-522; Mirza Kazem-Beg, 1866, t.8 : 196-

252, 357-400, 473-507; Huart, 1887, t.10 : 133-144; Barbier de Meynard, 1892, t.20: 

297-302; Huart, 1913, t.2 : 697-699; Huart, 1918, t.12 : 465-468 )و بهائیت 

(Huart,1909, t.13 : 309-311, Huart,1914, t.3 : 184-186) .در زمینه انقلاب  اشاره کرد

 های مختلفی در این زمینه معرفیاست اما کتاب دیده نشده مشخصیمشروطه ایران مقاله 

 اندنشریه همزمان با معرفی آنها به این رویداد تاریخی پرداختهدر اند و منتقدان شده

(Huart, 1909, t.13 : 311-312; Huart, 1911, t.17 : 151-152) . 

                                                           
1 De l’algèbre chez les Arabes 
2 Pierre-Louis-Eugène-Amélie Sédillot 
3 Clément-Mullet 
4 Essai sur la minéralogie arabe 
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شناسان انجمن به آن ایرانی به ویژه کردها، از مواردی بود که شرق همچنین شناخت اقوام

-شرف در ارتباط با 1م.، توسط ولکوف1826مقاله در این زمینه، در  اولین.  توجه داشتند

های مطالعاتی (. از دیگر جنبه,t.8 1826Wolkow ,291 :-298) منتشر شد بدلیسی 2نامه

ا همذاهب مختلف در نواحی کردنشین، گویش و لهجهتوان به بررسی پیرامون این قوم، می

 ,Chodzko, 1857, t.9 : 297-356; Jaba, 1859) و جغرافیای تاریخی کردستان اشاره کرد

t.14 : 153-166; Gilbert, 1873, t.2 : 393-395; Huart, 1895, t.5 : 86-109; Scher, 1910, t.15 : 119-

140)· 
 

 انجمن شناسان فرانسویایران

، وزیر امور خارجه لوئی چهاردهم، به منظور تربیت منشیان و 3م. به فرمان کلبر1669در 

سیس شد، این أت 4«مدرسه جوانان زبان»ای با عنوان سفرای کشورهای شرقی مدرسه

در زمینه را آموزش  ،ها و علوم ادبیدوفرانس و فرهنگستان کتیبهمدرسه در کنار کلژ

. اواخر قرن هجدهم انقلاب کبیر فرانسه به (24:  1370اورکاد، ) های شرقی آغاز کردزبان

 ایران خستیناز ن 5سلانگل لویىوقوع پیوست و یک سال پس از پیروزی این انقلاب، 

 ای به مجلستحت لایحه «یشرق یهازبان مدرسه»سیس أدرخواست ت فرانسوى، شناسان

ی، )ساجد سلطنتی شروع به کار کرد م. این مدرسه در کتابخانه1795انقلابی ارائه داد و در 

ای پرورش یافتند که بیشتر آنها شناسان برجسته. در این مدرسه شرق(95-94:  1387

شناسان دادند. ایرانهای شرقی را آموزش میفرانس زباندودر همین مدرسه و یا کلژ

، استتعداد آنان زیاد نبوده های شرقی، کهصاحب کرسی در کلژدوفرانس و مدرسه زبان

ت ای ریاسبه جز لانگلس، همگی از اعضای اصلی انجمن آسیایی بودند که برخی در دوره

شناسان در جدول نام این ایراناند. انجمن را برعهده داشته و برخی سردبیر نشریه بوده

و در  سسات داشتؤهای آموزشی این مالبته انجمن نیز توجهاتی به دوره. قرار دارد زیر

                                                           
1 Wolkow 
2 Notice sur l’ouvrage persan, intitulé Scheref-Nâmé (شرف نامه) 
3Colbert 
4 Ecole de Jeunes de Langues   
5 Louis-Mathieu Langlès 
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های شرقی، از جمله فارسی در نشریه منتشر های زبانهای کلاسآگهیدفاتر مختلف، 

 .(JA, 1823, t.3 : 380; 1824, t.5 : 384; 1908, t.12 : 509) شدمی

 انجمن آسیایی شناسنام ایران
 صاحب کرسی زبان فارسی

 )کلژدوفرانس(

 صاحب کرسی زبان فارسی

 های شرقی()مدرسه زبان

 1سیلوستر دوساسی
 1822-1829انجمن از رئیس 

1832-1834 
1806-1834 - 

 1832-1824 - عضو انجمن 2آنتوان دوشزی

 - 1847-1838 1834-1847انجمن  رئیس 3امده ژوبر

 1857-1832 - عضو انجمن 4اتین مارک کترمر

 ژول مول
 1867-1876انجمن  رئیس

 1858-1876سردبیر نشریه 
1850-1876 - 

 1898-1857 - عضو انجمن 5شارل شفر

 - در نبود امده ژوبر 1876-1878انجمن  رئیس 6گارسن دوتاسی

 باربیه دومنار
 1884-1892انجمن  رئیس

 1876-1892سردبیر نشریه 
1876-1885 - 

 - 1894-1885 انجمن عضو 7دارمستتر ژام

 1926-1898 - انجمن عضو 8کلمان هوار

 ییایآس انجمن یکرس صاحب یاعضا
 

شدند، مباشران شناس نیز محسوب میدیگر از اعضای انجمن که محقق و ایران برخی

ی انظامی، سفرا و مترجمین وابسته به حکومت بودند. به طور مثال امده ژوبر که در برهه

م. سفری 1805ریاست انجمن را نیز برعهده داشت، مترجم و منشی ناپلئون بود که در 

                                                           
1 Silvestre de Sacy 
2 Antoine –Léonard Chézy 
3 Amédée Jaubert 
4 Etienne-Marc Quatemère 
5 Charles Schefer 
6 Garcin de Tassy 
7 James Darmesteter 
8 Clément Huart 
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ان وابسته شناسعلیشاه به ناپلئون رسانده بود. از دیگر ایرانای از فتحبه ایران داشته و نامه

آلفونس -لوئیشفر، شارل ، 2کازیمیرسکیآلبرت ، 1ژوآننژوزف  از توانبه حکومت، می

نام برد. اما فارغ از صاحب  5فرتههانری و  ، باربیه دومنار4دوگوبینوآرتور -ژوزف 3نیکلا،دنیل 

شناسان بسیاری نیز بودند که با انجمن همکاری کرسی و یا مباشر سیاسی بودن، ایران

 شد.ها و آثار آنها در نشریه منتشر میکرده و فعالیت

 

 انجمن آسیایی اعضای ایرانی

آنچه که در بخش اخبار آورده شده،  ی که در نشریه منتشر شده خصوصا  هایبنابر گزارش

پیداست که ارتباط ایران همواره با غرب برقرار بوده است. سوای مناسبات سیاسی ایران با 

های مختلف دستخوش تغییراتی شد، در میان کشور فرانسه که در دوران قاجار در برهه

اشته و شواهد ایرانیان اهل فرهنگ و ادب این ارتباط همواره به صورت دو طرفه وجود د

 .در نشریه ثابت کننده این مدعاست متعددی

تا  م1822نی، میرزا صالح شیرازی )از سیس انجمن نام دو ایراأهای نخست تدر سال

 م(1837م تا 1825)از  یو نام میرزا اسماعیل شیراز 6م( در میان اعضای خارجی1837

های مرتبط با اعضای در گزارش های بعدیدر سال .قرار داردانجمن  7ندر میان مشترکا

: شدند معرفین انجمن آید به عنوان مشترکاکه در ادامه می یاسامی ایرانیان انجمن،

خان مشیرالدوله میرزا یوسف، (م1871تا  1868)از  «نائب اول سفارت ایران»خان عبدالله

 1868خان )از نریمان ،م(1871تا  1869)«  شارژه دافر )کاردار( ایران در پاریس»با عنوان 

همچنین . (م1889تا  1886الدوله )از محمدحسن خان صنیع و در آخر م(1877تا 

                                                           
1 Joseph Jouannin 
2 Albert Kazimirski de Biberstein 
3 Louis Alphonse Daniel Nicolas 
4 Joseph Arthur de Gobineau 
5 Henri Ferté 
6 Associé étrangère 
7 Souscripteurs 
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ای از کتاب گلستان سعدی در تبریز چاپ نسخه ای مانندهای منتشر شدهگزارش

(JA,1822, t.1 : 185)  ای در تبریز سیس مدرسهتأ مبنی برمیرزا ترجمه نامه عباسو یا

(Desbassayns de Richemont,1825, t.7 : 252 )  .نشاندهنده این ارتباطات دو طرفه است 

از این ارتباطات بیشتر از اینکه به نفع ایران باشد به نفع فرانسویان و در جهت برخی اما 

شناسان فرانسوی در ایرانتعدادی از است چرا که  های آنها بودهها و موزهغنای کتابخانه

های نایاب تهیه کرده و ارسال که برایشان نسخ خطی و کتابایران دوستانی داشتند 

م. در نشریه 1851که در سال  2شفر به دفرمریشارل  1کردند به طور مثال در نامهمی

 تاساند را آوردهمنتشر شد، وی نام افراد ایرانی که در تهیه نسخ خطی به وی کمک کرده

(Schefer,1851, t.17 : 102-104.) 
 

 گیرینتیجه

شناسی علمی در اروپا، به همت جمعی از انجمن آسیایی پاریس، از پیشگامان شرق

سیس شد. از أت در اوائل قرن نوزدهم دانشمندان و با حمایت بزرگان سیاسی آن عصر،

 هایتوان پشتیبانی جریانمهمترین عوامل بقا و ادامه حیات انجمن تا عصر حاضر را می

 های اصلی و اولیه انجمنو پایبندی اعضای آن به رسالتقدرتمند سیاسی در ادوار مختلف 

زینه شناسی و هسسات علمی، چاپ و نشر آثار مرتبط با شرقؤدانست. همچنین ارتباط با م

کردن در جهت غنای آثار و نسخ خطی کتابخانه انجمن، از جمله دلایل پویایی انجمن تا 

شر نیز منت ، نشریه آسیایی،ی آنسیس انجمن، ارگان رسمأبه این زمان است. همگام با ت

مارتن، سن -چهار تن  شناسان بود.های شرقمطالعات و پژوهش ةشد که انعکاس دهند

ی، در بازه صدساله مورد بررس ،از شش سردبیر نشریه -گرانژه دولاگرانژ، مول، باربیه دو منار

                                                           
 م1850تاریخ نامه مربوط به سال  است، از آنجایی کهسابق در فرانسه نام برده شدهمور أدر این نامه از میرزا، م1 

 است، فرستاده ایران در فرانسه که به این تاریخ نزدیک باشد میرزا محمدعلی خان شیرازی است.
 

2 Charles Defrémery 
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ار و ی خود ساختشناسان برجسته عصر خود بودند که بنا به رویکرد علمی و مطالعاتایران

 محتوی نشریه را در طول مدت فعالیت خود بهبود بخشیدند. 

ایگاه توان جمیمنتشر شده در نشریه آسیایی با تحلیل کمّی و کیفی و بررسی مقالات 

از  شناسیشناسان انجمن مشخص کرد، بدین صورت که ایراننزد شرق ایران را از ابتدا در

یند بررسی کارنامه آبر. است بوده پژوهشگران انجمنمورد توجه  همان شروع به کار انجمن

شناسی انجمن آسیایی نشان دهنده آن است که رویکرد اصلی انجمن بیشتر در ایران

اس بر اس است.بوده های باستانیهای فرهنگی، تاریخی به ویژه فیلولوژی و زبانزمینه

شناسان انجمن با ایرانیان روابطی ایران توان دریافت کهمطالب منتشر شده در نشریه، می

های علمی با آنها همکاری م با احترام داشتند و ایرانیان را، صرفنظر از آنکه در زمینهأتو

ند. نامیداند، دوستان خود میها یاری رساندهنوشتهو یا در یافتن نسخ خطی و دست کرده

مباشران نظامی و وابستگان  توان ناممی همچنیندر ذیل مطالعات مرتبط با ایران، 

ردند، کها خود را در نشریه منتشر میکه مطالعات و یافته را، در ایران فرانسوی دیپلماتیک

فارغ از درجات  شناسان انجمن،توان دریافت که شرقمیاین امر را نیز  بنابراین، دید

فارغ از جریانات سیاسی داخلی و یا خارجی، در بازه مطالعاتی ذکر سیاسی یا علمی و 

شده، ضمن تعهد به کشور خود، همواره در تحقق بخشیدن رسالت اصلی انجمن، یعنی 

کردند. لازم به ذکر است نتیجه ، تلاش میانجمندر جهت اعتلای علمی  نشر و توسعه

-مرتبط با شرق آسیایی بوده و صرفا های استخراج شده از نشریه حاضر منطبق با داده

 شناسان انجمن آسیایی پاریس است.شناسان و ایران
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Iranian Studies in France; A review of Iranian Studies of the Asian 

Society of Paris (1822-1922) 
*Somayeh Hamidi 
 

Abstract 

The present study is based on the history of Iranian studies of the Asian 

Society (La Société asiatique) of Paris between 1822 and 1922. For this 

purpose, first, the history of the establishment of the Society and its activities 

during the hundred years have been studied, and then the Iranian studies of the 

Society have been discussed, based on its official organ, the Asian Journal 

(Journal asiatique). According to the data extracted from this journal in the 

first hundred years of the Society, we can determine the position of Iran in the 

Oriental studies of Society from the very beginning, and the position of 

different scientific schools especially philology and ancient language. Also, 

the influence and scientific and cultural relations between Iranians and 

prominent French iranologists can be observed. Following these studies, other 

insights such as the motivations, concerns, and goals of the sponsors and the 

research priorities and missions defined by the Society have been obtained. 

Finally, by examining all these cases, it can be seen that during the period 

under review, the view of French iranologists towards Iran and Iranians has 

always been friendly and respectful. The present result does not include 

perceptions and opinions of European orientalists, and is only based on the 

researches of the iranologists of Asian Society. 

 

Keywords: orientalism, iranology, Asian Society of Paris, Asian Journal of 

Paris, philology, ancient languages 
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 پژوهشی-مقاله علمی

 

 های پهلویاندرزنامه ی دردوست نقش و جایگاهپژوهشی دربارۀ 

                                                                                                                                             زینب حسینی

   نازنین درویشی     

                                                                                                                                                      

                                                                                                                      یدهچک

دهد که دوستی پیش از آنکه به عنوان های پهلوی، به ما نشان میبررسی اندرزنامه

ردی یک مفهوم اجتماعی مطرح شود، یک صفت فردی است. به این معنا هر ف

 متصف شود و سپس «دوستیبه» به خویِ ،گیری از تعالیم نیکنخست باید با بهره

فهم درست دوستی و شناخت در راه دوستی و اندوختن دوست نیک بکوشد. 

های ساسانی است که نقش مهمی دوستان نیک، یکی از مفاهیم بنیادی اندرزنامه

 کوشدمیحاضر پژوهش رو نایکند. ازی ایشان ایفا میهادر درک صحیح اندیشه

های دوستی چه جایگاهی در اندرزنامهپاسخ روشنی به این پرسش دهد که 

که به)های این پژوهش یافتهبد؟ یاساسانی دارد و این اندیشه چگونه سامان می
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وی، پهل ، بیانگر آن است که اندرزهای(روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است 

های بی تأکید بسیار بر دوستی دارد. تعالیم اندرزنامهدر هر دو گونۀ دینی و تجر

ستگاری روان، بر دوستاری روان و زیستن به دلخواه او استوار ر دینی، با هدف

در پرتو رسیدن به رستگاری و سلامت  ،عملیـاندرزهای تجربی همچنین است.

ورزد. یدوستی تأکید مزیستی در سایۀ بهروابط دوستانۀ مردمان و نیک برروان، 

ای است که در نظر دارد به یاری محورِ پهلوی بیانگر اندیشهاندرزهای دوست

دوستی، دیوان را نابود کند و با برقراری امنیت و آرامش، آفرینش و پرورش 

« دوستیمردم»دوستی،  مایۀ اندیشۀاز این رو جان. بخشدمردمان نیک را استمرار 

در این راه )که پسند دیوان  شده است. تعبیر اورمزداست که از آن به قانونِ 

شود نمایان فریفتار ارائه مینیست(، همواره هشدارهایی نسبت به دوری از دوست

و برای شناخت دوست نیک از شریر خوددوست، از نقش نیکان و همپرسگی با 

 رود.ایشان سخن می

 انایران باست ؛های پهلویاندرزنامه ؛دوست نیک ؛: دوستیهای کلیدیواژه

 

  مقدمه -1

اندرزهای پهلوی، خویشکاری آدمی آن است که در راه های مطرح شده در آموزهبنابر 

 افراد ، پیوسته کوشش نماید.هستی شناخت خود و آگاهی از نقش و جایگاهش در جهان

های دیوان و مردمانِ در برابر بداندیشیو  بشناسند های رستگاری روان خویش راباید راه

کارگزاران خرد خبیث اهریمنی هستند، پایداری ورزند. برای این منظور که فریفتار 

زیستن ایشان اندرزهای پهلوی تعالیم خود را در جهت رسیدن آدمی به رستگاری روان و 

 . بردپیش می ،در آرامش و امنیت

آن، آدمی را در راه رسیدن به یکی از ابزارهای کارآمد که شناخت و بکارگیری درست 

است. از این رو « داشتن دوستانِ نیک»و « دوستی»کند، یک یاری میسرنوشت ن

های پهلوی ضمن تأکید بر نقش دوستی و دوستان نیک، انواع دوستی و صفات اندرزنامه

 شمارد. را برمی هاهای آنو ویژگی
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 های مهم در منظومۀ فکریدر این پژوهش، نقش دوستی به عنوان یکی از اندیشه

جویانۀ ایشان و تأثیر آن در پیشبرد اهداف آشتی شودپهلوی بررسی می نویساناندرزنامه

 . گیردمیمورد بحث و تحلیل قرار 

های ساسانی، به یافته در اندرزنامههای بازتابکوشد با جستجو در اندیشهاین جستار می

 های زیر پاسخ دهد: پرسش

 ی است؟ های پهلوی از چند منظر قابل بررسدوستی در اندرزنامه -1

هایی است و چه کند دارای چه ویژگیای که اندرزهای پهلوی بر آن تأکید میدوستی -2

 کند؟ اهدافی را دنبال می

آیا در این تعالیم، راهکاری برای شناخت دوست نیک از دوست فریفتار ارائه شده  -3

 است؟ 
 

 پیشینۀ پژوهش -1-1

ن پیش از اسلام، بیانگر آن است که گرفته بر ادبیات ایراهای صورتجستجو در پژوهش

های پهلوی صورت نگرفته مستقلی پیرامون دوست و دوستی در اندرزنامهتاکنون پژوهش 

نامۀ کارشناسی است، پایان ، قابل ذکرموضوع حاضر در ارتباط بااما پژوهشی که است. 

در  بررسی تطبیقی اخلاق و آداب ایرانی»با عنوان  ( است1396ارشد حامد مقامی )

به عنوان  «دوستی»از  وی در این تحقیق،«. مقفعهای دورۀ ساسانی و آثار ابناندرزنامه

برد. مقفع از اندرزهای ساسانی است نام میکه نشانگر تأثیرپذیری ابن شواهدییکی از 

آن دسته از شواهد موجود در متون مورد بررسی را که در آنها از  ،مقامی برای این منظور

مقفع در این ابن گردآوری نمود و به این نتیجه رسید کهاست ی یاد شدهدوست و دوست

 لوی تأثیر پذیرفته است. های پهزمینه نیز از اندرزنامه

بینی در جهان جایگاه دوست و دوستیکوشش بر آن است که نقش و  ،حاضرپژوهش در 

آوری و نحوۀ نویسان پهلوی بررسی شود. برای این منظور، شواهد موجود گرداندرزنامه
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بررسی و تحلیل شد. امید است این پژوهش که پیش روی مخاطب است، در پرداخت آنها 

 مدار در اندرزهای ساسانی کامیاب بوده باشد.نشان دادنِ تصویری روشن از اندیشۀ دوست
 

 بحث و بررسی -2

  پهلوی هایاندرزنامه -2-1

هایی است که موضوع گونه نوشتهن، آ«ادبیات اخلاقی ایران در دورۀ ساسانی»مراد از »

سان که از لحاظ فردی و اجتماعی کیۀ روح و تربیت انسان است؛ بدینآنها تهذیب نفس و تز

های پسندیده و فضائلی که از آنها به دارای منشی نیک و روشی شایسته شود و به خصلت

بخش اصلی » .(255: 1380)محمدی ملایری، « شود آراسته گردداخلاقی تعبیر میمکارم 

: 1386)مزداپور، « م، زرتشتی و به زبان پهلوی استاندرزهای ایرانی در دوران پیش از اسلا

ده و بواوستا غالباً مبتنی بر کتاب دین، یعنی  هااز جمله اندرزنامه آثار دورۀ ساسانی، .(19

یا ترجمه است اوستا های ها و جملهآنچه در آثار فارسی میانه بازتاب یافته یا عین عبارت

و  ستااوترین بخش که کهن گاهان .(108: 1391)میرفخرایی، 1و شرح و تفسیر آن

زِ مطلقی تمایتوجه به اندرزنامه نیست اما با  ،بازمانده از ایران باستان است ترین نوشتۀکهن

 توان گفت که دارای سرشتی تعلیمی است.می شود،که میان نیکی و بدی قائل می

)مزداپور،  های پهلوی استاندرزنامه ،آثار اندرزی ایرانو چهرمانی  های اندرزینمونه

 :handarz (MacKenzie, 1971فارسی، در فارسی میانه « اندرزِ»واژۀ  .(17: 1386

شود که اغلب بزرگی برای راهنمایی ای اطلاق میحکیمانهها و سخنان (، بیشتر بر گفته41

 بان شغل و منصبی خاص فرموده باشدصاحفرزند یا شاگرد، مؤمنان، عامۀ مردم یا 

در فارسی  «فرهنگ»گاهی در کاربرد، با اصطلاح  اصطلاح اندرز، (11: 1386)مزداپور، 

 ,Shaked) یابدـ همپوشانی میاست« و تربیتآموزش »که معنای مناسب آن میانه ـ

                                                           
اوستا هایی از گونۀ ادبیات اندرزی، به احتمال فراوان، از زمان تدوین اوستای جدید وجود داشته است. چکیده - 1
: 1391)میرفخرایی،  ( به پهلوی بازمانده که مطمئناً زمینۀ اندرزهای پهلوی استbariš naskک )نسویژه برشبه

116.) 
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نکرد بررسی دی) داندمی« فرهنگِ نیک» حاصلخرد را  دینکرد ششم چنانکه (11 :1987

 .(227: 1394، ششم

و  عموماً دارای سبکی ساده و روان هستند و جملات آنها کوتاه و روشن است این اندرزها

ر توجه بیشتر شود، از روی قصد و به منظوگاه ابهام و دوپهلویی در آنها دیده میاگر گاه

دانست. در گونه ادبیات خواننده به مفهوم پندی است و باید این امر را از خصوصیات این

اده مطلب بر خواننده استف ها از کنایه و تشبیه و تمثیل به منظور تأثیر بیشتراندرزنامه

  .(199: 1386)تفضلی،  شودمی

 . شوندعملی تقسیم میـس موضوع به دو دستۀ دینی و تجربیآثار اندرزی، بر اسا

 :آموزشیِ مدارسهای باندرزهای دینی از سه نوع متن تشکیل شده است: الف( کتا -1

ج(  اندرز پوریوتکیشانمانند ب( اندرزهای عمومیِ دینی:  خویشکاری ریدگانمانند 

   .دینکرد ششمدینیِ مانند اندرزهای اندرزهای دینیِ تخصصی: 

های نامهتوان به سه دسته تقسیم کرد: الف( آیینعملی را نیز میـاندرزهای تجربی -2

می: مانند اندرز آذرباد مهراسپندان و اندرز اوشنر که ب( اندرزهای اخلاقی عمو آموزشی

د. شودربردارندۀ اندرزهایی است که پاس داشتن آنها سبب سلامت روان و آرامش فرد می

 ,Shaked) های ویژۀ شاهزادگانج( آموزش تدال، برگزیدن دوستان نیک.مانند رعایت اع

  .(180-192: 1386تفضلی ؛14-13 :1987
 

 های پهلویاندرزنامه دوستی در-2-1-1

و « دوستی»های پهلوی بر آن تأکید شده، مفهوم که در اندرزنامه هایییکی از آموزه

 است dōstīh ،ها و صفات دوست است. واژۀ دوستیِ فارسی، در فارسی میانهویژگی

(MacKenzie. 1971: 26-27). را دوست یار و همدل  فردِ مأنوس و  ،فرهنگ دهخدا

اندیشد و بد خواهد مقابل دشمن که بد  ه نیک اندیشد و نیک خواهد،ک نامد؛ کسیمی

  .(11238 /8، ج1377 دهخدا،)
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غالباً مبتنی بر کتاب دین، یعنی ، هابه خصوص اندرزنامه آثار دورۀ ساسانی،که از آنجا 

ریشه و اصول بسیاری از مضامین مطرح شده  (108: 1391بوده است )میرفخرایی، اوستا 

در برای مثال . ی متأخر یافتاوستاویژه و به گاهانتوان در دوستی را می زجملهها ادر آن

ر خسروی تمام قدرت کامل و اقتدا اهورهمزدا: آمده استدوستی اهمیت بارۀ در 31یسنا 

به آن کسی بخشد که در  و پاک منشی یو جاودانی و راستی و شهریار یخود را با رسائ

)که خود از از این رو تعالیم زرتشت  .(159 :1384، گاتها) شه و کردار دوست او باشداندی

در جهت دوستیِ پیروان با نیروهای نیک اهورایی است. در سوی  1(مزداستدوستان اهوره

، در پی ایجاد نادوستی میان بندهش اهریمن و یاران او قرار دارند که بنابر متنِ ،دیگر

در یشتها، برای نخستین بار با  .(119: 1397، بندهش)مزدا هستند آفریدگان اهوره

 آمدهمزدا دوستی در کنار نام اهوره ،یشترشن در و 2شویمروبرو می« دوستی»ستایش 

 .3ستا

شود، در متون پهلوی به صورت ی متأخر از آن به دوستی با ایزدان تعبیر میاوستاآنچه در 

که در اندیشۀ دوستی یابد و چنانچه در ادامه خواهیم دید، هردوستی با نیکان نمود می

 . 4مزدا باشد باید در راه خرسندی نیکان بکوشداهوره

 ، هدف از دوستی اینگونه بیان شده است: دینکرد ششمبنابر متن  

 از بین بردن دیوان:  الف(

                                                           
باید  مانند تو کسی ؟چگونه باید باشد ای مزداشما  پرسم ای اهوره، براستی مرا از آن آگاه فرما، ستایشِز تو میا -1 

دوست من اشا ما را در پناه خود بگیری تا منش پاک به آن را به دوستی مثل من تعلیم دهد و باید که به دستیاری 
 .(197 :1384، گاتهاما روی کند )

  (312 /1: ج1377 ،یشتها) «ستایم دوستی را، آن بهترین دوستی که در میان ماه و خور موجود استمن می» -2 

 «خوانمبرقرار شده به یاری می مزدا را همچنین دوستی را به این ورما خواستاریم که خشنود سازیم، من اهوره» -3 
 .(565: همان)

گاه هرمزد )از او( آسوده او را نشانِ مادی، مرد پرهیزگار است. هرکه مرد پرهیزگار را رامش بخشد یا بیازارد، آن - 4

 (.110-109: 1397، بندهشیا آزرده بُوَد )
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پس چندان مهر »رنج بسیار برند که:  <مهر و دوستی>ن مردمان باید هر روز برای افزود

 «را با این مهر و دوستی نابود کردانجام بتوان هر دیوی و دوستی را بیفزاییم که سر

  .(196: 1394، بررسی دینکرد ششم)

 افزایش آفرینش نیک:  ب(

این نیز چنین است که از سپاسگزاری، فرهمندی و از فرهمندی، مهربانی و از مهربانی، »

اری و گاهدآشتی و از آشتی، اعتماد و از اعتماد، دوستی و از دوستی، مهر و از مهر، ن

 .(227: همان) «پرورش مردمان استمرار یابد

 زیستن در آرامش و امنیت بیشتر:  ج(

از اندیشیدن به اندازه به هنر و نیکی خویش، احترام کردن به نیکان باشد و از احترام »

کردن به نیکان، دوست فراوان خواستن باشد و از دوست فراوان خواستن، سپاه و یاور 

: همان) «آرامش و امنیت بیشتر زندگی کنند سپاه و یاور بسیار، مردم با بسیار باشد و از

228). 

صورت بهها ندرزنامهشد، در ادر متون دینی به صورت کلی و انتزاعی بیان می مفاهیمی که

شناختیم، اینجا مورد می صفات اهریمنیآنچه پیش از این با عنوان  .شودمی تبیین آشکار

شود که ل بیان میهای شناخت و دوری از آن به تفصیگیرد و راهیبررسی و تحلیل قرار م

پیراستن تنِ  برای از بین بردن دیوان، دینکرد ششمراه پیشنهادیِ . در ادامه خواهد آمد

دیو را باید از جایی بیرون کرد که اگر از آن جا بیرون کرده شد، از همۀ خویش است: 

بیرون »مقصود از  .(177-8: همان) خویش استو آنجا تن و دودۀ جهان بیرون کرده شود 

، از بین بردن صفاتِ زشت اهریمنی است و این امر بدونِ یاری دوستانِ «کردن دیوان از تن

نیک میسر نخواهد شد. از این رو پیوستگی در همنشینی نیکان موجب نابودی دیوان از 

افزایش آفرینش نیک و تنِ فرد خواهد شد و این، به زیستن در آرامش و امنیت بیشتر و 

 انجامد. استمرار مردمان می

دوستی میان اهریمن و  شود که هیچگونه آشتی ودر اندرزهای پهلوی، بیان می بنابراین

باشد؛ چه اهریمن گفتار دروغ بد اندیشد  وجود داشته تواندفرزندانش با آفرینش نیک نمی
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کارش کار نیک و نیکی و  و کارش خشم و کین و قهر است و اورمزد درستی اندیشد و

شود آنگاه بر شناخت دوست و دشمن تأکید می .(24-5: 1354 ،مینوی خرد)راستی است 

ت دژآگاهان به شمار اصفاز و عدم شناخت دوست و دشمن،  (86-7: 1371 ،متون پهلوی)

مرد ویژۀ گزیدار از این پیداست: که »همچنانکه  ؛(608: 1348، اندرز اوشنر دانا) رودمی

ست سود از این پیداست که دو( مرد نادان و بی192: 1371 ،متون پهلوی)« وست اندوزدد

  .(193: همان) اندوزدنمی
 

 دوستیبه-2-1-1-1

( است. این MacKenzie, 1971: 89به معنای خوب و نیک ) wehدر فرهنگ مکنزی، 

معنای  سازد که در متون پهلوی بهرا می dōstīh ،weh-dōstīhکلمه در ترکیب با 

 و293: 1394، بررسی دینکرد ششم)کار رفته است دوستیِ خوب بهداشتنِ دوستی و به

اد همپرسگی با افردوستی، آن صفت نیکی است که آدمی از رهگذر همنشینی و به (.365

دوستی و مهر از  دوست آن باشد کهافراد به نشانِ  گردد.ار، از آن آگاه مینیک و پرهیزگ

ای در هر آفریده»باید  دینکرد ششمتراود. بنابر متن یر آفرینش میبه سا ایشانوجود 

مگر آنکه شود ( و این میسر نمی198: همان« )جا نهاد صلح و دوستی( بهآشتی و مهر )=

 دوستی، خیمِ افراد باشد و به این وسیله وجود ایشان از دشمنی خالی شده باشد.

نو  یاوستادر )که ست. چنانکه سپندارمذ دوستی نیک، از صفات امشاسپندان و ایزدان ا 

اخته مزدا شن( به عنوان نماد دوستداری و بردباری و فروتنیِ اهورهیکی از امشاسپندان است

( و ایریَمَن )در پهلوی اَریامَن و اِرمان(، ایزد دوستی و 1002 /2ج :1389، اوستا)شود می

و چنانچه پیشتر  (939: همانت )مزداپرستی اسدین پیوند و آرامش، یکی از ایزدان بزرگ 

گفتیم ایزدان، فزایندۀ دوستی و پشتیبان دوستان هستند. آنگونه که بعد از این گفته 

ردیف ایزدان و از این رو متصف به صفت مزدا و همخواهد شد، نیکان نشان اهوره

 دوستی است. دوستی هستند. بنابراین همپرسگی با ایشان لازمۀ بهنیک
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و دوستی و آشتی میان مردمان ها از تأکید بر این صفت، گسترش مهر نامهمقصود اندرز 

 برددوستی را نام میبهتر است، به 1بزرگمهر در پاسخ به این پرسش که کدام آزرم است.

را به گروه خاصی  ورزیدن اندرزهای ساسانی، دوستی و مهر(. 130: 1371 ،متون پهلوی)

ان شایستۀ مهرورزی و دوستی هستند؛ به بیان گوید تنها نیککند و نمیمنحصر نمی

کار ، آشتی و دوستی، دو مفهومی است که سزاوار است در مورد هر کسی بهمینوی خرد

ورزیدن نیست کس شایستۀ دشمنیکند که هیچو از سوی دیگر تأکید می برده شود

آن است  افراد، 2(. زیرا هدف از نهادینه شدن دوستی در خیم55-6: 1354 ،مینوی خرد)

ورزی خالی شود و به این وسیله روان ایشان که با تمرین این ویژگی، وجود آنان از دشمنی

اما چون افراد خشم و ستم را با دشمنی پاسخ دهند، نخست روان خویش را  نجات یابد.

که خواستارِ رستگاری روان آدمی از ها ـاند و این آلودگی، با تعالیم اندرزنامهآلوده ساخته

آنکه خواستار خشنودی  اوشنردانابنابر اندرز  ـ در تضاد آشکار است.هِ دوستیِ نیک استرا

 دینکرد ششمسفارش  (. نیز611: 1348، اندرز اوشنر دانا) دوست باشگوی که به است را

خیم است. ایشان را خوبی >هر کسی را دوست باش و این تو را به مخاطب آن است که: 

ان نیکی کن و این تو را روان و به آن خرد است <( و این تو رابر )= به ایشان خوبی کن

است که چون در صفات فرد دوستی صفتی به (.156: 1394، بررسی دینکرد ششم) است

غیابِ  ،دینکرد ششمکند و از سوی دیگر، به بیانِ داخل شد، وجود او را منزلگاهِ نیکی می

یست دوستی نیست، نیکی نکسی را که بهد: کناین صفت در تنِ فرد او را از نیکی خالی می

 (. 176: همان)

زۀ آمونیک و سلامت روان مردمان،  دوستی و ارتباط آن با حفظ بقای آفرینشِاهمیت نیک

دیگری را در پی دارد و آن کوشش بر دوست نمودنِ دشمن است. بنابر متون پهلوی 

 «کردن استن را دوستمدش»ترین است و نخستین آنها مردمان را سه خویشکاری مهم

                                                           
 1- āzarm( افتخار، احترام، ارجمندی :MacKenzie, 1971: 16 611: 1348، وشنر دانااندرز ا؛) 

 2- xēm( شخصیت، نهاد :MacKenzie,1971: 94.)  
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در معرفی راهکار مناسب  دینکرد ششم .(245: 1369 ،ناشایستشایست  ؛211: همان)

نویسد: بهترین کار برای آموزش دیگری اصلاح و بهبود خیم خویش می خویشکاریاین 

آینه سازید و پیش دیگری نگاه دارید و آن دیگری در آن  <همچون>است. خویشتن را 

  .(193: 1394، بررسی دینکرد ششم) از آن بیاموزد وبنگرد و ببیند 

 آشنا خواهیم شد.  بیشتر دوستهای فرد بهدر ادامه با ویژگی
 

 یهای پهلوانواع دوستی در اندرزنامه -2-1-2

های ساسانی، بیانگر آن است که برقراریِ رابطۀ محور اندرزنامهبررسی شواهد دوست

 کند. زیر نمود پیدا می دوستانه در این متون، در چهار دستۀ
 

 دوستی ایزدان -2-1-2-1

 راهکارهای عملی اوستا،ها بنا به کارکرد خود، برای رسیدن آدمی به مقاصد دینیِ اندرزنامه

 کند، تا از طریق اصلاح خیم آدمی، رسیدن ایزدان به تن آنان را میسر سازد.ارائه می

یار نیک است: مهر و دوستی، احترام ایزدان مینوی را سه کار بس: گویدمی دینکرد ششم

ی اوستاها و صفات مربوط به آن که در دوستی ایزدان و ویژگی (.176: همان)و امید 

 «دوستی نیک»متأخر بسامد بالایی دارد، در اندرزهای پهلوی در چهارچوب اندیشۀ عملیِ 

  یابد.ادامه می
 

 :دوستی روان -2-1-2-2

شود، ( خوانده میMacKenzie, 1971: 73) ruwānانه واژۀ روان فارسی که در فارسی می

. از این نیروهای باطنی در متون مختلف سخن عنوانِ یکی از نیروهای باطنی انسان است

گوید: جان و وجدان و قوۀ دراکه میا یشته 155از آن جمله فقرۀ  به میان آمده است که

پیروزی برخورداراند  اند و ازهو روان و فروهر مردان پاک و زنان پاک را که از دین آگا

برده  از این نیروها نام 26یسنا  6همچنین در فقرۀ  .(111/ 2ج :1377، یشتها) ستاییممی
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، همان« )ستاییم اکنون جان و وجدان و دراکه و روان و فروهر نیاکان راما می»شود: می

ود رسخن می فروهر و 1تن، جان، روان، آیینهاز پنج نیروی  بندهشدر (. 228/ 1ج :1340

 «ن است: شنود، بیند، گوید و دانددر ت 2روان آنکه با بوی»گوید: در معرفی روان می و

اندر تن، روان  : روانبخش استسه  روان سپرم،های زاددر گزیده(. 48: 1397، بندهش)

به سپهبد  )=روان اندر تن( تنیاز روان ن. سپسبیرون از تن و روان اندر جهان مینویا

مرتب داشتن همۀ شود و خویشکاری او کند که به رزم دشمنان فرستاده میبیر میتع

وزیدگیهای یشد و گوید و آرزو کند )تنی( است که اندنیروهای سپاه است و این )=روان

یابد و پادافره یا پاداش می ،تنی است که در مینوهمین روان .(77-89: 1385، زادسپرم

آدمی از او مایه  در است و هم دانا و اندیشه، آرزو و گفتارِ سبب آن این است که او هم قا

 ،در پایان کار»نویسد: در اهمیت روان می مینوی خرداز این رو  .(152: همان)گیرد می

نوی می) «هرکسی باید برای روان رنج بَرَد تن به خاک آمیخته شود و اتکا بر روان باشد و

 .(3: 1354 خرد،

دینکرد چنانکه در است.  «وستی با رواند» هادر اندرزنامه دوستی نوعِ بهترین بنابراین  

آن دوستی بهترین است که روان خویش را به دوستی گیرد و در فراخی »بینیم: می ششم

 ،متون پهلوی  ؛198: 1394 ،بررسی دینکرد ششم« )ندها نکو در تنگی، هرگز از دوستی ر

دوستی روان باشد.  ،از مبادرت به کارها راده نیت افدوستی با روان آن است ک .(83: 1371

هر کار و کرفه که کنند این را »چنانکه در رهنمودهای دستوران به بهدینان آمده است: 

تا از این  ؛(159: همان« )کنمباید گفتن که برای ترک گناه و دوستی کرفه روان همی

 نجات و رستگاری حاصل شود.  در نهایت گشته، روان نیرومند رهگذر

ای که از شود، به گونهتأکید زیادی بر دوستی روان دیده میدر میان اندرزهای دینی، 

آن کسی که دوستی روان را از دوستی تن بهتر نپسندد، نازاده بهتر  دینکرد ششمدیدگاه 

                                                           
 1- ēwēnag :( 166: 1397، بندهششکل و قالب ) 

 2- bōy :به معنای درک، دریافت (MacKenzie, 1971: 19) 
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ها، جز ستایش روان و سفارش آدمی به دوستی روان، اما آیا در میان این آموزه 1است.

 فعالانۀ این تعالیم و استواری در چنین زیستنی پیشنهاد شده است؟راهکاری برای انجام 

کند به افراد توصیه می دینکرد ششم. در ارتباط است «رادی»با مفهوم این پرسش  پاسخِ 

خاطر دوستی روان : کسی که تنها بهنویسددر تعریف این مفهوم میکه رادی پیشه کنند و 

: 1394 ،بررسی دینکرد ششمبه ایزدان تسلیم کند( )و دین، تن به ایزدان سپارد )= خود را 

به ایزدان است و این امر در گرو « تن»در گرو تسلیم « روان»(. در شاهد بالا، نجات 170

 رادپیشِگی است.

 یابد؟ پاسخ ایناما مراد از تسلیم کردن تن به ایزدان چیست و این امر چگونه تحقق می

 آن کسی راد»شود: ادی ارائه شده است، دیده میپرسش در توضیحِ دیگری که از مفهوم ر

بررسی « )و بخشنده است که از خویش گیرد و به نیکان دهد و برای دوستی روان دهد

زیرا به گواهی  شوند.می« ایزدان»جانشین « نیکان»بار (. این237-8: 1394، دینکرد ششم

 (.246 :همان)ن هستند های دینی، نیکان بخشی از ایزداو سایر اندرزنامه دینکرد ششم

کنند تا به یاری ایشان، تعالیم مورد ها، دوستی با نیکان را پیشنهاد میبنابراین، اندرزنامه

 ، از سخن به عمل درآید. هانظر دربارۀ دوستی روان و سایر آموزه
 

 دوستی نیکان -2-1-2-3

آمده است.  ، در معنای خوب و زیباnēkواژۀ نیکِ فارسی در فارسی میانه به صورتِ 

 ,MacKenzie) شودرت در متون پهلوی دیده میسیبه معنای نیک nēk-gōhrهمچنین 

در معنای بهان و نیکان  wehānبه صورت  (. واژۀ نیکان در اندرزهای پهلوی،58 :1971

پهلوی به معنی خوب و نیک است  wehخورد که حالتِ جمعِ واژۀ ه چشم میفراوان ب

                                                           

هش و وگفته شده است کسی که خوشنامی را از بدنامی و پسند )= تأیید( نیکان را از بدان و ستایش را از نک - 1
د ـ نپسندد و برای از آن خویش کردن نکوش <بهتر>دوستی روان را از دوستی تن و امید به مینو را از امید به گیتی 

   (.244: 1394 ،بررسی دینکرد ششمآنکه اینگونه است ـ نازاده بهتر است )
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(id: 89 .)پایگاهی و که نشان از هم شودهای ساسانی یافت میر اندرزنامهشواهد زیادی د

نیکان، تجسم ایزدان هستند  رودای که گمان میسنخی نیکان و ایزدان دارد. به گونههم

ا است؛ قدرِ مزدو سنخیتِ میان آنها برآمده از اتصاف به صفاتِ اهورایی و دوستی با اهوره

رساند. به همپایگی می« مزدا بودنکارگزارِ اهوره»ژگیِ مشترکی که ایزدان و نیکان را در وی

این اندیشه نیز چون سایر تعالیم ریشه در متون دینی دارند و برداشتی از تعالیم اوستایی 

 از میان بردن و از کار افکندن ایشان، هدف هرمزد از آفرینش بندهشبنابر متن . هستند

از این رو مردِ پرهیزگار، نشان مادی  (.39: 1397، بندهش)اهریمن و همۀ دیوان است 

هرمزد است. هرکه مرد پرهیزگار را بیازارد، هرمزد را آزرده و هرکه مرد پرهیزگار را رامش 

هرکس در جهان  ،این توضیحات با(. 109-110 :همانبُوَد ) بخشد، هرمزد از او آسوده

د بیفزاید، هر کرا آن متعلقات( هرمزد را خواهخواهد که هرمزد را گرامی دارد و چیز )=

 ااو رباشد؛ مرد پارسا را با هرچه جای یا زمان(، همراه با او گاه )= هرمزد در هرباید که 

شو اَچه مرد .(211: 1369، ناشایستشایست) کند او را خشنود هست، باید گرامی دارد و

ارج نهد(، ، هنگامی که مرداشو را گیرد )=خدای باشدند هرمزد)پارسا و پرهیزگار( همان

کسی که ، دینکرد ششمبنابر متن ( 211 :همانپس هرمزد را گرفته )=ارج نهاده( باشد. )

 مینوی خرد(. 178: 1394 ،بررسی دینکرد ششماینجا با نیکان است، آنجا با ایزدان است )

ی مینو« )از حاصل کوشش نیک خویش بخور و ایزدان و نیکان را بهره برسان»گوید: می

( و در جای دیگر، در پاسخ به پرسش دانا، آن کسی را توانگر به شمار 8: 1354 ،خرد

( و آن زمینی را شاد 50: همان)« به چشم ایزدان و زبان نیکان نیکنام است»آورد که می

(. در این اندیشه، نیکان 18: همانکه ایزدان و نیکان از بر و حاصل آن بهره یابند )داند می

کنند. بنابراین برای بهره رساندن به را به ایزدان متصل می مانند پُلی هستند که مردمان

نیکان چیز )=بخشی از( خود ایزدان هستند و ایزدان، باید نیکان را برخوردار ساخت. زیرا 

(. از 246: 1394 ،بررسی دینکرد ششم) پایند که مرد خانۀ خویش راآنگونه ایشان را می

از توانند خیم خود را با ایشان بسنجند و د میاین رو نیکان معیار درستی هستند که افرا

 ایشان بیاموزند.
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 خویِ اندرزپذیر و نیکان، نوعی پیوستگیدر نظر دارد میان مردمان نیک پهلویهای آموزه

مینوی کند. ایجاد کند. برای این منظور نخست ایشان را از گروه دشمنانِ نیکان جدا می

گوید: می« د بدگوهر نیکان را دوست ندارد؟چرا مر»که در پاسخ به پرسش دانا  خرد

بدگوهر به این سبب نیکان را دوست ندارد که زمان نابودی و زدنشان از دست نیکان است 

فرد که معیاری است  ،بنابراین دوستی و دشمنی با نیکان(. 71: 1354 ،مینوی خرد)

ه خویشتن را عامل فریفتگی ب دینکرد ششمکند. جدا می خویفرد اهریمنیاز  را خواهنیک

وسیلۀ تعالیم، فردی که به .(221: 1394 ،بررسی دینکرد ششم) نددادشمنی با نیکان می

نهد، زیرا به آگاهی نسبت به خویشکاری خود رسیده باشد، دوستی نیکان را ارج می

(. بنابراین 228: همانانجامد )انجام ندادن وظیفه( میدشمنی با نیکان به ناخویشکاری )=

 ادی و نیکی ایشان را ازاد باید چنان پیوندی میان خویش و نیکان ایجاد کنند که شافر

خوانده  1«چشمینیک»این نوع نگریستن و اندیشیدن که  مینوی خردپندارند. آنِ خود 

از  .(53-52: 1354 ،مینوی خرد) داندیدن به بهشت میهای رسیکی از راهشود را می

 2«بدچشم» و بدان ناشاد است را  دانداز آنِ خود نمی نیکان راسوی دیگر آنکه نیکیِ 

 (. 221: 1394، بررسی دینکرد ششمخواند )می

سهمی با ایشان از تمثیل بهره به منظور بیان اهمیت دوستی نیکان و هم دینکرد ششم

 <هم>تن را باید گودال کرد نه چگاد )= قله(، چه گودال »پنداشتند ایشان میبرد: می

دارد( و هم آن )= آب( را که بر چگاد و دیگر پاید )= نگاه میبارد، میبر آن می آبی را که

. آنکه بر چگاد بارد، همه از آن دور رود و آنکه بر آن نبارد، که از آن بلندتر است <جایها>

هرگز بدان نرسد. گودال را چنین گفتند: دوستی با نیکان؛ خوبی دیگران را بر خویشتن 

سبب آن شاد بودن. چگاد را چنین گفتند: دشمنی با نیکان؛ خوبی  لازم شمردن و به

دیگران را بر خویش لازم نشمردن و به سبب آن دردمند بودن. به مردی که با نیکان 

                                                           
 1- čašm-hu :اندیشچشم، نیکخواه، نیکنیک (MacKenzie, 1971: 28) 

 2- čašm-duš :حسود، بدچشم (: 28ibid ) 
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رسد، افزون بر آنچه که خود کند. و مانند گودال که دوست است، از همۀ جهان ثواب می

رسد، همه در او )= مرد دوستِ نیکان(  آب بر آن ببارد و آنچه که از دیگر جایها، بدان

، از همۀ این جهان، ثواب اندکی رسد، چه جمع شود. به مردی که با نیکان دشمن است

: همان« )آنچه خود کند از او دور شود و از دیگر جایها، چون چگاد، هیچ آبی بدو نرسد

190 .) 

 ،تگاریِ روان مردمانستی نیکان و نقش ایشان در رپس از بیان اهمیت دوسها اندرزنامه

 کند.چگونگی پیشبرد این اندیشه را تبیین می

همپرسی از با نیکان است.  1دیدار و همپرسگی ،هاهای مهم اندرزنامهیکی از آموزه

هرگز از ایزد  شناسد و زمانی که ایزد را شناخت،)=مشورت( با نیکان، فرد ایزد را می

در ( 198: همان)، احترام به ایزدان است (. پس مشورت با نیکان171 :همان) بازنگردد

هر روز برای همپرسگی، به انجمن بهان فراز شوید. چه »خوانیم: اندرز پورتکیشان می

 ،متون پهلوی« )کسی که به انجمن بهان پیش شود )او را( کرفه و اهلایی بیش بخشند

 با نیکان صورت دیدار« ر روزه»اندرزها بر اینکه تأکید دربارۀ  دینکرد ششم(. 91: 1371

شنوید روزه باید در همپرسی با نیکان کوشا بود تا آنچه را که می: همهگویدگیرد، می

اهمیت  برای بیان مینوی خرد(. 205: 1394، بررسی دینکرد ششمفراموش نکنید )

کسی که با نیکان پیوندد، برد: از تمثیل بهره می همنشینی و همپرسگی با نیکان و آثار آن

سی که با بدان پیوندد، بدی با خود آورد. همچون باد که چون به گندی برخورد، نیکی و ک

گندی و چون به عطر برخورد، عطر با خود آورد. پس بدان که آن کسی که کارش با نیکان 

 (. 78: 1354 ،مینوی خرداست، نیکی پذیرد و آن کسی که کارش با بدان است، بدی )

یت است، این است که فرد آمادۀ اصلاح و پیراستن ها دارای اهمآنچه در این همنشینی

ها بر اتصاف به صفت فروتنی و دوری از از همین روست که آموزههای خود باشد. عیب

نیکیِ  به هنر ونه بیشتر(  )=وبه اندازه  اندیشیدنِ بهورزند و فرد را کبر تأکید بسیار می

                                                           
 1- pursagīh-ham :مشورت، نظرخواهی (: 41ibid)  
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ست که فرد، دوستِ نیک را اهدف از پیوستگی در دیدار این   کنند.دعوت می خویش

های خویش ای در برابر خویش قرار دهد و با او به گفتگو بنشیند و با بیان اندیشهچون آینه

، غایتِ دینکرد ششمخود را اصلاح کند. خیمِ و سنجیدن آنها با باورهای دوست نیک، 

)= مؤمن(  ابزار دین این باشد: کسی که خستو»کند: دوستی با نیکان را اینگونه بیان می

مرد را به تن خویش پادشا خیمِ پاکِ بهاست و خستویی )= ایمان( این که دوستِ خوش

های دانی بگو تا آنها را بپیرایم )عیب)= فرمانروا( سازد و گوید که: هرچند عیب که می

  (.175: 1394، بررسی دینکرد ششم) «لاح کنم(خود را اص

« آینه»که شواهد بالا، بویژه تمثیل  هاو همنشینینکتۀ درخور توجه پیرامون این دیدارها 

 های نیک،شود، این است که در این فرایند، فردِ خواستار آموزهما را بدان رهنمون می

شنونده و پذیرندۀ صرف نیست. از سوی دیگر، فردِ نیک،  شود ونمیاراده ظاهر منفعل و بی

ام در موضع موافق و مخالف، بر کدگیرد و هیچکنندۀ صرف قرار نمیدر نقش یک قانع

محور است وگو بلکه هدف، ایجاد یک همنشینی گفتورزند. های خود پافشاری نمیاندیشه

د این نشیند. شاهوشنود میبه گفتدوست که فرد ضمن آمادگی پذیرش سخن نیک، با به

لانه اشاره جو و رایزنی فعاوبه این رابطه است که به پرس« همپرسگی»اندیشه، اطلاق واژۀ 

داوری در آموزش اشاره دارد، وگوی فعال و بیدارد. این فرایند، ضمن اینکه به نقش گفت

ستی و دوای در برابر خواستاران بهتوانند آینهکند که هریک میافراد نیکی را تربیت می

 فرهنگ نیک باشند. 
 

 دوستیمردم -2-1-2-4

نمود « دوستیمردم»ی ایران باستان، درمحورِ تعالیم دینهای دوستحاصل تمام اندیشه

( است و یکی از انواع 365 :همان) mardōm-dōstīh کند که در متون پهلویپیدا می

دوستی، قانون مهمی است مردمرود. های پهلوی به شمار میپرکاربرد دوستی در اندرزنامه

شود. ن تبیین میهای آدینی به اندرزهای تجربی منتقل و صفات و ویژگیهای که از آموزه

پس از آن که فرد در دوستی و همپرسگی با نیکان، از صفات اهریمنی خالی شد، اکنون 
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کند. به و این دوستیِ نیک را در میان مردمان منتشر می دوستی متصف گشتهبه صفت به

دوستی وارد شود و راستگویی با خود دارد و با مردم ی که چون به انجمنی وارد شوداگونه

(. مقصود دوستی در اندرزهای پهلوی، همین 250: همان)و آرامش با خود آورد  آشتی

دوستی داد آشتی و آرامش و سلامتِ برآمده از دوستی نیک است. از این روست که مردم

 مزدا را دردوست نزد اهوره(. ارزشمندیِ آفرینشِ به175: همان))= قانون( اورمزد است 

چون در زمانِ جمشید، زمین از آفرینش نیک  بینیم: یوندیداد به روشنی م فرگرد دوم

 را واسطۀ« دوستی»کند و لبریز شد، جمشید گسترش زمین را از اسفندارمذ طلب می

هربار زمین به احترامِ دوستی و افزایش مردمان  دهد واین درخواست قرار می پذیرشِ

که  دینکرد ششمبارتِ . از این روست ع(77: 1384، وندیداد)شود نیک، گشاد و پهن می

بررسی دینکرد « )از دوستی، مهر و از مهر، نگاهداری و پرورش مردمان استمرار یابد»

دوستی میان مردمان، سبب افزایش آفرینش نیک (. افزایش مهر و نیک227: 1394 ،ششم

رنج برند.  دوستیو سزاوار است که مردمان در راه شود. از این رو از میان بردن دیوان می

مهر و دوستی یکدیگر را بیفزایید! زمانی »مؤید این معناست:  دینکرد ششمچنانکه شاهد 

ر را بشنوند، حتی در مورد مردم بسیا یکدیگر را نبینند بلکه تنها نام یکدیگرکه مردم 

یفزاید. صد برابرِ پیش ب یکدیگر رسند، مهرشان به یکدیگر ، روزی که به دیدنبافضیلت

خوراکی زمانی که به همپرسی و مشورت رسند صد برابرِ پیش بیفزاید. زمانی که به هم

مردمان  از پیش بیفزاید. بنابراین وراکی خورند( بسیار بسیار بیشتررسند )= با یکدیگر خ

ا ستی رپس چندان مهر و دو»رنج بسیار برند که:  ن مهر و دوستیباید هر روز برای افزود

(. در 196: همان)« بیفزاییم که سرانجام بتوان هر دیوی را با این مهر و دوستی نابود کرد

شود که شایسته است شود و بیان میشاهد بالا به چند نکته در افزایش دوستی اشاره می

 -3همپرسی و مشورت  -2با یکدیگر   دیدار مردمان -1اگر مردم در این راه رنج برند: 

 ، به نابودیهاشود که مداومت در این کوششدر آخر بیان میبا یکدیگر و دن خوراک خور

 دیوان منجر خواهد شد. 
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وجود آمد نویسد در نبرد میان دو مینو، دروجِ نابودگی بر ضد بقای نسل بهمی بندهش

و برای این منظور است  مبارزۀ دائمی با نیکی . از این رو کار دیوان(56: 1397، بندهش)

تر در نگاه وسیع (237: 1384، گاتها)کنند منتشر می خشم و ستم ه میان مردمان هموار

 شود. خشم و ستم به بیماری و نابودگی منجر می

من از چه بیشتر است و مکان در کجا دارد و یپرسید دانا از مینوی خرد که شادی اهر

خرد پاسخ همراه با دیوان حضورش در کجا بیشتر است و خوراکش از چیست؟ مینوی 

داد خوشی اهریمن از دشمنی مردمان )با یکدیگر( بیشتر است و خوراکش از ناتوانی و 

وآمدش با خشمگینان وران است و رفتناپیدایی مردمان است و مکانش در )میان( کینه

دمد و در (. اهریمن در برابر دوستی، دشمنی می63: 1354 ،مینوی خردبیشتر است )

دهد و در برابر دیداری را رواج میمردمان با یکدیگر، ناپیدایی و بی برابر دیدار و همپرسگیِ

پراکند. در افزودنِ مهر و دوستی که منجر به نابودی دیوان خواهد شد، کینه و خشم می

دوستانه را نیاموخته و به شکل فعالانه به عمل های مردماین میان افرادی که آموزه

ربارۀ د دینکرد ششم. از سوی دیگر، دیوان خواهند بود رومندی سپاهاند، سبب نیدرنیاورده

گناهی است، چه ممکن بی ،دوستیمردم»گوید: اند میدوستی را آموختهآنان که مردم

« دوست استنیست که دیو به سبب عمل مردی در جهان آسیب رساند و آن مرد، مردم

 (. 248-9: 1394 ،بررسی دینکرد ششم)

یت دوستیِ نیکان و آموختن از ایشان را یادآور شویم. زیرا برای شایسته است بار دیگر اهم

را  افرادی که تن خویش، همنشینی و همپرسگی با نیکان )=دوستیاتصاف به صفتِ نیک

اند و سراسر فروتنی و آشتی از صفات اهریمنی چون خشم و ستم و رشک و آز خالی کرده

 و سپاسگزاری و مهر و دوستی هستند( بایسته است.
 

 های دوست و دوستیصفات و ویژگی -2-1-3

های پهلوی، در نظر دارد که زیستن در آرامش و امنیت را به مردمان دانستیم که آموزه

خواند و نیز راه رسیدن به فرا میدوستی بیاموزد. از این رو ایشان را به اتصاف به صفت به
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انجامد، ها میخواه اندرزنامهراهِ مهمی که به آرامش دلدهد. این خوی نیک را تعلیم می

سپاه  تنِ داش ،داشتنِ دوستان فراوان، دینکرد ششماندوختنِ دوستان نیک است. بنابر متن 

 آرامش و امنیت بیشتر زندگی کنند سپاه و یاور بسیار، مردم بااز و  باشدو یاور بسیار 

  .(228: همان)

مردمان هستند و با منتشر  نِ در آرامش زیست از سوی دیگر، دیوان و دیومردمان، دشمنِ 

آورند تا مقصود کردن صفات زشت در میان آنها، دوستی را به خدمت اهداف خویش درمی

 راداین افخود را پیش ببرند. از این رو تعالیم مورد بررسی، مخاطبان خود را از دوستی با 

 (ahlomōɣ) اشموغ در پهلوی دربارۀ این دیوصفتان که دینکرد ششم دارد.بازمی

(MacKenzie, 1971:6) فریفتار، فریفته، خودپسند را معرفی شوند، سه گونۀ خوانده می

خواند ایشان را اشموغان تبهکار می بندهش(. 232: 1394 بررسی دینکرد ششم،کند )می

وجود آمدند که در جریان نبرد دو مینوی اهورایی و اهریمنی، بر ضد مردان پرهیزگار به

: همانرنج رسانند )را و پرهیزگاران  سخنی، نیکانکه با تباه (55-6: 1397، بندهش)

134 .) 

-xwad) خوددوست ، مردمان را از هرگونه آمیزش با این افرادهای مورد بررسیآموزه

dōšag) (MacKenzie, 1971: 95 ) با روایت داراب هرمزدیارکند. بنابر متن نهی می ،

چه  .دن و گفتن از ایشان دور باید بودخور و از نباید نشست و دوستی نباید کردایشان 

و به کمتر چیزی که بدو رسید زنگ بردارد  باشد دل بهدین مانند آینه افروخته و پاکیزه

جام و پس با اینان هم .(Dârâb Hormazyâr’s…, 1922: V1/ 240) و تباه شود

گ ن جنآمدش افروختو پیبیماری  <سرایت>که ناآشتی و  <دوستی نه>کاسه شدن، هم

از دوستی و دشمنی ایشان دور باید بود و تا بتوان  .(65: 1381 ،دینکرد سوم)خواهد بود 

دیوها مطرودند  (.Dârâb Hormazyâr’s…, 1922: V1/ 240) ایشان پرهیز باید کرد از

(. چون خوددوستی بر کسی فرمانروا 66: 1363موله، )اند چون از خوددوستی حاصل شده

مردمان نزد او خوار گشته،  و آرامش نۀ دیوان بدل خواهد شد؛ دوستیشود، تن او به آشیا
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ورزی و سایر صفات زشت اهریمنی بر خوی او حاکم ، کینهخشم آز، غرور، صفاتی چون

 خواهد شد. 

شمارد و مخاطب را به دوستی با ایشان های دوستان نیک را برمیاندرزهای پهلوی، ویژگی

کند و با های فریبکارانه آگاه میان را نسبت به دوستیخواند. از سوی دیگر مردمفرامی

 سازد. ها ممکن میتبیین صفات این فریبکاران، شناسایی ایشان را برای یادگیرندۀ آموزه
 

 حالیرسانِ روزگارِ پریشانیاری -2-1-3-1

دانستیم که داشتن دوستان نیک، به زیستن در آرامش و امنیت منجر خواهد شد. بر این 

های چشم امید به یاری دوستان دارد. اندرزنامه ،، فرد در هنگام سختی و پریشانیاساس

مرد را تا  داند. به گفتۀ اوشنر دانا دوستیپهلوی این رفتار را سنجۀ شناخت دوست می

، اندرز اوشنر دانا) توان سنجیدزمانی که دوستش گرفتار پریشانی و بدبختی نشد، نمی

بررسی ) داندمی« روزگار سختی»دوست را یز عیار شناسایی ن دینکرد ششم .(608: 1348

روزگار سختی فرارسید، ارزش دوست آشکار هنگامی که  .(159: 1394 ،دینکرد ششم

 ،متون پهلویتر است )باشد، دوستتر و یارتر خواهد شد؛ هر چه در سختی فریادرس

 بردن، نادرست استان دوستی بر او ( و چون به فریاد دوست خود نرسد، گم137: 1371

  .(117 :همان)

اندرزهای پهلوی راهکاری برای  در میان که آیا شود این استی که اینجا مطرح میپرسش

دامه ؟ در از روزگار سختی و پریشانی ارائه شده استشناخت دوست نیک، پیش ا

های پهلوی بررسی و تحلیل های دوستان نیک و آفتِ هر صفت را بنابر اندرزنامهویژگی

 خواهیم کرد. 
 

 یگانگی -2-1-3-2

کار رفته بهēkanagīh (MacKenzie, 1971: 30 )صورت  که در پهلوی به ،یگانگی

ای از نفاق و جهتی و دوستی باشد که در آن شائبهمندی و یککنایه از اخلاص است،
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در تعریف صفت یگانگی که  دینکرد ششم .(2443 /4ج :1342، )تبریزی ساختگی نباشد

صراحت و صداقت در اندیشه و گفتار و کردار  نویسد:ز صفات دوستی است مییکی ا

: همان) خواند( و آن را بهترین صفت دوستی می245: 1394 ،بررسی دینکرد ششم)

داند: میپیوندی یگانه ردیف با خدایان، شایستۀ دوستان را هم آذرباد همچنین (.177

آنکه بنابراین . (100: 1371 ،ن پهلویمتو« )ت به خدایان و دوستان یگانه باشنسب»

پیشه کند، فریفتار است  dō-saxwanīh (MacKenzie, 1971: 26) خنیدوسُ  و دورویی

اوشنر دانا بر جدایی از دوست ریایی  چنانکهو شایسته نیست که نام دوست بر او نهیم. 

دویی )= نسبت به صفت دینکرد ششم و ( 607: 1348،  اندرز اوشنر دانا)کند سفارش می

: 1394 ،بررسی دینکرد ششم) دهددوستی است، هشدار میدورویی( که پیامد آن کم

 .(104: 1371 ،متون پهلوی) یکه نیکنامی حاصل بسیاردوستی استدر حال .(222
 

 ورزیدوری از آز و طمع -2-1-3-3

از است که همه چیز را بیوبارد و چون نی دیوِ آن(  āz( )MacKenzie, 1971: 15)= آز

 را چیزی نرسد، از تن خورد. )او( آن دروجی است که چون همۀ خواستۀ گیتی را بدو

یکی از صفات فرد آز،  .(121: 1397، بندهش) دهند، انباشته نشود و سیر نگردد

تابد. داند و نیکیِ دیگران را برنمیخوددوستِ فریفتار است که تنها خود را شایستۀ نیکی می

وجان ر از دیگر درآز سپاهبد اهریمن است و اهریمن را از او بیشت م،سپرگزیدۀ زادبنابر متن 

اگر کار با آز نویسد: میدینکرد ششم (. 95: 1385 ،وزیدگیهای زادسپرمنیرو است )

: 1394 ،بررسی دینکرد ششم) شوددیده نمی <در آن>نگریسته شود، پس هیچ خوبی 

زد. خیآسیب و نابودی آن برمی دانستیم که هرکجا نیکی باشد، اهریمن به قصد .(199

 تبدیل آن به دشمنی، باشد، اهریمن به قصد وجود داشته هرکجا دوستیِ نیک بنابراین

 د، آنفراز رسن خیمی پاک است که زمانی که آز تنها آدر این میان،  .کندپراکنی میآفت

سبت به آفات باید ن آموزد کهبه ما میاندرزهای پهلوی  (.238: همانرا بزند و دور کند )

 چشمی از آفات دوستی استآز و تنگ ،دینکرد ششمبه گفتۀ نیک آگاه بود و  هر چیزِ
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های نیک دیگران هنگامی که وجود فرد منزلگاه دیو آز شود، نسبت به یافته .(215: همان)

یدن نیکی دیگران شود، دمی خوانده« بدچشم»زد. این فرد که در اندرزها وررشک می

با خوددوست و  انبازیاز  دینکرد ششم .(159: 1371 متون پهلوی،)ست برایش دشوار ا

 دهدهشدار می جدایی و نفاق است ـ کهـ دارد و نسبت به نتایج آن بر حذر میحریص 

، برای رویارویی و از بین دینکرد ششمبنابر اندرز  .(220: 1394 ،بررسی دینکرد ششم)

ها آگاه شد و زگاران دین( نسبت به این زیانبردن آفات، باید به یاری پورتکیشان )= آمو

که  این است ن دور کرد. نکتۀ مهم در این تعالیمان، گناه را از جهاسپس مطابق آیین ایش

چنانکه باید حرص و آز را از  باید گناه را آنگونه دور کرد که نیکی با آن از گیتی نرود.

، های ایشانآموزهبنابر  .(216-7 :همان) جهان برد، اما آنگونه باید برد که دوستی نکاهد

: 1371 متون پهلوی،؛ 610: 1348، اندرز اوشنر دانا)توان کشت آز را به خرسندی می

(. در این میان روانِ کسی جاهماناز خود دور کرد ) توانمیچشمی ( و رشک را با نیک90

ز و شهوت و اندیشی و با سرشت بردبارانه، آکه با درستیابد رستگار گشته، پاداش می

خشم و کینِ درونِ سرشتِ خویش را نابود کند و از انجام آنچه سزاوار نیست، بپرهیزد. 

وزیدگیهای )رج نهد دیگر آنکه در راه افزایشِ آفرینش نیک بکوشد و پرهیزگاران را ا

چگونه  چیست و سرشت بردبارانهمنظور از در ادامه خواهیم دید . (85: 1385، زادسپرم

 اری روان خواهد شد. منجر به رستگ
 

 رواداری -2-1-3-4

 gilag-ōbārīh و burdārīh تساهل، در پهلوی به صورتمدارا یا تسامح و  ،رواداری

(MacKenzie, 1971: 36; 20به معنای گله ) اوبار و شکیبا و همچنین به صورت

nihādagīh ( )است.  ( آمده407: 1394 ،بررسی دینکرد ششم)=نرمی، ملایمت، مدارا 

اهمیت این های پهلوی وجود دارد که ناظر بر در فرهنگ 1های دیگری از این معناصورت

                                                           
 1-widārdan,widār :تبه معنای گذراندن؛ تحمل رنج و ناملایما  (MacKenzie, 1971: 90 .) 
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مند که با بهرهـ جویانه این اندیشۀ آشتینقش و جایگاه مفهوم است و به شناخت بهتر 

در فرهنگی که بر سلامت روانِ  .کندـ کمک میپیوستگی دارد روابط دوستانهشدن از 

، سزاوار است سرشت بردبارانه از مفاهیم کلیدی کید شده استبیش از هر چیز تأ مردمان

. اهمیت این مفهوم را شاهدی از گواه این سخن است های پهلوی،چنانکه اندرزنامهباشد. 

گوید: اگر کسی در گیتی تو کند که در آن اورمزد به زردشت میتأیید می روایت پهلوی

 روایتبه چربی )=نرمی( و داد سخن گو )را بفریبد و بخواهد به تو بدی کند، تو با او 

که بدی و آفتی را  داندآن کسی را در تحمل بهتر می مینوی خرد .(216: 1390 ،پهلوی

رسد به خرسندی و از روی میل به گردن پذیرد و که از اهریمن و دیوان و بدان به او می

بیان خویشکاری  درندهش ب(. 56: 1354 ،مینوی خرد) وجه روان خویش را نیازاردهیچبه

کند و در توضیح اشاره می اواوباریِ به صفتِ گله ـرش آفریدگان استکه پروسپندارمذ ـ

مذ زمین رسد، همه پنداراوباری این که بدی را )که( بر س)او را( گله گوید:این صفت می

از معرفیِ شکیبایی و نقش آن در  متون پهلوی، پس .(114: 1397، بندهش) را بگوارد

پردازد. رواداری میدوستی ویژه وابط انسانی و به، به شرح و توضیح آن در رمت افرادسلا

است در برابر آنچه مورد پسند ما  و شکیبایی پیشه کردنبه معنای تحمل در دوستی 

 ،ردمینوی خباید با دوستان به پسند ایشان رفتار کرد ) مینوی خرد،. به گفتۀ نیست

 ،متون پهلویدوستان و خویشان و نزدیکان سازگاری نمود ) و نیز با برادران و (8: 1354

یکی از نمودهای  (.92: همانتا به این وسیله موردپسند مردمان قرار گرفت ) (83: 1371

( čarb-ēwāzīhگفتاری و با ملایمت سخن گفتن )این اندیشه در رفتار دوستانه، نرم

گفتاری و سازگاری گوید: نرممی دینکرد ششم( است. 358: 1394 ،بررسی دینکرد ششم)

آذرباد (. 247: همانبا مردمان، مرد درستکار را به جایگاه بزرگ و احترام بسیار پیوندد )

با برادران و دوستان خود در سخن گفتن نزاع مفرما و جدال منما و اگرچه » گویدمی

کند: وصیه میت مینوی خرد( و 50: 2535مسکویه، )ابن« کُنِ نغز باشیآور جلد و جدلزبان

 (.8: 1354 ،مینوی خرد« )با دوست به پسند دوستان رفتار کن»
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در خیم دوستی های پهلوی، حفظ صفت بهمحور اندرزنامهبینی دوستاز دیدگاه جهان 

به شکل فعالانه تقویت کند   دوستیِ خود را در عملافراد اهمیت فراوان دارد. فرد باید به

دوستی است. خوی بهخویی و تقویت ر برای مداومت در نیکو رابطۀ دوستانه، بهترین بست

ندرز اوشنر ا)از این رو باید پیوسته در حق دوستان نیکی پنداشت و به ایشان نیکی گفت 

 ،مینوی خرد( و نیکی ورزید و به آسایش و آرامش ایشان اندیشید )608-609: 1348، دانا

آوازی با مردمان ، چه او که به درشتآوازی پرهیز کردباید همواره از درشت(. 9: 1354

و مردمان او ( 605: 1348، اندرز اوشنر دانا)آبرو کند سخن گوید، خویشتن را سبک و بی

 (.137: 1371 ،متون پهلویرا دشمن به شمار آورند )

دهد. شان را مورد سنجش قرار میدوستی، میدانی است که عیار افراد و فضل و دانایی

گوید: یم« کدام یکی از مردان فاضلتر است؟»پاسخ به این پرسش که  چنانکه بزرگمهر در

آن مرد که از همۀ مردان در خوشحالی و بدحالی، دوستی او نیکوتر و مدارا و مواسای او »

 (.  66: 2535مسکویه، )ابن« بیشتر است

زمانی پسندیده بیان شد،  مینوی خردبردباری و رواداری نمودن چنانکه در شاهدی از 

است که با دو شرطِ پذیرش و خرسندی همراه باشد و تنها در این صورت است که به 

در بیان سه صفت نیک در مردم،  دینکرد ششمانجامد. سلامت روان و آرامش فرد می

 ،بررسی دینکرد ششمداند که از سرِ ضعف و ناتوانی نباشد )را مشروط بر آن می بردباری

دوستی را در خود پرورش دوستی باشد. زیرا فردی که به(. بلکه برآمده از به243: 1394

خالی است و  و عدمِ پذیرش ناخرسندیاز  اندیشی و بلندنظری لبریز وفراخ ازداده باشد، 

 . گواردسفندازمذ، ناملایمات را میهمچون 

هیچ کسی از مردم نیست که کاری، چه درست و چه نادرست،  دینکرد ششمبنابر تعالیم 

و آن کار را برای خود نکرده باشد؛ چه، هر کاری که کند روانش بیفزاید یا  انجام دهد

بکاهد، هرآینه به روان خویش کرده باشد و ما مردمان باید بسیار کوشا باشیم که برای 

( هر کاری که فرد به انجام آن اقدام کند، 197: همانروان خویش نیکی خواهیم نه بدی )

ۀ ضمن آنکه هرکسی را شایست مینوی خردوست. بنابراین نخستین تأثیرش بر روانِ خود ا
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( و حتی 56: 1354 ،مینوی خرد) داردرا هرگز روا نمیداند، دشمنی ورزیدن دوستی می

وسیله ، تا بدین(6: همان) کندگفتاری سفارش مینسبت به دشمنان هم به فروتنی و نرم

  .(245: 1394 ،بررسی دینکرد ششم)روان نجات یابد 
 

 فروتنی -2-1-3-5

ēr-menišnīh وēr-tanīh (MacKenzie, 1971: 31) یکی از  ،به معنای فروتنی

و صفتی است که وجود آن در افراد، موجب  (129: 1371 متون پهلوی،گوهرهای وجودی )

 (.104؛ 92: همان« )فروتن باش تا بسیاردوست باشی»شود: اندوختن دوستان فراوان می

بررسی اندازه و آنِ دیگری را بیشتر تصور کند )خویش را به به سبب فروتنی، مرد خوبیِ

دربارۀ اهمیت فروتنی و تأثیر آن بر اصلاح  دینکرد ششم .(230: 1394 ،ششم دینکرد

زندگی روان از خیم و زندگی خرد از بردباری است و شناخت مشروح گوید: خیم افراد می

همچنانکه فروتنی سبب اندوختن (. 231: همانباشد. )« فروتنی»آنها در هیربدستان به نامِ 

شنر اندرز او) پدیدآورندۀ دشمنانِ بسیار است شود، کبر و خودپسندیدوستان بسیار می

-xwadآفت خیم و رقیب آن خودپسندی  abar-tanīhغرور و کبر  (606: 1348، دانا

dōšagīh ( استMacKenzie, 1971: 2; 95( )،197: 1394 بررسی دینکرد ششم .)

( 238: هماننکه فروتنی نشانِ پرهیزگاری است، غرور، نشان بدی و دروندی است )چنا

داند و خودپسندی و ، اهریمن را ساخته شده از خودپسندی و نافرمانی میدینکرد ششم

: همان)داند ورد و برِ آن را گمراهی میآشمار میخوددوستی را یکی از انواع اشموغی به

خویشتن را آنگونه دارید که دهد: ین آفت چنین اندرز میبرای دوری از ا و( 246؛ 234

تر باشید نه آنگونه که در چشم خود بهتر به نظر آیید. چه کسی که در چشم مردمان نیک

تر باشد، بلکه آنگونه دارد که در مردمان نیک <چشم>که در  خویشتن را آنگونه ندارد

مردمان را بیشتر  ودپسند شمارند وچشم خود بهتر به نظر آید، همواره او را در جهان خ

، مرد خودپسندِ تحقیرکنندۀ )دیگران( را مینوی خرد( 226: همان) از خود دور کند

تر او که فروتنبزرگمهر و  (38: 1354، مینوی خردخواند )اندک و بسیاردشمن میدوست
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: 1371 ،ویمتون پهل)داند تر میگفتارتر( باشد را دوستآوازتر )=نرمو بردبارتر و چرب

آید. در در اندیشۀ اصلاح خود برنمی ی بسر برد،خودپرستدر که  تا هنگامی فرد(. 137

  وان او همواره در رنج خواهد بود.روزگار سختی و پریشانی یار کم یابد و ر

روابط دوستانۀ  انسان باید همواره در راه استوار داشتنهای پهلوی، از دیدگاه اندرزنامه

(. زیرا در هنگام غم و اندوه، هیچ چیز 606: 1348، دانا اندرز اوشنر)خود کوشش نماید 

 (.  607 :همانچون دیدار دوستان سودمند نباشد )

 به از دوستی در جهان هیچ نیست           که از دوستی کارهای بهیست »                

   «د جای خوب و بهیگزیده بودوسـتی           کند مردمان سر آنکـه                   

                 (Dârâb Hormazya., 1922: V1/165)              
 

 گیرینتیجه -3

های محوری در منظومۀ یکی از اندیشه« داشتنِ دوستانِ نیک»و « دوستیبه»مفهومِ 

فکری ایرانیان باستان است و آموزگاران از آن به عنوان یکی از ابزارهای رسیدن به جامعۀ 

ها و صفات دوستی ویژگیگیرند. بنابراین شناخت و یادگیری درست رمانی نیک، بهره میآ

 بر هر فردی بایسته است. 

 -3افزایش آفرینش نیک  -2از بین بردن دیوان  -1هدف از دوستی در اندرزهای پهلوی 

محور اندرزهای های دوستزیستن در آرامش و امنیت بیشتر، عنوان شده است. آموزه

 شود. در راستای تحقق این اهداف شرح و بیان می ی نیزپهلو

بنابر اندرزهای پهلوی، دوستی، پیش از آنکه به عنوان یک مفهوم اجتماعی بررسی شود، 

تعبیر « دوستیبه»هدف از اتصاف به این صفت که اندرزها از آن به  یک صفت فردی است.

ها و انِ نیکی، خیمِ خویش را از عیبآموزگاراین است که افراد به یاری تعالیمِ کنند، می

وگو با دیدار با نیکان و گفت ازها پاک کنند. این مهم که خویشکاری هر فرد است، بدی

شود، تا از این رهگذر، با پیراستن فرد، او را برای دوستیِ نیک با مردمان ایشان میسر می

 آماده سازند.
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دوستی ایزدان:  -1قابل بررسی است:  قِسم اندیشۀ دوستی در اندرزهای پهلوی در چهار

)بنابر کارکرد متون  اینجا ، اندیشۀ پربسامدی است،ی متأخراوستااین دوستی که در 

دهد. مراد از همین تر میاندرزی( شواهدش اندک است و جای خود را به مضامین روشن

ی دوست -2شواهد اندک هم یادآوری این نکته است که دوستی، محبوبِ ایزدان است. 

همواره دوستی آن است که فرد روان خویش را به دوستی گیرد و  روان: بهترین نوعِ

 -3او را در نظر داشته باشد. درکِ درستِ دوستی، موجب سلامت روان است.  رستگاریِ 

گاران زاند، بهترین آمودوستی نیکان: این افراد که تن خویش را از خوی اهریمنی پیراسته

ها و صفات دوستان نیک از ژگیست دوستی و شناخت ویدر مردمان هستند. برای فهم

ضروری است. دوستی نیکان و یادگیری و کاربست  نیکان خوددوست، یاری شریر

کند و بد و نیک را به او های ایشان، همچون نوری است که راه فرد را روشن میآموزه

وآمد سته به درِ نیکان رفتها، فردِ خواهانِ تعالیم نیک، باید پیونمایاند. بنابر آموزهمی

از وگو و مشورت( بنشیند. همپرسگی )گفت داشته باشد و با ایشان دیدار کند و به

فرد نیک، به صورت  ،وگو آن است که عملی فعالانه است که در آنهای این گفتویژگی

 ،گیردشود و همچنین کسی در جایگاه موافق و مخالف قرار نمیگر ظاهر نمییک فرد اقناع

مدارانه است. این  نیکی و پذیرش آن حاصل یک همنشینی پرسش و پاسخ بلکه یادگیریِ

هر روز تکرار شود، سرانجام به اصلاح خیم فرد  ،به منظور تأثیر بهترلازم است فرایند که 

مچون تواند هخیم، خود میدوستِ بهانجامد. آنگاه فرد بهمی« دوستیبه»و اتصاف به صفت 

 هاجانمایۀ دوستی در اندرزنامه -4 پیش رویِ طالبانِ نیکی قرار گیرد. ای شود وآینه

شود. انتشار مهر و شده اینجا آزموده میاست. زیرا تمام تعالیمِ آموخته« دوستی مردمان»

تلاش رو دیوان از اینشود. دوستی و آشتی میان مردمان، به نابودی دیوان منجر می

که در  ـ. ابزار دیوان ی آن دشمنی بپراکنندببرند و به جامهر و دوستی را از بین  کنندمی

خشم، ستم، کینه، رشک، آز، غرور و  کنندـوستی، خوددوستی پیشه میددمبرابر مر

دورویی و... است. اینها هر صفت نیک را در دوستی مورد حملۀ آفات دیوخویانۀ خود قرار 

شود. از خوددوست، آشکار میدوست دیدۀ بهدهند. اینجاست که تفاوت فرد آموزشمی
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است. رواداری به معنای مهربانی کردن، « رواداری»خیمان ابزار فرد ِنیک در برابر دشمن

سازش نمودن، بردباری و تحمل ناملایمات، یکی از صفات مهم دوستی است، که 

 اندازد. های دیوان را از کار میدسیسه

های توان در آن، عیبشود و میده میعیار مردمان در آن سنجی دوستی، میدانی است که

خویش را از بین برد و تن خود را مهیای نیکی و آرامش و امنیت ساخت. از اینجاست که 

منزلگاه و کارگزارِ  ،است؛ که هر دشمن« دوست کردنِ دشمنان»فرد،  مهم خویشکاری

یزدان است دوست بخشی از ازند و هر بهدستورهای دیوان است و به روان افراد آسیب می

 و مایۀ نازش ایزدان و مردمانِ نیک. 
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A study on the role and position of friendship in Pahlavi Advice 

Books 

 
*Zeynab hosseini     
Nazanin darvishi 

Abstract 

Studying the Pahlavi advice books shows us that friendship is an 

individual trait before it is a social concept. This means that every 

person must first be characterized by the temperament of   “friendship” 

by using good teachings, and then strive for friendship and gaining good 

friends. Understanding friendship and good friends is one of the basic 

concepts of Sassanid advices that plays an important role in 

understanding their thoughts correctly. Therefore, this research tries to 

give a clear answer to the question of what is the place of friendship in 

Sasanian advice books and how are these ideas organized? The findings 

of this study (which has been done by descriptive- analytical method) 

indicate that Pahlavi advice books, in both religious and empirical 

types, place great emphasis on friendship. Religious advice books, with 

the aim of spiritual salvation, are based on loving the soul and living as 

it pleases. Also, empirical-practical advices, in the light of achieving 

salvation and mental health, emphasizes the friendly relations of people 

and good living in the shadow of friendship. The Pahlavi friend-

oriented advices express an idea that intends to destroy demons with the 

help of friendship and to continue the creation and upbringing of good 

people by establishing security and peace. Hence, the essence of the 

idea of friendship is “ people-friendlines” which has been interpreted as 

the law of Ahuramazda. In this way (which is not to the liking of 

demons), warnings are always given to stay away from the deceitful 

false friends, and to know the good friend of the selfish friend, the role 

of the righteous and consultation with them is spoken. 

 

Keywords: friendship; good friend; Pahlavi advice books; ancient Iran. 
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 198-179صص  ، 1400 پاییز و زمستان، سال دوم، شماره دوم

 پژوهشی-مقاله علمی

 

 رستمیاز مجموعه اهدایی موبد رشید یشت ویسپرد  نویسدستمعرفی 
 

 زهره برادران

 

 چکیده

اند که در مورد ها همواره نقش مهمی در حوزه عملی دین داشتهها و آیینمناسک

را بر مبنای کاربرد آیینی که دارند میاوستا دین زرتشتی نیزصادق است. متون 

داخل  رد توسط موبدان و توان به دو دسته تقسیم کرد متونی که در مراسم آیینی

نند ما اوستاشود مانند یسنا ویسپرد و وندیداد و دسته دوم متون آدریان قرائت می

بیرون  در تواندیشتها وخرده اوستا است که شامل دعاها و سرودهایی است که می

 آیینی کارکردشود. متونی که  خواندهاز آدریان و توسط دیگر افراد جامعه نیز 

به شکل ساده ها تغییر یافته ونویسدستکل کهن آن بر اساس داشته اگر چه ش

خوانی یا یسناخوانی مراسم یزشنمانده و از بین نرفته است. در آمده اما باقی تر

دهد. منبع اصلی ما ترین مراسم آیینی عبادی زرتشتی را تشکیل مییکی از کهن

 تاریخ است که درطول اوستا هاینویسدستبرای مراسم یسناخوانی 
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 حکم ابزارها درنویسدستی شده است که این بوسیله موبدان نوشته و یا گردآور 

ها نویسدستاست. کار برای موبدان در هنگام برگزاری مراسم یسناخوانی بوده 

 توان شکل کهن یسناخوانی ویکی از بهترین منابعی هستند که از طریق آنها می

تغییرسنت نوشتن )تغییرخط ازپهلوی به همچنین  تحولات آن و روند تاریخی و

کرمان و  نویسدستمعرفی  شناخت و فارسی( را دنبال کرد. هدف ازاین مقاله

در که برای خواندن است  نویسدستتوضیح و تحلیل ساختار و مضمون این 

متعلق به مجموعه خانوادگی موبد رشید  ورفته است مراسم یزشن به کار می

روش شود. داری میدر موزه زرتشتیان در آدریان کرمان نگه ورستمی است 

شناسی ه شد روش سندپژوهی یا نسخهتکار گرفهتحقیق که در این پژوهش ب

کار گرفته میبهها به عنوان یک سند تاریخی نویسدستشناخت  است که برای

است که شامل شناخت  نویسدستهای مختلف و مبتنی بر شناخت جنبه شود

شماره  ،نوع مرکب ،نوع جلد ،نسخه قطع غذ،)نوع کاظاهری های فیزیکی ویویژگ

زبان ط، های زبانی و نگارشی )نوع خشماره ثبت و شماره بازیابی( ویژگی ،صفحه

ها و انجامه که در واقع همان محتوی و موضوع نسخه حواشی و یادداشت ،متن

های مانند آرایه نویسدستهای هنری گیو همچنین ویژ شناسنامه نسخه است(

 نسخه و تزیین و تذهیب است.

موزه  نویسدست ،مراسم یسناخوانی ،یشت ویسپرد، اوستا: واژه هالیدک

  زرتشتیان کرمان

 

 مقدمه

از مجموعه اهدایی موبد  نویسدستچهارده  ازکی مان یکریشت ویسپرد  نویسدست

براساس  .شودداری میمان نگهکردر موزه زرتشتیان درآدریان که رشید رستمی است 

رای اجرا یعنی بازرسته یزشنی  ونامیده شده  یشت ویسپرد نویسدست سرنگاریا  زسرآغا

نویسدستبندی متعلق به از نظر طبقه .رفته استمی کاربه )یسناخوانی( درمراسم یزشن

فی نون معرکتا نویسدستت درآمده است. این کتابدرایران به که های گروه ایرانی است 
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 ردستو اسفندیار آن دستور کاتب نویسدستبر اساس یادگارنامه  چاپ نشده است. و

یزدگردی  ۱۱۸۲تاریخ کتابت آن  و درسیستانیآ اردشیر دستور اسفندیار دستور نوشیروان

این نسخه خطی براساس یادگارنامه در  است.میلادی  ۱۸۱۳هجری و ۱۲۲۸ با برابر

ن بعدها ای و فریدون فروخته شده است دستورفرزاد  دستوربه  نویسدستآخرین برگ 

دیگر که متعلق به مجموعه خانوادگی موبد رشید  سنویدستهمراه با سیزده  نویسدست

رستمی بوده به موزه زرتشتیان کرمان اهدا شده است. یازده نسخه از این مجموعه بوسیله 

 به موزه سه نسخه دیگر بوسیله پسر ایشان منوچهر رستمی رستمی و موبد رشید

از این مجموعه  نویسدستچهار اهدا شده است.  واقع در آدریان کرمان رمانکزرتشتیان 

فندیار دیگر نیز دستور اس نویسدستیشت و ویسپرد است که کاتب دو  نویسدستشامل 

گذاری یزدگردی تاریخ ۱۱۸۵دستور اردشیر آدرسیستانی است و یکی ازآنها به تاریخ 

ی از منابع اصلی که یک های آیینی این استنویسدستگونه  اهمیت اینشده است . 

یینی آ نویسدستکرمان یک  نویسدست .هن مراسم یسنا استکل کبرای آشنایی با ش

یزشن  مراسم .رفته استگیزشن مورد استفاده قرار میمراسم دراست که برای خواندن 

شود. خوانده میهمراه با اجرای آیین خاص  اوستاهایی از کتاب است که بخش مراسمی

شود یکی تمام  کتاب یسنا و کتاب ویسپرد همراه با دوگونه  آیین یزشن برگزار می

تر و برگزاری خوانند کوتاهشود و دیگری چون وندیداد را در آن نمیوندیداد خوانده می

یسنای کرمان ازنمونه دوم است و بدون وندیداد  .)۱۳۸۹:۹تر است )مزداپورآن آسان

 ای در ابتدای هر گاهانبارشکل بسیار ساده شده امروزه به مراسم یسناشود. خوانده می

های هایی از آیینو بخش شودانجام می اری شش هنگام در سال(زهای شکرگ)جشن

)مصاحبه شخصی نگارنده با موبد  مانده استدر مراسم  باقی نمادینکهن آن به شکل 

 یشت و نیرنگتوان در نسخه  خوانی را می. شیوه کهن برگزاری یزشنمهربان فیروزگری(

یزدگردی برابر با  ۱۲۶۲در سال بررسی کرد که دستور نامدار و دستور خسرو مهربان 

که   (F11)۱۱ ف نویسدست و ی  به چاپ رسیده استمیلادی در بمبئ۱۸۹۳سال  

ست ابا دستورهای دینی به پهلوی  همراهخلاصه متن اوستایی وندیداد و یسنا و ویسپرد 
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اند و پایانکردهبه روشی که موبدان ایرانی برگزار میخوانی دارد آیین یزشناشاره به 

جی سهرابدستور ایرج کاتب نسخهدهد به گجراتی دارد که نشان می (۱۴۸نوشتی )ص

یزدگردی به پایان  ۱۲۴۵ماه تیر از را روز خرداد رانا آن جی مهرجیجی دستور کاووس

رستم گشتاسب اردشیر  ی نوشته که متعلق بهنویسدستاز روی  راآن  رسانده است و

به خط یزدگردی ۱۱۰۴ت سال ماه اردیبهشروز آبان در نویسدستبوده و این گشتاسب 

 های پهلوینویسدست)گنجینه  است شده رستم شهریار ماه ونداد بهرام مهروان نوشته

بر اساس نسخه یشت ویسپرد دستور نامدار مراسم یسنا که در گذشته  .(۱۳۵۵س۳۲ش 

و این آداب باید بوده است  کردنآداب یزشنی به نام شده همراه با مراسم خاصبرگزار می

ماده کردن آ، شده است که شامل آداب آوردن آبقبل از برگزاری مراسم یزشن انجام می

سپس موبدان  و جیوام و گرفتن زوهر است آماده کردن شیر ،بریدن شاخه برسم ،برسم

 واندن دیباچهخرفتند و مراسم یزشن را با می گاه )محل برگزاری مراسم یزشن(به یزشن

خوانی و اختصاص دادن مراسم آفرینگان سپس ردند وک)خواندن واج به پازند( شروع می

 مه و خواندن یسنا با ویسپرد همراه با دستورهای یزشنبه ایزد خاص )خشنومن( و مقد

در تمام مراسم زمانی که موبد  .(۲۱-۱۸۹۳:۶دستور نامدار) با ترتیب خاصی بوده استکه 

و دیگر  باجکستی و دعای سروشپادیاب و نیرنگنیرنگآید برای انجام مراسم یسنا می

-۶توضیح این آداب به طور مفصل در صفحات  . داده استآداب یزشن کردن را انجام 

نسخه یشت و نیرنگ دستور نامدار آمده است و همچنین بسیاری از این موارد در  ۳۱

به روش ایرانی به صورت خلاصه  عنوان برگزاری مراسم یسنازیر (F11) ۱۱نسخه ف 

 آمده است.
 

 تاریخچه و پیشینه پژوهش 

های کهن هستند زیرا ها و آیینشناخت مراسم ها یکی از مهمترین منابع براینویسدست

دیگر اینکه یکی  که ما اطلاعات بسیار کمی از آن دوران داریم و انددر دورانی نوشته شده

اند. در اینجا تلاش میاز مهمترین متون دینی هستند که این اطلاعات را باقی نگاه داشته
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ها ارائه شود. تحقیقات برروی سنویکوتاهی بر روی تحقیقات برروی دستشود یک بررسی 

 ویرایش و اوستا از یشتریاروپایی برای شناخت ب محققانها به طورکلی بوسیله نویسدست

( نقش اساس ۱۸۵۲-۵۴( وسترگارد )۱۸۸۶-۹۶شروع شد که کسانی مانند گلدنر) اوستا

 ( اشپیگل۱۹۴۶( هنینگ )۱۹۶۴( بیلی )۱۸۳۳داشتند و بعدها بوسیله دیگران بورنوف )

از  (۱۹۶۹-۸۶( و نارتن )۱۸۵۰( بروک هاوس )۱۹۸۴) هوفمان (۱۹۸۶کلنز) (۱۸۵۳)

های روی نسخه بر مطالعات اصلی بیشترکرد.  مختلف بررسی شد و ادامه پیدا هایجنبه

 هایینویسدستای از خلاصه شناسان قرار داشت. گلدنراوستاهندی بود که در دسترس 

در مقدمه به کار برده بود را  ۱(کتاب مقدس پارسیان اوستا) که برای ویرایش کتاب خود را

 هلوی( وپ ارائه داد. متون یسنا را به دو گروه تقسیم کرد متون همراه با زند )تفسیرکتاب 

های آیینی به های خاص که برای اجرا در مراسمدیگر متون ساده همراه با دستورالعمل

خویشاوندی به دو گروه تقسیم کرد رفتند. گلدنر متون یسنا ساده را از نظر کار می

عقیده داشت که  نسخه مادر  را در یک گروه قرار داد و (C1 K11 LB2های )نویسدست

 H1های )نویسدستهندی شده است و  آنها از ایران به هند رفته اما سنت آن متعاقباً

J6 L13در گروه دوم قرارداد که نسخه مادر آنها یک نسخه هندی بوده است.  گلدنر  ( را

 وندیداد نویسدستسه  او فهرستودر  های یسنا ایرانی را تهیه کردنویسدستاز فهرستی

 Canteraشود( دیده میpt4( و یسنا پهلوی )Mf1( یسنا ساده )Mf2ساده )

های آیینی استفاده نویسدستخود از  اوستادر ویرایش کتاب  (.  گلدنر (2012:440

های نویسدست شش تا از آنهادسترسی داشت که  نویسدستسیزده نکرد اگرچه او به 

های مختلف آیینی عبادی بود. بعد از تحقیقات گلدنر و وسترگارد مطالعات بر روی بخش

کدام از این ها ادامه یافت که هر های متفاوت تاریخی زبانی و دیگر جنبهاز جنبهاوستا 

ن هندی نیز تحقیقات اشناسی باز کرد. محققاوستاای جدید بر روی دانش تحقیقات دریچه

فصلی از کتاب خود را  (۱۹۳۷ها انجام دادند مانند  مودی )نویسدستای برروی گسترده

                                                           
1 Avesta The sacred Books of The Parsis 
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خدمات ارزنده ( و دهابر۱۹۶۲) به مراسم یسناخوانی به شیوه هندی اختصاص داد.  کانگا

 ها انجام دادند و اونوالا در کتاب خود به نامنویسدستآوری و معرفی جمع ای برروی

آنکلساریا و  نویسدستدو  بر اساسمراسم یسناخوانی را  ۱آیین بزرگ زرتشتییک یسنا 

مقایسه کرد و آنطور که در مقدمه کتاب خود بیان کرده است مراسم  (D90) ۹۰د

نوساری شهر کوچکی درگجرات انجام میبه روش هندی که موبدان در  یسناخوانی را

نو  نویسدستچند » هبعد از چاپ مقالآلبرتو کانترا  های اخیرت. در سالدادند آورده اس

های ایرانی شروع کرد و درسال نویسدستکتایون مزداپور تحقیقات خود بر روی « یافته

نویسدستبه چاپ رساند که تعدادی از آنها های ایرانی را نویسدستاز فهرستی  ۲۰۱۲

خصوص بر روی یسنا و مراسم ه شناس آلمانی که باوستااست.  آیینی یا عبادی های 

زبان  خط و ای از یسنا همراه باکند آلموت هینتزه است و یک مجموعهیسناخوانی کار می

شمهدی دان سانسکریت معرفی کرده است. تحقیقات در ایران بوسیله کارهای پهلوی و

فهرستگان نسخهکتاب  ۵را در جلد  نویسدستیازده پژوه و علی منزوی شروع شد که 

به ۱۳۳۰درایتی درسال  معرفی کردند که این کتاب به کوشش مصطفی های خطی ایران

های خطی بوسیله ماهیار نوابی با همکاری جاماسب آسا چاپ رسید. کار بر روی نسخه

های پهلوی و دستنوشتهگنجینه  جلدی را با نام ۵۷یک مجموعه ارزشمند  ادامه یافت و

های اخیر کار بر روی نسخهبه چاپ رساندند. در سال۱۳۵۵در سال  های ایرانیپژوهش

چند دست نوشته نو »ای به نام یون مزداپور انجام شد و در مقالههای خطی بوسیله کتا

به دنبال آن با گشایش بنیادی به نام بنیاد  نویس پرداخت ودست دوازدهبه معرفی  «یافته

 ها را گسترش داد.نویسدستمتون کهن کار برروی 
 

 مانرک نویسدستتوصیف 

آن  ۶۴ برگکه است رسانتیمت ۵.۱۹x۳۳در اندازه  برگ ۲۰۱کرمان دارای  نویسدست

طرف صفحه نوشته شده است  دو هر و در استسطر ۱۹ه دارای حگم شده است. هر صف

                                                           
1 The Yasna: A Zoroastrian High liturgy 
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 .صورت حروفی استه صفحاتی ب صورت عددی و دره گذاری نسخه به فارسی و بشماره و

گاه ازیزشن یتصویر ۳۷ صفحهدریکی  استه مصور حصفکرمان دارای دو  نویسدست

دهد که در آن جای قرار گرفتن هر یک از هشت محل برگزاری مراسم را نشان می یعنی

 صفحهدیگر در  دادند مشخص شده است .گذشته این مراسم را انجام میموبدی که در 

  بسیار زیبا از دو درخت  کاج تصویرهشت است که  قبل از شروع شدن یسن بیست و ۸۲

صفحاتی از نسخه تذهیب شده  .شوددیده می همراه با پرندگان کوچک درخت انار سهو 

در ابتدای یسن  ۵۳ صفحه)هوم یشت( و دیگری  ۹در ابتدای یسن ۲۸ صفحهکه یکی 

شود و در صفحاتی از نسخه تصاویری از پرندگان کوچک دیده می است)بغان یسن(  ۱۹

 های دیگر آمده است.که مشابه آن در بسیاری از نسخه

ها که در یزشن نیایش است که با جوهر سیاه نوشته شده و اوستابه خط  نویسدستاین 

به  شودبه کارگرفته میکه هنگام برگزاری مراسم یسنا )نیرنگ(  اییهدستور ود خواند یبا

های در بالای نوشتهصفحاتی نوشته شده است و در پهلوی با جوهر قرمز و زبان خط

با مداد سیاه با دست نوشته شده است که باید بعدها به  پهلوی توضیحاتی به فارسی و

و تمام ۱۹و یسن  ۹های بسیاری از یسنا برای نمونه )یسن بخش آن اضافه شده باشد.

کب قرمز رهلوی و با مها به خط و زبان پو این سرعنوان استدارای سرعنوان  گاهان(

خوردگی نوشته شده و این نسخه با خط بسیار خوانا و با کمترین خطنوشته شده است. 

متداول  و به ها دیگر نسخههایی است که در های نسخه با گذاشتن نقطهگذاریفاصله

نوشت یک آغازنوشت یا سرنگار و یک پایانکرمان  نویسدست. دقت رعایت شده است

اس بر اسپایان نوشت در آخرین برگ نسخه قرار دارد.  و اولین برگ نسخهدر سرنگاردارد. 

برای  است یعنی یشت ویسپرد با نیرنگ رسته یزشنی خوانده شده نویسدستسرنگار 

 آن دستوراسفندیار کاتبرفته است . در مراسم یزشن )یسناخوانی( به کار میسرودن 

 ۱۱۸۲تاریخ کتابت آن و درسیستانیآ دستوراردشیر اسفندیاردستور دستورنوشیروان

 نویسدستاست. درباره مضمون و نام میلادی  ۱۸۱۳هجری و ۱۲۲۸ با برابریزدگردی 

شامل متن یسنا و ویسپرد همراه با نیرنگ )دستورهای اجرای مراسم( به خط و زبان 
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هایی که در یزشن باید خواند به ر نیایشیعنی یسنا همراه با ویسپرد و دیگ پهلوی است

نامند آن را یشت ویسپرد می تلاوت کرد نوشته شده است و اصطلاحاًترتیبی که باید 

آن توضیحات مختصری با سرنگار شروع می شود در نویسدست. این (۱۳۸۹:۱۲)مزداپور

تعداد  و پراهومو  برسمتعداد برگزاری مراسم یسناخوانی مانند اولیه بخشی ازآداب در باره 

و زبان  نگهداری آتش و دعای آتش آمده که به خطو رفتن موبد به محل  دعای اشم وهو

و آخرین برگه شود شروع می۱پهلوی نوشته شده است و سپس مقدمه و پس از آن یسن 

در کنار دستورهایی که به  نویسدستدر این  .است ۷۲یسن ۹ پایان سطرآن برابر با 

شود که به ها و دستورهایی دیده مییادداشت نویسدستلای هپهلوی است در لاب خط

یا  هایی که باید به تنهایی وشده است برای مثال بخشخط فارسی و با مداد نوشته 

زود و راسفی »ی مانندجملات شده است با آوردنبوسیله هردو موبد خوانده می

راسفی تنها  زود خاموش و»و یا نوشته شده که  «زود و راسفی » یا « هردوخواندن

 نویسدستسراسر در «راسفی خاموش»و یا « از اینجا زود تنها بخواند»و یا « خواندن

که با توجه به زمان مراسم  برسادشود. توضیحاتی آیینی در باره دعاهایی مانند دیده می

و یا توضیحاتی دیگر اضافه شده است )اگر پنجه شده است باید خوانده و یا خوانده نمی

 اگر پنجه بزرگ باشد برسم پنجه بزرگ عمل شود(. کوچک باشد برسم پنجه کوچک یا

به خط و زبان پهلوی  نویسدستهایی از جملات و دستورات که در ه بخشنکدیگر ای

ها نوشته شده به فارسی برگردانده شده و برروی متن پهلوی نوشته شده است. یادداشت

و توضیحاتی که در کل متن با مداد نوشته شده است و بعدها به آن اضافه شده نشان

را در هنگام برگزاری مراسم یزشن  نویسدستدهنده این است که موبد یا موبدان این 

 بردند.به کار می
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: (یشت ویسپرد نویسدست ۱برگه ) رسرنگا ۱تصویر   

 

  به خط پهلوی نوشته شده است سرنگار

Fol.1 r.    pad nām ī dādār Ohrmazd  

pad nām ī nērōg  ayārīh ī dādār  Ohrmazd weh abzonīg  rāyōmand 

xwarrōmand  wespān yazdān mēnōgān ud gētīgān ud mahist humat 

huxt huwaršt pad manišn ud gowišn kunišn  frāron  pad nēk yazišn  xūb  

murwāg- baxt nibišthēm abestāg yašt visperad jud-dēw-dād  abag  

nēroīhā  nērang  barsom   si o sē tāk  parāhōm dō tāk barsom bastan  

parāhōm kardan  sahišn  hamag frāz nehādan  ud ān kas ke zudīh kunēd  

pad yazdān   kāmag  bawēd  ašem vohu  ēk  bār goftan dast pad pādyāb 

kardan o be  gāh  ātaxš  šōdan  o ātaxš   ašem vohu  sē bār goftan 
 

 ترجمه فارسی 

 نام دادار اورمزد ب 
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همه ایزدان   ]و [ روشنیها  ]و[ بزرگیهابهتر افزاینده  دهنده داداراورمزدنام نیروی یاریب

  ]و[گفتار و کردار نیک به اندیشه  ]و[ین اندیشه نیک گفتار نیک مهترو گیتی و  مینو

 یشت اوستا نوشتم ]بخت خوب یآرزو[خوب مروای بخت  درستی با نیک یزشنی کردار

پراهوم دو تاک برسم بستن  ]و[  نیرنگ برسم سی و سه تاکنیرو ویسپرد جددیو همراه با 

زوت موبد [خشنودی فراز نهادن و آن کس که زودی   ]برای[پراهوم کردن  ]و[

بار گفتن دست به پادیاب کردن و  یککند یزدان کام باد اشم وهو   ]برگزارکننده مراسم

 گفتنبار سه آتش اشم وهو   ]نیایش[ گاه آتش شدن وبرایبه 

  
(یشت و ویسپرد نویسدست۲۰۱برگهپایان نگار )  : ۲تصویر  
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(یشت و ویسپرد نویسدست۲۰۱پایان نگار )برگه  : ۳تصویر  

 

شروع می سمت راست ۲۰۱برگه پایین و از پهلوی و فارسی نوشته شده خط به  نگارپایان

یابد. گوشه که آخرین برگه این نسخه است پایان می چپ سمت ۲۰۱شود و در برگه 

 نیز ۲۰۰ برگهبخشی از در تصویر بالاپاره و جدا شده است و ۲۰۱بالای سمت چپ برگه

اضافه شده  ولی در اصل  ۲۰۱برگه رسد که بهشود که در نگاه اول به نظر میدیده می

   .(است ۲۰۰ برگهمربوط  به 
 

  پایان نگار

 فارسینوشته به 

 او دیوان و دروجان و جادویان و پریان و بدکاران و اهریمن گجسته وته زده زده شکس

  از آدم بدعمل لعنت باد لعنت باد لعنت باد ملت دو منافقان ازهفتاد و
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 نوشته به پهلوی

Fol. 201r.       frazāft pad drōd ud šādīh ud farōxīh ud rāmišn pad nēk  

dahišnīh  xūb murwāg xūb xojestag rōzgār abestag yašt   

Fol. 201v. wispared nērang ristag yazišn dādār Dastur?  Asfandyār 

Dastur Anōširwān Dastur Asfandyār wahrom Dastur?  Ardašīr Adur ī 

Sīstānīg nibišt frāz  hištan pad farroxi ? pēruzīh  rūz dēn māh Adur sāl 

bar hazār o sad haštād o dō pas az 20 sāl bē ō Yazgird šāhān-šāh 

šahryārān nāfag  bē ō xosraw  šāhān-šāh ohrmazdān nibišt-hēm frāz   

(be ?)  dastwarān ud dastwar-zādagān ud dēnrāyēnīdārān xwānēnd ud 

āmōzēnd  ud yazišn padiš kunēnd ud pačēn aziš kunēnd man rā  pad 

nēk nāmīh ud  ahlawānīh ruwānī  yād  kunēd   išān gētīg tan   
 

 فارسی ترجمه

درود و شادی و فرخی و رامش و با دهشن نیک و مروای خوب و روزگار  فرجام یافت با

اسفندیار ؟ دادار.... دستور ی یشت ویسپرد با نیرنگ رسته یزشنی اوستا خجسته

فراز  ]و[ اردشیر آدر سیستانی نوشت ؟ دستورانوشیروان دستور اسفندیار وهرام دستور

هزار و صد و هشتاد و دو یک ماه آدر سال بر  ]در[روز دین ؟ به پیروزی و فرخی نهشت

خسرو شاهان شاه ]وا[به یزدگرد شاهان شاه شهریاران از نسل  ]پس از[و بیست سال به 

دستوران ودستورزادگان و دین رهبران خوانند و آموزند و یزشن  ]که[هرمزدان فرازنوشتم 

روانی یاد کنند و  ]اشویی[نیک نامی و اهلوانی  ابدان کنند و پچین ازش کنند و مرا ب

  ]باد[ایشان را گیتی تن 

 

 نوشته به فارسی

دستور نوشیروان دستور اردشیر دستور آدر سیستانی نوشتم  اسفندیار دستورحقیر بنده 

هجریه  ۱۱۸۲وفیروزی روز دی فه آدر ماه یزدجردیه سنه    هشتم فه اشادیه خرم مورخ

 باد کامه فه یزدان   ۱۲۲۸سنه 

          گردید این دفتر ما تمام   که                                    نیکنام   سپاسم بدان ایزد 
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  ند یا دوست  کرا به نیکی ماکه                              بخواند بصدق درست نکسآ هر

 

  نیکی سزاوار در انجمن    به                          س به  نیکی برد یاد من   کهر آن

 بجزغیرتونیست پایان دهر                                      حرخدایا تویی خالق بروب

   آسود تا روز برسدش    که                              کن  ای مرا تازه به یک جرعه

      از مال اسفندیار دستور نوشیروان فروخت به دستور فرخزاد دستور فریدون
 

 نتیجه گیری    

 مجموعه خانوادگی موبد رشیدبه متعلق  نویسدستیشت ویسپرد کرمان یکی از سیزده 

داری متن  نویسدستبه موزه زرتشتیان کرمان اهدا شده است. این  کهرستمی بوده 

ا بمتنی ر انجام گرفت تفاوت زیادی از نظری گلدناوستاای که با در مقایسهو کاملی است 

یا دستورهای اجرای آداب یزشن در این  قرائتدستور . یکسان است تقریباً و آن ندارد

به دلیل  کرمان نویسدست. استبسیار کامل  نسخه در مقایسه با یشت ویسپرد سروشیان

و به دلیل محتوایی مناسب برای پژوهش برروی مراسم یسنا است تاریخ  زبانیزمانی و 

است و دارای دستورهای میلادی  ۱۸۱۳  با برابریزدگردی  ۱۱۸۲کتابت این دست نویس 

کرمان دارای  نویسدستاجرای آداب یزشن به شیوه کهن و به خط و زبان پهلوی است. 

شود و آن داشتن های دیگر دیده مینویسدستاست که در بسیاری از  ایگیویژ

شامل اطلاعات ارزشمندی  نویسدستیادگارنامه است که این یادگارنامه مانند شناسنامه 

یرا در اختیار ما م نویسدستهدف از کتابت و محل کتابت  ،تاریخ کتابت ،در باره کاتب

نامه شجره کاتب ومده مانند نام آ نویسدستکه دریادگارنامه این اطلاعاتی دیگر گذارد. 

ن و همچنی آدرسیستانی( دستور اردشیر دستور نوشیروان دستور اسفندیار او )دستور

متعلق به  نویسدستداده شده که این  نویسدستفروش  اطلاعاتی که درباره

ین ا حزاد دستور فریدون فروخته شده است.نوشیروان بوده و به دستور فر اسفندیاردستور

د و شواطلاعات موجب شناخت و آگاهی بیشتر ما ازکاتبان و موبدان و خانواده آنها می
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اینکه در یادگارنامه این ها است. دیگر نویسدستانتقال تر موجب آگاهی ما از سیرمهم

از یک دوران به دوران دیگر  دهنده گذرارسی نوشته شده که نشانشعری به ف نویسدست

ها به نویسدستشود که خط فارسی در ها دیده مینویسدستزمانی در عر از . شتسا

 کار رفته است.

یکی از مهمترین منابع برای شناخت مراسم  یهای آیینی و عبادنویسدستبه طورکلی 

ن اند که ما اطلاعات بسیار کمی از آهستند زیرا در دورانی نوشته شده های کهنو آیین

هستند که این اطلاعات را باقی ون دینی ی از مهمترین متیک دوران داریم و دیگر اینکه

هایی از وریم بخشآهای متفاوت بدست مینویسدستاز اطلاعاتی که ما  اند.ه داشتهنگا

ها نویسدستکند بدین ترتیب شناخت و معرفی تر میتاریخ و فرهنگ زرتشتی را روشن

ها بر اساس نویسدست ارزشمند است.های اولین گام برای آشنایی با این مجموعه

لف تاریخی های مختتوانند از جنبهموضوعی که دارند مانند یک سند تاریخی معتبر می

 و به دلیل زمانی حاوی اطلاعات دست  ند مورد بررسی قرار گیرفرهنگی زبانی و مذهبی 

جدید باز های جدید راه را برای تحقیقات نویسدستشدن و معرفی  پیدا اول هستند.

تر کرده است مانند بررسی روند تحولات مراسم یسناخوانی از شیوه کهن به شیوه ساده

سنویدستبررسی مراسم یسنا بر اساس تفاوت متون نوشته شده در شده امروزی و یا 

آمده است که  ها متن یسنا به تنهایینویسدستهای آیینی عبادی است. در برخی از 

یسنا ساده خاندان دستور مهربان را نام برد که دستور  نویسدستتوان برای نمونه می

مزداپور ) شودخواندن یسنا به پهلوی و فارسی است و در کتابخانه مجلس نگهداری می

سروشیان  نویسدست  آندر برخی دیگر متن یسنا همراه با ویسپرد است نمونه .( ۱۳۸۷:۶

ر دستو نویسدستپهلوی است و است که دستورهای خواندن یسنا به صورت فارسی و 

که دستورهای خواندن یسنا به پهلوی  آدرسیستانی است که در این مقاله معرفی شد

ن آهایی متن یسنا و ویسپرد همراه با وندیداد است که نمونه نویسدستت. در سا

ی رستم خدابخش است که در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگهداری اهدای نویسدست

تفاوت متن در این سه نمونه  ه دارای دستورهای خواندن به پهلوی است.شود کمی
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 نیاز نویسدست خواندن یسنا )نیرنگ( در این سه نوع هایالعملو بررسی دستور ذکرشده

ها است و اینکه آیا نویسدستوت زبانی ارد. موضوع دیگر تفاوت زمانی و تفابه بررسی د

 نویسدستاست برای مثال سنا اثر داشته خواندن یها بر روی دستورهای تفاوت این

 نویسدست ون به خط پهلوی و نیرنگ آیزدگردی  ۹۷۶ ریدون مرزبان به تاریخ وندیداد ف

 نویسدستیزدگردی و نیرنگ به خط فارسی و ۱۱۹۲ دستور فرود دستور آبادان به تاریخ

یک فاصله زمانی دو  کهو نیرنگ آن به خط فارسی است  ۱۲۴۳  دستور مهربان به تاریخ

کند تا ها به ما کمک مینویسدستدهد. معرفی و شناخت و بررسی ونیم را نشان میقرن

 موضوعاتی که هنوز برای ما مبهم است روشن تر شود.

                                               

 
یشت و ویسپرد(          نویسدست ۳۷جایگاه موبدان در هنگام برگزاری مراسم یسنا)برگه : ۴تصویر  
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:                   یشت و ویسپرد( نویسدست ۲۸)برگه ۸۲ نیس ابتدا  ۵تصویر    

  

                                                                                                                                                                                           
د(دست نویس یشت و ویسپر۱۲۷)برگه۴۹بخشی از یسن   : ۶تصویر     
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:                            (یشت و ویسپرد نویسدست ۶۲)برگه ۹ابتدا یسن   ۷تصویر      

                                        

                                  
                                           ل نگاهداری در موزه کرمانمحدر یشت و ویسپرد نویسدست :۸تصویر
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موبد رشید رستمی در موزه کرمان                 بخشی از مجموعه اهدایی  : ۹تصویر   

                                     

 کتابنامه 
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Yašt-e visperad 
 

Zohreh Baradaran 

 

The present paper describes a manuscript of the Yašt-e visperad, belongs to 

Mobed Rashid Rostami’s family collection and is kept in the Zoroastrian 

Museum in Kerman. The scribe of this manuscript has mentioned content as 

“Yašt-e visperad with nērang”, the type manuscript for Yasna ceremony. The 

manuscript was written by Dastur Asfandyār Dastur Anōširwān Dastur 

Asfandyār Wahrom Dastur Ardašīr Adur ī Sīstānīg on the day dēn of the 

month Adur AY1182 (=1813 CE). Yasna ceremony is one of the oldest 

Zoroastrian religious rituals. Our main source for the Yasna reading ceremony 

is the Avestan manuscripts which were written and collected by the clergies 

throughout history. These manuscripts have been used by the clergies as 

working tools for performing the Yasna ceremony. Manuscripts are one of the 

best sources through which one can follow the ancient form of reading Yasna 

and its historical process and developments, as well as the change of writing 

tradition from Pahlavi to Persian. The purpose of this paper is to identify and 

introduce the Kerman manuscript, Yašt-e visperad, and to explain and analyze 

the structure and content of this manuscript which was used for reading in 

Yasna ceremony. The research method that used in this study is the method of 

document research, which is used to recognize manuscripts as a historical 

document and is based on the knowledge of various aspects of the manuscript, 

which includes the knowledge of linguistic and writing features such as the 

type of scrip, the language of the text, the content, the subject of the copy, the 

margins, the notes, and the colophon. The recognition of the physical and 

appearance characteristic such as the type of paper, the type of cover, the 

composite type, the page number, the registration number, and the retrieval 

number. And also the artistic features of the manuscript, such as the 

presentation of the copy and decoration and illuminations. 

 

 Key words: Avesta- Yašt-e visperad; Yasna ceremony; kerman zoroastrian 

museum; manuscript. 
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 چکیده 

یا مجموعه هزار داوری، متنی به خط و زبان پهلوی  مادیان هزار دادستان

 منحصراًاین متن  سلسلۀ ساسانیان است. محتوای پایانی دورۀمتعلق به 

حقوقی است بدون آنکه به موضوعات دینی اشاره کند. قوانین مطرح در 

کند. ق جزایی اشاره میاین متن بیشتر مدنی است و به ندرت به حقو

شراکت، ازدواج، طلاق، پرداخت بدهی، ضمانت، ارث، اجاره، مانند  یمسائل

کید أشده است. عدالت ترمیمی با تدر این متن مطرح فرزندخواندگی و ... 

مسئول کردن بزهکار در برابر  و دیدههای بزهبر ترمیم و جبران خسارت

ها و در نهایت در روهکوشد آشتی بین گجرمی که مرتکب شده، می

چون داوطلبانه  جامعه برقرار کند. برای رسیدن به این مهم، عناصری
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مورد  بودن، اظهار حقیقت، رودررویی، توافق، حمایت و غیر علنی بودن

بررسی عناصر ترمیمی در هدف این مقاله  .گیرندقرار میبحث و بررسی 

رسش پاسخ دهد که کوشد به این پاست و میمادیان هزار دادستان متن 

شود و آیا آیا عناصر ترمیمی نام برده شده در این متن حقوقی دیده می

کند ثابت میاین عناصر را شواهدی از وجود  ،هابررسی قابل بررسی است؟

 فرد ،داوطلبانه بودن در عنصرشود: که به چند مورد آن اشاره می

 او این اقدام ،کردمیصورت داوطلبانه خود را تسلیم به هر گاه، ارزانمرگ

هر  ،اظهار حقیقتدر  شد، مجازات مرگ از وی برداشته شود.موجب می

 شدنمیشد، محکوم گویی متمایل میگویی به راستگاه فردی از تناقض

 درگرفت. زیرا بررسی در مسیر درست خود که رفع آسیب بود، قرار می

دهد دو می نشان ،مادیاندر متن  «تو»و « من»کاربرد ضمایر  ی،رودروری

 کردند.گرفتند و با هم گفتگو میطرف رودرروی یکدیگر قرار می

مادیان هزار  ؛عناصر عدالت ترمیمی ؛ترمیمی عدالت: گانکلیدواژ

  فارسی میانه ؛حقوق دوره ساسانی؛ دادستان
 

 مقدمه -1

 مادیان هزار دادستان . 1-1

ه خط و زبان پهلوی از پایان دورۀ یا مجموعه هزار داوری، متنی ب مادیان هزار دادستان

ساسانیان است. این متن از چند جهت حائز اهمیت است: نخست اینکه تنها کتابی است 

که شامل مسائل حقوقی و قضایی در فقه ایران پیش از اسلام است که از دورۀ دین 

ی و . دوم اینکه یکی از منابع بسیار مهم دربارۀ تاریخ اجتماع1زردشتی باقی مانده است

                                                           
اند ولی نیز به مسائل حقوقی پرداختهروایات فرنبغ سروش و  دادستان دینی و روایات امید اَشَوَهشِتان های کتاب.  1

 به مسائلی که زردشتیان در قرون اولیه اسلامی با آن مواجه شدند نیز پرداخته شده است ولی کتاب مادیان در آنها
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یک کتاب قانون نیست بلکه  مادیان هزار دادستاننهادهای قضایی دورۀ ساسانی است. 

شده در دادگاه و اسناد مربوط به آن، های حقوقی ثبترونوشتاست که  ایمجموعه

در آن  ،در زمینه حقوق ،ها، تفسیر حقوقدانان و نقل قول مفسران پیشیننامهوصیت

 (. 287: 1376تفضلی ؛  Macuch 2005آمده است )نیز 

)=  لف آن فرخ مرد بهرامانؤاز این متن تنها یک نسخه خطی ناقص در دست است. م

است که نام خود را در مقدمه کتاب ذکر کرده است اما بعد از نام او،  مرد پسر بهرام(فرخ

بر اساس متن افتادگی دارد و به همین دلیل آگاهی از زمان و زندگی او در دست نیست. 

آشنایی داشته و افزون بر این  او حقوقدان بوده و به دستگاه حقوقی ساسانی کاملاً ،متن

به مدارک و اسناد دادگاه دسترسی کامل داشته است. با توجه به اینکه آخرین پادشاه 

است،  م(628-590) ساسانی که در متن کتاب از او سخن گفته شده، خسرو پرویز

یعنی در نیمه نخست قرن  ،در زمان اورا کتاب  سته وزیمرد در زمان او میفرخ احتمالً 

های پهلوی در ده است. البته این کتاب مانند دیگر کتابکرگردآوری  ،هفتم میلادی

ولی مسلم است که محتوای آن کاملاً ساسانی است  ،آوری شدهدورۀ اسلامی دوباره جمع

 (. 286: 1376فضلی ؛ ت Macuch 2005ثیری از دورۀ اسلامی نگرفته است )نیز أو ت

ان در زمینه فقه نوشته شده صتخصصی و برای متخص کاملاً متنی هزار دادستان مادیان

کسانی که دانش تخصصی از نظام حقوقی ساسانی داشتند و با  برای است؛ یعنی

حقوقی است بدون آنکه به  آشنا بودند. محتوای آن منحصراً اصطلاحات فنی آن کاملاً

 / ādurānها )کند؛ حتی دربارۀ نهادهای دینی مانند آتشکده موضوعات دینی اشاره

ātaxšān( امور مربوط به روان ،)pad ruwān( و خیرات و صدقات )ahlawdād  /

ašōdād  موضوعات فقهی شده استمنظر حقوقی پرداخته = اهلوداد / اشوداد(، تنها از .

امل قوانین مدنی است و که به طور کلی در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است ش

                                                                                                                                         
: 1376کنندۀ مسائل حقوقی زردشتیان در دورۀ ساسانی پیش از اسلام است )تفضلی تنها منعکسهزار دادستان 

286-287 .) 
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های بسیاری که در نسخه کند. البته با وجود افتادگیبه ندرت به حقوق جزایی اشاره می

ولی بعدها مفقود شده  به این مسائل نیز پرداخته متنوجود دارد شاید بتوان گفت، 

 داری، شراکت، ازدواج،شامل قوانین مربوط به برده و برده شده در آنمطرح است. مسائل

طلاق، اظهارات متناقض در دادگاه، سوگند، پرداخت بدهی، وقف، قیمومت، ضمانت، 

؛  Macuch 2005ضمانت مشترک، ارث، اجاره، فرزندخواندگی و ... است )نیز 

 (. 287: 1376تفضلی 

دیده در دست تنها یک نسخۀ خطی ناقص و آسیب متنهمانطور که گفته شد از این 

 1872در ایران رونویس شده است.  در سال  17واخر قرن ترین نسخه در اقدیمی است.

صفحه( از کتاب را خریداری و با خود به هند برد تا آن را  40انکلساریا بیست برگ )

صفحه(  110برگ ) 55 است که هاتاریانویس دیگر متعلق به کتابخانۀ دست. 1چاپ کند

و نسخه انکلساریا را در  1901. مُدی دانشمند پارسی نسخه هاتاریا را در سال 2دارد

)برای آگاهی  صفحه دارد 150نویس در کل . این دستای منتشر کردبا مقدمه 1912

: 1381؛ دهقان 191-190: 1377وهمن  مادیان هزار دادستان بیشتر دربارۀ نسخۀ 

 (.Macuch 2005؛ 287: 1376؛ تفضلی 55
 

 عناصر عدالت ترمیمی  . ۲ -1

دیده بزه هایست و بر ترمیم و جبران خسارتا جرمبه  عدالت ترمیمی پاسخ و واکنش

کید دارد. از سوی دیگر در عدالت ترمیمی بزهکار نسبت به آسیب و خسارتی که وارد أت

ها است. عدالت سخن از آشتی میان گروه ،کرده است مسئول است. در این نوع از عدالت

کند تا به صت جبران فراهم میکند، برای بزهکار فردیده را جبران میترمیمی آسیب بزه

عدالت ترمیمی بر خلاف صلح و آشتی در جامعه و گروه مردم به وجود آورد.  هاین وسیل

                                                           
انکلساریا مشخص شده  – هزار دادستان ده، با نام مادیاننویس استفاده شدر این مقاله، هر جا که از این دست.  1

 . است

 مشخص شده است.  هزار دادستان مادیاننویس در این مقاله آمده است، با نام مطالبی که از این دست. 2
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دیده و مسئول تنبیه بزهکار تاکید دارد، بر رفع آسیب بزهعدالت کیفری که بر مجازات و 

نبال عدالت ترمیمی به ددارد.  دکیأت ،کردن بزهکار نسبت به آسیبی که رسانده است

دیده، بزهکار و جامعه است. بنابراین عناصری در کتار دیده بین بزهترمیم روابط آسیب

، اظهار حقیقت، ن. عناصر داوطلبانه بودشود فراهم فگیرد تا این هدهم قرار می

در کنار عناصر عدالت ترمیمی است که از دررویی، توافق، حمایت و غیرعلنی بودن، رو

؛ همو، 32-22: الف1385)شیری،  کنداین مهم حاصل  دتوانمیهم قرار گرفتن آنها، 

 . (215-214ب: 1385

کند، پاسخ به این پرسش است که آیا در متن حقوقی هدفی که این پژوهش دنبال می

توان که متعلق به ایران باستان است، عناصر عدالت ترمیمی را میمادیان هزار دادستان 

 دید؟ 

ده گارنترمیمی هدف این مقاله و همچنین در تخصص ن از آنجا که پرداختن به عدالت

تعریف صورت خلاصه به، بیان و عدالت ترمیمیعناصر  ، منحصراًاین پژوهشدر نیست، 

و در صورت لزوم توضیح  آورده مادیان هزار دادستاناز  های آنشود و سپس نمونهمی

 شود.  می داده
 

 پژوهش  ةپیشین. ۳ -1

کند و به طور کلی هدفی که این شیوه در دنیای امروز دنبال میدربارۀ عدالت ترمیمی و 

کار دیده و مسئول کردن بزهبران آسیبها و جو خلاصه، برقراری آشتی میان گروه

 ای( در مقالهالف1385باس شیری )عاز جمله،  مطالعات بسیاری انجام گرفته است.

عدالت ترمیمی  عریفشروع این حرکت، به تتاریخچۀ ای دربارۀ ضمن بیان مقدمه

سپس عناصر ترمیمی را در این حوزه بیان کرده است.  را نظرانصاحبو نظرات  پرداخته

ب( در 1385همچنین همو )توضیح داده و به فرایند عدالت ترمیمی پرداخته است. 

تعریف و نظرات طرفداران هر را « عدالت ترمیمی»و « عدالت سزادهنده»دیگری  ۀمقال

در مقاله خود  (1382حسین نجفی ابرندآبادی )علی کند.ایسه مییک را بیان و مق
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آوردن به گردانی از آن و عدالت ترمیمی و علل رویعدالت کیفری کلاسیک و علل روی

او نیز عدالت  ،(1382زادگان )همچنین است مقاله مصطفی عباس دهد.آن را توضیح می

 آوری به این نوع از عدالتل رویدهد و در آن به مراحکیفری و ترمیمی را توضیح می

که در حوزه عدالت ترمیمی  (1382حسین غلامی )نوشته . و پردازدمی که نوظهور است،

ای نوظهور در دنیای امروز مطرح عدالت ترمیمی به عنوان پدیدههای آن است. و برتری

که  استهمه مربوط به دورۀ کنونی  ،ایی که در این حوزه نوشته شده نیزهمقالهاست و 

حقوقی و  که یک متن صرفاً مادیان هزار دادستان. بررسی به برخی از آنها اشاره شد

است، برخی آثار از این نوع عدالت و میلادی(  7متعلق به دورۀ پیش از اسلام )قرن 

دهد پژوهش دربارۀ این موضوع در این متن ایرانی باستان کاری عناصر آن را نشان می

 ر صورت گرفته است. است که برای اولین با
 

 روش پژوهش. 4 -1

به ای است. های کتابخانهو بر اساس داده تحلیلی-توصیفی روش کار در این پژوهش

ای کوتاه، در مقدمه مادیان هزار دادستاندر متن  ترمیمیعدالت عناصر منظور بررسی 

 عناصر .نکاتی ذکر شدعدالت ترمیمی و عناصر آن و مادیان هزار دادستان دربارۀ متن 

 آمده، (الف1385عباس شیری ) در مقاله آنچهر اساس بشده در این پژوهش بیان

 -3اظهار حقیقت  -2داوطلبانه بودن  -1که شامل شش عنصر  ه است؛شدفهرست 

متن در  مواردی که سپس. است غیر علنی بودن -6حمایت و  -5توافق  -4رودررویی 

 داشت، به عنوان مثال ذکر شد. برایبا این عناصر مطابقت  مادیان هزار داستان

هر یک از عناصر عدالت ترمیمی یک مثال از جلوگیری از طولنی شدن مطلب برای 

وجود داشت، تنها به دادن  مادیانهای بیشتری در متن و چنانچه نمونهمتن آورده شد 

 . آدرس آن در متن اکتفا شد

که برای آگاهی بیشتر  گارنده استاز ن مادیانهای ذکر شده از متن برگردان فارسی مثال

 ( نیز ارجاع داده شده است. 1997( و پریخانیان )1390به ترجمه عریان ) ،خوانندگان
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 . بحث و بررسی۲

 داوطلبانه بودن   . 1 -۲

، به بدون ترس و تهدیددیده و بزهکار بزهاولین عنصر در عدالت ترمیمی این است که 

 ت سزادهنده بزهکار به اجبار در مراحل دادگاه شرکتدرفرایند عدال. حل مسئله بپردازند

نقش تشریفاتی دارد. نقش  در این میان، دیده نیزدهد و بزهمیکند و تن به محاکمه می

در عدالت شود. وکیل و ... می ،او مانند دیدن یک نمایشنامه است که شامل قاضی، متهم

به توافق برسند. این توافق اید باز فرایند مرحله دیده در هر بزهکار و بزهترمیمی، 

آن باید ف دو طر ب است کهاست و تنها دربرگیرندۀ تعهدات منطقی و متناس انهداوطلب

  . (26-25الف: 1385)شیری،  تعهدات را بپذیرند

  6-92/2: مادیان هزار دادستان

ردی من م»اگر مردی نه به اجبار بلکه خود نزد داور فراز شود )= برود( و بگوید که ... 

؛ اگر گواهی همراه ]او[ نیست )= شاهد نداشته «را اینگونه )= به این شکل( کشتم

کنند. اما اگر به اجبار برود و به گناه ارزان، برای او صادر نمیباشد(، حکم ]گناه[ مرگ

ارزان خستو شود )= اعتراف کند( حتی اگر شاهد نداشته باشد، پس برای او حکم مرگ

 :The Book of a Thousand Judgements, 1997 ←کنند )نیز  ارزان صادرگناه مرگ

 (.306و  68: 1391، مادیان هزار دادستان )هزار رای حقوقی(؛ 212-213

 انۀ بزهکار برای رسیدگی به جرمشبه حضور داوطلب دادستانر مادیان هزادر این بند از 

وجود انجام  باشود، به موجب این حضور و همانطور که ملاحظه می اشاره شده است

دیده اشاره نکرده البته مطلب بال به حضور بزه. دش، مجازات مرگ از او برداشته میقتل

دیده و جبران خسارت توان گفت تسلیم شدن گناهکار، زمینه را برای حضور بزهولی می

 . 1کردفراهم می

                                                           
دربارۀ  وشته شده،ن، که یکی از متون حقوقی زردشتی است که البته در دورۀ اسلامی روایت امید اشوهیشتاندر .  1

کرد، باید به میتوبه کرد و از صمیم دل میفرد خود را داوطلبانه تسلیم  اگر 29پاسخ  آمده است:جازات گناه لواط م

رسد، این حضور دو طرف اشاره نشده است ولی به نظر میدر این مطلب نیز به . شداو فرصت جبران گناه داده می
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 اظهار حقیقت   .۲-۲

خواهد که از مجازات ند و میکرا تکذیب می ارتکاب جرمدر عدالت کیفری، بزهکار 

ری و اظهار پشیمانی و ترمیمی بحث بر سر پذیرش گناهکاعدالت رهایی یابد ولی در 

 این است که گناه از سوی او است. هدف بازپذیر کردن گناهکار و قبول مسئولیت

گویی، دیده و میزان دخالت بزهکار بدون کم و کاست یا مبالغههای وارده به بزهآسیب

 شود: دیده می 11-102/9: مادیان هزار دادستاناین عنصر در عیناً بازگو شود. و  بررسی

چنانچه شخصی در مورد مالکیت خود بر چیزی، نخست بر مبنای رهن و سپس  -الف

)نیز محکوم کرد  1گوییبر پایه خرید قطعی دادخواهی کند، او را نباید به سبب تناقص

← The Book of a Thousand Judgements, 1997: 230-231 مادیان هزار دادستان ؛

 (. 649و  363: 1390، )هزار رای حقوقی(

شد که در این صورت میبرای پیشبرد دعوا، حقیقت باید گفته دهد، این حکم نشان می

شد تا به دلیل داده میفرصت این شد میبیان  وقتی حقیقت ،گوییبا وجود تناقض

 . دمیسر باشجبران آن  صورت نگیرد ومجازات  گویی،تناقض

 :آمده است 3-9/1همان: همچنین در 

ییر کند ولی گفتار دوم مطمئن باشد غگفتار به گفتار دیگری تیک اگر کسی از  -ب

 The Book of a Thousand← )نیز گویی محکوم کرد نباید او را به جرم تناقض

Judgements, 1997: 44-45 و  113: 1390، ی(مادیان هزار دادستان )هزار رای حقوق؛

445 .) 

                                                                                                                                         
شد، مقدمات رسیدن به شکل برای جبران گناه حاضر می وقتی بزهکار به این شده است.از طریق گفتگو فراهم می

 .(Safa-Isfahani, 1980: 199-202 ؛1376 صفای اصفهانی،) شدتوافق و جبران حسارت فراهم می

1  .waštagīh  ازwaštan ،-ward «( که در 155: 1379، )مکنزی« گشتن، برگشتن، منحرف شدن؛ تغییر کردن
تناقض»توان آن را است که به عنوان اصطلاحی حقوقی می« و تغییر دادن آنبرگشتن از سخن »اینجا به معنای 

 معنا کرد.« گویی
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، در صورت جبران، به فرد داده شده است تا کار خطای خود را جبران کند فرصتی

 . بودکار درست را انجام داده  ، در نهایت،د زیرا فردشمجازات دربارۀ او انجام نمی

 8-9/6: هزار دادستان مادیان

شود. و حتی اگر در  گویی بگردد نباید مجازاتگویی به درستاگر کسی از تناقض -ج

گویی نیز صدمه و زیانی به طرف مقابل نرسد باز هم نباید مجازات صورت صحت تناقض

مادیان هزار ؛ The Book of a Thousand Judgements, 1997: 44-45 ←)نیز  شود

 . (445و  113: 1390، دادستان )هزار رای حقوقی(

دیده رسیده است، پس ه به بزهاگر بپذیریم که معیار تعیین مجازات، آسیبی است ک

قانون بر  در چنین شرایطی، شد ومیی هم اعمال نمجازات، شدمیوقتی آسیبی وارد ن

 .تاکید نداشتمجازات خاطی 

 14-102/13همان: 

چنانچه شریک و ضامن بدهی را تکذیب کنند ولی بلافاصله آن را پرداخت کنند لزم  -د

 :The Book of a Thousand Judgements, 1997 ←)نیز  نیست جبران خسارت کنند

 . (649و  363: 1390، مادیان هزار دادستان )هزار رای حقوقی(؛ 230-231

 دوم اینکه و بود مجازات تخفیف در ،یکی از نتاج اظهار حقیقت ،توان گفتبنابراین می

 . شدو جبران خسارت انجام نمی بودن ی که بر عهدۀ بزهکارولیتئمس
 

 یی رودررو  . ۳ -۲

رودرروی کننده، اعضای خانواده، مشاوران حقوقی و ... دو طرف با کمک میانجی، تسهیل

در این مرحله، شنوند. نظرات هم را می و پردازندبه نقل ماجرا میگیرند، قرار می یکدیگر

است. از این  ،هشد های واردهدف یافتن راهی جهت رسیدن به جبران و ترمیم آسیب

 جبران، توافقانجام دیده و بزهکار آغاز و پس از ح روابط بین بزهمرحله به بعد اصلا

)شیری،  شودمیمنجر التیام و آشتی گیرد که در نهایت به صورت میدیده خسارت بزه

  .(28-27: الف1385
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-دهد که دو طرف رودرروی هم قرار مینشان می مادیان هزار دادستانبرخی مطالب در 

اشاره شده است از  مادیان هزار دادستاندر کردند. حل میگرفتند و مسئله را بیان و 

شده بود که در هر منطقه، بیشترین دفاتر مقرر م(، 579-531زمان خسرو انوشیروان )

مشکلات مردم به صورت  دهندۀ این باشد کهنشان تواندحقوقی برقرار شود که می

های ردم در دادگاه. زیرا اگر بنا بر حضور مشده استحل میو کدخدامنشی  یتوافق

، رسدبه نظر میاین تعداد دفاتر حقوقی نبود. بنابراین  ایجاد بود، لزم بهرسمی می

در شرایط سخت و لینحل، مسئله به دادگاه ارجاع داده  مسائل در این دفاتر حل و تنها

 شد.می

  6-78/2: مادیان هزار دادستان

قبادان بر اساس حکم ردان و دیگر در دورۀ آن خداوندگار )= شاه فقید( خسرو  -الف

هر روستا به  1دهندگان( در استان اردشیرخوره، دفاتر حقوقیها )= حکمکارفرمان

بیشترین ]تعداد[ لزم بود. بیش از چهار دبیر را نباید ]در هر دفتر حقوقی[ به کار 

و ]به )= دفتر ثبت بازجویی( را باید ن  3نامهو پرسش 2داشت و ]اسناد مربوط به[ حکم

پرسی )= مشورت( با بازرسان و نو[ در انجمن )= جلسه( ]دادرسی[ از طریق هم

شهروندان تنظیم کرد، و ]همۀ این اسناد را باید[ تنظیم کرد و با مهر بازرسان و 

 The Book of a Thousand← اند، مهر کرد )نیز شهروندانی که ]به دادگاه[ آمده

Judgements, 1997: 190-191 1390، ن هزار دادستان )هزار رای حقوقی(مادیا؛ :

 (.666و  385-386

                                                           

    رسد.خوانش این واژه فرضی است ولی برگردان آن بر اساس مفهوم جمله درست به نظر می  متن:.  1

2  . :pargār* س زده شده است.است. معنای این واژه بر اساس متن حد« حکم، رای»: به معنای 

 نیز خوانده شود. در سنسکریت fra  +-kāraاز  *fragār آوانویسی آن نیز بر حسب گمان است و ممکن است

prakār (pra + kār-)  آمده است« سیس کردنأتعیین کردن، بنیان نهادن، ت»به معنای (Perikhanian, 1997: 

378 .) 
3  .nāmag-pursišn :«شد بهاه تحقیقات و بازجویی که از خواهان و خوانده می؛ در جلسات دادگ«نامهپرسش 

نامه رسید، پرسشآمد سندی که در آن مراحل دادرسی ثبت و به امضا و مهر طرفین دعوا میصورت مکتوب درمی
 (. Shaki, 2009: 178) افتادشد و چیزی از قلم نمیگفتند. در این سند تمام مراحل دادرسی ثبت میمی



  209عناصر عدالت ترمیمی در مادیان هزار داستان 

که نشان  آمده استمطالبی  102/9-101/17 همچنین در جای دیگری از همین متن

 :پردازنددهد دو طرف دعوا رودرروی یکدیگر به گفتگو میمی

 ]درهم / استیر 10من جامی را برای »چنانچه خواهان از خوانده شکایت کند که  ... -ب

؛ اما «]درهم / استیر[ را بپذیر و جام را باز ده 10وام[ نزد تو گرو گذاشتم. ]اکنون[ 

خوانده وام و گرو را منکر شود و خواهان ]در این منازعه[ پیروز شود، خوانده باید جام را 

رود ]و ]درهم / استیر[ از بین نمی 10پس بدهد ]اما[ با وجود انکار ]خوانده[ پس از آن، 

 :The Book of a Thousand Judgements, 1997 ←)نیز باید وام را برگرداند[ خواهان 

 (. 648و  363-362: 1390، مادیان هزار دادستان )هزار رای حقوقی(؛ 228-229

به  مفهوم حکمدهد. ای است که گفتگوی دو طرف را نشان میگونه شده بهعبارات بیان

هم گرو و هم وام را انکار کرده است ولی  این است که، درست است که خوانده طور کلی

اگر محکوم شود که گرو را برگرداند طرف مقابل نیز باید وام را برگرداند و با توجه به 

 . و باید حق او نیز ادا شود رود، باز پرداخت وام از بین نمیو محکوم شدن او انکار خوانده

 ن شده است: مسئله به گونۀ دیگری بیا (9-102/3 ←) همچنین در همان

چنانچه خواهان در مورد خری از خوانده شکایت کند، و ]این در حالی است ...  -ج

که[ خوانده آن خر را در عوض گاوی از خواهان ستانده و آن گاو را به خواهان سپرده 

باشد؛ اما خواهان ادعا کند ]که[ آن گاو را به دلیل زیانی که از خوانده ]متحمل شده[، 

ته است؛ اگر خوانده ]در این دعوا[ پیروز شود و خواهان به زور خر را ]از در اختیار گرف

آنِ خود[ بکند با وجود آنکه خوانده تملک خود را ]نسبت به[ گاو منکر شده، پس از 

آن که خوانده ]گاو را[ بخواهد، باید ]گاو[ به خوانده سپرده شود. ]اما[ اگر خوانده 

)نیز  ماندبرای خر بپردازد و گاو برای خواهان می محکوم شود، خوانده باید تاوانی را

← The Book of a Thousand Judgements, 1997: 228-229 مادیان هزار دادستان ؛

 . (648و  363: 1390، )هزار رای حقوقی(

کتاب قانون نیست، بلکه شامل  مادیان هزار دادستانهمانطور که در مقدمه اشاره شد، 

معه روزگار ساسانی است که نوشته و حفظ شده است. دو مسائل حقوقی مطرح در جا

دو طرف دعوا رودرروی یکدیگر دهد مثال بال که رونوشتی از یک منازعه است، نشان می
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تا در نهایت به توافق و سپس به   کرده اندقرار گرفته و با هم دربارۀ اختلاف خود گفتگو 

 . آشتی برسند
 

 توافق . ۴ -۲

توافق بر سر نحوۀ جبران آسیب و پاسخ بزه  ر عدالت ترمیمی،د یکی از عناصر اصلی

ممکن است تا حدی کند و تعیین می راقانون مجازات در عدالت سزادهنده است. 

قدم شود و ترمیمی ممکن است بزهکار خود پیش عدالت در. دیده باشدخوشایند بزه

تواند از سوی بزهکار، میانجی و ... مطرح شود. در خود را آماده جبران کند. پیشنهاد می

نباید یند دو طرف باید به توافق برسند. هدف از توافق باید ترمیم باشد و ااز فر مرحلههر 

وقتی که . (29-28: الف1385ری، )شی ه دادن و ... باشدودیده، رشبه صورت خریدن بزه

دیگر قرار بگیرند و با هم گفتگو کنند، زمینه برای رسیدن به توافق کدو طرف رودرروی ی

 . شودفراهم می

توافق بین تواند اشاره به ( مطلبی آمده است که می10-49/8) هزار دادستان مادیاندر 

 دو طرف داشته باشد:

وال کوچکتر از طریق دادرسی در دادگاه مورد پرونده ارتکاب سرقت نسبت به ام -الف

 .بررسی قرار نگرفته است

های کوچک به صورت کدخدامنشی در دهندۀ این باشد که سرقتتواند نشاناین بند می

شده و به حل و فصل می و یا همان دفاتر حقوقی که قبلاً اشاره شد، هددو، خانواده

-شدند و با هم به گفتگو میمی حاضر دو طرف احتمالً  .شددادگاه ارجاع داده نمی

 . رسیدندمیتوافق مرحله به  نتند و در همیپرداخ
 

 حمایت . ۵ -۲

پذیر )زنان، کودکان، افراد دیده، بزهکار، اشخاص آسیبدر فرایند عدالتی ترمیمی، بزه

د. عدالت ترمیمی به دنبال ترمیم دو طرف و جامعه نبیمار( و جامعه باید حمایت شو
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که به اش و همچنین خانواده ایت از بزهکار مثل جلوگیری از توهین و تحقیر اواست. حم

جبران خسارت وارد شده به  مانند دیدهاز بزه حمایت صورت ناخواسته درگیر هستند و

، در این دو طرف ۀکننده و خانواداست. میانجی، تسهیلاو و دادن حس امنیت و ... 

 – مادیان هزار دادستانباره در اینباشند. توانند نقش حمایتی داشته می میان،

 آمده است:  16-38/12انکلساریا: 

اه کسی با جادو به فردی آسیب برساند، دارایی او به منظور رفع خسارت گهر  -الف

 :The Book of a Thousand Judgements, 1997← )نیز  رسددیده به او میزیان

  (.644و  358: 1390، حقوقی(مادیان هزار دادستان )هزار رای ؛ 316-317

از حمایت  با هدف کمیحچنین شود و دادن دیده میدیده بزه ، حمایت ازدر این حکم

 . او صادر شده است

 -101/17) هزار دادستان مادیانهمچنین دربارۀ گرو گذاشتن چیزی در نزد کسی در 

 ( آمده است: 102/3

درهم نزد تو گرو گذاشتم،  10من جامی را به »اگر خواهان طرح دعوا کند که  -ب

اگر خوانده جام را انکار کند و در این « درهم را بگیر و جام را پس بده 10اکنون این 

چون  که نیستو محکوم شدن او به این معنا  ؛دعوا خواهان پیروز شود باید جام را بدهد

 The Book← )نیز  درهم را ندهد 10 توانددر این دادرسی پیروز شده است، می خواهان

of a Thousand Judgements, 1997: 228-229 مادیان هزار دادستان )هزار رای ؛

 . (648و  363-362: 1390، حقوقی(

شود؛ زیرا با وجود محکوم شدن خوانده در دیده می حمایت از بزهکاردر مطلب بال 

 درود. درهمی که خواهان به او بدهکار است باید به خوانده داده ش 10برگرداندن جام، 

 . شود تا با گفتگو به توافق برسنددیده می یکدیگربا دو طرف  نیز رودرروییاین بند 

 ( آمده است: 98/1-97/15در جای دیگری از همین متن )

شد ولی در قانونی ارزان شده بود، دارایی او تصرف میفردی که مرتکب گناه مرگ -ج

ارزان، ه زن و فرزندان فرد مرگاین امکان وجود داشت که برای جلوگیری از آسیب ب
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ای گیرانهشد. البته قوانین سختروزی زن و فرزندان باید از دارایی مورد مصادره کم می

شد )نیز ارزان نیز مصادره میوجود داشت که بر اساس آن حتی زن و فرزند فرد مرگ

 ←The Book of a Thousand Judgements, 1997: 222-223 ان مادیان هزار دادست؛

 (. 407و  69: 1390، )هزار رای حقوقی(

شود که ناخواسته درگیر گناه مرد در این بند حمایت از زن و فرزند بزهکار دیده می

حتی زن و فرزند و ممکن بود وجود داشته  کهقوانین سختی با وجود  اند.خانواده شده

کت بود که رسد، قانون به سمتی در حرولی به نظر می ،دوفرد مجرم نیز مصادره ش

 حمایت از خانواده فرد بزهکار در نظر گرفته شود. 

 ( چنین آمده است: 90/1-89/17در جای دیگر )

شود و دختری که از ازدواجی که به اصرار پدر است سرباز زند از ارث محروم نمی -د

-The Book of a Thousand Judgements, 1997: 208 ←)نیز  م او شودتواند قیّمی

 . (264: 1390، ان هزار دادستان )هزار رای حقوقی(مادی؛ 209

دختر را به عنوان خطاکار در نظر بگیریم که از حکم پدر سرباز زده در مطلب بال هر گاه 

وجب از دست دادن ، ولی این نافرمانی او مو تن به ازدواج اجباری نداده است است

 . دشحقوق او و محرومیتش از ارث نمی

 : 11-13/9 انکلساریا-نمادیان هزار دادستا

شود ولی اگر دوباره پیدا شود محکومیت زندانبانی که زندانی او فرار کند محکوم می -ه

 ,The Book of a Thousand Judgements ←)نیز  شوداز روی زندانبان برداشته می

 (. 612و  314: 1390، مادیان هزار دادستان )هزار رای حقوقی(؛ 268-269 :1997

 . دشیت از خطاکار، مجازات حذف مید به منظور حماشجرم برطرف می وقتی مورد
 

  غیر علنی بودن . ۶ -۲

مراحل فرایند باید غیر علنی باشد که برای مثال در مورد کودکان و نوجوان در برگشت 

یکی از موانع برگشت به جامعه است و  ،رفتن آبرو زیرابه جامعه دچار مشکل نشوند. 
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هایی مانند تجاوز، دیده هم جرمگیرد. در مورد بزهه او را نیز میحتی گریبان خانواد

 . (31: الف1385)شیری،  شودعلنی شدن موجب آسیب دوباره به او می

به  ،(13-12/11انکلساریا ) - مادیان هزار دادستان یک حکم کلی که در در

بودن  دهندۀ غیرعلنیکند که نشاناشاره می pad tanبرقراری دادگاه به صورت 

بنا به  ورد خاص اقط در موفدادگاه است. در این مطلب اشاره شده است 

و در حضور  دادگاه به صورت علنیاختلاف )= رد(،  کنندۀصلاحدید مقام بررسی

به نوع در متن . البته بودمینی دادگاه غیرعل ایدد وال بشبرگزار می دادور و موبد

ولی شود د اشاره نمیشلنی برگزار میعلنی یا غیرع جلسه رسیدگی آن ای کهبزه

توان استنباط کرد، رد با کدخدامنشی مسائل های دادگاه میبا توجه به بیان مقام

 :The Book of a Thousand Judgements, 1997 ←)نیز  کرده استرا حل می

 . (611و  313: 1390 ،مادیان هزار دادستان )هزار رای حقوقی(؛ 266-267

 (: 12-73/10ز همین متن آمده است )در جای دیگری ا

دزدد. آذرفرنبغ ]به عنوان[ خوانده ]به ای را از مهرآذر فرنبغ میآذرفرنبغ جامه

، رود، تا زمانی که ]دادگاه[ به سبب عدم حضور خوانده برگزار نشوددادگاه[ نمی

 The Book of a Thousand ←)نیز  مذاکرات را رسمی کند خواهان مجاز نیست

Judgements, 1997: 180-181 1390، مادیان هزار دادستان )هزار رای حقوقی(؛ :

 .  (409و  71

شد، خواهان حق میدهد که حتی اگر خوانده در دادگاه حاضر ناین حکم نشان می

دهندۀ آن است که جلسه نشانهمچنین خواستار مذاکرات رسمی و علنی شود.  شتندا

  نه غیابی. شدهبرگزار می حضوریباید به صورت  رسیدگی احتمالً
 

 گیری نتیجه. ۳

در  را عدالت ترمیمی عناصروجود ، مادیان هزار دادستانن حقوقی مطالعه و بررسی مت

این متن  نو بودن این پدیده در دنیای امروز، وجود آن دربا توجه به  دهد.نشان میآن 
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تن حقوقی این عناصر عدالت ترمیمی در این م وجودتوجه است.  بسیار قابل حقوقی

رای دو طرف دعوا ، در مسیر اصلاح و ترمیم بدستگاه قضا دهد کهمی نتیجه را به دست

موضوع ترمیم و . قرار گرفته بوده و جامعه نیز در مسیر پذیرش این موضوع بوده است

وجود این عناصر در  .بودبیشتر از کیفر و مجازات اهمیت پیدا کرده  ،جبران خسارت

ای کهن از تاریخ ایران است، نشان که متعلق به دوره هزار دادستان مادیانمتنی چون 

 جبران دیدهخسارت بزه و اصلاح بزهکاردر آن  که بوده جامعه به سوییدهد، حرکت می

در فرایندهای  است.بوده  ترو به عدالت نزدیک تر از کیفر و مجازاتمهمشود و این 

  شود. یمختلف برای برقراری عدالت این مهم دیده م

که در طی آن دو طرف بدون  اولین فرایند در عدالت ترمیمی حضور داوطلبانه است

توان گفت، یمبر اساس این متن،  ند.دشتهدید در مراحل رسیدگی حاضر میترس و 

که دو طرف به صورت داوطلبانه برای بررسی دعوای خود حاضر  این امکان وجود داشت

دهندۀ درخواست او برای توبه و جبران گناه نشانشوند. حضور بزهکار در محکمه و 

ای نشده ولی دیده در این متن اشارهحضور داوطلبانۀ بزهکار است؛ هر چند به حضور بزه

 . ه استشدر میاضح ،حدس زد که او نیز برای رسیدگی توانمی

 با توجه به ایناست. و پذیرش مسئولیت  فرایند بعدی در عدالت ترمیمی اظهار حقیقت

ابتدا  ،خواندهکه یطوربهد ادمیگویی رخ هر گاه تناقضمتن حقوقی دورۀ ساسانی، 

هر . همچنین محکوم شود لزم نبودکرد، میحقیقت را بیان گفت و سپس میچیزی 

، لزم کردمیآن را پرداخت  ،ابتدا بدهی را تکذیب ولی بعدوامی،  شریک یا ضامن گاه

ارزان خود اعتراف مردی به گناه مرگی، هر گاه د دیگرتاوانی پرداخت کند. در مورنبود 

زور را بهمرتکب به قتل  اگر گناهکار، شد. در صورتی که، محکوم به مرگ نمیکردمی

 . شدیت او حتمی بود و هرگز بخشیده نمیمحکومشد، جرم او مسجل می ند ودورآمی

کند مکان را فراهم میاین ا عنصر بعدی در عدالت ترمیمی است که ،دو طرفی یدررورو

پردازند. در بگیرند و با کمک میانجی به حل مشکل بیکدیگر قرار دو طرف رودرروی  تا

، در مورد مسائلی مانند رهن گذاشتن چیزی، هر گاه شوددیده می هزار دادستانمادیان 
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و راجع به مشکل و  ستندنشدو طرف با یکدیگر می آمد،مشکل و یا اختلافی به وجود می

که به دستور  هدشاشاره تر حقوقی اند. در این متن به دففتگرسی آن سخن میبر

و  شهروندان، بازرساندفاتر . در این ه بودسیس شدأتدر مناطق مختلف انوشیروان 

دو طرف با  و گفتگویکمک به رودررویی کارشان هایی حضور داشتند که میانجی

 . کنندبتوانند مسئله را حل دین وسیله یکدیگر بود تا ب

باید بر سر نحوۀ جبران خسارت به در مرحلۀ بعد از رودررویی و گفتگوی دو طرف، آنها 

طور صریح اشاره شده است که پروندۀ به مادیان هزار دادستان. در رسیدندمیتوافق 

حل مسئله دهندۀ تواند نشانهای کوچک نباید به دادگاه ارجاع داده شود که میسرقت

 و با توافق طرفین باشد. به صورت کدخدامنشی 

دیده و خانواده و خویشاوندان او است که عنصر بعدی در عدالت ترمیمی حمایت از بزه

علاوه بر آسیب واردشده را جبران کرد.  توانمی اند و اینکه چگونهدر اثر بزه آسیب دیده

ه جرم و جنایت از ارتکاب دوبارۀ او ببزهکار نیز باید مورد حمایت قرار گیرد تا دیده، بزه 

شود که این حمایت از دو طرف دیده می مادیان هزار دادستان. در جلوگیری شود

جادوگری که با جادوی  دیده،برای مثال، در حمایت از بزهاست.  حمایت از نوع مادی

د. و شدیده و خانوادۀ او ضبط میآسیب فرد زد، دارایی او به نفعخود به کسی آسیب می

ارزان محکوم کسی که در اثر گناه مرگ شود که هر گاه،کار، دیده میدر حمایت از بزه

فرد  زن و فرزنداناز این دارایی، سهمی به شد ولی دارایی او مصادره می بود،شده 

 . مین شودأگرفت تا معاش آنها تتعلق می بزهکار

عدالت ترمیمی بسیار مهم است. هدف آن حفظ  دو در آخر غیرعلنی بودن در فراین

مادیان بر اساس مطالبی که در دو طرف و جلوگیری از توهین و تحقیر آنها است. بروی آ

آمده، دادرسی تنها در شرایط خاص و بنا به نظر موبد و داور علنی برگزار  هزار دادستان

  دیده و بزکار باشد. بزه حقوق و شان تواند، رعایتشده که یکی از دلیل آن میمی
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Elements of restorative justice in legal text: mādayān ī hazār 

dādestān 
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Abstact 

The mādayān ī hazār dādestān or the Book of Thousand Judgments is a text 

in the Pahlavi script and language belonging to the late Sassanian era. The 

content of this text is exclusively legal without referring to religious issues. 

The laws in this text are more civic and rarely refer to criminal law. Issues 

such as partnership, marriage, divorce, debt payment, guarantee, inheritance, 

rent, adoption, etc. are raised in this text. Restorative justice tries to establish 

reconciliation between groups and ultimately in the society by emphasizing 

on repairing and compensating the victims and making the criminal 

responsible for the crime he committed. In order to achieve this, elements 

such as voluntary action, expression of truth, encounter, agreement, support 

and non-publicity are discussed and investigated. The purpose of this article 

is to examine the restorative elements in the text of mādayān ī hazār 

dādestān and tries to answer the question whether the mentioned restorative 

elements can be seen in this legal text and can it be examined? Investigations 

prove evidence of the existence of these elements; for example, in the 

element of voluntariness, a person who committed a sin deserving of death, 

whenever he surrendered himself voluntarily, this act of his would cause the 

death penalty to be removed from him. In expression of truth, whenever a 

person was inclined to tell the truth from contradiction, he was not 

condemned because the investigation was on its right path, which was to 

remove the damage. In encounter, the use of the pronouns "I" and "you" in 

the text shows that the two sides were facing each other and talking to each 

other. 
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و  اسقفانحتی از سوی برخی سر هاو با وجود مخالفت ایرانیان مرتبط بودند 

 ةیندربارة پیش مناسبکلیسای سریانی شرقی که ذهنیت نا زبانراهبان سریانی

در آن برهة زمانی سرزمین ایرانیان قبل از اسلام داشتند توسط یوحنای دیلمی 

رسد که این به عمل آمده، به نظر میهای ایران انجام شدند. با توجه به بررسی

ترش دین مسیحی را در بین ایرانیان سات گمل نه تنها موجبأدو موضوعِ قابل ت

باعث شد تا زبان  زبانانت پارسیم، بلکه مقاونده در آن زمان فراهم نمودآن خطّ

و  گردد زبانانانی غیر ایرانی در دعا و مناجات صومعة پارسیپارسی جایگزین زب

گونه زبان پارسی ضمن یافتن جایگاهی در آیین مسیحیت ایرانی، به بدین

 ت خود نیز ادامه داد.موجودی

 ؛ زبان پارسیصومعه زبان ؛ راهبان یوحنای دیلمی؛ سغدی؛: واژه های کلیدی

 

 مقدمه-1

 -659 هایدر بین سال ( احتمالاannān DaylomāyāḥYoًبه سریانی ) یوحنای دیلمی

زاده شد. وی از همان زمان کودکی اشتیاق پیوستن به صومعه  عراق 2در شهر حدیثه 6811

پس از مدتی زندگی در  .پیوست 3. بنابراین، در سن نوجوانی به صومعه بیت آبهرا داشت

 . او در دیلم وشد و به ناحیه دیلم برده اسیر به دست مهاجمان یا سارقان دیلمی صومعه،

پرداخت؛ سپس در دیداری با حاکم وقت به دعوت مردم به دین مسیحیت  نواحی اطراف

موافقت او را برای رفتن به ارجان دمشق  در( م 646-705) لملک مروان حاکم امویاعبد

 694-714) از جانب عبدالملک به نزد حجاج آنگاهکسب نمود.  و ساختن صومعه پارس

 در آنجا دو و رفت ن فارسبا جلب نظر حجاج به ناحیه ارجامتعاقباً ( فرستاده شد. م

                                                                    
اند. ردههای گوناگون اشاره کتوان بیان داشت، گرچه برخی متون به تاریخسال دقیق تولد یوحنا را به قطعیت نمی 1 

م را بروک بر اساس برخی شواهد محاسبه کرده است 681یا  680تا  659های این تاریخ تقریبی بین سال
 Brock,1982:179-181). )ن.ک.:

2 adithaḤatta i.e. ḍH 152:) پیونددجنوب محلی که زاب بزرگ به دجله می.n.31ibid(. 

         3. Beth Abe 
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یدا پعا با یکدیگر منازعه که بر سر زبان د ساختزبانان زبانان و فارسیصومعه برای سریانی

 .روداز دنیا میم 738. در نهایت وی در سال کرده بودند

 تر)برای جزئیات بیش بودزندگی یوحنای دیلمی مختصری از بسیار  ، شرحبیان شدآنچه 

در تمام متون موجود به  که تقریباً (Brock,1982ن.ک.:  درباره زندگی یوحنای دیلمی

 اوتتف با ا ترتیب حوادث و جزئیات وقایعام، سان استیک اً اساسخصوص متون سریانی 

های سریانی، در خصوص شرح حال زندگی یوحنا متون گوناگونی به زبان. همراه است

. اما متون سریانی معروف (Karlsson,2020 ن.ک.:) عربی، اتیوپی و سغدی وجود دارند

 د. جزئیات از اهمیت بیشتری برخوردار هستن به دلیل وجود "Cو "Hبه

قق محتوسط  آید، متن سغدی شرح حال یوحنای دیلمی ابتداآنگونه که از شواهد بر می

یوحنای  از و آن را قطعه یا اثری و بررسی قرار گرفت مطالعهمورد  1آلمانی اولف هانزن

با تصحیح اشتباهات  ،محقق آلمانی دیگر 2دیلمی تشخیص داد. اما پس از مدتی زوندرمان

-Sundermann,1979:95) دانست یوحنای دیلمی ةا اثری دربارهانزن آن را قطعه ی

ا توجه به برخی شواهد، این ب 3سیمز ویلیامز سپس (.Williams,2015:57-Sims ؛101

 است.دانست که اصل آن مفقود شده Cمتن سغدی را برگردانی از روی منبع متن سریانی

 ،چ یک از متون سریانی  نیستکه این متن سغدی ترجمه هی به این دوی با اعتقاهمچنین 

در  سپس. چینش و بررسی نمودم 2014ای در سال بندهای موجود آن را ابتدا در مقاله

رد ک با نحو زبان انگلیسی ترجمه، نویسیحرفضمن این متن را خود م 2015کتاب سال 

  .ای برای آن تنظیم کردنامهنوشت و واژه آن یهایی بر بندهایادداشت و همچنین

برخی اقدامات مهم یوحنای  گربسیار، روایت دیدگیمتن سغدی نیز، با وجود آسیب این

ه ب توانرا می اندصورت گرفتهدیلمی است. این اقدامات که در طول زندگی وی در ایران 

ترغیب مردم  -3 گونهانجام معجزات پیامبر -2ساخت صومعه  -1صورت ذیل برشمرد: 

                                                                    
1 Olef Hansen 
2 Sundermann 
3 Sims-Williams 
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زادگان وقت به منظور رقراری ارتباط با حاکمان و اشرافب -4برای گرویدن به دین مسیحی 

انتخاب زبان پارسی به عنوان زبان صومعه  -5دریافت مساعدت آنها بر اساس درمانگری 

زبانان برای استفاده از این زبان برای و آزاد گذاشتن پارسی در ارجان پارس زبانانپارسی

 دعا و نیایش.

ی که در بردارندة اطلاعات تاریخی، اقتصادی و فرهنگی از میان اقدامات این قدیس سریان

هم در متن سغدی و نیز در متون دیگر به خصوص متون سریانی آن زمان ایران هستند و 

قرار  اننظر پژوهشگرمدّاست، دو موضوع جالب توجه موجود ذکری از آنها به عمل آمده

 بانینة دینی، فرهنگی و زبیشتر با پیشی رسدگرفت که بنا به برخی شواهد به نظر می

ارتباط راهبان مسیحی، از جمله  -1در ارتباط باشند. این دو موضوع عبارتند از :  ایرانیان

و وضعیت زبان  زبان صومعه پارسی زبانان -2یوحنای دیلمی، با حاکمان و اشراف زادگان 

 ، که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهند گرفت.پارسی در آن برهة زمانی
 

 پژوهش روش-1-1

دارای، چکیده،  این پژوهش ای است.این مقاله به روش کتابخانه آوری اطلاعاتجمع ةشیو

 نتیجه، توضیحات و بررسی های مربوط، ترجمه متن سغدی، حرف نویسی و مقدمه،

بر آن بوده تا جایی که نحو  انبه فارسی و انگلیسی است. تلاش پژوهشگر  فهرست منابع

از روی متن سغدی باشد.  اً فظی صرفلالدهد ترجمه به صورت تحتازه میزبان فارسی اج

های پیشنهادی البته شایان ذکر است که در ترجمه فارسی متن سغدی، تعدادی از واژه

برگرفته از متون سریانی موجود هستند،  سیمز ویلیامز در ترجمه انگلیسی وی که احتمالاً 

معادل یا  ها و عبارات موجود در علامت ] [ شاملاستفاده شده است. واژه ( ) در علامت

تر به منظور درک بهتر های روانها و همچنین ترجمهها و عبارتهای دیگر واژهمعادل

 «فرهنگ سغدی»در ترجمه فارسی از  اند.اضافه شده انخواننده است که توسط پژوهشگر

شناس استفاده شده سرکار خانم دکتر زر« دستنامة سغدی»سرکار خانم دکتر قریب و 

 :ند ازار رفته در این مقاله عبارتهای بکنشانههمچنین، است. 
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 ن.ک.     نگاه کنید     

 در متن ترجمه انگلیسی های پیشنهادی سیمز ویلیامزتعداد اندکی از واژه    ) (     

 انیا توضیحات افزوده شده توسط پژوهشگر واژه ها، عبارات، ترجمه    ] [     

     H    متن سریانی معروف به Harvard Syr.38  

      C    متن سریانی معروف به  Cambridge Add.2020  

     n. = note   یادداشت پاورقی   

      R  = Recto  روی صفحه  

      V = Verso   پشت صفحه 
 

 پژوهشپیشینه  -1-2

به زبان فارسغغی  ،ای دیلمیشغغرح احوال یوحنتاکنون ترجمه و تحلیلی از متن سغغغدی، 

یوحنای دیلمی  شایان ذکر است که متون مختلفی از شرح حال و زندگی .استهارائه نشد

سغغریانی، عربی، اتیوپی موجود های گوناگون از جمله، ز قرن نهم میلادی به بعد به زبانا

رد تفسیر ا مواند و یترجمه شده های انگلیسی یا آلمانیها به زبانکه برخی از آن هستند

، شایان ذکر است که به  دو موضوع مورد بحث در این مقاله ضمناً. اندو تحلیل قرار گرفته

به  منابعبرخی در  نیز منحصغراً در متون پارسغی و غیرپارسغی پرداخت نشغده اسغت، اما

 نیز آنها برخی از اند که این مقاله به بررسیانعکاس داشتهاین موضوعات صورت پراکنده 

  است. پرداخته
 

 بیان موضوع -2

 زادگانمنصبان و اشرافرابطة راهبان مسیحی با حاکمان، صاحب -2-1

است. در این  های فراوانی همراه بودهساسانی وضعیت مسیحیان با فراز و نشیب ةدر دور

گرفتند و در برخی اوقات نیز از سوی دوران، آنها در اکثر مواقع مورد آزار و اذیت قرار می

آزار و اذیت  رسغغد. به نظر میشغغداکم در مورد آنها سغغیاسغغت تسغغامح اتخاذ میطبقة ح
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بدان زردشتی مانند ومتحریک شاهان ساسانی توسط  -1مسیحیان دو دلیل عمده داشت:

ثیر جنگ های ایران و روم و تأ -2 .دانسغغغتندکرتیر که مسغغغیحیت را خطری جدی می

در   (. ظاهرا372:1380ًان و همکاران، ن.ک.: یارشاطر، بیکرمتیرگی روابط بین دو کشور)

دند برمسیحیان در آرامش نسبی به سر می نیساساقرن پنجم میلادی و اواخر دوره  ةمیان

س( که همانن.ک.:) شدن کلیسای ایران و ترغیب برخی طشاید یکی از دلایل آن، ن وری 

سانی شاهان ست سا (. 300-298: 1931)ن.ک.: میلر، برای گرایش به این مذهب بوده ا

ست: تاریخ ایراندر کتاب  س» آمده ا شاخهطروی هم رفته مذهب ن سیحیت وری  ای از م

این مذهب جنبشغغی بود که بهتر از همه توانسغغت با آیین زردشغغتی سغغازش بود، اگرچه 

شاطر، بیکرمان و همکاران، «کند (. با این وجود همانگونه که میلر نیز به 391: 1380)یار

ست: شاره کرده ا سیحی  گرچه» آن ا شم میلادی م ش سیاری از متنفذین ایران تا قرن  ب

پس  (.310-309: 1931، )میلر« تر بودهنوز مذهب زردشت از مسیحیت قوی  ... شدند

و به  آمیز با مسیحیان داشتندم بر ایران، اعراب رفتاری مسالمتاز استیلای اعراب و اسلا

 :همان ا بودند )ن.ک.رسغغد که زردشغغتیان و دین زردشغغتی دشغغمن مشغغترک آنهنظر می

برخی مسغغیحیان حتی در دوران اموی و عباسغغی دارای نفوذ بسغغیار در (. بنابراین، 319

 (.84: 1390،ن.ک.: ایازی، میرصانعیدربار حاکمان بودند )

زادگان با مسیحیان و راهبان مسیحی در دوره که بین طبقة حاکمان و اشرافای رابطه

بعد از نفوذ اسلام به ایران نیز ادامه داشت و یکی از  ساسانی پدیدار شده بود، در دوران

]و یا شاید درمانگری از طریق معجزه[ بود که  های آن بر اساس علم درمانگریجنبه

ن شدند، بدیمسیحیان در آن تبحر داشتند. در این رابطه که هر دو طرف از آن منتفع می

اشراف زادگان، ثروتمندان و یا صورت بود که راهبان با ارائة درمانگری برای حاکمان، 

اعضای خانوادة آنها و در نهایت شفا بخشیدن به آنها، نیازهای مالی را برای ساختن صومعه 

در نتیجه موجبات گسترش بیشتر مسیحیت را فراهم و  کردندو اماکن مقدس بر طرف می
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نی و طبقه های رهباابنیه»به این موضوع با عنوان  1تاریخ سیرت کتاب در .آوردندمی

آنگونه که از متن این مطلب دریافت  .اشاره شده که قابل ملاحظه است« اشراف ایرانی

 اشراف ایرانی و راهبان وجود داشته ةبسیار نزدیکی بین طبق طةاین است که راب شودمی

 برخی . همچنین اندو تعداد زیادی از آنها توسط همین راهبان تغییر دین داده شده است

راف در قبال دریافت معجزه برای شفا، به خیرین اصلی کلیسا بدل شده بودند و این اش از

در متن سغدی یوحنای دیلمی  (.Wood,2013:163)ن.ک.: کردنداز راهبان حمایت می

م( حاکم اموی اتفاق  646-705در زمان عبدالملک بن مروان )های آن که اکثر رویداد

 37تا  31های سطر E26/12Vاست. در بند هافتاده است، این نوع رابطه انعکاس داشت

 است:آمده
 

 Ө(ʾ)[wnt(xyp)[ خداوندگار]صاحب[
31 

 šn ʼʼnyys(q)[mʼt 32 [ ] (…)[ آوردیها را مآن

 wmrʾ dštyc[ 33[γ]•[ صومعه یبنا

 ws(t)n..qy p(n)t •[ 34(b) (t)[ ) بود( کیبوستان.. که نزد

 wγ](n) m(d)ʾw sry.. ʾt(r)[ ریبر سر)او( .. و انج دیروغن مال

ʾnc(y)[r 
35 

 t m(γ)dmyšt w(n)tʾ.. ʾt[ .. ووهیدرختان م

wʾ[ 
36 

[ یشانی]پری]به خاطر[ دردمند یاز برا

 فرمانروا
]•n xšʾwn(d)ʾrty 

bžʾxwtyʾ(pyd)[ʼ](r)[ 

37 

 

ه آن توسط سیمز ویلیامز با توجسفانه افتادگی بسیار دارد و برخی واژه های بند فوق، متأ

 ،ر که وی نیز با تردید بیان داشتها همانطوه متون سریانی موجود بازسازی شده است، امّب

این بند در رابطه با باغی اسغغت احتمالاً متعلق به زنی ثروتمند که یوحنا با مالیدن روغن 

                                                                    
1 The Chronicle of Seert 
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-Simsکند )و زن باغ را برای سغغاختن صغغومعه اهدا می کندبر سغغرش او را درمان می

Williams,2015:95.)  همچنین، در بندE26/12R  که به حدس  37تا  31سطر های

بارة در اسغغت، مز احتمالاً گفتگویی بین یوحنا و نماینده حاکم امویاو گمان سغغیمز ویلی

ساختن صومعه در ارجان  ست که عبدالملک به یوحنای دیلمی برای  می  پارسمجوزی ا

شفا می بخ سر عبدالملک را  (. در id:93 شد )ن.ک.:دهد، پس از آنکه یوحنا دختر یا پ

 ت:متن سغدی آمده اس
 

 n•[ 31(c•)[ از

 yt.. ʾt(š)y( )[ ]•[ 32[ و به او ] از آنِ او[

 ʾy](š) tγw ZY cw pty[r]n[ 33 هستی تو و به چه علت که

 dʾ.. qt ms[ 34 ﮵b(γ)[ باز عبدالملک؟.. که

من هستم.. اینجا از جانب :( )ربان گفت

 شاه تو ]اعلیحضرتت[
s](qw)ʾm mdy cn xšywny t(w)[ʾ 

35 

 t ʾysyqʾn tγw dʾmʾ pr(w..) •[ 36(q)[  من خواهید آمد شما به همراه

 t xw(d)ʾwʾ.. ZY wʾnw(š)[ ای خداوندگار و او گفت

wʾb()[ 
37 

 

 استآمده به صورت نسبتاً کامل C و Hسریانیداستان درمانگری فرزند عبدالملک در متون 

بخشی از شفا ان( که به نظر پژوهشگرBrock,1982:148-149,165-166, n.65)ن.ک.:

مالی  مینأترتیب، یوحنا مجوز ساختن صومعه و تاست و بدین گونهای پیامبرطریق معجزه

اقدام به  آنجا در . یوحنای دیلمیشودمی پارسو راهی ارجان  گیردآن را از عبدالملک می

 :استآمده E26/12Rکه روایت آن در بند کندمیای صومعه ساخت
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 سطر Recto ترجمه

بسیار  2بیرو  و این1طنیها و از شهر

 محترم بود.
ʾt cn nht[ ] knӨy ʾt ʾ(yny) byrw 

šyr zpryʾqyn mʾt [wyny] 
1 

 خراسان.. و او ریحجاج، ام شیدر پ

 بود یحکمران را
hcyc xwrʾsʾn xmyry pyrnm-sʾr.. 

ʾt šw pʾtxšʾwn mʾ[t   ] 
2 

ان]جهت[ رود دجله و بر بر چهار کر

 .. و بر همهنیهفت سرزم
pr ctfʾr qyrʾ(n )dq̤lӨ rwt. ʾt pr btʾ 

ʾwtʾqt.. ZY pr (m)[γwn] 
3 

 3هولت خوزستان و بر نواحی

 4پارسی ]منصوب شده[ است.. و
xwzysťny ʾtpr hẅl(y̤)Ө mzrʾ(t)y 

bwt.. ʾt prsỵḧ wyn[y] 
4 

فرستاد به  برادرش]برادر او[ را

 و او را ارجان.. [ فرمانروایی به]برای
(b)rʾty fšʾm pr xšʾwndʾryʾ qw 

ʾrg﮵ n sʾr.. rty šw [] 
5 

به  ارجان پذیرا شدند همه مردمان

 بزرگ احترام و به بزرگ
pcyγznt sʾt ʾrg﮵   ny mrtxmyt pr 

mzyx pӨfrw ʾt(pr)[ mzyx] 
6 

افتخار.. و به شهر وارد شد.. و نشست 

انی[ پادشاهی ]حکمر بر تخت

 خویش

(zpry)ʾq.. ʾt tys qw k(n)Ө sʾr.. ʾt 

n(y)d pr xypӨ xšʾwny 

γʾ(Ө)[wq..] 

7 

                                                                    
Sims-) نام یا مکان جغرافیای نامعلوم که در متون سریانی موجود نیامده است "ṭnh" یعنی "nht"در متن سغدی1 

Williams,2015:93,223 .) 
 ]میانه[ که در متون سریانی موجود نیامده است، نامی در ایرانی "ßīrō" با آوانویسی "byrw" در متن سغدی 2

 همچنین(. Sims-williams,2015:92) آمده است "Bīrōy "یا "wīrō" ،"Wīrōy"هایغربی که به صورت

 در داستان« موبد»از بزرگان دربار شاه  "Wīrōi"همچنین (. Lurje,2010:156 )ن.ک.: "byrw"برای توضیحات

  Justi,1895:371 ).:)ن.ک« رامینویس و »

Sims-) نام و مکان جغرافیای نامعلومl(y̤)Ɵẅh" (HWLYT ،)"در متن سغدی به صورت3 

Williams,2015:68-69,215 .) 

 به عقیده سیمز. "PRSGYʼ"به صورت "C"در متن سریانی. "parsīh"احتمالاً  ".ḧprsy" در متن سغدی4 

 "părsăgī"است که به صورت "prsgy" صرفاً یک اشتباه است، در اصل "PRSGYʼ" در واژه« ʼالف یا »ویلیامز 

 (.Lurje,2010:303 همچنین ن.ک.:.  ibid:93)برای توضیح بیشتر در خصوص این نام، ن.ک.: شود.تلفظ می
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و همه روز در حضورش گرد 

 آمدند فرمانروایان نواحی ومی

ZY wyspyʾ myӨ ʾwzyntq wyny 

pyr(nm-) sʾr ʾwtʾq(y) 

(x)šy(w)[nyt yty] 

8 

سرکردگان.. و سومین روز، 

هنگامیکه در حضورش جمع شده 

 دند همهبو

xwštrt.. ʾt štyq myƟy  cʾ(nw 

ʾwš)t(yt) mʾtnt wyny pyr(n)m-

(s)[ʾr sʾt] 

9 

 مردمان نواحی از ]با[ شوق]اشتیاق[

 فرستادند الهی

ʾwtʾqy mrtxmyt cn bγʾ(ny)q 

x(wysmy)wʾcnt( 

s........................) 

10 

پارسی.. و ]که[ آمده  به حضور

 راهبی است..

prsỵḧỵ pyrnm-sʾr..qt  

ʼʼ(γt.................. 

s)wqbʾr(……………….) 

11 

به همراه او، پدری  شاگردانش

 مقدس..

 پارسی:  به ها گفتند(نآ) 

žwxšqtʾ dn wyny prw zprt ptr(y.. 

t..............)qw prsỵh ...........) 

12 

 sʾr qt xwny zprt ptry γwmrʾ سازد(ای )میآن پدر مقدس صومعه

d(....... ........................................) 
13 

هنگامیکه شنید پارسی این سخن 

 را..
cʾnw pty(γ)wš prsỵh)[ mw](n)w 

wʾxš.. m(ʾ.............................) 

14 

محبت ]عشق[ فرستاده الهی.. و 

 درنگ فرستاد)دو نگهبان(بی
bγʾn(yq) fryšty f(ry)t(ʾt)[..](ZY) 

ywny fʾšʾm ........................... 

15 

ربان باشد که او را  به سوی

فرابخواند.. و ربان ملبس شده بود 

 ]پوشیده بود[

rbn (sʾr) šw ž(γy)ry.. ZY[ ]rbn 

ptmwγty mʾ(t………………..) 

16 

در معدن سنگ آنجا که کارگران 

 شکستندمی سنگ
pr(γ)ryqstn. w(dy qẇ ʼ.rz)y s(n)g 

ʾwxʾynt(q………………….) 

17 

)بازگو کردند( به ربان، آن دو نگهبان 

 سخن خویش را
qw rbn sʾr dywyӨ (d)wʾ (γ)ʾryty 

xypӨ (w)ʾx(š..........................) 

18 

برد ) با  انداخت بر شانه خود.. و فوراً

 او(
žγrt pʾšʾy (pr )xypӨ fyq (••rʾ•ʾ)... 

ZY pry(p………………….) 

19 
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و رفت به سوی  1و گیورگیس

 پارسی.. همه
ʾt gywr(g)ysy.. ZY[ xrt qw 

](prs)ỵḧ sʾr.. (mγ)[wn 

20 

 p]rw (s)ʾt xwš(t)rt ......[ 21 همراه با همه سرکردگان
 

 ای از حاکم عربیوحنا نامه ، پس از شغغغفای فرزند عبدالملکCمطابق متن سغغغریانی 

حجاج را که  گیرد. وی حتی سغغرطان لاعلاجبود، می خراسغغانحجاج که حاکم  خطاب به

(. آنگونه که از Brock,1982:167-168بخشد)در متن فوق ملعون معرفی شده، شفا می

سغدی بند  صومعه ب E26/12Rمتن  ساخت  ست، یوحنا برای  شخص ا ه ارجان فارس م

که احتمالاً صاحب منصب ارجان است و از  «پارسی»شخصی به نام  رود و در آنجا بهمی

شده، معرفی میبه این من «بیرو»سوی برادرش ست که صب برگزیده  شایان ذکر ا شود. 

به عنوان  C، اما نام پارسی در متن سریانی است نام بیرو در متون سریانی موجود نیامده

بود و حجاج  پارسکه حامی مالی یوحنا در ساخت صومعه در  است آمدهشخصی مسیحی 

د وی را بغغه عغغنغغوان امغغیغغر یغغا حغغاکغغم تغغمغغام نغغاحغغیغغه فغغارس بغغرگغغزیغغده بغغو

 Cبا اینکه بین متن سغغریانی (.Sims-Williams,2015:93؛Brock,1982:170)ن.ک.:

و متن سغدی تفاوتی در شخص تعیین کنندة پارسی به امیری ناحیه فارس وجود دارد و 

ست و همچنین  این اختلاف احتمالاً به دلیل تفاوت در جزئیات منابع دو متن فوق بوده ا

و از هر  Cسریانیای از منبع مفقود شده متن دی ترجمهمتن سغ بنابه نظر سیمز ویلیامز 

شده درباره زندگی یوحنای دیلمی قدیمی شناخته  سریانی  شتر متن  تر و با جزئیات بی

در آنچه  ( اماSims-Williams,2015:93؛Sims-Williams,2014:132)ن.ک.:  سغغتا

سغغغیحی یا های ایرانی اشغغغخاصغغغی احتمالاً مقابل ملاحظه اسغغغت، وجود نام متن فوق

نومسیحی است که در بعد از استیلای اسلام و اعراب صاحب منصب و دارای مقام بودند 

                                                                    
 نام شخصgywr(g)ysy" (George ،)"در متن سغدی به صورت1 

-Williams,2015:68-69,213) Sims) 
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شان یاری می ساندندو راهبان را در راه رسیدن به هدف  این مساعدت و یاری مثال بارز .ر

 مشاهده کرد:  E26/12Vبندتوان در متن سغدی را می

 سطر Verso ترجمه

صد ق نی. چناو باشند. یباشد که در پادشاه

 ز[ا شیپ: »]یگرفت[  پارس می]تصم کرد

[  ](• ) wyny xšʾw(ny) 

wbytynt.. wʾnw ny(by)r 

prsỵḧ qt pyrnm 

1 

]به آنجا[ در سال  ییمن[ به جا یمرا ]برا

 و «.. برسد شی( امارت خویها)سال

[  ]t mnʾ qw sʾr pryṩt 

(xyp)Ө x(m)yryʾ srd.. ZY 

γwmrʾ 

2 

 دهنصومعه را به اتمام رسا ساختمان دیبا او

 [باشد که او به اتمام رسانده باشد] باشد

درنگ ی[.. و بی]از هر جهت یدر هر حکم

 فرمود

[dš]tyc ʾyʾmy xw pr 

wyspw pštʾwn..yty ywny 

frʾmʾy 

3 

د بفرست یقضات را، باشد که اعلان ئتیه

 ]مجاز[ اریبه همه شهرها.. و اخت

[q]w qzytw sʾr qt pyrwc 

(r)xy pr mγwn knӨ..yty 

pʾtxšʾwn 

4 

جا  چیکه ساختمان بکند در ه ینباشد کس

 ییجا چیکه در ه ستیکس مجاز ن چی]ه

 ساختمان بسازد[.. و )نه( باشد که برند

[n]ʾ bʾt ʼʼdy mʾt dšt(y)c 

qwnʾt ʾyc wyʾqy.. ʾt brynt 

5 

. .گریشخص د یبرا یکارگر یحت یکس

 به ]باشد که[ باید بلکه

[ʾ](ʾd)y (z)γʾm yw-my(n)c  

ʼ.rzy qw nyw ʼʼdy sʾr.. 

ywʾr qw 

6 

.. و همه بروند کوه مام

سرکارگران]مباشران[ و مزدوران اجاره 

 شده]استخدام شده[

[mʾ]mỵ (γr)w sʾr brynt.. 

ZY sʾt zʾwpt ʾt  xyʾrt  

m(rʾz)t 

7 

 به آنجا شوند چنانکهباید ]باشد که[  

 بسازند صومعه ربان را.. و باز

(ʾwt](s)ʾ(r) šwynt wʾnw qt 

dysynt wny rbny γwmrʾ .. 

ʾt ms 

8 

 b (qw) qzytw(nw wʾ)[wʾ] یاز هر مکان» قضات: ئتیگفت به ه نیچن

sʾr.. qt cn wysp(n)ʾ  wyʾqy 
9 
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دة مین کننأن توابند فوق رابطة یوحنا به عنوان راهب و سازنده صومعه و پارسی را به عن

کند. با وجود همکاری و تعامل بین راهبان و طبقة حاکم یا مالی و حامی وی توصیف می

ه ک یمرد کصدیمن  یبرا دیکن یآورجمع

 کارگر
......t......t  ʼʼ.(w)yž  qw 

tʾmʾsʾr stw  mrty  qy .ʼrzy 
10 

. به همان اندازه ]به همان تعداد[ هستند.

 شکنند.. و باز بهیکه سنگ م یهاآن

 اندازه ]به همان تعداد[ همان

(bn)t[..]wʾ(fy)d ms xy(d) 

qy sng  ʾwxʾynt.. ZY tym 

wʾfyd 

11 

 نیکشند.. و همچنیکه سنگ م آنهایی

 [یپنجاه مرد سر کارگر و مزدور ]دستمزد

 و

[xyd qy) sng x)š(n)t.. (ZY 

)ms pncʾs mrty zʾwpt ZY 

xyʾrt  yty 

12 

رسانند یکه[ خدمت م نهایی]آ نیهمچن

 پنجاه کصدوی، نهابه حضور آ

...............t(y m)s spʾ(s 

d)ʾrnt wyšnty pyrnmsʾr 

stw pncʾs 

13 

 من پانصد مرد..که رهسپار شوند یبرا
(............... .......qw) tʾmʾ 

sʾ(r p)[n](cs)t( m)rty.. 

(m)ʾ(t)trnt 

14 

کوه  مام.. و صومعه ربان را  یبه سو

 بسازند.. و همه را

[qw ](mʾm)ỵ γrw (sʾr)[..] 

ZY( d)ysnt (bn)[y 

γ]wmrʾ.. ʾt s(ʾt xw) 

15 

در واقع هستند «.. پرداخت خواهم کرد

 ] گرد آمدند[ پانصد مرد

(.......... p)rxy 

z(yʾmʾm)qʾn.. mʾ(yš)t  

xʾnt  pncst (mr)[t]y 

16 

و  آنهابه همراه  یگریمردمان د نیهمچن

 ]که[ آغاز کردند ساختن را

(..........)ms n(yt)t ( nʾf)t  

dn wyšnty (prw ZY)ʾγʾ 

(ɀn)t d(ys)t 

17 

 ماه بود نیششم کهیو هنگام
(……............. Z)Y cʾnw 

bʾ[ ](x)w x(wšmyq  

mʾ)x……... 

18 

………………………… کارگران

…..[ ](.ʼr)zy (dšt•ʾ) 
19 

………………………… ساختند

….[ dy]snt( ...........) 
20 
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طه یا تعامل مورد حمایت و موافقت برخی رسد که گاهی اوقات این راباشراف، به نظر می

 E26/13/R/Vاست. در متن سغدی بندهای  اسقفان اعظم کلیسای سریانی شرقی نبوده

   است: به این مورد اشاره شده

     E26/13/R                                                           

 سطر Recto ترجمه

 .Y (m)šyḫʾ ptqʾrʾ prw(Z) و عود سوز حیو با تمثال مس

ZY bwd(b)[rn 
1 

 زیهر چ نیها و همچنها و جامینیس

 یگرید

pylʾsyt ZY kʾsyt ʾt ms 

(cẇ)[n](yt)[t 

2 

 نیجدهمصومعه .. ه بودند در ازیمورد ن

 )فصل(
γwʾncyqt mʾtnt γwmr(y)ʾ.. 

š(tt)[smyq 

3 

[ صومعه .. و سیوقف ]تقد یاز برا

 نیهمچن
γwmryʾ qwḋšʾ pydʾr.. 

(ZY)ms(•)[ 

4 

آمد به  کهیها[ ربان، هنگام]علتلیدلا

 ارجان
pt(yrn)t  xw rbn cʾ(nw) 

ʼ(y)s qw (ʾr)[g﮵ n 

5 

به شمعون سر اسقف  ی) نوشت(:انامه

 ) از خادمش ربان( اعظم
(p)wsty (qw) yty (š)mγwn 

(myt)rʾpw (1)[ytʾ 

6 

  yty xw p(••••)y (knӨy) زیچ چیدر شهر.. و او ؟ ه

ʾ(yc ny )[ 
7 

 ]صومعه یکامل شده است صومعه به کل

 تمام شده است[ یبه کل
(s)pty wbʾ [γ]wm(r)[ʾ](p)r 

sʾ(t)[ 

8 

 šmγwn (s)ʾ (r) [cn]( qw) به شمعون از ربان

rbn.. [ 
9 

 ʾ d(s)t(w p...........)[ 10(pr mn) به دست من

 11 ]..........[](qwḋšʾ) [سیوقف]تقد
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  E26/13/V 

 سطر Verso جمهتر

کرد بر  نیکرد(.. و آفریبرد )تحمل میم

 ربان و
](br)ʾsq.. ZY ʾfrywn qwnʾ 

pr rbn. ZY 
1 

 wʾn](w w)ʾ(b).. (q)t گونه نیبد»گفت:  نیچن

pr(y)myӨ frγnʾ 
2 

نرو ]نشو[.. و من .. : »  ) فرمود مرا(شمعون

 زین
]šmγ(w)n..qt nʾ šwʾ.. ZY 

ʾzw ms 
3 

گر[ ا..:»])گفتم(اسقف را[به سر اسقف ]سر 

 یی ) نرو(فرما
](mytrʾpwly)tʾ sʾ[r]..qt 

frmʾÿʾ 
4 

)نمی  ]به خاطر[ احترام تو یو من از برا

 روم(
]••••.. ʾt (zw) cn twʼ zpryʾq 

pydʾr 
5 

 qw ](t)wʾ frm(ʾ)n zpryʾq به احترام فرمان تو

(s)r 
6 

 nw wʾb qw wny s(ʾr) 7(wʾ)[ گفت به او ]او را[: نی)ربان(چن

]منِ فی]به خاطر[ منِ ضع یاسقف.. از برا»

 نزار
ʾps)(qw)pʾ..qt cn mnʾ 

nyzʾwryʼ 
8 

 mš(yḫ)ʾy.. ʾt  zprt (w)ʾty 9[ .. و روح القدسحیمس

 ʾyny(.………)[ صومعه نیا

γw(m)r(.....) 
10 

 cyw](yӨ pyd)ʾ(r به دیا[ شما تحمل کردهنی]بنابرا سپس

p)tʾ(wd)ʾr(y qw) 
11 

ʾ(γ)tyš( ZY ..•••)[ دیو آمد  ]          [  12 

 traces 13 .مانده است یباق زیناچ یاثر

 ... Some lines missing برخی سطرها افتاده است.
 

اسغت که یوحنا با پاسغخ تند شغمعون مبنی بر ویرانی آمده Cهمچنین، در متن سغریانی

(. Brock,1982:170شغغود )ن.ک.:از قلمرو اسغغقفی او مواجه میصغغومعه و اخراج وی 
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سسد ربه نظر میدیگر به نام گیورگیس که  از اسقفیسپس یوحنا  وری  در دوره طجاثلیق ن

کند تا (، دعوت می144: 1389، ولوی، یداللّه پور و همکاراناسغغغت ) اموی در ایران بوده

 صومعه را وقف و تقدیس کند.

قدیس صغغومعه در شغغمعون برای وقف و تاسغغقف اما علت نپذیرفتن دعوت از سغغوی سغغر

 پاسخ آن را به تصمیم حجاج مرتبط دانست. زیرا باید ارجان فارس چه بوده است؟ شاید

، اختلاف در زمان حکومت حجاج در عراق بین اسغغغقفان نسغغغطوری بر سغغغر جاثلیق»

داری پیش آمد، به همین دلیل حجاج در مدت حکومت خود در عراق به آنان اجازه دامنه

شد، همانجا()«خود انتخاب کنندنداد تا جاثلیقی برای   ایدش. با توجه به مطلبی که ارائه 

اسقفان مسیحی از این موضوع ناراحت بودند و  چون حجاج  این برداشت پیش بیاید که

همچون شمعون از  اسقفانی، سررا به یوحنا داده بود پارسمجوز ساخت صومعه در ارجان 

دلیل این عدم پذیرفتن دعوت فراتر از اما شغغاید  وقف و تقدیس صغغومعه امتناع نمودند.

تصغغمیم شغغخصغغی مانند حجاج باشغغد، زیرا اختلافات داخلی کلیسغغای ایران موجب این 

شگر شده بود. به عقیدة پژوه صمیم حجاج  شاید بتوان دلیل عدم پذیرش دعوت را انت  ،

 ابتبه پیشینة دینی و فرهنگی ایرانیان آن دوران نسبت داد. در همین رابطه، مثالی در ک

 (:Wood,2013:167آمده است که قابل توجه می نماید ) تاریخ سیرت

باید حمایت های را که دریافت می» باید میزان کردند گرچه صغغغومعه ها  ، کنترل کنند.] همچنین[ 

ضمین می شان ت ستقلال را از اعطا کنندگان صی از ا شخ ای را از حدود واقعه 1کتاب فرمانروایان. کردندم

تا صغغومعه جدیدی بسغغازد، نه برای  آرزو داشغت 2هوگیرکه در آن شغغخصغغی به نام   کندم بازگو می 660

تا که برای خودسغغغ تار می ییمقاصغغغد دینی بل یک رف ند مردی ن مان به  که او  جایی  ] کرد و غرور. از آن

ر سغ  3آها. اما، آمدگذاشغغت، به روش مغانی که نژادش از آنها می آبادگیرهو[، نام صغغومعه را کردمیتظاهر

و سر کرده صومعه قبلی، از وقف و تقدیس صومعه و ]همچنین[ آوردن راهبان و کتب خود  4مرگااسقف  

 . «خانه هوگیر آباد ویران شد، در حالیکه هنوز نو است» :گفتبه آنجا خودداری نمود و می

                                                                    
1 The Book of the Governors 
2 Hugair 
3 Aha 
4 Marga 
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همچنین، لازم است که اختلافات عقیدتی فاحش بین پیشینة دینی ایرانیان، یعنی دین 

شکند »کتاب  به نقل از تاریخ ایراندر کتاب در نظر گرفته شود.  با مسیحیت زردشتی

ان و یارشاطر، بیکرم)بیان شده است  اینگونه متعلق به قرن نهم میلادی« گمانیک ویزار

 (:384: 1380همکاران،

 معطوف است به خداوند مسیحیان که آفریدگار همه چیز است، ژهانتقاد زردشتیان بوی» 

آور است، و دعوی اینکه ای اهریمنی مانند مار که البته یکسره زیانیعنی حتی آفریده

 و خداوند از زنی زمینی زاده شده، دامنش از آلودگی پاک نبود و سرانجام بردارش کردند

  .«کشتند

 

 و نگاهی مختصر به وضعیت زبان پارسی در این برهة زمانی زبان صومعه -2-2

ومعه در ارجان فارس توسط یوحنا، اختلاف و منازعه بر سر زبان پس از ساخت اولین ص

-Simsآید )وجود میزبان بهزبان و سریانیدعا و مناجات در صومعه بین راهبان پارسی

Williams,2015:100 که در متن سغدی )E26/16/R است:شرح آن آمده 

 سطر Recto روی صفحه

 rbn.. w(ʾ)[      ]ʾbyrm ZY [ شانیو ا2رامیاب 1ربان    )داثان(

wyšnty 
1 

 ʾ•[      ](• )qy [      ]t pr﮴ yt.…[ یکه      بر موس       

mwšʾ 
2 

 tms (my)šnt wʾ(nw[ʾ       ]•[ :گریکدیگفتند با  نیچن نهایا زیو ن

)wʾ(b)nt yw qw db(tyq)[ ] 
3 

[ که از یلمیمرد د یرا ]برا یلمید یمرد

 دور آمده است نیسرزم
[s](ʾr..)[        dylw]mʾ(y)q mrty 

qy cn (d)wr (z)ʾy ʼʼ[γt] 
4 

                                                                    
1 "dƟn:" (Dathan.) 81,210) .صنام شخ-Williams,2015:80-Sims(. 

  2"byrmʼ"(Abiram.) (.81,19نام شخص-Williams,2015:80-Sims.) 
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 سان نیتوانسته ]که بتواند[  بدیکه م

 [گانهی]ببیبسازد در غر هصومع
qt(  q)tʾ q[wnʾ   ] (...... )cymyӨ 

xwʾn γwmr(ʾ )pr γw(ʾ)[my] 
5 

برادران را..  نیگرد آورد ا ..وینیسرزم

[ ]سزاوارترشتریچقدر ]به چه اندازه[ ب

 ما یبرا

zʼʼỵ.. ZY mʾwyž (m)ʾ(n)t 

brʾtrty.. cʾf sqʾtryqs(t)[r mʾx] 

6 

.. و هممیهست ]سرزمین[محل نیکه از ا

توانست  می[.. پس خواهمیزبانان ]هست

 میبساز

qy cym(y)Ө ʾwtʾ(qy ʾy)mʾ.. ZY 

ʼʼw-zbʾq(y)t..qt qtʾ( q)[wnym]- 

7 

 نجایبه گرد آوردن در ا زیمان را.. و نصومعه

کردند( )اینگونه صحبت میبرادران را.. 

 چون

qʾn mʾx (m)[y](d γ)w(m)r(ʾ).. 

ZY ms pr ʼ.wyž wyʾ( brʾ)trty.. 

cʾnw 

8 

 یلها یرویدانستند]آگاه نبودند[ ]از[ نینم

 که بود در ربان
n](y) γ(r)bynt(q q)t bγʾnyq 

zʾwr( qy )mʾt pr rbn.. 
9 

 یرویدانستند نینم رامیداثان، اب  زین

 را . و از یموس
](m)s ﮴dӨn ʾ(by)rm ny 

γrb(yn)tq mwšʾỵ (z)ʾwr. ʾtcn 
10 

 گرانزهیبعد نماز عصر شروع کردند ست

 )بحث(
] (by)ʾrc(yq nm)ʾcy prcy 

mʾγʾ(z)nt pcʾwʾqryt 
11 

 سخنان اریبا ربان.. چنانکه گفتند بس

 سخت
]( dn rbn)y prw.. cʾnw žʾynt 

γrft šxtʾ wʾxšt  
12 

شود[ ربان.. و  وسیأتاب شود ]میکه ب

 تحمل کرد.. و یبا خرسند انرب
[mʾt py](t)ʾwt bʾt xw rbn.. ZY 

xw rbn pr xwsntyʾ ptʾwdʾrt.. ʾt 

13 

او نشسته بود استپانوس با  ی[ پاریدر ]ز

 نیو خشم.. و چن یبزرگ آشفتگ

[ ](šy) pdyʾ n[y]s(t)y mʾt 

ʾstp(nw)s pr (m)[z]yx wyšn ZY 

ypʾq.. ZY wʾn(w) 

14 

نیآرزو زم ریپ یا»]به ربان[:  گفت ربان را

 خورده ]نگون بخت[ اگر نزنم]مگر نزنم[

[ ](w)ʾb q(w rbn )sʾr(..) ʾy  

ʾmbst-(ryɀ̌)ʾ  mʾsʾ (q)t  ny 

py(z)n 

15 

 p(r )twʾ yqry.. mʾt q[w ]ʾyqwn[ [یبر جگرت.. که هرگز فراموش]نکن

(p)rm frʾwc(y) 
16 
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  ]mr(ty)[         ] ʾz(w)( t)[     ]...[ «داد مام خواهمن انج   ؟مرد 

]• (q)wnʾm xʾt..  
17 

 xrt[..] ywn (m)xz(w)[ʾ        ]...[ رفت.. و فوراً برخاست و به

ZY qw 
18 

 šwq...[        ]ZY mʾnwq 19[ سکوت       و مانند

 20 ﮵wʾ•[       ]t(y)t..qwr( )ny(x)[ [ستمیکور نه ]کور ن

 w.. wʾ(n)w( w)ʾ byntq (q)w 21(r)[ )ربان( گفتند بهیم نیچن

 xy](pӨ) bγy (c...)[     ](qy)ʾ[   ] 22 ؟شیخداوندگار خو
 

به نام اسغغغتپانوس به مخالفان در ابتدای بند مخالفان سغغغریانی زبانِ یوحنا و رهبر آنها 

آمیزی، به حضرت اغراق طوره حضرت موسی یعنی داثان و ابیرام و یوحنای دیلمی نیز، ب

سی شده مو شبیه  صومعه در در ادامة بند، از آنجایی .(ibid:100) اندبا قدرت الهی ت که 

رتر اقلمرو پارس بوده اسغغغت، پارسغغغی زبانان زبان پارسغغغی را برای دعا و نیایش سغغغزاو

بدون نام بردن از مخالفان یوحنای دیلمی، به موضغغوع  Hدانسغغتند. در متن سغغریانیمی

شغغده اسغغت که در آن  اشغغاره بر سغغر زبان مناجات زبانانو سغغریانی زبانانیپارسغغ اختلاف

عبادت به زبان خود بودند، زیرا آنها در قلمرو پارس  مراسغغم اجرای زبانان خواسغغتارپارسغغی

داشتند که پدرشان ]یوحنای دیلمی[ زبانان اظهار میزیستند و از طرف دیگر سریانیمی

دانسغغتند که اید به زبان آنها باشغغد. به علاوه، آنها نمیزبان اسغغت و مراسغغم دعا بسغغریانی

مراسغغم را چگونه با زبان پارسغغی برگزار کنند. هنگامیکه یوحنا مشغغاهده کرد که اختلاف 

، آنها را آرام کرد و سغغغپس وحی از جانب خداوند آمد که به وی بین دو طرف بالا گرفت

ستور صو د صومعة دیگری کاملاً به مانند همین  معه در طرف مقابل رودخانه برای داد تا 

سازد )زبانان رسیپا سغدی فوق، Brock,1982:150-151ب (. مورد قابل ملاحظه در بند 

 که مطمئناً زبان کلیسای سریانی شرقی نبودهاست زمانی  ةدر آن بره پارسیزبان  موضوع

ن در همی .برانگیخته بودزبان را اسغغت و به همین دلیل احتمالاً مخالفت راهبان سغغریانی
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ن . در اینمایدآمده اسغغت که قابل توجه و تأمل میتاریخ سغغیرت  رابطه، مطلبی در کتاب

 :(Wood,2013:168)استکتاب آمده

که  کندطی حکمرانی  عبدالملک توصیف می م710شرح زندگی یوحنا دیلمی در دهه » 

ی رمسیرچگونه این قدیس کلیساهای متعددی را در دیلم، ناحیه کوهستانی و نیمه گ

سازد. وی اولین صومعه را برای استفاده پارسیان جنوب دریای مازندران و در پارس می

 . زبانکنندسازد، جای که راهبان بر سر تفاوت زبانی مشاجره میها میبه همراه سریانی

م مسیحی از قرن پنج ایپارسی میانه در حقیقت به عنوان یک زبان میانجی برای نوشته

های رجمهت 3رنتپ یار ]همقطار[ ابراهیم از 2ریو اردشیراز  1جابه شده بود. میلادی استفاد

قوانین صومعه را برای استفاده در پارس و در میان مسیحیان هندوستان آماده کرده بود. 

 است]مانعی[ بوده اما برای این نویسنده شرح حال قدیسین ، مسئله زبان به نظر مشکلی

[ و همچنین ]موضوع زبان یا فائق آمدن بر شدد برطرف می]بای که نیازمند رسیدگی بود

بود از موفقیت مبلغین کلیسا. این موضوع خود ممکن است به یک میزانِ  ایآن[ نشانه

در قرن هفتم اشاره کند، زمانی که  زبانانپارسی تر]نرخ[ قابل توجه در تغییر دین سریع

از بین برده بودند. بطور یکسان،  گری رافاتحان عرب قسمت اعظمی از اعتبار زردشتی

این میزان سریع تغییر دین ممکن است مبلغین دینی مانند یوحنا را برانگیخته باشد تا 

خودشان را با انتظارات نومسیحیان وفق دهند که این موضوع برتری ]امتیاز[ زبان پارسی 

 ،پارسر در [. در عراق و حتی بیشتدهد]توضیح می کندرا در جامعه مسیحی توجیه می

ای به مرحله ]از مرحله دیلم و یا آسیای مرکزی، زبان و فرهنگ پارسی وضعیت انتقالی

از  ایدیگر[ داشت. زبان پارسی، زبان غیر بود که جذب آن در مسیحیت به عنوان نشانه

های[ مغایر را آورده بودند که از ]رویه ، اما سخنورانش آدابشد قدرت دین معرفی می

]گرفته[ تا اساطیر زمان باستان و ارزش گریمحارم و قوانین بنیادی زردشتیازدواج با 

زادگان گرفت[. شریف]در این راستا قرار می های یک اشراف سالاری مادی متفاوت بود

ها بوده باشند، اما نویسندگان شرح حال ممکن است از مهمترین خیرین صومعهپارسی 

                                                                    
1 Job 
2 Revardeshir 
3 Netpar 
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ن پارسی را به عنوان زبان شیطان تصور کرده انبیا و قدیسین نیز ممکن است که زبا

 «.ند...باش

از  های مسغغیحیبنابر روایت فوق، زبان فارسغغی میانه به عنوان زبان میانجی برای نوشغغته

ز در . میلر نیاستگرفته قرار می دهاستفامورد  نیانساسای، یعنی از زمان قرن پنجم میلاد

 (:285: 1931کتاب خود آورده است )میلر،

ها عدگردید. بتدا انجیل به زبان سریانی که زبان ادسا و آربل باشد در ایران موعظه میاب»

در  ماًرسالنهرین و ایران پهلوی زبان بودند، همین زبان چه بسیاری از ساکنین بینهم گر

سیحیان  سیاری برای م سرودهای ب ساهای ایران معمول گردید. ولی کتب و  ه ایران بکلی

به زبان پهلوی ترجمه  هرگزرود که کتاب مقدس شغغغد. احتمال می زبان پهلوی نوشغغغته

 «.است گردیدهنشده و ترجمه سریانی آن در همه جا مورد استعمال می

ه است ک مقفع نیز در خصوص وضعیت زبانی ایران در پایان دوره ساسانی عنوان کردهابن

عنی ماد قدیم یا جبال ، یکه زبان سغغرزمین فهله اسغغت ایرانیان پنج زبان دارند: پهلوی»

سفون یا مداین(،  سلمانان، دری، زبان پایتخت )تی سریانی پارسیم ، زبان موبدان و علما، 

کوب، )زرین «کنند، و خوزی که در خوزسغغغتان رایج اسغغغتکه در سغغغواد بدان تکلم می

کارا باغ514: 1379ن، مطهری و هم یدی، ؛ همچنین، ن.ک.: رضغغغایی   .(161: 1388ب

ه همانگونه ک، بردکار میبرای فارسی میانه بهلفظ پارسی را  مقفعابنکه  شایان ذکر است

که مقصود  رسدبود و به نظر می استفاده شده رسیپانیز از لفظ زبان  کتاب سیرتدر روایت 

  .از آن زبان فارسی میانه است

زبان اما از نظر نباید دور داشغغت که در همین دوران یعنی پایان دوره سغغاسغغانی، غیر از 

که زبان نوشتاری و رسمی و اداری بود، زبان دری نیز به عنوان زبان گفتاری میانه فارسی

تهکار میبه کارانزرین )ن.ک.: اسغغغغت رف جا؛ :کوب، مطهری و هم مان رضغغغغایی  ه

سیزبان  شتسرنودربارة  ،(. همچنین163: 1388بیدی،باغ شدهمیانه فار  اینگونه عنوان 

و ادبیات ایران دو زبان با اهمیت  نوشتاریبیان  واسطة اسلامیول در طی دو قرن ا»که  است
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سر بهزوال میهنابرابر بودند که یکی روب سیرفت و دیگری  شت، یکی فار میانه )به فراز دا

 (.517: 1379کوب، مطهری و همکاران، )زرین «نام پهلوی( و آن دیگری عربی بود

زوال بود و حدود اواخر قرن هفتم  رو به با اینکه مطابق متن فوق، زبان فارسغغغی میانه

قرن هشغغتم میلادی جای خود را به عنوان زبان اداری به  ةمیلادی در غرب و حدود نیم

مسغغغلمان رها شغغغده بود، تنها در میان که از سغغغوی ایرانیان نو»این زبان عربی داد، امّا 

 هنگ قدیم بودندبدان که متولیان فرودر میان م -شاید حتی منحصراً -زردشتیان، خاصه

 .جا(همان) «همچنان به حیات خود ادامه داد

زبانان آن دوران در با توجه به توضغغیحاتی که پیشغغتر آمد، دو فرب دربارة زبان پارسغغی

ناحیة ارجان فارس محتمل اسغغغت. فرب اول اینکه، زبان مورد مناقشغغغه بین راهبان 

و اداری  رسغغمیبدانیم، یعنی زبان میانه رسغغیزبان را زبان فارسغغیزبان و راهبان پاسغغریانی

 انیحکمر زماندر غرب ایران تقریباً در  ایران که تاریخ زوال و جایگزینی آن با زبان عربی

سردار وی حجاج م( حاکم اموی705-685عبدالملک بن مروان ) ست و  )ن.ک.: رضایی  ا

     نیزما همین بازةنیز در  شغغرح احوال یوحنای دیلمی  که  (163-162: 1388 بیدی،باغ

اً زردشتی زبان سابقتوان نتیجه گرفت که راهبان پارسیبنابراین شاید ب ؛استاتفاق افتاده

بان صدد حفظ زیروی از سنت دینی و زبانی خود دربودند، با پ که به کیش جدید گرویده

سیفا سممیانه در عبادات و ر سیپاصغغومعه  مرا سزبانان بودند. فرب دوم اینکه اگر پار یر

 میانه را در آن دوران رها کردهرسغغیمسغغیحی مانند ایرانیان نومسغغلمان زبان فازبانان نو

سنت پیشین دینی خود یعنی زردشتی شود که از  شاید این نتیجه حاصل  شند،   گریبا

سی ستفاده از زبان فار سیدر ا شه راهبان، زبان فار میانه پیروی نکردند و زبان مورد مناق

شفاهی آن دوران بهدری بوده که زبان گفت آمد. با اینکه هر دو فرب به حساب میاری و 

 ؛اظهار نظر نمودتوان دربارة آنها نمی، به قطعیت نمایدمحتمل می انعقیده پژوهشغغغگر

صومعه در ارجان  شاید فرب اول به خاطر موقعیت جغرافیایی  ستفاده از  پارسگرچه  و ا

سی شتی مزبان فار سدحتمل تر بمیانه به عنوان زبان دین زرد ا ر امّا فرب دوم. ه نظر بر

شواهد نیز ساس برخی  شده دربارة زبان بر ا سی ارائه  شترک و فار دری به عنوان زبان م
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سخن گفته شتر دربارة آن  شد، نمی گفتاری که پی توان شد و در ادامه نیز بیان خواهد 

پیدایی زبان »که  استبیان داشته 1رضایی باغ بیدی به نقل از افَنانغیر محتمل دانست. 

دری احتمالاً در سغغدة پنجم میلادی و در نتیجه انتقال فارسغغی میانة گفتاری به نواحی 

سانی و آمیختگی آن با زبان سا شاهی  شاهن ستشرقی  : )همان« هایی چون پارتی بوده ا

ضمن نقد با  «تدین»(. امّا برخی مانند 162 مطالبی مانند نقل قول فوق مخالفت کرده و 

فارسغغغی دری را در آن روزگار لهجهنظریات ب که  ای رایج در رخی محققان و مورخان 

هجه فارسی دری ل»است که های شرقی ایران دانسته اند، اینگونه نتیجه گرفتهسرزمین 

ست سان نبوده ا شی محدود و منحصر به چند ناحیه از خرا (. 14: 1389 )تدین،« یا گوی

 :(15 همان:)وی در ادامه آورده است

های زبان فارسغغی در شغغهرهای دانان دوره اسغغلامی که به گونههای جغرافینوشغغتهاز » 

اند و همچنین های آغازین دورة اسغغلامی اشغغاره کردهمختلف در شغغرق و غرب، در سغغده

دری  رسیید که فاآمیدری در سیستان بر رسیهای شعر فاآمدن نخستین مجموعه بدست

گار در بخش تا بخشهای وسغغغیعی از ایران آن روز هایی از عراق امروزی رواج حتی 

 .«استداشته

دری همواره مترادف پارسی نیست. پارسی نامی عمومی برای »که مطلب با توجه به این 

رو، دری همیشغغغه اسغغغت. از این های ایرانی و در واقع به معنی ایرانی نیز بودههمة زبان

از نظر  (،163: 1388بیدی،رضغغایی باغ« ) پارسغغی اسغغت، امّا پارسغغی الزاماً دری نیسغغت

نماید این اسغغت که نومسغغیحیان ایرانی با لحا  کل با اهمیت میآنچه در انپژوهشغغگر

سی سی ]حال فار شینة زبانی خود، یعنی زبان پار سیکردن پی صدد میانه یا فار دری[ در 

نه تنها منجر  حفظ آن در مراسغغم و مناجات دین جدید بودند که این نگرش و اقدام آنها

پارسغغی در صغغومعه ارجان جایگزین زبانی پارسغغی گردید، بلکه زبانادامة حیات زبان به

آمد. زبان شرقی به حساب میسریانی های مهم کلیسایغیرایرانی شد که یکی از شاخصه

                                                                    
1 Afnan 
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سی در مناجات در این جایگزینی و پذیرفتن زبانز طرف دیگر، نقش یوحنای دیلمی ا پار

فت. وی به خاطر رضغغایت نوکیشغغان و احتمالاً به منظور توان نادیده گرمسغغیحی را نمی

سیحی و با شتر مردم برای گرویدن به دین م سا  ترغیب بی اینکه رهبری والامقام در کلی

زبان غیر یعنی پارسغغغی را برای  ،شغغغکنی و با وجود مخالفت های متعددبود، با سغغغنت

ی جداگانه برای آنها برپا او مناجات صومعه نمود و حتی صومعه اسمزبانان، زبان مررسیپا

 کرد.
 

 گیرینتیجه -3

ای که از جنبة درمانگری رابطهدهد این اسغغت که ای که این پژوهش بدسغغت مینتیجه

شراف زادگان با راهبان مسیحی از دورة  بین طبقة حاکم یا بود و بعد  نی آغاز شدهساساا

بردند. در این رابطه که می ای بود که دو طرف از آن سوداز اسلام نیز ادامه داشت، رابطه

آن بیانگرمتن سغغغغدی شغغغرح احوال یوحنای دیلمی و همچنین متون سغغغریانی موجود 

است، هستند و در زمان عبدالملک بن مروان، حاکم اموی، و سردار وی حجاج رواج داشته

زبانزد بودند،  نهمچون یوحنا در قبال ارائة درمانگری که مسیحیان در آ راهبان مسیحی

صادی و مالی دریافت میامتی سیحیت در ازات اقت سترش دین م سط و گ کردند که در ب

سیحی  ،گذار بود. گرچهایران تأثیر سای م سوی رهبران کلی این رابطه در برخی مواقع از 

از پیشغغغینة دینی و فرهنگی ایرانیان و  نامناسغغغبشغغغرقی به دلیل برداشغغغت و ذهنیت 

، مورد یزردشتبا دین سابق ایرانیان یعنی  ل دین مسیحیاصوهمچنین به دلیل ناهمگونی 

گرفت؛ اما راهبانی مانند یوحنا برای پیشبرد دین مسیحی در زنش و مخالفت قرار میسر

 .گرفتندها را نادیده میجامعة آن زمان و تغییرِ دین مردم ایران این مخالفت

خنوران آن به های سغغبود که احتمالاً به دلیل مقاوت رسغغیع زبان پاموضغغودیگر،  عموضغغو

های غیر مانند عربی یا سغغغریانی در آن دوران یعنی در های مختلف در برابر زبانروش

حتی  و که در متن سغدینشکست و همانطوردوران بعد از اسلام و حکومت اموی هرگز 

با اصغغرار سغغخنورانش زبان  ،انعکاس یافته یوحنا متون سغغریانی موجود از شغغرح احوال
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که زبان دعا و نیایش کلیسای مسیحی در ارجان گردید، در صورتی زبانانصومعة پارسی

از این بابت داشغغت. اما نکتة قابل توجه،  لفانیآمد و بنابراین مخاشغغرقی به حسغغاب نمی

 ةایران و به خصغغوص منطق زبانان شغغد، ایسغغتادگی و مقاومت پارسغغیهمانگونه که گفته

 و پیشینة فرهنگی و زبانی ایران بود که پارس برای حفظ این زبان و در نتیجه ابقاء سنت

سیح چه بود. آن  اشتهدر آن زمان نیز گذ تیاحتمالاً تأثیرات خود را بر دین جدید یعنی م

سیار اما در مقابل با  با وجود ناملایمات   رسیپاکه زبان  استاین   اشتاظهار د توانمی ب

شینه فرهنگی، دینی سنگین پی سخنورانش همواره بار  را  و زبانی ایرانیان تلاش و همّت 

  است. به دوش کشیده
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 A reflection on Two Issues in the Sogdian Text of the Life of 

John of Dailam 
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 Abstract 

The present article represents two significant issues of John of Dailam’s 

actions, Syriac Christian saint, who lived in Iran after Arab’s conquest 

and in the time of Umayyad Khalifa “Abd-almalik ibn marwan” in the 

late seventh and early eighth century A.D. One of these issues describes 

the relationship between Christian monks, including him, and the 

khalifas, governers or nobles through the healing skill in which 

Christians famously mastered and sometimes, some of them, like John 

of Dailam, implemented it by means of prophet-like miracles which 

were attributed to them. The other issue relates to the selection of 

Persian language as the monastery language in the city of Arrajān in 

Pars.  John of Dailam apparently consented to use it in the Persian- 

speaking monastery, which could possibly be considered iconoclasm 

and non- conformity with Syriac church’s regulations concerning the 

language of praying. Both of these issues seem to have been related to 

Iranian religious, cultural and linguistic backgrounds and despite the 

disapproval of some bishops and their inappropriate attitudes regarding 

the Iranian backgrounds prior to Islam in Iran, John of Dailam took 

actions concerning the aforementioned issues then. With respect to the 

relevant studies, these two considerable issues not only led to the spread 

of Christianity among the Iranians of the region at that time, but also 

the resistance of the Persian speakers caused the Persian language to 

replace the non- Iranian language in the prayers of the Persian- speaking 

monastery. Thus, while finding or maintaining a place in Iranian 
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Christianity, notwithstanding the decline of its official form at that 

juncture, the Persian language continued to exist, even in verbal form 

among its speakers.    

Keywords: sogdian; John of Dailam; christian monks; monastery  

Language; persian language 
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 چکیده

ادد پنجم، شاه قدرتمند آشور و جانشین شلمانسر سوم از پسِ -زمانی که شَمشی

ای پیش های شرقی تازهگاهطغیان برادر خود برآمد، جهانی از مردمان و سکونت

ها، ها و شهر شاهانه آنادی، مظهور کرد. از میان این مردمانروی او و سپاهش 

های رزمی در تاریخ غرب فلات ایران را رقم ترین سرنوشت، یکی از جالبتَسگَبی
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د و دست یاباند. شاه آشور با پیروزی بر این شهر، توانست بر قلمروی بزرگی زده

گذار عصر تاراج مردمان مادی در دو سده آینده بدین روی، پس از پدر خود، پایه

چه  تَپیش از میلاد سگَبی نهمق به سده این که بر سر شهر شاهانه و متعل گردد.

ر د نهیا هگمتا گمَتانَو اکباتانا در متون یونانی و هَ آمد و آیا ارتباطی میان آن

کتیبه داریوش اول در بیستون برقرار است یا خیر، هدفی است که این پژوهش 

یخی و اساطیری متون مرتبط در پی آن است. همچنین رابطه میان محتوای تار

با پیدایی این شهر، موضوعی است که این پژوهش به آن پرداخته است. مقاله 

بات ساگ-و بیت تَچه از منظر جغرافیایی، میان سگَبیدهد که گررو نشان میپیش

و نیز نزدیکی حدود  دوتی وجود ندارد، اما نام و یاد آن گمتانَ، مشابهه با

  گمتانَ یا اکباتانا در سده بعدی شد.پدیدارگر ه جغرافیایی آن،

 .تَیسَگب ؛آشور ؛شناسی اساطیرباستان ؛هگمتانه ؛ماد واژگان کلیدی:
 

 مقدمه -1

گذشت و  3«کوه کولَّار»و  2«رود زاب»در لشگرکشی سوم خود، از  1«اَدَد پنجم-شَمشی»

های بسیاری را گرفت و مردمانش را گرفتار شد. او سرزمین 4«نئَیری»اندرون سرزمین 

اشاره کرد. در پی این تازش،  6«مَنَ»و  5«پَرسواَ»توان به ها میجمله آنخود کرد که از 

ای مرتفع خود شدند، شماری از میان رفتند هگاهبسیاری از مردمان ناچار به ترک سکونت

ها، وجود میمون و شتر دند. در میان این خراجو باقی نیز به شاه آشور خراج پرداخت کر

دهد که مردمان مناطق تاراج شده با ( نشان میGrayson, 1996: 185دوکوهانه )

ادد و -سپس شمشی اند.های شرقی فلات و دره سند، ارتباطات تجاری داشتهسرزمین

                                                           
1 - Šamši-Adad V 

2 - ÍD za-ban 

3 - KUR.kú-la-ar 

4 - na-ʾi-ri 

5 - pár-su-a-a 

6 - ma-na 
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جر برخورد کردند که من 2«خَنَصیروکَ»به نام  1«اهل سرزمین ماد»سپاهیان او با شخصی 

شدند. آشوریان سپس این  این فرد 4«شهر شاهانه»، 3«سَگبیتَ»به یک درگیری و سقوط 

ها که گاههمه این سکونت گاه به آتش کشیدند.شهر را همراه شمار دیگری سکونت

  (.id: 185-186عدد نوشته شده است، از آنِ خَنَصیروکَ بودند ) 1200شمارشان 

محل آن در میان راه رسیدن به منطقه درباره جایگاه جغرافیایی شهر شاهانه یادشده، 

(. :Zadok, 2002 118110 ,125 ,) واقع بوده است 6بوندَ گیزیل از سرزمین 5اَشاَرَزی

رید محل آن را میان و ماد قرار داشته که  7های مانا، مِسّیسرزمین اخیر میان سرزمین

دیاکونوف، منطقه و  )مازندران کنونی در ادبیات فارسی(زنجان و دریای کاسپین 

کنند پیشنهاد می را )در حدود جنوب شرقی تا جنوب زنجان امروزی( چایزنجان

(Reade, 1979: 76; Diakonoff, 1985: 79; Zadok, 2002: 110)مطابق با  نظری . 

0Streck, 19 .344 :0)بوده  8«خَرخَر»اش نیز در پیرامون منطقه ، سرزمین اَرَزیدیگر

n.1; Fuchs, 1994: 423) دشت، حوالی نهاوند و ملایر و منطقه اخیر نیز با حدود ماهی

 :Herzfeld, 1968: 32; Levine, 1974پنداری شده است )گیان همسانز تپهو نی

116; Reade, 1978: 140f.; Vallat & Groneberg, 1993: 83.)  بر روی هم، این

ای از زنجان تا ملایر امکان دهند که سَگبیتَ، شهر شاهی مادی در گسترهها نشان میداده

جایابی داشته است و آشکار است که در چنین بازه جغرافیایی بزرگی، حدود همدان 

 امروزی نیز قرار دارد. 

                                                           
1 - KUR.ma-ta-a-a 

2 - Ḫanaṣiruka 

3 - sag-bi-ta 

4 - URU MAN-ti 

11- Araziaš 

6 - Gizilbunda 

13- Messi 

8 - Ḫarḫar 
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های مشابه دیگر و از این قرار دیده نام با اسماز سوی دیگر، در متون آشوری، سه جای

 2سانگیبوتی-بیت( 2؛ (Zadok, 2002: 118) 1سانگی-سرزمین بیت( 1شوند: می

(Zadok, 2002: 123)  ( که علیرغم یک باورBillerbeck, 1898: 80f.; Levine, 

1977: 142f.; Diakonoff, 1991: 16/ n.11) سانگی یک محوطه مشابه -با بیت

اند شدهجدا از هم ثبت  3پیلسر سوم-از تیگلات 47و  17 هاینیستند و در کتیبه

(Tadmor & Yamada, 2011: 52, 120-121)گمان بر این است که بیت .-

  :Salvini, 1982سانگیبتوتی در شرق اورارتو و در حدود دشت خوی جای داشته است )

387; Zimansky, 1985: 40ff.; 1990: 15; Liebig, 1991: 35f.; Zadok, 2002: 

)در  6«کیشِسیم»که در نزدیکی  5«ساگبَت-بیت»یا  4«ساگبات-بیت» (3؛ (107

که برابر با  7«سَگَبی-بیت»( 4 است؛ واقع بوده( آباد کنگاورو در نزدیکی نجف دشتماهی

دود حای از سارگن دوم آشوری )بنگرید به ادامه( مطابق کتیبهفرض شده و ساگبات -بیت

 :Grantovsky, 1970است ) ، معرفی شدهآوازه داشته 8«دژ بابلیان»به  در جایی که آن

114; Parpola, 1970: 210f.; Levine, 1972: 38, ii, 40; Levine, 1977: 181; 

Diakonoff & Kashkai, 1979: 17f.; Fuchs, 1994: 428f. Vera Chamaza, 

1994: 107; Zadok, 2002: 123)هر دو نام اخیر را  محل ، هرچند که دیدگاهی دیگر

 ,Winckler, 1889: 124داند )می یکدیگرها را جدا از ، آنپنداردمیایلام  سرزمین در

137f.; Zadok, 1985: 49; 2002: 123-124.)  

                                                           
1- Bīt-sa-an-gi 

2- Bīt-sa-an-gi-bu-ti 

3- Tiglath-Pileser III 

4- Bīt-sa-ag-ba-at 

5- Bīt-sa-ag-bat 

6 - Kišesim 

7- Bīt-sa-ga-bi 

8- dan-ni-ti šá DUMU K[Á.DINGIR.RAki] 
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 نسبت داده که زمان 2«دیوکِس»هرودوت بنیاد آن را به  1)اگباتانا( «اکباتانا»درباره شهر 

گاهی رسد. دیودور به نقل از کتسیاس به سکونتبه اوایل سده هفتم پیش از میلاد می آن

ده دوازرا  نگاری واقعه مرتبط با آن، گاهیوسبیوسبا این نام اشاره کرده و محتوای متن 

دهد پیش از میلاد( نسبت می دومهزار  اوایلپیش از المپیک نخست یونانیان )برابر با سده 

(Diodorus, Library of history: II/13 ; Eusebius, chronicle: 25 .) ایزیدور

آن را یاد کرده و مقر شاهانه فرمانروایان  Apobátanaخاراکسی از اکباتانا به صورت 

در سرزمین ماد و )متروپلیس( شهر ، همچنین آن را یک کلانخوانده است 3«ادَرَپَنَ»

. ایزیدور 4«آنائیتیس»بانوی قربانی به خداینیایشگاهی جهت اهدای فدیه یا  خزانه و دارای

ن کنکبار میا هرودوت بوده است، تردید همان اکباتانا در گزارشکه بیمحل این شهر را 

. درکتیبه داریوش ( ,7The Parthian stationIsidore :)کنگاور( و ری دانسته است )

وصف و از وجود یک کاخ در آن یاد  6«رَگا»نزدیک  5«گمتانَ)ن(هَ»بزرگ در بیستون نیز 

 ,Kent؛120: 1394یاری، ؛ علی28: 1388لابا، -؛ ملبرن51: 1384، )شارپده است ش

; Tavernier, 2007: 261950 :122, 124.) این کتیبه و نیز لوح  در نسخه ایلامی

PFNN 2502، گمتانَ به صورت نام هna-da-ma-Ak  و در رونوشت اکدی آن-ga-A

ma-ta-nu همچنین در الواحی به زبان اکدی، این نام به آواهای ثبت شده است .A-ga-

ma-to-nu، A-gam-ma-ta-nu، A-gam-ta-nu وAg-ma-ta-nu نیز دیده شده است 

(Tavernier, 2007: 26, 69). «دررا  شهر ایندر سده دوم پیش از میلاد،  7«پولیبیوس 

 گفته و وصف کرده هایماد همیشگی شاهانه و اقامتگاهآن را  و دانسته ماد شمالی قسمت

 رفرات بسیار دیگر شهرهای همه از هاساختمان عظمت و شکوه و ثروت نظر این شهر از که

                                                           
1- Ἐκβάτανα/Ἀγβάτανα  

2 - Δηϊόκης 

3

4  

5 - Hangmatāna 

6  -Ragā 

7  - Πολύβιος; Polybius 
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 و دارد قرار )دنا( 1«نتساُرُ» کوه دامن در در ادامه، او افزوده است که اکباتانا .است رفته

 و سرو از ییهاکاریچوبدارای  آن، با شکوه کاخهمچنین  ،است دیواردر عصر او بدون 

 شده اندود هاکاشی تمام و طلا یا نقره با هارواق هایستون و سقف یتیرها وبود  سدار

 سلطنت زمان در مابقی و اسکندر حمله در ی این کاخبهاگران فلزات از سیاریب. ندبود

 ,Histories ThePolybius :) غارت شدند ورتنیکا پسر سلوکوس و 2«آنتیگونوس»

های مسیحی جزیی از تورات به کتاب جودیت که نزد یهودیان و پروتستان در .(10/27

 نسبت داده شده 3«اَرفَکشاد»نیز ساخت اکباتانا به شخصیتی مادی با نام  آید،شمار نمی

 شهری ملل، از بسیاری فاتح ماد، پادشاه و درباره شهر این طور آمده است که ارفاکشاد،

شکل مربع و تراشیده هایسنگ از راشهر  آن وی .نامید 4«اکباتانا» را آن و کرد برپا شاهانه

 به هاییبرجهمچنین  و ذراع سی یابلند و ذراع هفتاد ضخامت به دیوارهایی که ساخت

ایجاد شده  هاآن ارتفاع با متناسب هاییدروازه نیز هابرج پای در .داشت ذراع صد ارتفاع

با توجه به ادامه متن، زمان این شخصیت ناشناخته مادی که مشابه با کردارهای  .بود

دیوکِس در گزارش هرودوت، بنیادگر شهر اکباتانا معرفی شده، معاصر با یک شاه 

 ای از دو شخصیتآمیختهآید که است و به نظر می 5«نبوخُنُدُسُر»رودانی به نام میان

پ.م.(  605-562) «نبوکدنزر دوم»پ.م.( و  1121-1100)پیرامون  6«نبوکدنزر یکم»

 .(Judith, 1: 1-6) باشد
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش -1-1

گیری ها بدون کاوش امری نادقیق است، اما با بهرهپیگیری جایابی اکباتانا، شهر شاهی ماد

 انجام گیرد. بررسیله ئتوان امید داشت که کمک بزرگی به این مساز محتوای متون، می

                                                           
1 - Orontes 

2 - Antigonus  

3 - Αρφαξαδ; Arphaxad  

4 - Ἐκβατάνων 

5 - Ναβουχοδονοσορ; Nabuchodonosor 

6 - Nabû-kudurrī-uṣur; Nebuchadnezzar I 
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های تاریخی و این موضوع، یک مطالعه مهم در جهت روشن شدن بسیاری از نادانسته

ه های منحصر بشود. این که دریابیم ویژگیها برشمرده میفرهنگی مرتبط با حوزه مادی

فرد جغرافیایی و توصیفی این شهر در متون مختلف چه بوده و نیز اطلاعات به ظاهر 

های تاریخی قرار دهیم، رتبط با آن را واکاوی و جهت استنتاج در کنار دادهاساطیری و م

کوشد تا به یک نتیجه ممکن درباره حدود مسیری است که این مقاله به واسطه آن، می

 ها دست یابد.تری از مادیاکباتانا و ارتباط آن با میراث کهن

و گاه به طور ویژه درباره حدود اکباتانا جغرافیای ماد کلیت تاریخ و  روی هم رفته، درباره

های زیر توان به نمونهها میترین آنانجام گرفته است که از برجسته مهمیهای پژوهش

 اشاره کرد:

بوشارلا  (؛2014؛ 1392(؛ هژبری )1390) طاهری دهکردیملازاده و  (؛1387) کوبزرین

 Bigland (1811); Rawlinson (1840); Kruger (1856); Gilmore(؛1392)

 StarrBrown (1986; 1997); (1970);  (1923); Parpola (1888); Gadd

(1990); Zimansky (1990); Lanfranchi & Porpoka (1990); Lanfranchi 

(1995); Millard (1994); Medvedskaya (1999; 2002); Levine (1972; 

1974; 1977); Diakonoff & Kashkai (1979); Zadok (1976; 2002 ); Fuchs 

(1994; 1998; 2003-2005); Lenfant (1996); Parpola, & Porter (2001); 

Glassner (2004); Llewellyn-Jones & Robson (2010) & 

Zawadzki (2011-2012).  
 

 شناسیروش - 1-۲

ها های آنرودانی و یونانی، دادهگیری از محتوای منابع مکتوب میاندر این مقاله با بهره

ها نسبت به یکدیگر و همچنین نسبت به شواهد میدانی ارزیابی و میزان همخوانی این داده

 بررسی شده است. 
 

 های پژوهشها و تازهتحلیل داده -۲

 ده است:آم های مختلفبه صورت گوناگونو قلمرو آنان در متون  مردمان مادینام 
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 «ویامَدَ» ای «اَمَدَیا»یا « اَمَدَآ» )لغوی:« اَمَدَ»سرزمین های نوآشوری: به صورت در کتیبه (1

 سوم)شلمنصر( ای از شلمانسر درکتیبه( a-a-da-ma-aKURها؛ مادیسرزمین به مفهوم 

)Grayson, 1996: 68( ؛ «مَدَیو»یا  «مَدَیا»یا « اَمَدَآ» :اللفظیتحت) «مَدَ»، به صورت

a-a-madaKUR; a-a-da-maKUR )هایی سوم، در کتیبه« ناراری -ادَد»ای از در کتیبه

 Grayson, 1996: 212, Tadmor) هایی از اسرحدونپیلسر سوم، در کتیبه-از تیگلات

& Yamada., 2011: 32, 48, 52, 53, 72, 84, 86, 97, 98, etc.; Leichty, 2011: 

20, 32, 39, 43, 50, etc. ؛ «مَدیو»یا « مَدیا»یا « مَدَآ» :اللفظیتحت« )مَدَ»(، به صورت

mad-a-a) پالهایی از آشوربانیدر کتیبه (Novotny & Jeffers, 2018: 65, 89, 

ta-maKUR-« یومَتَ»یا « یامَتَ»یا « آمَتَ» :اللفظیتحت)« مَتَ»، به صورت (,123  170

a-a)  پالآشوربانی هایکتیبهیکی دیگر از در (id: 291)  مَندَ »به صورت همچنین و »

سرزمین اهالی مَندَ؛  به معنی لغوی« مَندَیو»یا « مَندَیا»یا « مَندَآ»اللفظی: تحت)

a-a-da-manKUR( در دو کتیبه ( 93 &از سارگن دوم Frame, 2021: 68 در کنار .)

که مرتبط با نیز (Queries« )هاوجونامهپرس» های سلطنتی، در برخی ازاین نبشته

اشاره شده است  ma-da-a-aها به صورت ، به هویت مادیروزگار اسرحدون هستند

(Starr, 1990: 46-82.) 

؛ «مَدَیو»یا  «مدَیا»یا « مَدَآ»: اللفظیتحت« )مَدَ»های روزگار نوبابلی: در نبشته (2 

a-a-da-mamatدر ) (33 :1923 Gadd, ،)«َّمندَ-ناوم» (-an-ma-man-um

da/umman-man-da)  یدئبازالتی نبون سنگ یادبوددر لوح سقوط نینوا و در (Gadd, 

1923: 34, 35, 36, 38; Adali, 2009: 192; Weiershäuser & Novotny, 2020: 

 :Adali, 2009) یدئدراستوانه سیپَّر از نبون (ÉRIN/M-man-da)« مندَ -/مریناِ»(، 62

و سنگ یادبود در همان  (ÉRIN/M-man-du) «مندو-/مریناِ»(، 194  ,193 ,189

  (.Adali, 2009: 193; Weiershäuser & Novotny, 2020: 70) بابلسنگ یادبود 

-um-man) «مندَ-ناومَّ»در استوانه کوروش بزرگ به تبعیت از ادبیات دوران نوبابلی:  (3

man-da) (Adali, 2009: 211.)  
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؛ 19-1:1، استر؛ 6:2، عزرا؛ 18:11و  17:6، 2پادشاهان ؛ 10:2، پیدایش: توراتدر  (4

 ، بهتوراتترین اشاره به این سرزمین در . معروف11:1و  9:1، 5:31، 5:28، 5:28 دانیال،

 ( است.Madai) «مادای»صورت 

 «مَدَ»( در پارسی قدیم، māda) «مادَ»توان اشاره کرد: این موارد نیز می چنین بههم

(ma-daدر ایلامی روزگار هخامنشی )  به صورت )در برخی از الواح"ma-ad-da" ،"ma-

da(-be)" ،"ma-taš " ،)« َلغوی:» مَد( «؛ «مَدَیو»یا  «مَدَیا»یا « مَدَآma-da-a-a در )

-ma-da-a" ،"mad"های دیگر به صورت )در برخی از الواح و کتیبه اکدی روزگار نوبابلی

a-a-ad"  و"a-a-da-admád" ،)«مَ/ادی» (mdy ،در آرامی )«mede » ،در زبان لیکیایی

 ,Mdy( »Tavernier, 2007: 27» و در دِموتیک مصری« y-d-Mʽ»در هیروگلیف 

73-61,72.) 

ی های کشف شده از روزگار نوبابلرودانی از شاهان عصر نوآشور و نیز نبشتههای میاننبشته

هایی کمابیش روشنی از پیش از میلاد هستند، داده که همگی در پیوند با هزاره یکم

 اند که از قرار زیر است:های مادی ارائه کردهگاهو سکونت جغرافیا و گستره سرزمین

 چای امروزی(بوندَ )نزدیک منطقه زنجانمرز با گیزیلنشین هماز شمال غرب، حدود مادی

(Zadok, 2002: 110خطه میانی ماد و مادی .)سرزمین دَتومبو»امل نشین ش» (-daKUR

bu-um-tu ،)«سرزمین کَزَبکََنی» (]ni-ka[-a]b-za[-an-ni/ka-ka-ba-za-kaKUR ) و

 «بَریکانو»(، an-ka-na-pirKUR) «سرزمین پیرنَکان»(، kina-zi-kar) «کَرزینو»

(nu-a-ka-ri-baKUR برابر با )«پاریکانوی»( ،در متون یونانی )« شهر

(، سرزمین kaitānnuURU) «شهر کَئیتانو»(، ni-a-zi-ar-aḫURU) «ه/خَرزینو

سرزمین »زهرا، ( برابر با رامند امروزی در نزدیکی بوئینda-an-ma-rāKUR)«رامنَدَ»

š-a/ni-šá-iš-niKUR/URU-« )سرزمین نیشَّ»شهر و (، a-si-na-arKUR« )یَاَرنَسی

a+a نیسایَ»( که برابر با منطقه» (Nisāya در کتیبه داریوش بزرگ در بیستون )

با  (.Levine, 1972: 42; Fuchs, 1994: 446 & Zadok, 2002: 116-118است)

پیلسر سوم و سارگن -تیگلات های جغرافیایی آشوریان در روزگارفراتر رفتن دامنه آگاهی



 1400، پاییز و زمستان ، سال دوم شماره دومهای باستانینامه فرهنگ و زبانپژوهش   256

تا حدود کوه  نشین این منطقههای دوردست مادیگاهاز گستره ماد شرقی و سکونت دوم،

 Grayson, 1996: 97- 98) یاد شده است نیزبیکنی )کوه دماوند( و نزدیکی کویر نمک 

& Luckenbill, 1927: 26, 40, 41, … .) 

همچنین درباره حدود جغرافیایی شهر اکباتانا در ماد نیز نظرات مختلفی مطرح شده که 

 بر اساسبرابری با تخت سلیمان : ها اشاره کردتوان به این دیدگاهها میترین آناز مهم

برابری با (، Rawlinson, 1840: 119)های نام برده شده میان شهرها فاصله مسافت

از منظر که  های آشوریدر نبشته رو(راستا با دیدگاه مقاله پیش)هم سَگبیتَ یا ساگبات

ر نظر که البته بدون دشناختی و یا پیگیری خط سیر لشگرکشی سارگن دوم آشوری زبان

 ببسهای مرتبط با جغرافیای اکباتانا مطرح شد. به گرفتن یک تحلیل جامع بر همه داده

 ,Medvedskaya) با این نگاه  نیز شده است هاییمخالفت ناکافی بودن علل تحلیلی،

هایی چون تپه و محوطه( 301Bücher :1914 ,-304)برابری با همدان (، :2002 54-53

همچنین ( و 11: 1390هگمتانه یا تپه مصلا )برای ارگ آن( )ملازاده و طاهری دهکردی، 

 .(421Souza&  Turley :2017 ,) برابری با حدود تبریز

 سده دوازدهرودان ثبت شده در روایات یونانی، مطابق با اساطیر مرتبط با شاهان میان

در زاگرس مرکزی پ.م.(  766پیش از نخستین المپیک یونانیان )برگزار شده در سال 

 :Diodorus, Library of historyگاهی شاهانه به نام اکباتانا وجود داشت )سکونت

II/13) این که در اسطوره مورد بحث، مقصود از اکباتانا، همان تختگاه شاهانه خاندان .

ر از خأوصفی مت ز میلاد بوده و یا این که باید آن را صرفا  دیوکِس در هزاره نخست پیش ا

گاه مهم و کهن در منطقه زاگرس مرکزی و با اسم رایج آن حدود در روزگار یک سکونت

  دهد.یک مبحث ارزشمند را تشکیل می پایهبعدی در نظر گرفت، 

 برابر با سالشده، یعنی های المپیک یادپیش از بازی پیرو اسطوره دیگری، چهل سال

پس از آن که بر شاهی در نینوا  1«آرباکِس»شخصیتی مادی به نام  پیش از میلاد، 816

                                                           
1 - Αρβακες 
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 گذاری کردپیروز شد، به عنوان شاه ماد و شاه آسیا در اکباتانا تاج 1«سارداناپالوس»با نام 

(/28: IIid ) نیز به او یاری  3«بلسیوس»یا  2«بلسوس»در این رخداد، یک بابلی به نام

 ; Diodorus, Library of history: :II/32-34کرد که خود بزرگ بابل بود )

Eusebius, Chronicle: 67-68.) لفه زمانی و توصیفی، دو شخصیت ؤبا توجه به دو م

اساطیری سارداناپالوس و بلسوس/بلسیوس منطبق بر دو چهره تاریخی و به شرح زیر 

 شوند:می

-آشور»ای آشور در نینوا، درست همخوان شرایط سارداناپالوس، شاه اسطوره( شرایط 1

است. این شخص  6سوم)شلمنصر( پسر ارشد شلمانسر  5«اپلَ -دَئین-آشور»یا  4«اپلی-دنین

ا اَدَد پنجم، برادرش، بر نینو-سلطنت پدر خود بر او طغیان کرد و به گفته شَمشی در اواخر

. زمان این رخدادها، از (Grayson, 1996: 183) شدو بیست و شش شهر دیگر چیره 

بایست روایت به بعد است. به سخن دیگر، سرگذشت سارداناپالوس را میپ.م  824سال 

 اپلی توصیف کرد.-دنین-داستانی شده وقایع مرتبط با آشور

بلسوس/بلسیوس نیز چه از منظر کیستی )فرمانروای بابل بودن( و چه از منظر زمانی  (2

 شاه بابل است. 7«ایقبی-سوطبلا-مردوک»نطبق بر م (، دقیقا پ.م 814-819)

مجموع این استنتاج تطبیقی بدین مفهوم خواهد بود که در اسطوره آرباکِس، این شاه 

ره اسطور شهر اکباتانا بر تخت نشسته است. اساطیری در سده هشتم پیش از میلاد د

 تخر از وسعأتواند یک کنایه متمذکور بیان کرده که او شاه مردمان آسیایی شد که می

در همین اسطوره و به مفهوم عینی جمله.  قدرت او در منطقه خودش باشد و نه الزاما 

 :Chronicleیوسبیوس )(، Library of history:II/28دیودور )هایی از مطابق گزارش

                                                           
1 - Σαρδανάπαλος 

2 - Βελεσυσ 

3 - Βελεσυσ 

4 - Aššur-danin-apli 

5  - Aššur-daʼin-apla 

6 -Šalmaneser III 

7 - Marduk-balāṭsu-iqbi 
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 28، درازای شاهی آرباکِس، (100Universal History :( و آگاپیوس )63 ,59- ,6764

قابل محاسبه است؛ پ.م  788تا  816سال بوده است و بدین روی، بازه حکومت او از سال 

( در گزارش هرودوت، پ.م 700یعنی پایان حکومت او با سال نخست حکومت دیوکِس )

 ه زمانی دارد. سال فاصل 88

بع خَنَصیروکَ نیز با رنگاری حکومت گاهادد پنجم، -از سوی دیگر و برپایه گزارش شمشی

آخر سده نهم پیش از میلاد مرتبط است. همچنین چنان که پیشتر بیان شد، حدود 

ای وصف شده که منطقه اکباتانا نیز شامل جغرافیایی شهر سَگبیتَ، تختگاه او در محدوده

اه ه، شئلافزون بر این مسشود.  ای مهم برشمرده میآن است که در تحلیل مقاله، نکته

تحت فرمان او  ری یادشده، از گستردگی دامنه قلمرو خنصیروکَ و شمار شهرهایآشو

دهد این فرمانروای مادی، که نشان میچنان یاد کرده است )بنگرید به مقدمه( آشکارا 

توان میان روایت این که آیا می .مردی قدرتمندتر از یک شاه شهری و محلی بوده است

نانی از رخدادهای مرتبط با دو شاه مادی که از منظر تاریخی آشوری و روایت اساطیری یو

های نزدیکی دارند، ارتباطی برقرار کرد، های زمانی و توصیفی با هم مشابهتلفهؤم

 شناسی اساطیر است.های مرتبط با باستانموضوعی بنیادین در تحلیل
 

-یتب ،سَنگیبوتی-سانگی، بیت-بیتهای جغرافیایی بررسی موقعیت -۲-1

 اکباتانا-تانَگمَها با هَو ارتباط آنسَگَبی -و بیتساگبات 

سرزمین »راستای مسیر پیلسر سوم، در -در لشگرکشی تیگلاتسانگی: -سرزمین بیت

 ,Tadmor & Yamadaنام برده شده است ) 2«اورزکَیّ-سرزمین بیت»و  1«کَپسی-بیت

سی کَپ-شناختی رید، محل بیتزبانبنا به پیشنهاد (. 120-121 ,72 ,52 ,48 ,31 :2011

(. این نظر با توجه به قرار داشتن Reade, 1979: 180منطبق بر قزوین کنونی بوده است )

                                                           
1 - KUR.É-kap-si 

2 - KUR.É-ur-zak-ki 
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 (Tadmor & Yamada, 2011: 48, 72) 1«سرزمین اهالی ماد»کَپسی در مسیر -بیت

 قابلیت دفاع دارد.

پیلسر سوم، در -در لشگرکشی تیگلات :سانگیبوتی(-بیت) سَنگیبوتی-بیتسرزمین 

و پس از  4«تیّزا-بیت»و  3«اَبدَدانی-بیت»، 2«نَمری»سرزمین  سهارتباطی  مسیر یراستا

اَبدَدانی در مسیر -. بیت(Tadmor & Yamada ,29 :2011گزارش شده است )ها آن

واقع ر همسایگی الِّیپی )د 6«خمَبَن-بیتسرزمین »دشت( به در حدود ماهی) 5«پرسواَ»

 :Vera Chamaza, 1994) ( و در مجاورت یا درون گیزیلبوندَ قرار داشتدر غرب پیشکوه

; Zadok, 2002: 111106; Grayson, 1996: 40). تّی نیز که شامل شهر زا-بیت

بود، در شمال غربی سرزمین ایلام قرار داشته است  (8«زَخَرَ»)برابر با  7«اوس/زخَری»

(Edzard et al. 1977: 193). یان در م سانگیبوتی-هایی دیگر، سرزمین بیتدر توصیف

)در مجاورت  9«بَرّواَ-بیت»در راستای ادامه راه به خَمبَن و -بیت به مسیر سرزمین نَمری

و  کَپسی-ابدَدانی، بیت-خَرخَر( قرار داشته و در ادامه مسیر، سپاه آشور به پرسواَ، بیت

 ,Tadmor & Yamada, 2011: 52, 84, 120-121سانگی رسیده است )-سرزمین بیت

نشینان خوانده یا گوتی یا کوه 10«قوتو»ز سوی شاه آشوری یادشده، (. اهالی آن ا137

پیلسر در جایی، اهالی این سرزمین را جدا از اهالی -تیگلات .(id.: 68, 70اند )شده

(، اما در جای دیگر از id: 84های شرقی معرفی کرده )در کوهستانواقع سرزمین ماد 

( که id: 87) به کار نبرده، واژه ماد را در این توصیف 35شاهانه شماره  همین نبشته

                                                           
1- KUR.ma-da-a-a 

2 - KUR.nam-ri 

3 - KUR.É-ab-da-da-ni 

4 - KUR.É-za-at-ti 

5 - pár-su-a 

6 - KUR.É-ḫa-am-ban 

7 - URU.us/z-ḫa-ri 

8 - Zaḫara 

9- É-bar-ru-a 

10 - KUR.qu-te-e 



 1400، پاییز و زمستان ، سال دوم شماره دومهای باستانینامه فرهنگ و زبانپژوهش   260

سارگن دوم آشوری نیز از این سرزمین در راستای  قابل تامل است.عجیب و ای نکته

، )واقع در خرخر( 2«سرزمین سیکریس»، 1«سرزمین اوریک/قاتو»خرخر،  جغرافیایی

شهر »و )واقع در شرق خرخر(  4«اَسرزمین اوپَّری» ،)واقع در خرخر( 3«ردَشپَاسرزمین »

یاد کرده است  سانگیبوتی(-)واقع در حدود مرزی سرزمین بیت 5«اَاَشتَنیاَنی

(Diakonoff, 1985: 107; Vera Chamaza, 1994: 108f.; Fuchs, 1994: 445; 

Zadok, 2002: 126; Frame, 2021: 62, 65.) 

پیلسر -ای شاهانه از تیگلاتدر نبشته :ساگبتَ(-)بیت ساگبات-بیت /شهرسرزمین

 و این های پیشین اشاره شده استسرزمین به این سرزمین مستقل از( 47)نبشته  سوم

-یتیا ب سانگیبوتی-منطبق با بیتتواند نمیساگبات -دهد که بیتله آشکارا نشان میئمس

 تر نسبت به آن دوسرزمینی شرقی ساگبات-در این گزارش، بیت سانگی بوده باشد.

برابر نیسایَ پارسی در ) 6«سرزمین نیشّایَ »پس از  وصف شده است که سرزمین پیشین

کوه »جنوب زنجان ؟( تا  کیلومتری 17در ) 7«سرزمین کَرزیبرَ»استای مسیر در رو ماد( 

 و آوازه داشتبه دژ بابلیان  این کوهقرار داشت.  واقع در سرزمین کیشِسیم() 8«سیلخَزو

اند گزارش شده های قدرتمندبیابان نمک و حدود مادی ، 9«کوه رواَ»پس از آن، 

(Tadmor & Yamada, 2011: 120). سرزمین در  سارگن دوم آشوری نیز از این

، (در نزدیکی کیشِسیم) 11«خیرمَمی-بیتسرزمین »، 10«شپَرسواَ»راستای مسیر 

                                                           
1 - KUR.ú-ri-qa-tu 

2 - KUR.si-ik-ri-is 

3 - KUR.šá-pa-ar-da 

4 - KUR.up-pa-ri-a 

5 - URU.a-ni-áš-ta-ni-a 

6 - KUR.ni-iš-ša-a-a 

7 - KUR.kar-zi-ib-ra 

8 - KUR.si-il-ḫa-zi 

9 - KUR.ru-ú-a 

10 - KUR.par-su-aš 

11 - KUR.É-ḫi-[ir-ma-mi] 
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واقع در سرزمین ) 2«شهر خارخوبَربَن» (،در نزدیکی کیشِسیم (1«اومَرگی-بیتسرزمین »

در نزدیکی ) 4«نگوشهر اَرما» ( ودر نزدیکی کیشِسیم) 3«تیسرزمین کیلَمبا»، (کیشِسیم

یافتن به منطقه خرخر از سوی سارگن  دست و این نواحی پیش از نام برده است (کیشِسیم

 :Forrer, 1921: 92; Luckenbill, 1927: 6-7; Diakonoff, 1956)اند گزارش شده

208; Fuchs, 1994: 424, 427, 429, 437, 443; Vera Chamaza, 1994: 106f.; 

Zadok, 2002: 124; Frame, 2021: 126-127).  سارگن در جایی دیگر، شاه شهر

گاه را همراه نوشته و این سکونت 5«مَکیرتو»ساگبَت( را -ساگبات )به آوای بیت-بیت

 6«شهر کینگَرکَو»نشین چون گاه دیگر مادیشماری سکونت نیز و شماری از شهرهای بالا

)واقع در شرق  8«شهر زَکروتی»، 7«شهر کیسیلَخَ»، در سرزمین خرخر( )احتمالا 

جغرافیاشناسی در تکاب  )گنزکِ 9«شهر کانزَبکََنو»، منطقه بیستون( دشت و احتمالا  ماهی

با )در نزدیکی بیابان نمک مطابق  11«اَنوشهر اَندیرپَتی»، 10«شهر کَرزینو»، پارسی؟(

S.A.A 64) ،«نام برده است ) 13«شهر اَرَتیستَ»و  12«اَنوشهر خارزیDangin, -Thureau

1912: 45; Levine, 1974: 118; Starr, 1990: 73; Zadok, 2002: 125-126; 

Frame, 2021: 281).  14«سَگَبی-بیت»سارگن، سرزمینی با نام  117پیرو نبشته شماره 

 شددر نزدیکی سرزمین خرخر، در جایی قرار داشته است که به دژ بابلیان خوانده می

 ,Fuchsاند )ساگبات دانسته-)مشابه نام کوه سیلخَزو( و از این رو آن را برابر با بیت

                                                           
1 - KUR.É-ú-mar-gi 

2 - URU.ḫa-ar-ḫu-bar-ban 

3 - KUR.ki-lam-ba-a-ti 

4 - URU.ar-ma-an-gu 

5 - Makirtu 

6 - URU.ki-in-ga-ra-ku 

7 - URU.ki-si-la-ḫa 

8 - URU.zak-ru-te 

9 - URU.ka-an-za-ba-ka-nu 

10 - URU.kar-zi-nû 

11 - URU.an-dir-pa-ti-a-nu 

12 - URU.ḫa-ar-zi-a-nu 

13 - URU.a-rat-is-ti 

14 - KUR.É.sa-ga-bi 
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1994: 428f.; Frame, 2021: 451)  اما به دلیل نبود استناد روشنی، با این تطابق

گفتنی است که مدودسکایا بدون بیان  .(Zadok, 2002: 124مخالفت شده است )

های خرخر و کیشسیم معرفی گاه را در همسایگی سرزمینجزئیات، حدود کلی این سکونت

 .(Medvedskaya, 2002: 47کرده است )

گاه تاین سکونادد پنجم که پیشتر نیز از آن یاد شد، -پیرو گزارش شمشی سَگبیتَ:شهر 

تبار به نام شهر شاهی یک فرمانروای قدرتمند مادیو  1«سرزمین اهالی ماد»واقع در 

او زمانی به این شهر برخورد  .شهر دیگر تابع آن بودند 1200که خَنَصیروکَ بوده است 

های اِلّیپی، خرخر، راستای مسیر ارتباطی سرزمین)در سرآغاز  «نَمری»کرد که منطقه 

را به زیر ناراری سوم( -از ادََد 8گزیلبوندَ، پرسواَ و اَبدَدانی پیرو کتیبه شماره  اَش، ماد،اَرَزی

یوغ خود درآورده بود و پس از نابودی قلمرو خَنَصیروکَ نیز نوشته که در راه بازگشت از 

Grayson ,1851996 :-رسید ))در نزدیکی خرخر(  2«شاَ اَرَزی اهالی سرزمین»جا به آن

(، Streck, 1900: 330ساگبات است )-پیرو یک دیدگاه، سَگبَت همان بیت .(212 ,186

 (.Zadok, 2002: 118اما خلاف این نظر نیز مطرح شده است )

 :Frame, 2021از سارگن دوم به آن اشاره شده ) 117در کتیبه  سَگَبی:-سرزمین بیت

 است و پیشتر درباره آن بحث شد.( 451

ن سانگیبوتی آشکارا  با یکدیگر متفاوت هستند و ای-سانگی و بیت-از میان موارد بالا، بیت

های آشوری قابل دریافت است. بر شدن آن دو در نبشته ه به سادگی از کنار هم یادئلمس

ا ای میان قزوین تتوان در محدودهسانگی را می-مبنای توضیحات مرتبط ارائه شده، بیت

سانگیبوتی، چارچوب محدوده وارسی شده -جایگاه بیتهمدان امروزی پنداشت. درباره 

برخلاف نظر پیشتر یادشده، این مختصات جغرافیایی  چه روشن استآنتر است. گسترده

-گلاتهای تیبا حدود شرقی اورارتو سازگاری ندارد، بلکه برمبنای کتیبه سرزمین مطلقا 

پیلسر سوم و سارگن دوم و با توجه به همسایگان آن، حدود میان خرخر و الّیپی، 

                                                           
1 - KUR.ma-ta-a-a 

2 - KUR.a-ra-zi-áš-a-a 
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وده ر آن حدود واقع بتواند دسانگیبوتی می-ترین مناطقی است که سرزمین بیتمحتمل

تن یا نشین دانسپیلسر سوم در جایی، ضمن مرتفع-آن طور که گفته شد، تیگلات باشد.

 صرفا   ها )در جای دیگرسانگیبوتی، به همسایگی آنان با مادی-گوتیایی خواندن اهالی بیت

-با اهالی( کوهستان شرقی اشاره کرده و این نشانی جغرافیایی، با حدودی که برای بیت

 کاضح است، هیچ یوسازگاری دارد. بر روی هم، چنان که  انگیبوتی پیشنهاد شد، کاملا  س

سانگیبوتی که مرتبط با سده هشتم پیش از میلاد -سانگی و بیت-از دو سرزمین بیت

 اند، با مسیر توصیف شده برای رسیدن به اکباتانا در نبشته داریوش بزرگ در بیستونبوده

آن شهر )مطابق گزارش ندارند و در نتیجه امکان انطباق آن با  و گزارش ایزیدور همخوانی

کم از اواخر سده نهم پیش از میلاد( یا امکان تصور دیودور مبنی بر وجود اکباتانا دست

نیای آن شهر بودن )بنیاد در اواخر همان سده یا اوایل سده بعدی بر طبق گزارش 

 را ندارند.هرودوت( 

مینی سرز چنین چنان که گفته شد، این منطقه یا شهرهمساگبات، -وضعیت بیتدرباره 

تری قرار صات جغرافیایی شرقیسانگیبوتی در مخت-سانگی و بیت-بوده که نسبت به بیت

با توجه به وصف مختصات آن در شرق سرزمین نیشّایَ و قرار داشتن این  .است داشته

سرزمین/شهر در راستای مسیری که به منطقه دژ بابلیان در کیشِسیم )بنا به توضیحات 

های مرتبط با مادی پیشین واقع در شرق کنگاور امروزین( و نهایت کوه رواَ و سرزمین

ا شده است و همچنین به بیکنی( منتهی می)دشت کویر در سوی شرقی کوبیابان نمک 

توجه به این که شاه آشور پس از تصرف این منطقه، رهسپار سرزمین خرخر )حدود 

ی ها برادشت یا حدود نهاوند تا ملایر( شده است، گستره ممکن و سازگار با این دادهماهی

چنین  ارد.آباد همدان تا همدان قابلیت مطرح شدن د، مناطق میان نجفساگبات-بیت

های هخامنشی مختصاتی در فاصله نه چندان دور از شهر همدان و مدارک مرتبط با سازه

نطبق م توانستهساگبات، می-دهنده این موضوع باشد که بیتتواند نشانآن این شهر می

در گزارش دیودور به پیش از میلاد هشتم  نهم و هایسده در بر آن شهر نیایی )اکبتانا

 یس درباره اسطوره آرباکِس( باشد؛ شهری که بعدها موجب برپایی شهرنقل از کتسیا
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گمتانَ به روزگار دیوکِس و در جایگاه تختگاه شاه و دودمان بنیادشده به نام ه دیگر و از نو

 که با توجه به قراراین سلطنتی نوین )مطابق با گزارش هرودوت( در حوالی آن شده است.

اَش در خرخر )در نزدیکی تر و شاهی سَگبیتَ در میان راه ابدَدانی به اَرَزیداشتن شهر کهن

ساگبات( بتوان به همسانی موقعیت و در -و جنوب غربی محدوده پیشنهاد شده برای بیت

 اتساگب-نتیجه ماهیت این شهر آتش گرفته در اواخر سده نهم پیش از میلاد و بیت

 طلبد.ای است که دقت زیادی میهئلمرتبط با سده هشتم پیش از میلاد تفکر کرد، مس

-سوبلاط-دانیم که طبق اسطوره آرباکِس، تختگاه این متحد بلسوس بابلی )مردوکمی

پیش  816های نخستین المپیک یونانیان )برابر با سال در چهل سال پیش از بازیایقبی( 

منه له و هم دائاشته است و چنان که پیشتر بیان شد، هم این مساز میلاد( اکباتانا نام د

نگاری، کیستی و بزرگی ادد پنجم از گاه-چه شمشیقدرت توصیف شده برای او با آن

در  پیرو همین اسطوره قلمروی خَنَصیروکَ نام برده است، مشابهت قابل توجهی دارد.

-Chronicle: 67یوسبیوس )(، Library of history:II/32-34دیودور )های گزارش

تختگاه (، 100Universal History :و آگاپیوس )( 99: 1380) موسی خورنی، (68

طبق آمارهای ) 3«آرتوکاس»و  2«سُسارموس»، 1«مائوداکِس»جانشینان آرباکِس، یعنی 

 (دشونمطرح شده برای طول حکومتشان، همگی با سده هشتم پیش از میلاد مرتبط می

 یییامختصات جغرافهمخوانی لفه ؤسه مبر مبنای . این چنین و نام داشته استاکباتانا  نیز

، همخوانی ساگبات-پردازی این نویسندگان و بیتمیان دو شهر اکباتانا در اسطوره

، تباران()مادی ماهیت ساکنان منطقههمخوانی و  هشتم پیش از میلاد( نگاری )سدهگاه

را  نام بردهای از شاهان اسطورهیادشده طیری اسا هایگزارشمرتبط با ریشه تاریخی 

تباران منطقه و شهر حکومت مادیدرباره در متون آشوری اشاره آمده  توان همینمی

از این رو، این احتمال منطقی وجود  .دانست در سده هشتم پیش از میلادساگبات -بیت

                                                           
1 - Μαυδάκης 

2- - Σώσαρμος 

3 - Ἀρτύκας 
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ا رسَگبیتَ )تختگاه خَنَصیروکَ( شهر شاهانه و مرتبط با سده نهم پیش از میلادِ دارد که 

 شد. ساگبات-بیتشهر  ، تبدیل بهپس از بازسازی معرفی کرد که ساگبات-برابر با بیتنیز 
 

 گیرینتیجه -۳

چه در این پژوهش نشان داد که با تحلیل محتوای روایات اساطیری از شاهان ماد و آن

به  توانهای آشوری مرتبط با نیمه نخست هزاره یکم پیش از میلاد وجود دارد، مینبشته

دست یافت و صورت تاریخی شده آن روایات شاخ و برگ گرفته را به شیوه یک سازگاری 

ساگبات و شهر اصلی آن با -مطالعه دیده شد که منطقه بیت علمی بازسازی کرد. در این

ی سانگیبیتو در مختصات جغرافیای-سانگی و بیت-همین نام نسبت به دو سرزمین بیت

د آبادر فاصله نجف شرق دشت نیشّایَ وتری واقع شده و این محدوده در گستره شرقی

ساگبات که -هر بیتهمچنین بیان شد که ش استان همدان تا شهر همدان بوده است.

سه انتختگاه شاه ،اکباتانامرتبط با سده هشتم پیش از میلاد توصیف شده، منطبق بر 

در روایات دیودور )به نقل از )مائوداکِس، سُسارموس و آرتوکاس( ای ماد اسطوره گانه و

ست. اکتسیاس(، یوسبیوس، موسی خورنی )به نقل از مارآپاس کاتینا( و آگاپیوس بوده 

یتَ، با شهر شاهی سگب از نظر جغرافیایی ساگبات،-بیتاین شهر امه نیز آورده شد که در اد

پایتخت خنصیروکَ در سده نهم پیش از میلاد در صورت تاریخی و اکباتانا، تختگاه 

خوان است همای ماد و مرتبط با سده نهم پیش از میلاد آرباکِس، شاه اسطورهاساطیری 

ادد پنجم -تر پس از ویرانی به دست سپاهیان شَمشیبازسازی شده آن شهر کهن و صورت

)آن شهر هفت دیواره گمتانَ بخش تختگاهی با نام هعدها الهام؛ شهری که بشودمعرفی می

ها به دست دیوکِس در جایگاه پایتخت شاه و عصر جدید مادیاکباتانا در نظر هرودوت( 

 شد. 
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From Sagbita to Hagmatāna; The Royal Cities of Medes 
 

Sorena Firouzi  

Zohre Jozi  

Muhammad Amin Sa’adat Mehr  

 

Abstract 

When Shamshi-Adad V, the powerful king of Assyria and the successor 

of Shalmaneser III, overcame his brother's revolt, a new world of people 

and eastern settlements appeared before him and his army. Among these 

peoples, the Medes and their royal city, Sagbita, have determined one 

of the most interesting martial fates in the history of the western plateau 

of Iran. With the victory over this city, the king of Assyria was able to 

gain a great territory and thus, after his father, he became the founder 

of the era of plunder of Median people in the next two centuries. What 

happened to the royal city of Sagbita in the ninth century BC, and 

whether there was a connection between it and Ecbatana in the Greek 

texts and Hagmatāna in the inscription of Darius I in Behistun, is the 

aim of this research. Also, the relationship between the historical and 

mythological content of texts related to the emergence of this city is a 

topic that this study has addressed. The present article shows that 

although geographically there is no similarity between Sagbita and Bitī-

Sagbat with Hagmatāna, the name and memory of the two, as well as 

the proximity of their geographical boundaries, gave rise to Hagmatāna 

or Ecbatana in the next century. 
 

Key words: media; Hagmatāna; archaeomythology; Assyria; Sagbita. 
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متون  با آن تطبیق فردوسی وشاهنامة در « سخن»معنایی واژة  گوناگونی

 ة زردشتیفارسی میان

 اقدمندا اخوان

 چکیده

ترین و ماندگارترین آثار حماسی ایران و جهان است فردوسی یکی از مهمشاهنامة 

ها و ارائة تصویر مناسب با موضوع آرایش صحنهنتیجة تنها  آن این ارزش و اعتبار و

بلکه گزینش کلمات و ترکیبات به کار رفته در جملات ، و صور حسی خیال نیست

سزایی بازی ادبی جهان نقش به در ماندگاری این اثر به عنوان یکی از شاهکارهای

ه فردوسی خود تا چه میزان بر این گزینش ک شپرس از اینرو طرح اینکرده است. 

 هداشتو معنایی  اه او چه جایگاهگو کلام در دید« سخن»واژگان آگاه بوده و اساساً 

 سبب نیست. بی

فردوسی مورد شاهنامة را در « سخن»جستار در نظر دارد تا معنای واژة این 

« سخن»رسد که فردوسی در معناهای مختلفی از واژة . به نظر میبررسی قرار دهد

اند و این خود نشان قابل درکشاهنامه استفاده کرده است که این معناها از متن 

                                                           
  ..دانشیار پژوهشکدة هنر، تهران، ایران n.akhavanaghdam@aria.ac.ir 
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نزد فردوسی دارد. اما این پرسش مطرح است « سخن»ایگاه کلام و از اهمیت و ج

مطابقت دارند یا پهلوی که آیا برخی از این معناها با مفاهیم همین واژه در متون 

به بررسی شاهنامه در « سخن»به همین منظور علاوه بر بررسی معنای  خیر.

میانة زردشتی نیز معناهای در نظر گرفته شده برای این واژه در متون فارسی 

ة اندیشدر « سخن»از سوی دیگر به سبب اهمیتی که کلام و . پرداخته خواهد شد

فردوسی دارد ردپای این اهمیت در اندیشة ایران باستان نیز مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت. این مقاله برای رسیدن به اهداف خود از روش توصیفی و تحلیل 

معناهای ، شناسیمعنیرویکرد ارد تا با تلاش دتطبیقی بهره خواهد برد و 

و متون پهلوی در نظر گرفته شده شاهنامه در « سخن»که برای واژة  گوناگونی

 مورد بررسی قرار دهد. 

 .معناشناسی ؛متون پهلوی ؛فردوسیشاهنامة سخن؛ فردوسی؛  :کلید واژگان

 

 مقدمه. ۱

به  ژرف یتا نیرو و قدرت کاربری آن قادر استبافت گزینش ساختاری و معنایی کلام و 

اطی ابزار ارتب بسیار فراتر از یکای که نقشی به گونههمان سخن و کلام روزانه ببخشد 

ز نیگاهی  ،شودزنندة سرنوشت و تقدیر میرقم . سخن و کلام گاهیداشته باشدصِرف 

گذارد ها میکلام یک پیامبر یا رهبر دینی یا سیاسی چنان تأثیر ژرفی بر زندگی ما انسان

 شود. منجر دگرگونی های عظیم فکری، مذهبی، اجتماعی و سیاسی تواند به میکه 

کلام خداست و این  ،دهد و معجزة جاوید آخرین پیامبرنخستین پیامبر از اسماء خبر می

ی نشان دادن تقدس کلمه و کلام. کلام غذای روح است و روح خود شاید رمزی باشد برا

ای است. علاوه بر غذایی جز سخن ندارد. سخن بالقوه دارای امکانات نامحدود و پیچیده

ها سخن را ارجمند و پرارزش آن که علت نهایی آفرینش انسان سخن است. همة انسان

 ( ۲۹-۲۷: ۱۳۸۰) ساکی،  .شمارندمی

معنا و حقیقتی است که در نفس یا دل آدمی جای دارد کلام ناسی نیز شدر قلمرو انسان

ای از دلالت )عبارت، اشارت، نوشتار و ...( آن را اظهار و قائم به نفس است و تکلم به گونه
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کند و تفکر ما در قالب سخن نمود پیدا می ةنتیج  (۹۵-۹۲: ۱۳۸۳سازد. )پژوهنده، می

سخن خود عامل ایجاد شود. از کلام و سخن نوع نگرش ما به جهان پیرامون مشخص می

پذیر نیست. با سخن است که و امکان دادن به معنا است. دریافت جهان بی سخن امکان

ال اط و انتقشود. در واقع سخن نه وسیلة ارتبپذیر میتصور هر حقیقت در هستی امکان

افکار که عین وجود آن افکار است. سخن نه ظرف انتقال معنی که خود مظروف معنی 

 .(۷۳۴-۷۳۳: ۱۳۷۰دباشی، ) است. بی سخن امکان تفکر و معنی نیست

از مسایل بنیادی و مهم در یونان باستان همبستگی میان اندیشه و سخن است.  یکی

دو مرتبه  ای( به دو ساحت ۲۶۳، بند ۱۴۵۲ /۳( ) ستی)سوف ییدر رسالة سوفسطا نافلاطو

که  ییوگوتفاوت که گفت نیامرند، با ا کیفکر و سخن هر دو »از زبان اشاره کرده است: 

 رونیصدا از راه دهان ب لةیکه بوس ی. فکر هنگاممینامیفکر م کندیبا خود م صدایروح ب

( Plato, 1952: 3/ 1346) تتوس یرسالة ثنا درهمچنین  «شودیسخن خوانده م دیآیم

 : دیگویم نیچنتفکر افلاطون از زبان سقراط در مورد  ۱۹۰ -۱۸۹در بندهای 

 یبه کنه آن پ خواهدیکه م یدربارة امر کندیاست که روح با خود م ییگووتفکر گفت»

 دهدیو خود پاسخ م پرسدیجز آن که از خود م کندینم یببرد... روح در حال تفکر کار

 ایوجو آهسته جست نی. پس از آن که در اکندیرد م ای ردیپذیآن پاسخ را نم دو باز خو

 یاو باق یبرا یدیترد گریو د رفتیرسد و آن را پذ یاجهیرفت و به نت شیبه سرعت پ

سخن گفتن است و  یرو پنداشتن نوع نی. از امینامیپندار او م ای یداور جهینماند آن نت

که  یبلکه سخن شودیگفته م یگریصدا به د یاریکه به  ینه سخن یپندار سخن است ول

 ....« دیگویبه خود م یروح در حال خاموش

های در لایه، این معانی معانی واژگان واحدهای پویا هستند نه ایستا دانیمهمانطور که می

ستخوش د یکسان نیست وها کنند، پس رابطة تفکر با واژهتر تغییر میتر یا بنیادیدرونی

زاده، ا گلآق) و از واژه به تفکر واژهفرآیندی پویاست از تفکر به  این رابطه غییر خواهد شد.ت

رابطة زبان و تفکر از طریق معناشناسی معتقد است که  (۱۹۶۲ویگوتسکی )  .(۶۰: ۱۳۸۲

 توان از دو جهت نشان داد: را می
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 شودمیبنیاد: معنایی که از اجتماع به ذهن متبادر  -رویکرد اجتماع 

 ( ۶۱: همان به نقل ازرویکرد فرد بنیاد: معنی یا معنای فردی) 

نیز صادق است و همانطور که در این مقاله « سخن»این موضوع در مورد خود واژة  

بلکه حتی در یک در ادوار مختلف نه فقط معناهای متفاوتی  برای این واژه خواهیم دید

 شود. در نظر گرفته میدورة زمانی 

توان ارتباط سخن و کلمه را با تاریخ نادیده گرفت زیرا هر کلمه ست که نمیطبیعی ا

ای مستقیم و متداخل واقع رابطهشود. در د مییدر بستر متن تول و محصول تاریخ است

علاوه ، گیردما از هستی در سخن جای می قالب درکبین سخن و مورد سخن وجود دارد. 

دهد خود نیز محصول  مادیت و موجودیت بر اینکه آن کسی که به سخن هویت می

تاریخی و بومی آن است. بنابراین بار معنایی هر کلمه در گرو تاریخ و متن وجودی آن 

است و هویتی متناسخ و توأمان سخن و مورد سخن را به هم آمیخته و از یکدیگر قابل 

( از اینروست که فردوسی و کلام او ۷۲۸ -۷۲۶: ۱۳۷۰تفکیک کرده است. )دباشی، 

 «نسخ»منحصر به فرد است زیرا زاییدة تاریخ، جامعه، فرهنگ و اندیشة اوست و این که 

علاوه بر فردوسی و تفکر و اندیشة او به تاریخ ای است که و کلام در دیدگاه او چیست نکته

 و جامعه نیز وابسته است. 

 رسد کهگرچه به نظر می مطالعه استز دیدگاه فردوسی مورد در اینجا معنای واژة سخن ا

با ا ر اما ارتباط آنبررسی شود فرد بنیاد باشد و معنی واژه نزد فردوسی مطالعه رویکرد 

تحت تأثیر جامعه و شرایط حاکم بر آن است  گاهی توان نادیده گرفت زیرانمینیز اجتماع 

وی از سیابد. یی متفاوت از معنای اصلی خود میای تحول معنایی پیدا کرده و معناکه واژه

ای که بین انگیزه، کلام و سخن وجود دارد حایز اهمیت است. فرآیند انتقال از رابطهدیگر 

رآیند شود. تفکر در فتر از آن است که معمولًا تصور میاندیشه به گفتار به مراتب پیچیده

است  ایشود. زبان وسیلهار کامل میکند و در گفتگیری از مراحل مختلفی عبور میشکل

جهان  به سبب پرباریباشد  برای اندیشیدن و هنگامی که ابزاری برای شاعر و نویسنده
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ی فردوس تری برای انتقال هر آنچه در ذهن دارد نیاز است.به زبان غنیاندیشه و تخیل او 

او حاصل تفکر، اندیشه و خرد ایران باستان را در  ،ای پربارشاعری است با تخیل و اندیشه

اثر خود جای داده است از اینروست که انتخاب و گزینش واژگان در اثر او حایز اهمیت 

ر برد گویی در نظبهره می« سخن». فردوسی برای مفاهیم متفاوت و گوناگونی از واژة است

 مفهوم اولیة خود است. او کلام دارای قدرتی مافوق 
 

 روش و رویکرد پژوهش-۱-۱

ا در ر« سخن»این پژوهش با روش توصیفی و تحلیل تطبیقی در نظر دارد تا معنای واژة 

کار رفته مورد بررسی قرار دهد و ارتباطات احتمالی بین معناهای بهفردوسی شاهنامة 

های این پژوهش به روش دادهو متون پهلوی را مطالعه کند. شاهنامه برای این واژه در 

 ای گردآوری خواهند شد. کتابخانه

شناسی است و موضوع مورد بحث این رویکرد تغییر رویکرد پژوهشی در این مطالعه معنی

ها معطوف است و نتایج آن هاست. توجه اصلی این رویکرد به تحول معنایی واژهمعنی واژه

 ( ۳۱و  ۲۰: ۱۳۹۳د. )نک: گیررشن، کنعمدتاً سازوکار تحول معنایی را مشخص می

و معنای آن مورد شاهنامه در « سخن»لازم به ذکر است که در این پژوهش تنها واژة 

دان، خنگوی، ساز جمله سخن یترکیبات به دلیل گستردگی موضوعگیرد و بررسی قرار می

 شدبررسی نخواهند جوی و غیره چین، سخنگستر، سخنخواره، سخنسنج، سخنسخن

 . ( توجه شده استsaxwanو در متون پهلوی نیز تنها به واژة سخن )=

 

 های پژوهشها و پرسشفرضیه-۱-2

فردوسی دارای معنایی فراتر از کلام و  شاهنامةدر « سخن»شود که واژة چنین فرض می

گفتار باشد که برخی از این معانی با مفهوم و معناهای رایج در اندیشة ایران باستان 

 اند. مرتبط
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چه معانی شاهنامه واژة سخن در ها پاسخ دهد: این پژوهش سعی دارد تا به این پرسش

در متون پهلوی « سخن»و  شاهنامه در « سخن»دارد؟ آیا شباهتی از لحاظ معنی بین 

جایگاه کلام در اندیشة او  دیدگاه فردوسی نسبت به کلام و سخن چیست؟ وجود دارد؟

 کجاست و این جایگاه تا چه میزان متأثر از اندیشة ایران باستان است؟
 

 پیشینة پژوهش-۱-3

همراه با مفهوم این شاهنامه ابیاتی از « سخن»ذیل واژة  شاهنامههای در برخی از فرهنگ

 واژه در آن بیت مورد نظر آمده است که از این قرارند: 

 . تهران: نشر آران. فرهنگ لغات و ترکیبات شاهنامه(. ۱۳۷۵شامبیاتی، داریوش )  -

 . تهران: نشر و پژوهش فرزان روز. نامه شاهنامهواژه( ۱۳۷۹اتابکی، پرویز ) -

 . کرمانشاه: انتشارات کرمانشاه. نامة شاهنامهفرهنگ(. ۱۳۸۲امیریان، صمد ) -

 ( )رک به فهرست منابع( ۱۳۹۰رواقی، علی ) -

 (Wolff, 1965 به فهرست منابع )رکشاهنامه فرهنگ واژگان  -

 د: انپرداخته شاهنامهواژة سخن در معانی مرتبط با همچنین دو مقاله نیز به موضوع 

)برای « فردوسیشاهنامة تعبیرپذیری واژة سخن در (. »۱۳۹۲وجدانی، فریده ) -

این پژوهش سعی دارد با نگاهی متکی به خود اطلاعات بیشتر رک به فهرست منابع( 

 تعابیر مربوط به واژة سخن را در آن بیابد.  شاهنامه

برای اطلاعات « ) فردوسی شاهنامةتأملی بر سخن در (. »۱۳۹۵عقدایی، تورج ) -

ت که ارزش و مفهوم سخن در این پژوهش تلاش بر اینسبیشتر رک به فهرست منابع( 

 نزد فردوسی بررسی شود. 

تا  هشدتفاوت پژوهش حاضر با مطالعات پیشین در این است که در بررسی حاضر تلاش 

شود با توجه به اندیشة ایران میدریافت شاهنامه واژة سخن در  ازمعناهای متفاوتی که 

اند مورد بررسی قرار گیرد و سیر تحول معنایی واژه تجلی یافتهپهلوی باستان که در متون 

 . شودبررسی 
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حاضر از مطالعات پیشینی که در این زمینه صورت گرفته بسیار بهره  جستاربدیهی است 

 برده است. 
 

 بیان مسئله-۱-4

کنیم و همین موجب نوآوری در خلال هر گفتار و یا نوشتار ما زبان را بازآفرینی می

توان چنین شمرد: تغییر زبان به شود را میهایی که باعث این امر میود. غالباً انگیزهشمی

رای ای خاص بقصد برقراری ارتباط بهتر، شرایط کلی حاکم بر تغییرات زبانی و انگیزه

 نوآوری. 

ممکن است واژه را در معنایی غیر از معنای متداول آن به کار گاهی هنگام سخن گفتن 

 شباهتبه کمک بافت زبانی منظور را درک خواهد کرد. گاهی به سبب بریم اما مخاطب 

و گاهی نیز مناسبات ساختاری ناشی از پیوند میان دو  قابل فهم استمفهومی این ارتباط 

 ( ۸۰ -۶۹: ۱۳۸۳: بختیاری، . )نکشودعنا میمفهوم موجب به کارگیری و فهم م

ترین توان اتخاذ کرد یکی ردیابی قدیمیبرای دریافت صحیح معنای کلمه دو روش را می

های لغوی آن مترتب بوده است و ترین صور معنایی که بر یک کلمه و یا ریشهو ابتدایی

 گیری کلمه در محدوده و حوزة بلاواسطه در یک متن تاریخیدیگری جایگزینی و جای

داند و روش واحد. روش اول کلمه را ذاتاً و ماهوی واجد و ضابط معنایی قائم  به ذات می

د. داندوم بار معنوی کلمه را منوط و مشروط به جایگزینی وجودی آن در متن و تاریخ می

المقدور از هر دو روش در این جستار تلاش خواهد شد حتی( ۷۲۴ـ ۷۲۳: ۱۳۷۰)دباشی، 

شناسی این واژه،  مفاهیمی که از بر اینست که ضمن بررسی ریشهسعی استفاده شود. 

 اند مورد مطالعه قرار گیرد وقابل فهمشاهنامه در متون پهلوی و نیز در « سخن»واژة 

چنانچه ارتباطی میان این معناها دریافت شد فرضیة تأثیرپذیری فردوسی از مفاهیم و نیز 

  زبان و واژگان متون پهلوی مطرح گردد.

ترین و ماندگارترین آثار حماسی نه تنها در ایران توان یکی از مهمفردوسی را می اهنامةش

ها و ارائة تصویر مناسب بلکه در جهان دانست. فردوسی در اثر خود نه تنها از آرایش صحنه
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رسد گزینش کلمات و با موضوع و صور حسی خیال بهره برده است بلکه به نظر می

اجزای جملات نیز در ماندگاری اثر او به عنوان یکی از شاهکارهای ادبی ترکیبات استادانة 

از معدود آثار ادبی است که  شاهنامهکه . علاوه بر ایناندسزایی را بازی کردهجهان نقش به

در میان اقشار و طبقات مختلف جامعه شهرت و مقبولیت دارد و این خود عاملی است 

دگاری این اثر. اما اینکه فردوسی خود چقدر بر این افزوده برعوامل دیگر در جهت مان

 شاهنامهموضوع و گزینش کلمات آگاه بوده پرسشی است که پاسخ آن را تنها در خود 

دیدگاه فردوسی موضوعی که این مقاله بدان خواهد پرداخت اینست که توان جست. می

در چه « سخن»و  نسبت به کلام و سخن چیست و جایگاه کلام در اندیشة او کجاست

اند به کار رفته و آیا این معانی متأثر از زبان فارسی میانة زردشتی شاهنامهمعناهایی در 

    سراید: چنین می شاهنامهاو خود در آغاز  .یا خیر

(۲۳/ ص ۱ج نهادن کتاب بنیاد : ۱۹۶۰، وسیدرف)  
 

بینیم او به اهمیت کلام )=سخن(  و نقش آن واقف از اینرو همانطور که در قطعة بالا می

که جایگاه  داین مقاله در نظر دار داند.ای از جانب خدا میو سخن نیک را هدیه بوده است

 تبیین کند. شاهنامهکلام از دیدگاه فردوسی را بنا به خود 
 

 

 

 خ مهانبه نزد سخن سنج فرّ ز نیکو سخن به چه اندر جهان

 نبی کی بدی نزد ما رهنمای  یاگر نامدی این سخن از خدا

 تو گفتی که با من بیک پوست بود         بشهرم یکی مهربان دوست بود

 به نیکی گراید همی پای تو             مرا گفت خوب آمد این رای تو

 به پیش تو آرم مگر نغنوی پهلوی          ةنبشته من این نام

         سخن گفتن پهلوانیت هست      گشاده زبان و جوانیت هست
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 و بررسی بحث-2

 شناسی سخن واژه-2-۱

است. در  هم معنی با کلام، قول، گفتار، نطق و صحبت suxan ،suxun ،saxunسخن 

: ۱۳۴۲)برهان قاطع، ، سُخَن، سَخُن و سَخَن برای آن آمده استنبرهان قاطع  صورت سُخُ

به معنی گفتن، اعلام اوستایی  -sąhاز ریشة  -saxᵛarبه صورت اسمی  اوستادر  (۱۱۰۷

 -sanhریشة  .(Bartholomae, 1961: 1569, 1578)آمده است کردن و آگاهی دادن 

گیرند می فرض «سخن گفتن، اعلان کردن، آگاه کردن» -kens*مشتق از هندواروپایی را 

فارسی در است.  اعلام کردن، بیان کردن و گفتن -Ɵanh آن فارسی باستانکه صورت 

نیز در متون  ’MRYآمده که صورت هزوارش آن )سخن، گفتار(  saxᵛan به صورت میانه

( گرچه علاوه بر این معنای شهادت )یکی از Nyberg, 2003: II/ 174به کار رفته )

طرفین در دادگاه( گواهی و اظهار نیز برای این واژه در نظر گرفته شده است )نک: 

Perikhanian, 1980: 386 )پارتی:  فارسی میانة ترفانی و درsxwn (saxwan« ) ،کلام

 -saṃjāو سکایی: « سخن» -sɣwnwو  -swɣnو  -sxwnو   swxnwو سغدی « سخن

بنونیست نشان داده  .(۱۷۰۴ -۱۷۰۳: ۱۳۹۳دوست، )حسن آمده است «سند و مدرک»

است بر اثر تخصیص معنا، « سخن گفتن»هایی که معنای اصلی آن ها و اسمکه ریشه

 «ستایش»و « وحی و تقدیر الهی»، «حکم»دینی خاص از جمله  بعضی معانی حقوقی و

 (.Benveniste, 1973: 609- 610) اندگرفته

  wāxšواژة در متون مانوی و پهلوی در گوی بار معنایی واژة مرکب سخناز سویی دیگر 

به این معنی است که او گوهری  رود این واژه در مورد کسی به کارمستتر است و زمانیکه 

است  به معنی گفتن و گفتار -Av. vakو  -wak*گرچه این واژه از ریشة  مینوی دارد.

در معنی  wāxšرود بلکه واژة در دورة میانه به کار نمی« گفتن»و « سخن»اما به معنای 

 wāxšواژة  .تن کلام ایزدی در اوستروح است. روحی کمال یافته که نشان بزرگی آن کاش
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نمود یافته است « جان و سخن»معنا و مفهوم آن در دو واژة  نمانده و باقیدر فارسی دری 

  .(۸-۶: ۱۳۹۵)اردستانی، 

یگر در جای دو کند سخن را به روح تشبیه می« گفتار»نیز زادالمسافرین در ناصر خسرو 

تر تر و لطیفشریف داند و در آثار گوناگون خود گفتار رارا عطای الهی می« سخن»نطق 

 (۱۲: به نقل از همان. )دانداز نوشته می
 

 اهمیت سخن در اندیشة ایران باستان-2-2

بر این کلام در نظر گرفته  ۱کلام مقدس دارای اهمیت است و ایزدی موکلاوستا در 

ای بر گیرندمیشود. برای دعاهای اصلی اوستایی نیرو و قدرت مافوق بشری در نظر می

است که آفرینش آن بر هر آفرینش دیگر  ۲وئیریواصلی دین زردشتی اهونهنمونه دعای 

دومین دعای مهم آیین مزدیسنایی است که کاربرد آئینی  ۳وهوتقدم داشته است. اشم

شود است که برای از بین بردن دیوان خوانده می ۴هاتامدارد، سومین دعای اصلی ینگهه

حتی برای منثره )=کلام مقدس( جهان مرتبط است. پایان با حوادث  ۵و دعای ائیرماایشیو

همانند تمامی ( ۳۸۱ -۳۷۱: ۱۳۸۶شود. )آموزگار، در نظر گرفته مینیز نقش شفابخشی 

پاک نیز مخالف و دشمنی دارد که همان سخن سخن مفاهیم مربوط به اساطیر ایرانی 

 ( ۵۵: ۱۳۶۹بندهش، )جادویی است. 

کتاب  ) «در کلام عمل وجود دارد»و  «است ۶در تفکر کلام» :مدهآ دینکرد ششم در 

ذکر شده است.  ۷«بحر دین، کلام مقدس»در همان متن (  ۵۱: ۲۱۳۹، دینکرد ششم

                                                           
۱ .māraspand  مزداست.آور اهورهبه معنای سخن و افسون مقدس است و پیام  
۲ .ahuna.vairyu  قرار  2۸جای دارد اما در دوران کهن در ابتدای یسن  27گاهانی که بند سیزدهم یسن  سرود

 (40: 137۶بهار، داشت )
۳  .ovah-məaš (1۶2آید )همان: دومین سرود مقدس زردشتی که در آغاز و پایان تمامی سرودهای اوستایی می  

4 . yeŋhe-hātām 
5 . airyéma išyo 
6 . gōwišn 
7 . dēn zreh mānsar 
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( ۱۱۰همان: است )و هماهنگ وابسته « دین به کلمة مقدس»و یا اینکه آمده ( ۹۷همان: )

موقع است. نتیجه گفتار به موقع، ( به saxwanīh، گفتار )فصاحتنتیجه » :در جای دیگر

گفتن در جای  (saxwan( عاقلانه است. نتیجه کلام عاقلانه، سخن)gōwišnīhکلام )

  (۱۲۵همان: ) «مناسب است. و نتیجه این کار، بخت بلند است

شود در اندیشة ایران باستان صرفاً یک ابزار ارتباطی شمرده نمی« سخن»بنابراین کلام و 

ارتباط تنگاتنگی دارد و سخنی که از اندیشه برخاسته و با کلام مقدس با اندیشه بلکه 

زیرا قادر خواهد بود رخدادهای  یابد و ارزش بسیار داردعجین باشد نیروی مافوق بشری می

 .نیکی را رقم زند
 

 فردوسیشاهنامة در سخن -2-3

، پهلوانی، جنگ، افسانه، تاریخ از جمله گستردگی موضوعاتی که در بردارد علیرغم شاهنامه

سایه آن حکمت، فرهنگ، آیین، دین و اخلاق ... اما روحی مشترک بر تمام موضوعات 

از قدرت  ایجلوه و احتمالاً یکی از عوامل این موضوع زبان فردوسی است. افکنده است

هزار بیت و مشتمل بر نزدیک به  ۶۰زبان فردوسی سرودن این منظومة بزرگ نزدیک به 

 او( Wolff, 1965 :)نک ری شده استکه در فرهنگ لغت وُلف گردآواست هزار واژه  ۹

که هنوز نه تنها خواص بلکه عوام نیز از زبان رسا و ساده و شیوا و پرشکوه بهره برده است 

 .(۵۵۲ -۵۵۱: ۱۳۵۳)یوسفی، کنند برند و نقالان آن را روایت میاز آن بهره می

های بسیط، مشتق و مرکب آمده که فردوسی بیش از دو هزار بار از واژة سخن به صورت

وجدانی در  .(۶۳: ۱۳۹۵در معناهای حقیقی و مجازی استفاده کرده است )نک: عقدایی، 

است )نک:  نمودهاستخراج شاهنامه مقالة خود سی و شش تعبیر برای واژة سخن از 

وی از ساند. که برخی از آنان تنها یکبار در آن معنی به کار رفته( ۹۸ -۸۷: ۱۳۹۲وجدانی، 

 ,Wolff :در فرهنگ وولف برای واژة سخن تنها معنای کلام و گفتار آمده )نکدیگر 

نویسان معانی متفاوتی را برای واژة سخن از برخی دیگر از فرهنگ گرچه( 503 :1965

 .ذیل سخن( ۱۳۹۰اند )نک: رواقی، استخراج کردهشاهنامه 
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 همراه با بیت شاهد آن آورده شده است. شاهنامهدر « سخن»در ادامه برخی از معانی 
 

  کلام، گفته، گفتار و حرف 

( ۳۳۱/ ۶ج  ،داستان رستم و شغاد :۱۹۶۷فردوسی، )  
     

 تقدیر و سرنوشت 

 (  ۹۱/ ۱:داستان فریدون، ج ۱۹۶۰)فردوسی،                                                 
 

(     ۱۷۵/ ۱: داستان منوچهر، ج۱۹۶۰)فردوسی،   
 

 (۸۹/ ۲: پادشاهی کیکاووس و رفتن او به مازندران، ج۱۹۶۲)فردوسی،                 
 

 (۱۱۸/ ۹: پادشاهی خسروپرویز، ج۱۹۷۱)فردوسی،                                        

 

  ماجرا، پیشامد، واقعه 

(      ۱۰۴/ ۱: داستان فریدون، ج۱۹۶۰)فردوسی،   
 

(      ۲۴۱/ ۲: داستان سهراب، ج۱۹۶۲)فردوسی،   

     
 

             نگردی کهنبپیچی ازین بد  پشیمانی آید ترا زین سخن 

     شود سست نیرو چو گردد کهن  سخنبرین گونه گردد سراسر 

       سراسر همین است گیتی ز بن سخنز چرخ بلند اندر آمد 

    بباید گذاشتچنان کو گذارد  تواند کسی این سخن بازداشت 

      تا بود چرخ کهنچنین بود  جز از خواست یزدان نباشد سخن 

      پدر زان سخن خود کی آگاه بود چو هنگام برگشتن شاه بود 

     مگر کین سخن بر تو آسان کند  کندکه درمان این کار یزدان 
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(      ۱۹۵/ ۳: داستان سیاوش، ج۱۹۶۴)فردوسی،   
       

(      ۱۶۱/ ۵: داستان دوازده رخ، ج ۱۹۶۷)فردوسی،      
 

  موقعیت سخت و دشوار میدان جنگ 

(    ۴۰/ ۹: پادشاهی خسروپرویز، ج۱۹۷۱)فردوسی،   
 

  رأی و نظر 

(   ۹۸/ ۳: داستان سیاوش، ج۱۹۶۵)فردوسی،   
  

  راهکار، چاره 

(   ۷۱/ ۲: داستان کیقباد، ج۱۹۶۲)فردوسی،   
 

  قصد و نیت 

(   ۱۹۵/ ۳: داستان سیاوش، ج۱۹۶۵)فردوسی،   
 

  عهد و پیمان 

(   ۷۱/ ۲: داستان کیقباد، ج۱۹۶۲)فردوسی،   

        کند ناز وز تو بپوشد سخن  چو دل بر نهی بر سرای کهن 

          بنوّی همی کینه سازد ز بن  گر ایدونک بر او گذشته سخن 

       سواریست اسب افگن و کارکن      ام در سخن که بهرام را دیده

           باید بخوبی بکن برو هرچ  به فرمان و رأی تو کردم سخن

      دو کشور شود زین سخن شادکام   مگر با درود و سلام و پیام 

          کند ناز وز تو بپوشد سخن    چو دل بر نهی بر سرای کهن 

         دو کشور شود زین سخن شادکام   مگر با درود و سلام و پیام  
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گسترده است و علاوه شاهنامه در « سخن»شود تنوع معنایی واژة همانطور که مشاهده می

اند. بر معنای اولیة خود به کرّات در معناهای دیگری به کار رفته که از خود متن قابل فهم

توان با اندیشه و تفکر مرتبط کرد و برخی دیگر با همان سخن را میبرخی از این معناها 

ود از ابداعات خبرخی دیگر رسد مقدس در اساطیر ایرانی نسبت دارند و به نظر می

 در معناهای دیگر استفاده کرده است. « سخن»که بنا به ضرورت از واژة  اندفردوسی
 

 سخن در متون پهلوی-2-4

گیرد. علاوه بر معنای در متون پهلوی مورد بررسی قرار می« سخن»معناهای واژة در ادامه 

اصلی این واژه که همان کلام و گفتار است این واژه در معناهای ذیل در متون پهلوی 

 شود: دیده می
 

 و کلام مقدس دین 

 (mānsar)= مقدسبه آگاهی بیشتر از کلام  کتاب پنجم دینکرداز  ۱۳بند  ۲۴در فصل 

و آئین را  (saxwan)= سخن شود که ها باعث میزیرا بر شمردن متن» سفارش شده :

 ( ۸۸: ۱۳۸۶کتاب پنجم دینکرد، « )عمیقاً و به درستی و بدون تغییر رنگ منتقل کنند

و با معنای کلام مقدس  (abzōnīg saxwan)افزونی سخندو ترکیب  دینکرد هفتم در 

 ( به کار رفته است. ۲۴۲و  ۲۳۲: ۱۳۸۹با معنای دین ) (saxwan rāst)= راستسخن

 (saxwan)=سخن بغ عمدتاً دربارة ذکر نخستین »آمده:  ۱بند  ۳فصل  دینکرد هشتمدر 

است و  (saxwan)=سخن ]مبنای[ تقسیم کلام دین است و نخستین آفریده که آن 

 کتاب هشتم) ......«(saxwan)=نخستین بیان آن، و تدارک آفرینش و بزرگی آن سخن 

 ( ۴۵: ۱۳۹۹، دینکرد 
 

 و رأی نظر 

 چنین آمده:  ۹بند  ۳۳در همان کتاب در فصل 
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مبنی بر دادن ]مال[، سخنی که به نمود آورندة دادن است و سخنی که  (saxwan)= سخنیدربارة »

دهی )=دادن کل مال( است، سخنی که نمودار بهردهی نمودار ]دادن[ نیست، سخنی که نمودار همه

چیز از چیز بر اساس چیستی و کدامی؛ )=دادن بخشی از مال( است، سخن متمایزکنندة وام از احسان، 

ن ]دام[ نر از ]دادن دام[ ماده؛ نمودی که نمودار نر و ماده هر دو است و بیان نمود متمایزکنندة داد

جان؛ سخن نمودار ]دادن[ یک نسل؛ سخن نمودار ]دادن[ یک نوع متمایزکنندة ]دادن مال[ جاندار از بی

در یک نسل؛ سخن نمودار ]دادن[ یک مورد خاص در یک نوع؛ علت مقداری که داده شد چرا ]غیر از آن[ 

 (۱۳۹: ۱۳۹۹، کتاب هشتم دینکرد)  «داده نشد و هر چه در این باره است
 

 گواهی 

که یک متن حقوقی است در چندین جا سخن در معنای مادیان هزار دادستان در متن 

ای خوانده: »برای نمونه آمدهگواهی )اعم از کتبی و یا شفاهی(، اظهار و شهادت آمده است. 

باید[ سخن ]شود( در مورد خواهاندادگاه حاضر میآید )=در برای گفتن میکه 

=(saxwan مبنی بر حضور او[ ارائه دهد و خواهان در مورد[ )( مؤثر )=گواهی کتبی

]مکتوب مبنی[ بر ( saxwan)=ای که برای گفتن نیامده )=حاضر نشده( سخنی خوانده

مادیان ...، )« د(نیامدن ]به عنوان[ سند معتبر بدهد )=گواهی عدم حضور او را امضا کن

به ]دربارة خواهانی که  هم[ ایدخوانده ]ب: »یا در جای دیگر آمده .(۱۲۴ -۱۲۳: ۱۳۹۷

را تنظیم نکرده و هم دربارة گواهی( اظهار و )=( saxwan)=سخنی  لیرفته و [دادگاه

)=گواهی( مبنی بر اینکه به دادگاه ( saxwan)=سخن ]خواهانی[ که ]به دادگاه[ نرفته 

 ( ۱۲۵: همان)« )=ارائه کند( است مدرک بدهدنیامده 

: هماننهانی نام می برد که منظور گواهی نهانی است )( saxwan)=جایی دیگر از سخن 

هرگاه در حضور همالان )=طرفین دعوا( سخن نگوید )=شهادت »آورد: ( و یا می۱۸۴

دعوا را )=در بین شهادت دادن( وقتی طرف ( saxwan)=ندهد( چنانچه در میان سخن 

 ( ۱۸۵: همان« )ببیند خاموش شود
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 دفاع 

است که منظور از بهترین دفاع های دین دفاع ذکر شده یکی از برتریدینکرد ششم در 

تواند درد و رنج و شکوه خود را بیان کند و که شخص به جای کسی که نمی»اینست 

 ( ۵۵: ۱۳۹۲، ششم دینکرد کتاب) «بگوید (saxwan)= سخن

در معناهای دیگری به غیر در متونی بررسی شود که « سخن»تلاش شد تا  بخشدر این 

ا ب در ارتباطبرخی از این مفاهیم اند. به کار رفته -کلام و گفتار-از معنای اصلی خود 

از جمله رأی -اندیشه و برخی دیگر با  از جمله اظهار، شهادت و دفاع اندموضوعات حقوقی

 به معنای دین و کلام مقدس به کار رفته« سخن»و در مواردی نیز اند مرتبط -و نظر

 . است
 

 گیری . نتیجه3

بررسی و با معانی همین واژه شاهنامه در « سخن»در این جستار تلاش شد تا معنای واژة 

در  «سخن»در متون فارسی میانة زردشتی مقایسه گردد. مطابق با فرضیة پیشنهادی 

ایی متفاوت از کلام و گفتار به کار رفته که این معانی از طریق به دفعات با معنشاهنامه 

. بنا به مطالعة انجام شده در این مقاله این تنوع معنایی اندبافت متنی قابل درک و فهم

 شامل تقدیر و سرنوشت، ماجرا و موقعیت دشوار، رأی و نظر، راهکار و چاره، قصد و نیت

مورد بررسی قرار و عهد و پیمان است. از سوی دیگر در متون پهلوی که در این مقاله 

اند سخن علاوه بر معنای اصلی خود در مفاهیم دیگری از جمله دین و کلام مقدس، گرفته

 رأی و نظر، شهادت و گواهی دادن و نیز دفاع به کار رفته است. 

در مفاهیم خاصی دست به « سخن»اژة رسد که فردوسی در به کار بردن وبه نظر می

توان آن را در متون پهلوی میپای که رد -به جز مواردی از جمله رأی و نظر-ابتکار زده 

ایران باستان است و برای کلام و  متأثر از «سخن»یافت. گرچه دریافت کلی او از مفهوم 

ای از تفکر و انهگیرد و آن را نشسخن جایگاهی فراتر از یک ابزار ارتباطی در نظر می

. برای نمونه فردوسی برای مفهوم تقدیر داند که با کلام مقدس در ارتباط استاندیشه می
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جة بخت بلند نتی»که آمده دینکرد ششم در  گیرد ورا به کار می« سخن»و سرنوشت واژة 

 .است «کلام عاقلانه

 را« سخن»ردوسی به طور کلی دیدگاه خود در خصوص فتوان گفت گرچه در مجموع می

را در معناهایی « سخن»جای اثر خود واژة مدیون اندیشة ایران باستان است اما در جای

 اند. به کار برده که بعضاً در متون پهلوی با چنین معناهایی دیده نشده
 

 :کتابنامه

 :، صص۱۷شماره  .های علوم شناختیهتاز .«نگاهی به تفکر و زبان» .(۱۳۸۲زاده، فردوس )آقاگل

۵۷- ۶۴. 
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Semantic Diversity of “Speech” in Ferdowsi’s Shahnameh and its 

Comparison with Pahlavi Texts  

Neda Akhavan Aghdam 

Abstract 

Ferdowsi’s Shahnameh is one of the most important and everlasting 

epics in Iran and the world which its significance is not only the result 

of managing the scenes and representing the images which are 

appropriate the subjects but also the choice of the words and phrases 

make this epic as a masterpiece in the world, so we could ask these 

questions that how much Ferdowsi was aware in the selection of words 

and what did the “speech” mean in his thoughts. 

 This article tries to find the meaning of the word “speech” in the 

Ferdowsi’s Shahnameh. It seems that it is used in different meanings 

which is understandable from the context. It shows the importance of 

“speech” for Ferdowsi. But it could be asked if there is any similarity 

between the meaning of “speech” in Shahnameh and Pahlavi texts. To 

achieve the result the meaning of “speech” would be studied in both 

Shahnameh and Pahlavi texts. On the other hand, it would be compared 

the importance of “speech” in old Iranian ideology and Shahnameh. 

This study is done with descriptive and analytical method and it tries to 

study the diversity of meaning of the word “speech” in Pahlavi texts 

and Shahnameh with semantic approach.  

 

Key words: “speech”, Ferdowsi, Shahnameh, Pahlavi texts, semantic 
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 های همخوانی آغازی در زبان فارسی از خوشه های واجیدگرگونی

  دورة باستان تا نو
 

 حامد خرازیان
 فرزانه گشتاسب

 ییحیی مدرسی تهران
 

 چکیده 

در آغاز برخی  هاهمخوانبلاواسطة ، به معنای توالی همخوانی آغازی ةخوش

 و یهای هندویژه در برخی زبانشناختی بهمعمول زبانی هاپدیدهاز  ها،واژه

هدف این پژوهش بررسی  .است های باستانی و میانة ایرانیزباناروپایی، ازجمله 

شدة ایرانی  های بازسازیدر روند تحول صورتها خوشهاین های واجی دگرگونی

پرسش است.  های فارسی باستان یا اوستاییصورتمعدود  ، و در مواردیباستان

در بررسی تحولات درزمانی زباناصلی پژوهش آن است که 
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های تحول خوشهثیر را در أهای واجی بیشترین تکدام دگرگونیفارسی،  

گویی به این برای پاسخدر این پژوهش ند. اداشته یباستان همخوانی آغازیِ

در روند اشتقاقِ  ی آغازیهامنجر به تعدیل خوشه های واجیِدگرگونی پرسش،

ها واجد خوشة همخوانی آغازی نو که صورت باستانیِ آنمشتق فارسی 398

از منابع همخوانی، های سههای دوهمخوانی و خوشهدر دو بخش خوشهاست، 

ترین نتایج پژوهش بررسی شده است. مهمباستان گردآوری و های میانه و دوره

با بذل توجه به های واجی بندی دقیق دگرگونیتقسیم: الف. بدین شرحند

های اصلی دگرگونی ةدست 6فهرستی از  ةو ارائها های صوتی همخواندگرگونی

های واجی اصلی دگرگونی ةدست 3تنوع( و  15های دوهمخوانی )با واجی خوشه

خوشة دوهمخوانی آغازی،  35در . ب؛ تنوع( 6همخوانی )با های سهوشهخ

حذف همخوان هشت، درج واکة میانترتیب بههای واجی ترین دگرگونیفعال

خوشة  4. در جاند. و حذف همخوان اول بوده ،دوم و تحول همخوان اول

اول  حذف همخوانترتیب بههای واجی ترین دگرگونیهمخوانی آغازی، فعالسه

  اند.بودههشت حذف همخوان اول و درج واکة میانو  ،و سوم

حذف خوشة همخوانی، خوشة همخوانی آغازی، درج واکه،  ها:کلیدواژه

 همخوان، حذف خوشه، تحول خوشه 
 

 مقدمه  .۱

های دو یا توالیمعنای به ( initial consonant cluster)خوشة همخوانی آغازی 

های فارسی نو در دورة باستان شمار چشمگیری از واژه. است هاهمخوانی در آغاز واژهسه

های حالی که برخی از زباناند. در خوشة همخوانی آغازی بوده داراییا میانه یا هردو 

این همة  اند، اماها را همچنان حفظ کردهنو چون بلوچی بعضی از این خوشهایرانی

به نظر  اند.شکسته یا تعدیل شده ها در روند تحول به زبان فارسی به نحویخوشه

( و prosthesisهشت )(، درج واکة پیشanaptyxisهشت )درج واکة میان رسدمی

های ثر در روند شکستن و تعدیل خوشهؤهای واجی محذف همخوان از دگرگونی



 295.... در زبان فارسی انی آغازی های همخوهای واجی خوشهدگرگونی

 

 

از مباحث مهم در ها در زبان فارسی تحول این خوشهبررسی چگونگی  اند.همخوانی بوده

شناسی ویژه در حوزة واج( بهhistorical linguisticsی تاریخی )شناسزبان

(phonology .است ) 

های انواع دگرگونیهای فارسی، با بررسی تاریخی واژه شوددر این پژوهش تلاش می

ها بوده است، باستانی در این واژه یهای همخوانخوشهشدن واجی که سبب شکسته

 : ه شودها پاسخ دادتحلیل و به این پرسش

انی آغازی در روند های همخوهای واجی در شکستن و تعدیل خوشهالف. کدام دگرگونی

 اند؟ نو دخیل بودهتحول به فارسی

های گوناگونِ های واجی )با تنوعب. چه تفاوتی بین درصد عملکرد هریك از دگرگونی

های همخوان( در تحول خوشه( deletion)و حذف ( vowel insertion)درج واکه 

ها، از دورة باستان تا دورة . در مجموع خوشه2ها، . به تفکیك خوشه1همخوانی آغازی، 

ها ها بیشترین و کدام دگرگونیخورد؟ کدام دگرگونینوی زبان فارسی به چشم می

های همخوانی آغازی از دورة باستان تا دورة نوی زبان کمترین نقش را در تحول خوشه

 اند؟ فارسی داشته

شود که آشکارترین نوع شناسی تاریخی احتمال داده میکه در زبانبا توجه به این. ج

، آیا این گزاره (90: 1394)آرلاتو،  ها باشدرفتن یا محو واجهای صوتی ازمیاندگرگونی

های همخوانی آغازیِ زبان در صورت محدودکردن حوزة مطالعه به دگرگونی خوشه

 فارسی باز هم صادق است؟ 
 

 پیشینة پژوهش  .۱-۱

های همخوانیِ آغازی ایرانی خوشههای درزمانیِ سیر تحولات و دگرگونی ،درمجموع

باستان، چه در آثار فارسی و چه در آثار متخصصان کشورهای دیگر، تا کنون چندان 

درواقع تاکنون پژوهش درخوری که فهرستی مفصل از انواع اند. بررسی نشده

ها ارائه دهد، صورت ثر بر این خوشهؤ( مphonological changesهای واجیِ )دگرگونی
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هشت بر دو دگرگونی الف. درج واکة میان شده عموما  های انجام. پژوهش1نگرفته است: 

 two-consonantهای دوهمخوانی )و ب. حذف همخوان اول )هردو در خوشه

clustersکه اند؛ ضمن آناند و گاهی به یك تحول سوم فقط اشاره کرده(( متمرکز بوده

. 2( تقسیم کرد. variations)هایی ها را درواقع باید به تنوعهریك از این دگرگونی

های ا شامل صورتهای از دادهها چندان فربه نیست؛ درواقع مجموعهپیکرة پژوهش

( ، اوستایی، Old Persianباستان )فارسی ،1(Old Iranianباستان )باستانی )ایرانی

نویسی برای تی، مانوی، اشکانی، ختنی و در مواردی سغدی( و نو، و قاعده)زردش میانه

. آمار دقیقی 3(. 2: پیوست 1400گرفته، ارائه نشده است )خرازیان، دگرگونی صورت

های های واجی در تحول خوشهدربارة درصد مشخصِ درگیربودن هریك از دگرگونی

 three-consonantهمخوانی )سه های. به خوشه4شود. همخوانی آغازی مشاهده نمی

clustersباره صورت نگرفته ها فقط اشاره شده و بررسی دقیقی دراین( در برخی پژوهش

 است. 

های پیشین، نخست به تمرکز این ترین تفاوت این پژوهش با پژوهشدرنهایت شاید مهم

های ر زبانشدة ایرانی باستان و تمرکز تحقیقات پیشین بهای بازسازیپژوهش بر صورت

بندی میانه و در مواردی اوستایی( و سپس به طبقهباستان، فارسیفارسی دیگر )عموما 

های گوناگون درج واکه و حذف گرفته، شامل تنوعترِ تحولات واجی صورتدقیق

  همخوان، بازگردد.

طور خاص بر موضوع این های نگارنده سه جستار یافت شد که بهحال در بررسیبااین

شود، هش متمرکزند. نخستین منبع که به لحاظ تاریخی منبع متقدم محسوب میپژو

اثر هاینریش  تحول آوایی زبان فارسی )از هندواروپایی تا فارسی نو(فصل یازدهم کتاب 

ای از است؛ سپس مقاله« ایهشت واکههشت و میانپیش»، با عنوان (1386) هوبشمان

تحلیلِ تطبیقیِ ساختار »با عنوان ( 2015)زه اسلامی عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا و فیرو

                                                           
 . ذکر شده است(« Common Iranianمشترک ) یرانیا»منابع  یباستان در برخیرانی. نام زبان ا 1
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: 1400)دربارة این مقاله نك. خرازیان، « نومیانه و فارسیباستان، فارسیهجا در فارسی

تحول خوشة »با عنوان ( 1380)اشرف صادقی ( و دیگری جستاری از علی52 - 48

نامة صدیقه علیزاده . پایانمسائل تاریخی زبان فارسیدر مباحث کتاب « صامت آغازی

، بحثی از «معاصرمیانه و فارسیای نظام آوایی فارسیبررسی مقابله»با عنوان ( 1381)

شناسی تاریخی زبان های کتابش دربارة واجذیل یکی از بخش( 1380)مهری باقری 

 و های هندیشناسی زبانذیل اثری با موضوع واج( 1902)فارسی، بحثی از لوییس گری 

های ذیل یکی از جستارهای کتابی با موضوع زبان( 2009)بحث گرنوت ویندفور  ایرانی،

ذیل یکی از مباحث کتابش با ( 2004)ایرانی و بحث مختصری از ماساتو کوبایاشی 

شناسی تاریخی زبان هندوآریایی، دیگر منابع پیشینة پژوهش حاضر را موضوع واج

 دهند. تشکیل می

ی پژوهش حاضر و برخی منابعِ پیشینة این پژوهش دیده هاها بین یافتهبرخی شباهت

های پیشین در این حوزه شود؛ برای مثال از نظر نتایج، این پژوهش نیز چون پژوهشمی

های داده در تحول خوشه به این نتیجه رسیده است که پرشمارترین دگرگونی واجی رخ

ها پرشمارند. ل، تفاوتهشت بوده است. در مقابدوهمخوانیِ آغازی، درج واکة میان

 بررسی این پیشینه مربوط است به این موارد: 

 ساکن . برداشت قدما از مسئلة ابتدابه1

  آغازی همخوانیِ هایخوشه واجیِ هایدگرگونی و تولیدی . آواشناسی2

  .آغازی همخوانی هایخوشه واجی هایدگرگونی انواع و تحول . تاریخ3

 

 ساکن لة ابتدابهبرداشت قدما از مسئ .۱-۱-۱

از نظر مرور اشارات به وجود یا « تحول خوشة صامت آغازی»تحقیق صادقی در جستار 

لفان کهن ایرانی و عرب در این پژوهش اهمیت ؤنبود خوشة همخوانی آغازی در آثار م

 (. 13 - 11: 1380دارد )صادقی، 
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 آغازی  همخوانیِ هایخوشه واجیِ هایدگرگونی و تولیدی آواشناسی .۱-۱-2

تحلیلی از دلیل درج واکه از نظرگاه آواشناسی ( 17: 1380)باره صادقی دراین

از نظر آواشناسی تلفظی »کند: ( ارائه میarticulatory phoneticsتولیدی/تلفظی )

( تشکیل شده Vمصوت )( و یك Cترین هجا هجایی است که از یك صامت )مطلوب

تر داده شود و در جهت ساخت هجاهای پیچیده(. هر نوع تغییری که در CVباشد ) = 

حرکت به سوی هجای مرجّح و مطلوب است.  باشد طبعا   CVحرکت به سوی هجای 

استفاده از مصوت میانجی برای شکستن خوشة صامت آغازی منجر به ایجاد یك هجای 

کند ایجاد می VCمطلوب در آغاز این کلمات است. کاربرد مصوت آغازی نیز یك هجای 

چه صادقی رسد آنبه نظر می«. است CCVتر از هجای هرحال تلفظ آن آسانبه که

گونه اندرکاریِ اینگردد؛ ولی حتی دستگفته است به مجموعة عوامل علیِّ درونی بازمی

دادن یك تحول واجی نسبت داد رخ«ِ چرایی»توان با قطعیت به عوامل را نیز نمی

 (. 22 – 15: 1400)خرازیان، 

های تدریجیِ نظام واجی زبان« ترشدنِساده»بر  گرفته بعضا های صورتر پژوهشدر دیگ

را باید نسبی در « شدنساده»(. البته اصطلاح 5: 1381ایرانی تاکید شده است )علیزاده، 

نظر گرفت؛ زیرا اگرچه این روند در تحول زبان فارسی میانه به نو مشهود است، در 

 ,Gray)اند تر شدهتدریج پیچیدهآرایی بهی الگوهای واجهای ایرانبعضی دیگر از زبان

1902: 121, § 369 .) 

 

 های همخوانی آغازی های واجی خوشهتاریخ تحول و انواع دگرگونی. ۱-۱-3

یك از منابع پیشینة پژوهش باره جز هوبشمان و صادقی هیچدراین -الف. تاریخ تحول 

هشت رسد پیشدرکل به نظر می»نویسد: میاند. هوبشمان صراحت بحث نکردهحاضر به

و اصل آن به فارسی أخر باشد؛ با وجود این، منشأای فرایندی متهشت واکهو میان

 (. 165: 1386)هوبشمان، « گرددباستان برمی
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های همخوانی های شکستن خوشهترین نمونهنیز بنا به نتایج بررسی صادقی، قدیم

ترین شواهد از خط اوستایی شود؛ سپس قدیمده میباستان مشاهآغازی در خط فارسی

کند گیری میاست. صادقی چنین نتیجه« در اواخر دورة ساسانی ابداع شده»است که 

شدن خوشة صامت آغازی ... در دورة میانه گسترش ... پیدا کرده و پدیدة شکسته»که 

او در ... «.  anaptyxisصورت به هم به شکل پروتز ... تجلی پیدا کرده و هم احتمالا 

در اواخر دورة ساسانی خوشة صامت آغازی دیگر وجود »دهد که ادامه احتمال می

گرایش به حذف نخستین صامت از خوشة »که نکتة دیگر آن«. خارجی نداشته است

 (. 22 - 20: 1380)صادقی، « آغازی مربوط به ایام میان دورة باستانی و دورة میانه است

طور خاص بر درج واکه در دو گونة هوبشمان به -های واجی ب. انواع دگرگونی

 (. 160: 1386هشتی متمرکز است )هوبشمان، هشتی و میانپیش

و « ترینعمده»گیرد که فرایند حذف نتیجه می( 108 - 107: 1381)علیزاده 

ه بررسی علیزاد فرایند واجیِ درزمانی از فارسی میانه به معاصر است. طبعا « ترینرایج»

میانه و نو است و تفاوت نتیجة پژوهش های فارسیمعطوف به کل ساختمان واجی زبان

 (. 55: 1400او در این زمینه با پژوهش حاضر به همین دلیل است )خرازیان، 

هشت و تا حدودی درج واکة طور مفصل به دگرگونی درج واکة میانصادقی به

 initial dropping / initial consonantهشت پرداخته و حذف همخوان اول )پیش

deletionهای ( خوشة همخوانی آغازی را نیز متذکر شده است. وی در توضیح بافت

های ها ... بستگی به صامتماهیت این مصوت»نویسد: شده میهای درجمربوط به واکه

 تابع قاعدة خاصی ها دارد، اما غالبا های بعد از آنها و یا مصوتمحیط بر این مصوت

؛ و در توضیح این «نیست، مانند سَتُرگ، سِتُرگ، سُتُرگ و اَستَرون، سَتَرون، سُتُرون ... 

رود به این نتیجه هشت به کار میهشت یا میانمسئله که در چه مواردی واکة پیش

استعمال مصوت آغازی و مصوت میانجی در کلمات تابع قاعدة خاصی »رسد که می

های مناسبی باشند؛ چون مثال سترونو  سترگهای رسد واژهالبته به نظر نمی«. است...
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اند و میانهسنسکریت( در فارسی های هندی )احتمالا  های دخیل از یکی از زبانهردو واژه

ها باشد. نتایج تحقیق بودن آنتواند نتیجة دخیلشونده میسردرگمی در نوع واکة درج

را « (هشتشیپ ای هشتانیشده )مدرجواکة  گاهیارتباط بافت با جا»صادقی دربارة 

 ترتیب خلاصه کرد: اینتوان بهمی

هایی که خوشة صامت با یك صامت انسدادی )انفجاری( آغاز در کلیة مثال تقریبا » الف.

رود مصوت میانجی است ... تنها گردد مصوتی که برای شکستن خوشه به کار میمی

ها ... دومین صامت تمام این خوشه br، dr ،tr ،grاز هایی که وجود دارند عبارتند خوشه

های انسدادی به صامت»آن است که « ظاهرا »دلیل این امر «. است rصامت تکریری 

ها ها باید راه هوا کاملا بسته شود و برای تلفظ آندلیل ماهیت خود که در تلفظ آن

گونه کلمه قرار گیرند هیچ توانند وقتی که در آغازمجرا با انفجار و فشار هوا باز شود، نمی

)صادقی، « شوندبا مجرای باز هوا تولید می ها ماهیتا  مصوتی را بپذیرند. ]زیرا[ مصوت

1380 :14 .) 

هشت در مواردی که خوشة همخوانی با همخوان سایشی آغاز شود، گاهی واکة پیش ب.

دلیل هشت آن است که به هشت درج شده است. دلیل درج واکة پیشو گاهی میان

ماهیت همخوان سایشی، هنگام تلفظ آن مجرای هوا باز است و درنتیجه واکة کوتاهی 

 های آغازشده با همخوان سایشی در پهلوی نسبتا  تواند پیش از آن به کار رود. خوشهمی

ها در مورد این خوشه .fr ،hr ،sk ،sn ،sp ،st ،sr ،šk ،šn ،xr ،zrمتنوع و عبارتند از 

شود. از هشت دیده میهشت و میاننو با درج واکة پیششتق فارسیگاهی دو صورت م

هشتی رواج عام یافته است؛ زیرا واکة هجای آغازی گونة میان ها امروز معمولا این گروه

)صادقی، « زمانی خنثی بوده ولی بعدها کیفیت مشخصی پیدا کرده است»این کلمات 

1380 :14 .) 

 اند. این مقاله بررسی شده« و تحلیل بحث»هر دو مورد الف و ب در بخش 
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شده مربوط است واکة درج« کیفیت»بخش مهمی از تحقیق صادقی به ارتباط بافت با 

 که در دستور کار پژوهش حاضر نیست. 

مباحثی را مطرح « های صوتی در زبان فارسیتحولات تاریخی خوشه»اما باقری در 

 (. 60 – 59: 1400اند )خرازیان، همیتکرده است که از نظر موضوع این پژوهش واجد ا

هشت ی پیش -i#بودن درج به معمولایرانی  و های هندیشناسی زبانواجگرِی نیز در 

(Gray, 1902: 20, § 34 و )#u- های ایرانی اشاره کرده است. هشت در گویشی پیش

های میاندر پژوهش حاضر مشخص شده است که در بسیاری موارد، از بین صورت

، «اشپش/  شپش»و « استون/  ستون»، «اسپید/  سپید»هشتی نظیر هشتی و پیش

متروک شده است.  هشتی گاهی کاملا تدریج چیره و صورت پیشهشتی بهصورت میان

( / اسفناج ˂) اسپناخهشتی چیره شده است: هشتی بر میانپیشگاهی نیز صورت

 شکَِره. /  اِشکِرهو  سپند/  اسپند، سفاناخ

های دوهمخوانیِ آغازیِ های امروزیِ خوشهبازتاب»کند که کید میأایت ویندفور تدرنه

ای متمایزی است: درج یك واکة دهندة توزیع منطقهمیانه و نوی متقدم نشانایرانیِ

ها و های منطقة زاگرس شامل گویشدر گویش، -CVCکوتاه، و درنتیجه ایجاد الگوی 

غربی ...، در تقابل با درج یك واکة آغازی، و های جنوبغربی ... تا گویشهای شمالزبان

ها ، در مناطق دیگر. در شرق، بلوچی، چنانچه اغلبِ گویش-VCCدرنتیجه ایجاد الگوی 

(. Windfuhr, 2009: 21« )، خوشة همخوانی آغازی دارد1های ایرانیِ شرقیو زبان

غربی، وی غربی شاخة جنوبنعنوان یك زبان ایرانیبنابراین باید در فارسی نیز، به

هشت باشد که شواهد پژوهش حاضر هشت بیش از واکة پیشگرایش به درج واکة میان

 کنند. یید میأاین حکم را ت
 

 

                                                           
غربی است های ایرانی غربی )و نه شرقی( شاخة شمالویندفور در این جا دچار اشتباه شده است؛ بلوچی از زبان .1

  (.iii-https://iranicaonline.org/articles/baluchistanوسه؛ ، بیست1: ج 1۳8۹دوست، )حسن

https://iranicaonline.org/articles/baluchistan-iii
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  وهشروش پژ. ۱-2

اثر  شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشههای ها و مدخلدر این پژوهش نخست همة واژه

ها در غاتی که شکل باستانی آنای فربه از لدوست، بررسی و پیکرهمحمد حسن

های معتبر با خوشة همخوانی آغاز شده است، فراهم آمد؛ سپس لغات زنده در فرهنگ

شدن های واجی که در شکستهبندی، و انواع دگرگونیزبان فارسی استخراج و طبقه

ثر بوده است، بررسی و تحلیل شد. در این ؤها مخوشه همخوانی باستانی در این واژه

های موجود در زبان ها در تحول نهایی به صورته درصد وقوع هریك از دگرگونیمرحل

شدة ایرانی باستان که های بازسازیفارسی مشخص شد. در این پژوهش هریك از صورت

های تحولیِ آن در از صورت واجد خوشة همخوانی آغازی است، با این شرط که یکی

 دهد. کل مینو به کار رفته باشد، یك مدخل را شفارسی

ای تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه-روش تحقیق توصیفی

ای مقایسهتاریخی و ترین روش، روش استفاده شده و در تجزیه و تحلیل اطلاعات، اصلی

ای، یعنی با مقایسة های واجی با روش مقایسهدگرگونی بوده است؛ بدین معنا که

گیری نهایی نیز میزان شوند و در نتیجهنه و نو، استخراج میهای باستانی و میاصورت

 عملکردهای واجی براساس همین روش با میزان هریك از دگرگونی عملکرد

 شوند. های واجی استخراج میترین دگرگونیهای دیگر مقایسه شده، فعالدگرگونی

. 1است: ده بخش تقسیم ش دوها به این پژوهش از نظر شیوة تنظیم و بررسی داده

های فارسیبحث مربوط به خوشه .میانههای فارسی. خوشه2باستان، های ایرانیخوشه

به دلیل شباهت های مربوط به آنها در بخشی مستقل، گنجاندن مدخلو دلایل میانه 

پنج . باستان، از متن این مقاله حذف شده استهای ایرانیبسیار نتایج آن با بخش خوشه

 از این قرارند: های فارسی میانه واژهمدخل مربوط به 

#br- [MP brahnag], #gr- [MP grōh], #sr- [MP srub], #xw- [MP xwār; 

MP xwēn-āhan]  
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مدخل  312شده برای پژوهش، های تهیهازمجموع مدخل(. 97 - 94: 1400)خرازیان،  

 هایمدخل به بخش خوشه 12باستان، های دوهمخوانی ایرانیبه بخش خوشه

اند. میانه مربوط بودههای فارسیمدخل به بخش خوشه 5ان و باستهمخوانی ایرانیسه

 1 - 4»های در بخشگیرند. نو را در بر میمشتق فارسی 398 مدخل 329این 

هایی از در این مقاله، نمونه« یهمخوانسه یهاخوشه 2 - 4»و « یهمخواندو یهاخوشه

 مةدو بخش هشه به دست داده شده است. در این ها ذیل معرفی هر خوهریك از مدخل

بر مورد که در یك اند مگر باستانشدة ایرانیهای بازسازیصورت، های باستانیصورت

است شده  تصریح OPاختصاری  ةنشان باشده صورتِ بازسازی باستان بودنِ آنفارسی

(OP *xšmāxam) . 

ست با شده در این پژوهش برابر اهای واجیِ بررسیمجموع شمار دگرگونیکه دیگر آن

)خرازیان،  های باستانینو، و نه مجموع تعداد صورتهای فارسیمجموع شمار مشتق

1400 :9 - 12) . 

ای باید توجه داشت که خوشة همخوانی پدیده های واجینیز در تنظیم دگرگونی

یسی؛ نواست و نه خطی و مربوط به حرف نویسیگفتاری و درنتیجه مربوط به واج

های آوایی های همخوانی آغازی به تحولهای واجیِ خوشهبنابراین در تنظیم دگرگونی

شده در پژوهش حاضر، کنیم که طبق تعریف پذیرفتهها هم توجه میهمخوان

اند های واجیای از دگرگونیهای صوتی گونهنام دارند. دگرگونی« های صوتیدگرگونی»

ها. مجموعة نگرِ تغییر طبیعت آواشناختیِ برخی واج(، بیا26 – 24: 1400)خرازیان، 

شده به این قرارند: حذف همخوان، درج واکه، تحول های واجیِ مشاهدهدگرگونی

های همخوانیِ آغازی در دو های واجیِ خوشه. دگرگونی1(metathesisهمخوان، قلب )

های دگرگونی .2های دوهمخوانی، های واجی خوشه. دگرگونی1اند: گروه تنظیم شده

                                                           
ها در نظر گرفت. برای مثال، حذف خوشة توان زیرمجموعة این دگرگونیهای واجی را میدیگر دگرگونی .1

 :1400 خرازیان،)توان ذیل فرایند حذف تعریف کرد ( را می5دگرگونی شمارة ( )aphaeresis) همخوانی آغازی

 (. 222، پانویس ۷4
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دستة اصلی،  3دستة اصلی و در گروه دوم  6همخوانی. در گروه اول های سهواجی خوشه

های واجیِ دستة اصلی دگرگونی واجی، استخراج شده است. دگرگونی 9یعنی درمجموع 

های صوتی )تحولات اند و دگرگونیبندیپایة دسته« عموما »حذف همخوان و درج واکه 

اند )گاهی تحول آواییِ ها در هر دستهعامل ایجاد تنوع« عموما »ا( هآواییِ همخوان

ها به دلایل دیگر چون عملکرد فرایند بندی است، و گاهی تنوعها پایة دستههمخوان

گذاریِ شوند(. شمارهگرفتن یك دگرگونی واجی ایجاد میقلب یا بیش از یك بار صورت

های که اولین دستة دگرگونیطوریت؛ بهصورت متوالی انجام شده اسها بهدگرگونی

ها است. برخی از این دسته 7همخوانی، دگرگونی واجی شمارة های سهواجیِ خوشه

تنوع، مشاهده  5های بیشتر، گاهی تا اند و در برخی دیگر تنوعفقط شامل یك تنوع

های های واجی خوشهدستة اصلیِ دگرگونی 6ها در شود. مجموع شمار تنوعمی

 6همخوانی، های سههای واجی خوشهدستة اصلی دگرگونی 3و در  15همخوانی، دو

اند. از این دستة اصلی بررسی شده 9دگرگونی واجی در  21است؛ بنابراین درمجموع 

همخوانی )در دستة های سههای واجیِ خوشهباید ذیل دگرگونی که منطقا  28میان تنوع 

شت( تعریف شود، در هیچ مدخلی مشاهده نشده هحذف همخوان اول و درج واکة میان

کید کرد أ( باید ت53هشت )یعنی تنوع است. دربارة آخرین تنوع در دستة درج واکة میان

های های پژوهش حاضر، بنیان اصلی دگرگونیطور که گفته شد، براساس یافتهکه، همان

های دخیل واژه هایهای همخوانی آغازی، چه باستانی چه میانه چه خوشهواجی خوشه

های سومین همایش ؛ چکیدة مقاله110 - 98: 1400 در مورد اخیر نك. خرازیان،)

« حذف همخوان»و « درج واکه»(، 25: 1400های باستانی، المللی فرهنگ و زبانبین

« هشتقلب و درج واکة میان»تحول همخوان، یا قلب(. بنابراین تنوعِ  است )و نه مثلا 

 بندی شد. هشت طبقهدرج واکة میان دِ های فراینذیل تنوع
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 های واجی بدین شرح است: فهرست دگرگونی

 های دوهمخوانی الف. خوشه

11. C1C2 → C1 / # —حذف همخوان دوم  

12. C1C2 → C3 / # —حذف همخوان دوم و تحول همخوان اول 

(C1 → C3)  

21. C1C2 → C2 / # —حذف همخوان اول 

22. C1C2 → C3 / # —حذف همخوان اول و تحول همخوان دوم 

(C2 → C3)  

31. C1C2 → C1VC2 / # —درج واکة میانهشت 

32. C1C2 → C3VC2 / # —درج واکة میانهشت و تحول همخوان اول 

(C1 → C3)  

33. C1C2 → C1VC3 / # —درج واکة میانهشت و تحول همخوان دوم 

(C2 → C3)  

34. C1C2 → C3VC4 / # —درج واکة میانهشت و تحول هردو همخوان 

(C1 → C3) 

(C2 → C4) 

35. C1C2 → C2VC1 / # —قلب و درج واکة میانهشت 

41. C1C2 → VC1C2 / # —درج واکة پیشهشت 

42. C1C2 → VC3C2 / # —درج واکة پیشهشت و تحول همخوان اول 

(C1 → C3)  

43. C1C2 → VC1C3 / # —درج واکة پیشهشت و تحول همخوان دوم 

(C2 → C3)  

44. C1C2 → VC3C4 / # —درج واکة پیشهشت و تحول هردو همخوان 

(C1 → C3)  

(C2 → C4)  

5. C1C2 → — / # —حذف خوشه 
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6. C1C2 → C3 / # —تحول خوشه به همخوانِ دیگر 

 همخوانی های سهب. خوشه

71. C1C2C3 → C1VC2C3 / # —درج یك واکة میانهشت 

72. C1C2C3 → C1V1C2V2C3 / # —درج دو واکة میانهشت 

81. C1C2C3 → C2VC3 / # —حذف همخوان اول و درج واکة میانهشت 

82. C1C2C3 → C4VC3 / # — حذف همخوان اول، درج واکة میانهشت و تحول

 همخوان دوم

(C2 → C4)  

83. C1C2C3 → C2VC4 / # — حذف همخوان اول، درج واکة میانهشت و تحول

 همخوان سوم

(C3 → C4)  

9. C1C2C3 → C2 / # —حذف همخوان اول و سوم 
 

ها ذیل قراردادهای ها از منظر جایگاه تولیدِ همخواندرنهایت بررسی ساخت خوشه

IPAهای باستانی ایران صورت گرفته است. ، ولی در شیوة تولید بنا بر سنت رشتة زبان

ران ملاک بوده های باستانی اینویسی نیز جز مواردی معدود سنت رشتة زباندر واج

 (. 28 - 23و  14 :1400 خرازیان،)است 
 

 بحث و تحلیل  .2

 أنو با منشفارسی هایمشتقهای مربوط به دادهشامل های این پژوهش مجموعة داده

های های مربوط به خوشه. دادهالفشوند: باستان به دو دسته تقسیم میایرانی

ها در همخوانی. روند بررسی دادهههای سخوشههای مربوط به دادهدوهمخوانی، ب. 

 ها شامل دو بخش است: هریك از این زیرگروه
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ها براساس جزء اول و دوم )و ها از نظرِ شمار تفکیکی خوشهبررسی ساخت خوشه الف.

فهرستی از  دادنِدستبههمخوانی، نیز جزء سوم( و درنتیجه های سهدر مورد خوشه

 ریك از اجزای سازندة خوشه. یگاه هها در جاترین همخوانفعال

 ها. گرفته در روند تحول خوشههای واجی صورتبررسی دگرگونی ب.

 . فصل سوم( :1400 خرازیان،دربارة بخش الف نك. ) استمتمرکز این مقاله بر بخش ب 

 

 های دوهمخوانی خوشه. 2-۱

اند، خوشه 35شده در این پژوهش باستانِ استخراجهای دوهمخوانی آغازیِ ایرانیخوشه

 : 1بدین شرح

*#br- (14) [*braiǰana-; *braiza-; *brātar-; *brāza-; …]  

*#čv- (1) [*čvant-] , *#čy- (3) [*či̯āta-; …]  

*#dm- (3) [*dmāna-; *dmāna-paθnī-ka-; …]  

*#dr- (20) [*drafša-; *dranga-; …] , *#dv- (7) [*dvā̌u; *dvar-; …]  

*#fr- (49) [*fra-ahuva-; *fra-daiva-; *fra-dāta-; …] , *#fš- (5) 

[*fšarma-; *fšānaka- ;…]  

*#gn- (2) [√gnā], *#gr- (11) [*graba-; *gradya-; …]  

*#hr- (2) [*(h)rautah-; …] , *#hv- (46) [*hvahā; …] , *#hy- (1) 

[*hyauna-]  

*#ǰy- (2) [*ǰya(ka)-; *ǰyāvaya-]  

*#my- (1) [*myazda-]  

*#ny- (2) [*nyāza-; …]  

*#rv- (1) [*rvānam]  

*#sč- (1) [*sčara-], *#sk- (23) [√skaf; *skafta-; …] , *#sn- (2) 

[√snaud; …] ,  

*#sp- (16) [*spaita-; *spaka-; …] , *#sr- (16) [*sraišman-; *srauni-

; …] ,  

                                                           
شده ذیل هر خوشه است. پس از آن های گردآوریداد مدخلعدد داخل پرانتز پس از نام خوشه نمایانگر تع .1

  اند.ها معرفی شدههایی از مدخلنمونه
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*#st- (14) [*stabra-; *staiǰaka-; …] , *#sy- (6) [*syarga-; *syaura-; 

…]  

*#tr- (3) [*tranga-/*tranka-; *traxtaka-; …] , *#tv- (1) [*tvaxta-]  

*#θr- (11) [*θraētaṷ(a)na-; *çahman- (√θrah); *θrakančaka-; …]  

*#vh- (1) [*vahún-] , *#vy- (1) [*vyāna-]  

*#xr- (9) [*xrafs-tra-; *xramana-; …] , *#xš- (31) [√xšai; *xšaita-; 

…]  

*#zb- (1) [*zβar-] , *#zr- (4) [*zradah-; …] , *#zv- (1) [√zvar] , 

*#zy- (1) [*zyāni-]  

ها در دورة میانه نیز حفظ، ، در بعضی واژه-gr#*و  -fr#*ها، چون برخی از این خوشه

 اند. ها در دورة نو به نحوی شکسته و تعدیل شدهولی همة آن
 

 های دوهمخوانی خوشهمجموع در های واجی دگرگونیملکرد درصد ع. 2-۱-۱

های های واجی را در مجموع خوشههریك از دگرگونی عملکرددر این بخش درصد 

کید کرد که أت کنیم. ولی پیش از آن باید مجددا  باستان محاسبه میدوهمخوانیِ ایرانی

نو های فارسیمار مشتقهای باستانی بلکه شمعیار اصلی در این پژوهش نه شمار صورت

است؛ زیرا بارها دیده شده است که یك صورت باستانی به چندین شکل مختلف 

اند. های تحولیِ مختلف، همگی به زبان فارسی وارد شدهدگرگون شده است و این شکل

 فارسی نو است:  هایمشتقکید بر أبنابراین در این بخش ت

  378وهمخوانی: خوشة د 35فارسی نو در  هایشمار کل مشتق

 : 1های واجیهریك از دگرگونی ذیلِ فارسی نو  هایشمار مشتق

11 : 15  12 : 63     

21 : 47              22 : 4    

31 : 175  32 : 32   33 : 1   34 : 2   35 : 1  

41 : 5   42 : 4   43 : 1   44 : 2  

5 : 1  6 : 25  

                                                           
ها اعمال شده است. برای شده در آننو است که فرایند مشخصهای فارسینشانگر شمار مشتق ":" عدد پس از.1

  ثر بوده است.ؤمشتق( م ۳۷8نو )از مجموع مشتق فارسی 15در روند اشتقاق  11 مثال فرایند
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 378ثر بر مجموعِ ؤواجیِ مهای شود که در دگرگونیبا دقت در این نتایج مشخص می

 175( با حضور در روند اشتقاق 13هشت )نو، دگرگونی درج واکة میانمشتق فارسی

ترین دگرگونی ها( با فاصلة قابل توجه، فعالدرصد کلِ مشتق29/46نو )مشتق فارسی

هشت حتی نیمی از قدر نیست که درج واکة میانواجی بوده است؛ اما این فاصله آن

ثر کرده باشد. پس از آن، حذف همخوان دوم و تحول أنو را متفارسی هایمشتق

 second consonant deletion along with first consonantهمخوان اول )

development( )21 ( با 12درصد(، حذف همخوان اول )66/16مشتق ) 63( با اعمال بر

( با 23هشت و تحول همخوان اول )درصد(، درج واکة میان43/12مشتق ) 47اعمال بر 

( به همخوان consonant reductionدرصد(، تحول خوشه )46/8مشتق ) 32اعمال بر 

 15( با اعمال بر 11درصد(، حذف همخوان دوم )61/6مشتق ) 25( با اعمال بر 6دیگر )

درصد(، 32/1مشتق ) 5( با اعمال بر 14هشت )درصد(، درج واکة پیش97/3مشتق )

هشت و تحول همخوان ( و درج واکة پیش22حذف همخوان اول و تحول همخوان دوم )

هشت و تحول هردو درصد(، درج واکة میان06/1مشتق ) 4( هریك با اعمال بر 24اول )

ر دو ( هریك با اعمال ب44هشت و تحول هردو همخوان )( و درج واکة پیش43همخوان )

(، قلب و درج واکة 33هشت و تحول همخوان دوم )درصد(، درج واکة میان53/0مشتق )

( 5) 1( و حذف خوشه34هشت و تحول همخوان دوم )(، درج واکة پیش53هشت )میان

های واجی در ترین دگرگونیترتیب فعالدرصد(، به26/0مشتق ) 1هریك با اعمال بر 

 اند. ی آغازی بودههای دوهمخوانشکستن و تعدیل خوشه

ثیرگذاری أدرصد و مجموع میزان ت97/58های درج واکه ثیرگذاری تنوعأمجموع میزان ت

درصد بوده است )فرایند حذف خوشه نیز در این دسته 38/34های حذف همخوان تنوع

                                                           
یك دگرگونی صوتی که »شود: شناخته می aphaeresis شناسی تاریخی با عنواناین دگرگونی واجی در زبان. 1

در (. American → merican :نمونه) شودحذف می( word-initial vowel) در آن یك واکة آغازی واژه

آغاز  تر، حذف یك یا دو صوت ازو غیرفنی تر( و در معنای وسیعknee → nee) تر، حذف همخوانمعنای وسیع

 . (Campbell & Mixco, 2007: 13) («untill → till) واژه
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گنجد؛ یك از این دو گروه نمیقرار گرفت(. فرایند تحول خوشه به همخوانِ دیگر در هیچ

 درصدی داشته است. 61/6ثیرگذاری أت کهآنحال

0

63

126

189

252

315

378

      

      

      

      

      

 .باستانیرانیاآغازی  یدوهمخوان یهاخوشه درفعال  یواج یهایدگرگون .1 نمودار
 

 توان به نتایج زیر رسید: تر میبا نگاه جزئی

 درصد 80/55هشت: های درج واکة میانثیرگذاری تنوعأمجموع میزان ت

 درصد 17/3هشت: های درج واکة پیشثیرگذاری تنوعأتمجموع میزان 

 درصد 63/20های حذف همخوان دوم: ثیرگذاری تنوعأمجموع میزان ت

 درصد 49/13های حذف همخوان اول: ثیرگذاری تنوعأمجموع میزان ت

 درصد 26/0ثیرگذاری فرایند حذف خوشه: أمجموع میزان ت

 درصد 61/6به همخوان دیگر: ثیرگذاری فرایند تحول خوشه أمجموع میزان ت

های شده در بخش پیشینة پژوهش آمد، تنوعچه در عمدة منابع معرفیپس برخلاف آن

ترین دگرگونی هشت فعالسنت پس از درج واکة میانبنا بر هشت که درج واکة پیش
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درصد از 17/3شود، فقط های دوهمخوانی محسوب میواجی در شکستن و تعدیل خوشه

های تری، شامل تنوعاند و فرایندهای فعالثر کردهأنو را متتق فارسیمش 378مجموع 

های حذف همخوان دوم، یا تحول خوشه به همخوان دیگر، در حذف همخوان اول، تنوع

اند. البته باید در بوده ثرؤمهشت های دوهمخوانی بیش از درج واکة پیشتعدیل خوشه

ثر در تعدیل ؤنو که فرایند مفارسی هایمشتقنظر داشت که شمار قابل توجهی از 

هشت در نظر گرفته شده ها در این پژوهش درج واکة میانهای همخوانیِ آنخوشه

( که شکل اسپاه / سپاهاند )نمونه: هشتی نیز بودههای پیشاست، شامل تنوع یا تنوع

 هشتی شده است. تدریج مغلوب صورت میانهشتی بهپیش

حذف همخوان دوم و تحول حلیل، حضور پررنگ دو دگرگونی یکی دیگر از نتایج این ت

حذف است. حضور اصلیِ دگرگونی  (12حذف همخوان اول )و  (21همخوان اول )

مربوط -hv#* نو در خوشة فارسی مشتق 56به  همخوان دوم و تحول همخوان اول

 نو در خوشةفارسی مشتق 34جز حضور در روند اشتقاق  حذف همخوان اولاست؛ ولی 

*#xš مشتق فارسی نوی خوشة  6، تنها فرایند فعال در اشتقاق *#fš- نیز است؛ ضمن

 فعال بوده است.  نو در چند خوشة دیگر همتق فارسیکه در روند اشتقاق چند مشآن
 

به تفکیک های دوهمخوانی خوشههای واجی عملکرد دگرگونی .2-۱-2

 ها خوشه

های واجی را هریك از دگرگونی ردعملکها درصد در این بخش به تفکیك خوشه

در  .(77 - 75: 1400)خرازیان،  کنیمنو محاسبه میفارسی هایمشتقبراساس شمار 

شده در بخش پیشینة پژوهش را های ارائهتوان درستی بخشی از گزارهجا میاین

هایی که خوشة در کلیة مثال تقریبا  »سنجید؛ برای مثال این گزاره از تحقیق صادقی: 

گردد مصوتی که برای شکستن خوشه امت با یك صامت انسدادی )انفجاری( آغاز میص

 rها صامت تکریری رود مصوت میانجی است ... دومین صامت تمام این خوشهبه کار می
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 trو  drهای مشتق خوشه 25های پژوهش حاضر، این گزاره در . بنا به یافته1«است

درصد صدق gr 72/72درصد و در خوشة br 75/93نیز در خوشة  ؛است صادق کاملا 

ها در نظر نگرفته ین خوشهجزء امیانه را ی فارسی dwکند. البته صادقی خوشة می

 است. 

)خرازیان،  پردازیمهای خوشه میها براساس شیوة تولید همخواندادهحال به بررسی این

 توان به نتایج دیگری رسید: جا میینا. (79 - 77: 1400

هشت درج روان، واکة میان-های سایشیخوشه هایمشتقدرصد 80زدیك به . در ن1

 دهد. تحول خوشه به همخوان دیگر رخ می شود و در دیگر موارد، عموما  می

داده حذف سایشی، تحولِ رخ-های سایشیخوشه هایمشتق. در بیش از نیمی از 2

همخوان اول حذف  همخوان دوم و تحول همخوان اول است. در دیگر موارد عموما  

 شود. می

هشت درج انسدادی، واکة میان-های سایشیخوشه هایمشتق. در نزدیك به نیمی از 3

 هشت و تحول همخوان اول مواجهیم. با درج واکة میان شده است؛ در دیگر موارد عموما 

هشت درج شده روان، واکة میان-های انسدادیخوشه هایمشتقدرصد 90. در بیش از 4

 است. 

های واجی نسبت به شیوة تولید هریك از دگرگونی عملکرددرصد در صورت بررسی 

توان درستی بخشی از می مجددا  ، (80 - 79: 1400، )خرازیان همخوان اول خوشه

شده در بخش پیشینة پژوهش را سنجید. برای مثال این گزاره از تحقیق های ارائهگزاره

ا همخوان سایشی آغاز شود، گاهی واکة در مواردی که خوشة همخوانی ب»صادقی: 

های پژوهش حاضر، این بنا به یافته«. هشت درج شده استهشت و گاهی میانپیش

گزاره فقط تا حدودی صادق است: وقتی همخوان اول خوشه سایشی باشد، در بیش از 

                                                           
ها هایی که در این دو گزاره از آنمیانه است؛ ولی خوشهالبته تحقیق صادقی معطوف به زبان فارسی .1

 دهند.یری نشان میاند و کمتر تغیمیانه مشابهباستان و فارسیدر ایرانی بحث شده است عموما 
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که پای درج واکة شود؛ ولی پیش از آنهشت درج میدرصد موارد واکة میان40

ل های حذف همخوان عمدرصد موارد تنوع11/34، در 1ه میان بیایدهشت بپیش

های درج واکة درصد موارد تنوع 98/50ند. درمجموع در این شرایط، در کنمی

درصد موارد 53/15های حذف همخوان دوم، در درصد موارد تنوع61/21هشت، در میان

هشت درج واکة پیش هاینوعدرصد موارد ت36/3های حذف همخوان اول و فقط در تنوع

توان به این صورت اصلاح کرد: در مواردی که خوشة اند. پس این گزاره را میدهکرعمل 

شود. هشت درج میهمخوانی با همخوان سایشی آغاز شود، در نیمی از موارد واکة میان

هشت، حذف های واجی در این شرایط پس از درج واکة میانترین دگرگونیفعال

 اند. هشتندرت درج واکة پیشذف همخوان اول و بههمخوان دوم، ح

 دیگر نتایج به این شرحند: 

درصد موارد یکی از  96/85. وقتی جزء اول خوشه یك همخوان انسدادی است، در 1

های حذف همخوان درصد موارد یکی از تنوع 23/7هشت، در های درج واکة میانتنوع

های درصد موارد یکی از تنوع 89/2، در درصد موارد حذف همخوان دوم 79/5اول، در 

 دهد. درصد موارد حذف خوشه رخ می 44/1هشت و در درج واکة پیش

های حذف همخوان دوم . وقتی جزء اول خوشه یك همخوان انسایشی است، فقط تنوع2

درصد موارد، مربوط به تنوعِ حذف همخوان دوم و  75، یعنی در ند که عموما  کنل میعم

 ن اول بوده است. تحول همخوا

درصد موارد واکة  75. وقتی جزء اول خوشه یك همخوان خیشومی است، در 3

 شود. هشت درج و در دیگر موارد، همخوان دوم حذف میمیان

. وقتی جزء اول خوشه یك همخوان روان باشد )که در این پژوهش فقط شامل یك 4

  شود.هشت درج میاست(، واکة میان -rv#*مشتق از خوشة 

                                                           
ها بر هشتیِ آننویی که طی زمان صورت میانهای فارسیکه در این پژوهش مشتق جای تذکر دوباره هست.1

هشت در نظر گرفته های دگرگونیِ درج واکة میان(، از نمونهاسپاه/  سپاههشتی چیره شده است )مثلا صورت پیش
  اند، و بالعکس.شده
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 همخوانی های سهخوشه. 2-2

اند، خوشه 4شده در این پژوهش باستان استخراجهمخوانی آغازیِ ایرانیهای سهخوشه

 بدین شرح: 

*#spr- (1) [√sprag]  

*#xšm- (1) [OP *xšmāxam], *#xšn- (2) [*xšnaušaka-; …] 

*#xšv- (8) [*xšvaipāka-; *xšvaš; … ]  
 

 همخوانی های سهخوشهمجموع های واجی در نیدرصد عملکرد دگرگو. 2-2-۱

همخوانی آغازی، سه گروه دگرگونی تشخیص داده شد: درج های سهدر دگرگونی خوشه

هشت )با سه تنوع(، و هشت )با دو تنوع(، حذف همخوان اول و درج واکة میانواکة میان

 (. first and third deletionحذف همخوان اول و سوم )

ها های واجی را در مجموع خوشههریك از دگرگونی عملکردرصد در این بخش د

  :کنیممحاسبه مینو های فارسیمشتقشمار براساس 

  15همخوانی: خوشة سه 4نو در فارسی هایشمار کل مشتق

 های واجی: هریك از دگرگونی ذیلِنو فارسی هایشمار مشتق

71 : 1   72 : 1   81 : 3   82 : —  83 : 1  

 9 : 9  

 15ثر بر مجموعِ ؤهای واجیِ مشود که در دگرگونییبا دقت در این نتایج مشخص م

 9( با حضور در روند اشتقاق 9نو، دگرگونی حذف همخوان اول و سوم )مشتق فارسی

ترین دگرگونی واجی در ها( با فاصلة زیاد، فعالدرصد کلِ مشتق 60نو )مشتق فارسی

مخوانی آغازی بوده است. پس از حذف همخوان اول و ههای سهشکستن و تعدیل خوشه

مشتق  3( با اعمال بر 18هشت )سوم، فرایندهای حذف همخوان اول و درج واکة میان

 (، درج38سوم ) همخوان تحول و هشتمیان واکة درج اول، همخوان درصد(، حذف 20)

مشتق  1بر  ( هریك با اعمال27هشت )میان واکة دو ( و درج17هشت )میان واکة یك
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های های واجی در شکستن و تعدیل خوشهترین دگرگونیدرصد(، فعال 66/6)

 اند. همخوانی آغازی بودهسه
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  .باستانیرانیاآغازی  یهمخوانسه یهاخوشه درفعال  یواج یهایدگرگون .2 نمودار
 

های درج ترین فرایندْ نه هریك از تنوعفعال همخوانی، اصولا های سهپس در مورد خوشه

های همة تنوع عملکردهای حذف همخوان است و چنانچه میزان واکه، بلکه یکی از تنوع

 شود: تر نیز میحذف همخوان و درج واکه را با یکدیگر مقایسه کنیم، این امر پررنگ

 درصد  60های حذف همخوان: تنوع عملکردمیزان 

 درصد  32/13درج واکه:  هایتنوع عملکردمیزان 

 درصد.  66/26تنوع حذف همخوان و درج واکه:  عملکردمیزان 
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، حذف همخوان و درج واکه همزمان درصد( 66/26) چهارم مواردیعنی در بیش از یك

های درج واکه مقایسه های حذف همخوان را با تنوعاند و اگر صِرفِ تنوعدر کار بوده

خوان نزدیك به چهارونیم برابر درج واکه عمل شود که حذف همکنیم، مشخص می

همخوانی برای سازگاری ده است. این نتیجه البته طبیعی است؛ زیرا تعدیل خوشة سهکر

میانه( شدة فارسیآرایی سادهنو )و حتی نظام واجشدة فارسیآرایی بسیار سادهبا نظام واج

همخوانی است؛ چنانچه با دقت های دوباستان، دشوارتر از تعدیل خوشهبه نسبت ایرانی

ها )همة ای از این خوشهشود که در بخش عمدههای این بخش آشکار میدر مدخل

های حذف در همان دورة میانه یکی از تنوع( /x/های آغازشده با همخوان سایشیِ خوشه

همخوان )در برخی حذف همخوان اول، در برخی دیگر حذف همخوان اول و سوم( عمل 

 است.  ده بودهکر
 

ک یهمخوانی به تفکهای سههای واجی خوشهعملکرد دگرگونی . 2-2-2

 ها خوشه

های واجی را براساس شمار ها درصد عملکرد هریك از دگرگونیاگر به تفکیك خوشه

های شود که تنوع(، مشخص می87: 1400نو محاسبه کنیم )خرازیان، های فارسیمشتق

 spr#*-( فقط در خوشة 27( یا دو واکه )17ك واکه )هشت اعم از درج یدرج واکة میان

هشت، میان واکة درج و اول همخوان که دو تنوع فرایندِ حذفآنشود؛ حالمشاهده می

 واکة درج اول، همخوان ( و حذف18هشت )میان واکة درج و اول همخوان اعم از حذف

سوم  و اول نهمخوا که تحولِ حذف(، همچنان38هشت و تحول همخوان سوم )میان

رسد در این موارد نظمی وجود است. به نظر می -xš(C)#*های ( مختص به خوشه9)

 داشته باشد: 

اند، همخوان ها، هرجا دو همخوان اول خوشه سایشی بودهبراساس شیوة تولید همخوان

میانه بدان معنی است که ذائقة زبانی گویشوران فارسی اول حذف شده است؛ که ظاهرا 
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جا پذیرفته است. در مقابل، آنهمخوانی با دو همخوان سایشیِ ابتدایی را نمیهخوشة س

 که همخوان دوم انسدادی بوده است، هنوز مشکلی وجود نداشته است. 

میانه خوشة توان گفت ذائقة زبانی گویشوران فارسیبراساس جایگاه تولید، می

پسندیده و لثوی را نمیپس-صورت کامیهمخوانی با ترکیب دو همخوان ابتدایی بهسه

در همة موارد همخوان کامیِ ابتدایی را حذف کرده است؛ ولی مشکلی با ترکیب دو 

ها در دو تربودن واجگاهدولبی نداشته است. شاید نزدیك-همخوان ابتدایی به شکل لثوی

ها در دو همخوان ابتداییِ و دورتربودن واجگاه -spr#*همخوان ابتداییِ خوشة 

ثیر نبوده باشد. شاید هم أتدر این میان بی-xšv#*و -xšm- ،*#xšn#*ای هخوشه

لثوی( و -دولبی-)لثوی -spr#*های خوشة بودنِ همخوانواجگاهی-مسئله به دو

بازگردد؛ بدین معنا که برای  -xšC#*های هرسه تنوعِ خوشة بودنِ همخوانواجگاهیسه

، انرژی بیشتری به نسبت تولید ای متشکل از سه واجگاههای خوشهتولید همخوان

توان ذیل دو میای متشکل از دو واجگاه لازم باشد. این مباحث را های خوشههمخوان

 مخرجهای ناهمو خوشه (homorganic clusters) مخرجهای هممفهوم خوشه

(heterorganic clusters)  .مطرح کرد 
 

 گیری نتیجه - 3

باستان با ایرانیهای صورتمشتق از نوی فارسیژة وا 378های واجی در بررسی دگرگونی

( با حضور در 13هشت )دگرگونی درج واکة میانهمخوانی آغازی، مشخص شد دوخوشة 

ترین ا( با فاصلة زیاد، فعالهدرصد کلِ مشتق 29/46نو )مشتق فارسی 175روند اشتقاق 

ه است. پس از درج های دوهمخوانی آغازی بودفرایند واجی در شکستن و تعدیل خوشه

( با اعمال بر 21هشت، فرایندهای حذف همخوان دوم و تحول همخوان اول )واکة میان

 43/12مشتق ) 47( با اعمال بر 12درصد(، حذف همخوان اول ) 66/16مشتق ) 63

 46/8مشتق ) 32( با اعمال بر 23هشت و تحول همخوان اول )درصد(، درج واکة میان

درصد(، حذف  61/6مشتق ) 25( با اعمال بر 6مخوان دیگر )درصد(، تحول خوشه به ه
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( با 14هشت )درصد(، درج واکة پیش 97/3مشتق ) 15( با اعمال بر 11همخوان دوم )

( و درج 22درصد(، حذف همخوان اول و تحول همخوان دوم ) 32/1مشتق ) 5اعمال بر 

درصد(،  06/1تق )مش 4( هریك با اعمال بر 24هشت و تحول همخوان اول )واکة پیش

هشت و تحول هردو ( و درج واکة پیش43هشت و تحول هردو همخوان )درج واکة میان

هشت و تحول درصد(، درج واکة میان 53/0( هریك با اعمال بر دو مشتق )44همخوان )

هشت و تحول (، درج واکة پیش53هشت )(، قلب و درج واکة میان33همخوان دوم )

درصد(،  26/0مشتق ) 1( هریك با اعمال بر 5خوشه ) ( و حذف34همخوان دوم )

های دوهمخوانی های واجی در شکستن و تعدیل خوشهترین دگرگونیترتیب فعالبه

های ثیرگذاری تنوعأتر نتایج زیر حاصل شد: مجموع میزان تاند. با نگاه جزئیآغازی بوده

های درج واکة نوعیرگذاری تأثدرصد، مجموع میزان ت 80/55هشت درج واکة میان

های حذف همخوان دوم ثیرگذاری تنوعأدرصد، مجموع میزان ت 17/3هشت پیش

درصد،  49/13های حذف همخوان اول ثیرگذاری تنوعأدرصد، مجموع میزان ت 63/20

ثیرگذاری أدرصد و مجموع میزان ت 26/0ثیرگذاری فرایند حذف خوشه أمجموع میزان ت

 درصد بوده است.  61/6یگر فرایند تحول خوشه به همخوان د

های ا از خوشههدرصد مشتق 80. در نزدیك به 1: این بررسی بدین شرحندنتایج دیگر 

تحول  شود و در دیگر موارد، عموما هشت درج میروان، واکة میان-با ساخت سایشی

ها با خوشه هایمشتق. در بیش از نیمی از 2دهد، خوشه به همخوان دیگر رخ می

داده حذف همخوان دوم و تحول همخوان اول است. سایشی، تحولِ رخ-یساخت سایش

-های با ساخت سایشی. در خوشه3شود، همخوان اول حذف می در دیگر موارد عموما  

هشت درج شده است؛ در دیگر ا، واکة میانهانسدادی، در نزدیك به نیمی از مشتق

های با . در خوشه4ول مواجهیم، هشت و تحول همخوان ابا درج واکة میان موارد عموما  

هشت درج شده است، ا، واکة میانهدرصد مشتق 90روان، در بیش از -ساخت انسدادی

های درصد موارد تنوع 96/85. وقتی جزء اول خوشه یك همخوان انسدادی است، در 5

. وقتی جزء اول خوشه یك همخوان انسایشی 6دهد، هشت روی میدرج واکة میان
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درصد  75، یعنی در ند که عموما کنل میهای حذف همخوان دوم عموعاست، فقط تن

. وقتی جزء اول خوشه یك 7موارد، حذف همخوان دوم و تحول همخوان اول بوده است، 

هشت درج و در دیگر موارد، درصد موارد واکة میان 75همخوان خیشومی است، در 

وان روان باشد )که در . وقتی جزء اول خوشه یك همخ8شود، همخوان دوم حذف می

هشت درج است(، واکة میان -rv#*این پژوهش فقط شامل یك مشتق از خوشة 

 شود. می

مشخص باستان همخوانی آغازی ایرانیخوشة سه 4های واجی نیز در بررسی دگرگونی

نو، حذف همخوان اول مشتق فارسی 15ثر بر مجموعِ ؤهای واجیِ مشد که در دگرگونی

ترین ها( فعالدرصد کلِ مشتق 60مشتق ) 9حضور در روند اشتقاق ( با 9و سوم )

( 18هشت )دگرگونی واجی بوده است و پس از آن، حذف همخوان اول و درج واکة میان

 تحول و هشتمیان واکة درج اول، همخوان درصد(، و حذف20مشتق ) 3با اعمال بر 

( 27هشت )میان واکة دو ( و درج17هشت )میان واکة یك (، درج38سوم ) همخوان

های واجی در شکستن و ترین دگرگونیدرصد(، فعال 66/6مشتق ) 1هریك با اعمال بر 

 اند. همخوانی آغازی بودههای سهتعدیل خوشه

های درج ترین فرایندْ نه هریك از تنوعفعال همخوانی، اصولا های سهپس در مورد خوشه

چهارم موارد، است؛ درواقع در بیش از یك های حذف همخوانواکه، بلکه یکی از تنوع

های حذف همخوان اند و اگر صِرفِ تنوعحذف همخوان و درج واکه همزمان در کار بوده

شود که حذف همخوان نزدیك به های درج واکه مقایسه کنیم، مشخص میرا با تنوع

ها، هرجا دو براساس شیوة تولید همخوانثر بوده است. نیز ؤچهارونیم برابر درج واکه م

بدان  اند، همخوان اول حذف شده است؛ که ظاهرا همخوان اول خوشه سایشی بوده

همخوانی با دو همخوان میانه خوشة سهت که ذائقة زبانی گویشوران فارسیمعنی اس

جا که همخوان دوم انسدادی بوده پذیرفته است. در مقابل، آنسایشیِ ابتدایی را نمی

در دورة میانه حفظ شده است.  -spr#نداشته است و خوشة است، هنوز مشکلی وجود 

میانه خوشة توان گفت ذائقة زبانی گویشوران فارسیبراساس جایگاه تولید هم می
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پسندیده و لثوی را نمیپس-صورت کامیهمخوانی با ترکیب دو همخوان ابتدایی بهسه

شکلی با ترکیب دو در همة موارد همخوان کامیِ ابتدایی را حذف کرده است؛ ولی م

در دورة  -spr#دولبی نداشته است؛ بنابراین خوشة -همخوان ابتدایی به شکل لثوی

 میانه حفظ شده است. 

 هشتمیان واکة درج اول، همخوان های ذکرشده، دگرگونی حذفدرمجموع، از دگرگونی

همخوانی در این پژوهش مشاهده نشده است. ( در خوشة سه28دوم ) همخوان تحول و

و برخی  1ها فقط یك مورد در یك خوشة خاص مشاهده شده استاز برخی دگرگونی

. در سوی مقابل، در برخی 2اندهای مختلف بارها عمل کردهها در خوشهدگرگونی

ها تنوع جالب توجهی از و در برخی خوشه 3ها فقط یك دگرگونی روی داده استخوشه

 .4شودهای واجیِ موثر مشاهده میدگرگونی
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ABSTRACT  

Initial consonant clusters as frequent and remarkable phenomena, well 

discussed in the field of Historical Linguistics, are of great importance in the 

procedure of study of Old Iranian Languages. These clusters have been 

broken or reduced moderately, and occasionally eliminated entirely in the 

course of the development of Old Iranian Languages, particularly of Old 

Persian, into Middle Persian, and then of Middle Persian into New Persian. 

This paper is dedicated to discerning, examining, and then classification of, 

various phonological changes by which these clusters have been reduced. In 

this survey, 398 New Persian derivatives of Old Iranian origin contained 

such clusters have been analysed to achieve the target. Some of the most 

significant results obtained in this study include: 1. the accurate 

classification of changes into 6 main categories encircling 15 variations in 

the case of two-consanant clusters, as well as into 3 main groups including 6 

variations subject to three-consonant clusters; 2. identifying a. anaptyxis, b. 

second consonant deletion along with first consonant development, and c. 

initial dropping (initial consonant deletion) as the 3 most active changes 35 

two-consonant clusters have been involvedwith; 3. identifying a. first and 

third deletion, and b. initial dropping along with anaptyxis as the 2 most 

effectual changes imposed upon 4 three-consonant clusters.  
 

Keywords: consonant cluster, initial consonant cluster, vowel insertion, 

consonant deletion, consonant cluster deletion, cluster reduction  
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